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حِ  حَمنِ الرَّ  مِ یبسِمِ الِله الرَّ
ا یا مَرَایتهِِ، سََمَدًا بإِطلاقِهِ، مُتَجَلِّ یا بأِزَلِ یتهِِ، و أبَدِ یا بأِبَدِ ی حَمدًا أزَلِ یَ الحَمدُ لِلَّهِ رَبِّ العَالَمِ 

اهِرِ یآفَاقِهِ، حَمدَ الحاَمِدِ   ینَ نَ دَهرَ الدَّ
دِنَا ی  عِ خَلقِهِ مِن أَرضِهِ و سَمََئِهِ عَلََ سِ یتهِِ و حَمَلَةِ عَرشِهِ و جَِ کَ صَلَوَاتُ الِله و مَلائِ 

لِ الأوََائِلِ و أدَلِّ الدَلائِلِ و مَبدَإِ یِ ناَ أصلِ الوُجودِ و عَ ی  و نَبِ  اهِدِ و المَشهودِ، أَوَّ  الشَّ
وانِ ک باِلنَّشَئاَتِ، أبِ الأیِ تِ، المُتعََ ایةِ الغَایمََلِِ، غَاکَ الأنوَارِ الأزَلِِ و مُنتَهَى العُروجِ ال

 المُتَناَهِى، یِ ولِ العَوَالِِِ الغَ یتهِ، المَثَلِ الأعلََ الإلِهى، هَ یانِ بقَِابلِِ کتهِِ و أُمِّ الإمیبفَِاعِلِ 
سعَةِ و بِ، مََتَدِ التِّ یبِ، رَافعِِ ظُلمَةِ الرَّ یرُوحِ الأروَاحِ و نورِ الأشبَاحِ، خَالقِِ إصبَاحِ الغَ 

دِنَا فِِ الوُجودِ، صَاحِبِ لوِاءِ الحَمدِ و المَقَامِ المَحمودِ، ی، سَ یَ ، رَحَمةً للِعَالَمِ یَ التِّسعِ 
دٍ المُصطَفَى، صَلََّ الُله عَلَ یالمُبََقَعِ باِلعِمََءِ، حَبِ   هِ )و آلهِِ( و سَلَّمَ.یبِ الِله، مَم 

هوتِ یارِ، المُهَندِسِ فِِ الغُ و عَلََ سَِِّ الأسَََارِ و مَشِرقِ الأنَوَ  احِ یةِ، السَّ یوبِ اللا 
رِ للِهَ یافِِ الجبَََوتِ یفِِ الفَ  ةِ، أُنموذَجِ یةِ الناَسوتِ یةِ، الوَالِِ للِوِلایوتِ کولِ المَلَ یةِ، المُصَوِّ

و اءِ یا الأنَفُسِ و الآفَاقِ، سَِِّ الأنبِ یالوَاقِعِ، و شَخصِ الإطلاقِ المُنطَبعِِ فِِ مَرَا
دِّ یدِ الأوَصِ ی، سَ یَ المُرسَلِ  ةِ العُلومِ الغَ ی، صورَةِ الأمََانَةِ الإلهِ یَ قِ یاءِ و الصِّ  یِ ةِ، مَادَّ
أنِ، بَسمَلَةِ یالمُتَناَهِ  ةِ کِ ةِ، الظَّاهِرِ باِلبَُهَانِ، البَاطنِِ باِلقُدرَةِ و الشَّ تَابِ المَوجودِ، فَاتَِِ

قِ باِلمَرَاتبِِ الإنسَانِ یةِ البَائِ قَةِ النقُطَ یمُصحَفِ الوُجودِ، حَقِ  دَرِ آجَامِ یةِ، حَ یةِ، المُتحََقِّ
ارِ فِِ مَعَارِ کَ الإبدَاعِ، ال ِّ الجلََِ و النَّجمِ الثَّاقِبِ، عَلَِ بنِ أبىکِ رَّ اعِ، السِِّّ طالب،  الإختَِِ

لامُ یعَلَ  لَاةُ و السَّ  .هِ الصَّ
س الله سَ  الدّین عربى )محیى ۀصلوات معروف  (هقد 
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حمن الله بسم  حیمالر   الر 
 
ساس ه بر اکجلّ است وى و سپاس نامتناهى مختصّ خداوند عزّ زالحمد لای»

 س هستىه لباوجود آورد؛ و بکَتم عَدَم بهنش را از یمت بالغه خود، عالم آفرکح
 ملبّس نمود.
بر  د؛ ویزبرگ ت منطق عقل و احساسیّآدم را به جامعان آن عوالم، بنىیو از م

 ف متعهّد و مسئول نمود.یلکن اساس به شرف تیا
مْنا بَنِ کَ وَ لَقَدْ ﴿ باتِ وَ یِّ الْبََِّ وَ الْبحَْرِ وَ رَزَقْناهُمْ مِنَ الطَّ  آدَمَ وَ حَمَلْناهُمْ فِِ  ىرَّ

لْناهُمْ عَلَ  1﴾.لًا ی مَِِّنْ خَلَقْنا تَفْضِ یٍ ثِ کَ  فَضَّ
ت یربان تر محصور، از آنِ راهبریرام غکت و ایّ ر محدود، و تحیو درود غ

 را در قانیامان و یزدى، نور پر فروغ ایراشتن لِواى حمد اه با برافکبشرى است 
ها نن جاانوکت را در ید و ولایهاى افراد بشر متجلّى نمودند؛ و مشعل توحدل

در راه  دار راحدّ و جولانى، و قوّه و استعداد بىیبرافروختند؛ تا بشرِ صاحِب نفس ه
 نند.کن کّن از حقّ متمکیتم

بْدِاللِّ  نییخاصّه حضرت خاتم النّب دِ بْنِ عم ممَّ  ینیّ د الوصیّ سو وصىّ گرامش  مُخ

                                                      
 .70ه ی( آ17سراء ). سوره ا1
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لِّ بنِ أبِى  ه حاملان لواء حمد و حائزان مقام شفاعت ک همایصلوات الله عل طالبعم
حجّة بن الحسن  رضینةاللّ فِ الألَ سیّما بقیّ  نیهستند و أئمّه معصوم برىٰک

ه و یّه؛ جمالیّظهر تامّه أسماء الهه مک عجّل الله تعالى فرجه الشریف العسکرىّ 
نى یبراى حقّ، و خلفاى عکت، و مرآئى یّت و واحدیّامله انوار احدکات یه؛ و آیّجلال

ل وجود، و کایزلى بر هأض و اشراق نور یف ۀ، و واسطزیبارى تعالى شأنه العز
 اند.ه بودهیّ انکمیّات اماه

زدى؛ و لؤلؤ یجلال انه تمام نماى جمال الهى و ییه، آیّ نیوکت تیدر ولا
ى  مات بر عالم یّحدیضِ نور أدرخشانِ مُف عه و یه؛ در شریّ عیت تشری؛ و در ولاسِوم

 1«اند.ع و حقائق بودهیام از مصدر تشرکآبشخوارِ الهام، و آخِذِ اح
 به خمّ دیردر غ السّلام علیهطالب أبىامیرالمؤمنین علىّ بن داستان نصب »
د یاشست؛ و اسلام اخ یار مهمّ تاریهاى بسه، از داستانیّ براى إلهکه یّلّکت یمقام ولا

را ی. زمیباش داشتهان خواهد شد، نیه بکاتى یّن خصوصیت و با ایّن اهمّیاى با اواقعه
ه آن یّ لهإ تیلاورم و دوام دوره کامبر ایگر بقاء رسالت پانین واقعه بیقت ایدر حق

 ت.بوده اس السّلام یهعل امیرالمؤمنین کحضرت در تجلّى گاه وجود مبار

 غدیر در بیان رسای علّامۀ طهرانی

 واست،  تیلاوند رسالت به إمامت، و نبوّت به ویگر اتّحاد و پشی، نماغدیر
ل ضاع طفه براى إشراب و إرکه همچون دو پستانى هستند کند کت از آن مىیاکح
ه از کالى ها همچون دو نیگرند؛ و یدیکق یوسته ملازم و مقارن و رفیرخوار، پیش

 اند.وستهیپهمده شده و بهییشه و بُن رویر یک
ع خلائق و همگى یدگان جمیدر برابر د «نَا مِنهُْ أعَلٌَِّ مِنِّى وَ » شگاهی، نماغدیر
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 ن است.یان تا روز بازپسیت به جهانیّن واقعیو إعلام ا امّت؛ و إعلان
ان ت مردمیداد و هه، و إرشایه، و بواطن مُختفی، محلّ ظهور حقائق مَخفغدیر

 ن راه است.یبه ا
ه یّلّکت یولا ت به مقام عرفان ویّم و شاهراه أعلاى انسانی، صراط مستقغدیر

 حقّ است.
ن و ییعترى و یگندازهاه به عالم قَدَر، و یّه إلهیّلّکرى قضاءِ یگمقام قالب، غدیر

 ت در أسماء و صفات مرئى ویّص و معرّفى نور نامحدود حضرت أحدیتشخ
 دودود و حیم و حادث، و نزول تجرّد و بساطت در قیشاهد خلق، و ربط قدم

ض و یر فن و آبشخوایق و استفاده از ماء معیدسترسى همه خلا ه، براىیّانکإم
 ت است.کرحمت و سعادت و بر

ر ر سبف خود یگذارى رسول الله با دست شرگذارى و عمامه، روز تاجغدیر
 ن است.یالموحّدمولى

 است. «نْتُ مَوْلَاهُ فَعَلٌَِّ مَوْلَاهُ کُ مَنْ » ، روزغدیر
هُ، وَ اخْذُلْ »روز  ،غدیر الل هُمَّ وَالِ مَنْ وَالاهُ، وَ عَادِ مَنْ عَادَاهُ، وَ انْصُُْ مَنْ نَصََُ
 است. «مَنْ خَذَلَهُ 

مله معا عت با حقّ است، روز سرسپردگى است، روز مبادله وی، روز بغدیر
 ق ظلمتفرا طان با جنود رحمان، روزیس، روز دادوستد جنود شنفس با خداوندِ نف

 و ورود در جهان روشنى است.
فا و ، و صفر، و خلوص و نفاقکمان و یز ایاست، روز تما ک، روز مَحَغدیر

 ى است.یکله، و نور و تاریح
ابش تهاى ابر گران، و د عالمتاب از پس پردهی، روز درخشش خورشغدیر

 است.هاى جانداران در دل
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مان زطان، و سرآمدن ینارى خوف از شکن، و بریف راستی، روز تعرغدیر
 وت، یقت از روى چهره ولایشف حجاب حقکبر لزوم  تقیّه، و وحى أمر الزامى

 ت است.یّإبراز هُوَ هُو
لُِّ أصْبمحْتم وم أمْسم ی کبمخٍّ بمخٍّ لم »، روز غَدیر وْلىم یْ ا عم ىم وم مم وْلَم ؤْمِنٍ کخ تم مم وم لِّ مخ

ؤْمِنمةٍ   است. «مخ
در  طالب راردن رسول خدا علىّ بن أبىکبر: روز بلند کد ای، روز عغَدیر

ر و نواهى ر أوامرابم امّت در بیو مَسْمَع مردم، و خواندن خطبه و أمر به تسل مَرْأىٰ
 ان است.یمولاى متّق

ان و یبا بم تا به قدر ذرّه خود، یافتیق یتوف کنیه اکما  و للّ الحمد و له المنةّ
 و صاحب ذوالفقارش 1مان حشمتیم، ران ملخى به بارگاه سلین واقعه عظیر ایتفس
 2«م.یه آوریهد

 معرّفی مقاله حاضر

رو از سلسله مقالات موضوعی علوم و مبانی اسلام و تشیّع، تحت ِ مقاله پیش
، برگرفته از آثار حضرت علّامه مکتب غدیر در فرهنگ تشیّعهای آموزهعنوان 

                                                      
 ، تعلیقه:12 ، ص7 ، جامام شناسى. 1

االمیماجااا م ءمت سخ ُِ قخاا َّ اار  نم یااومم العم
 

اااار  َِ جم  اهااااینم فِِ فادٍ کااااابضِِاااال
ااوتِ وم ان  فِااى الصَّ اات فم تا جم رم  عتماارم

 
ااالم مِقااادادإنَّ المااا  هااادایا عم  ایهرِ مخ

اکلى داشتند، گنجشگ کدر روزى که همه مرغان را در مقام عرض پیشگاه سلیمان عرضه مى» 
ف و داى ضعیگاه با صکوهى، ران ملخى را در دهان گرفته و به رسم هدیه براى سلیمان آورد؛ آن

دار برند بر مقىى اشخاص مى که برایکوتاه خود چنین در مقام عذرخواهى برآمد که همیشه هدایا
 «.و ارزش هدیه کننده است؛ نه بر مقدار و ارزش هدیه شونده

  .11 ، ص7 ، جامام شناسى .2
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الله  دحسین حسینی طهرانی و خلف صالح ایشان حضرت آیةالله حاج سیّد محمّ ةآی
باشد که در آثار و حاج سیّد محمّدمحسن حسینی طهرانی رضوان الله علیهما می

فجزاهما الله عن الإسلام و الولَیة فیرم جای مانده است. بیانات گهربار ایشان به
 الجزاء. 

لدات ز مجاعارف اسلام، در طی چند مجلّد مرحوم علّامه طهرانی در دوره م
ا بو  ،تهرداخصورت مفصّل به تبیین و تفسیر و اثبات واقعه غدیر پبه شناسی امام

 است، یرفانبیانی بدیع که با روشی منطقی و ممزوج از علم کلام و مطالب ناب ع
پاسخ  چنینهمصورت شفّاف منکشف نموده است و ولایت را بر همگان بهمقامِ 

و  ترده اسکیان بهات مخالفین و اثبات واقعه غدیر از کتب خاصّه و عامّه مفصّلا شب
 . هند شدخوا قدر بر این مسئله واقفمحقّقین ارجمند با مراجعه با آن کتاب گران

غدیر  های واقعهدر این مقاله سعی بر آن شده است که بررسی رسالت و پیام
 باحثمتصاص بگیرد، لذا از طرح و بیان وظائف ما نسبت به آن محور بحث اخ

 گردد.نظر میصورت تفصیلی، در این مقاله صرفکلامی غدیر و اثبات آن به
موجب  ،از آنجا که واقعه غدیر با تمام ظرائف و لطائفى که در آن نهفته است

در  ت آن شده است،هاى متفاوتى در محتوا و کنه و ماهیّها و دیدگاهپیدایش نگرش
بر آن شده است که منظر عرفاى الهى و اولیاى او را نسبت به این  این نوشتار سعى

واقعه تاریخ، روشن سازد و تعریفى نوظهور از جریان غدیر ارائه دهد و تفسیرى 
نوین از اهداف و مقاصد و هویت مکتب غدیر به طالبان و پویندگان مکتب 

 .هِ مِ رم و کم  هِ نِّ مم بِ ؛ بنمایاند السّلام علیهامیرالمؤمنین 
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قعه غد یاجمال ینگاهاوّل:  فصل لا تیفیک و ریبه وا لمیما تیابلاغ و  السّلام هیعل نیمنؤرا
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گاه   تی ابلاغ ولا تی  ف ی و ک  یربه واقعه غد یاجمال  ین
لام علیه نی رالمؤمن ی ام   الس 
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 میبسم الله الرحمن الرح
 
 م:یرکم تابهِِ الکمخ فِ کیقال اللهخ الحم »

غْ ما أُنْزِلَ إلَِ یَُّ ا أَ ی﴿ سُولُ بَلِّ  وَ إنِْ لَِْ تَفْعَلْ فَمَ بَلَّغْتَ رِسالَتَهُ وَ کَ  مِنْ رَبِّ کَ یْ ا الرَّ
 1.﴾نَ یافرِِ کالْقَوْمَ الْ  یدِ یَّْ  مِنَ النَّاسِ إنَِّ الَلَّه لا کَ عْصِمُ یَ الُلَّه 

گارت به تو نازل ه از طرف پروردکغمبر ما برسان به مردم آنچه را یاى پ»
رسالت پروردگارت را  لًاار را انجام ندهى، أصکن یشده است! و اگر ا

ند؛ و خداوند گروه کاى! و خداوند تو را از مردم حفظ مىدهینرسان
 . ... 2«!ندکت نمىیافران را هداک

ه کّّالحرام از ماللهتیع حجّاج بیبا جم الله علیه و آله و سلّم صلّیرم کاامبر یپ
 هکّرا  نهیفقط حجّاج مد . ...آمدنه مىیوز چهاردهم خارج شد؛ و به طرف مددر ر

ا یّّسّّت هّّزار نفّّر و یبوصدیکن یبّّا آن حضّّرت بّّه حّّجّ آمّّده بودنّّد مّّورّخ
فت؛ و ن حجّ با إعلان قبلى صورت گریرا ایاند؛ زچهار هزار شمردهوستیبوصدیک

هّر   دارد؛ وه رسول خدا عزم حّجّکطراف خبر داده بودند اء و ارامبر حتّى براى قُیپ
 الله شود.تین است، عازم بکّس متمک

                                                      
 م.یرکن سوره از قرآن یاز سوره مائده: پنجم 67ه یآ .1
 .63، ص 7 ، جامام شناسى. 2
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ى ند و حتّردک ضان؛ همه حجّیر و مریگنیر مردان زمیر از پینه غیفلهذا از مد
 بود. خود تهى شده بهِیٰ نعتَت مُیّنه از جمعیدند؛ و شهر مدرکها حجّ تمام زن
تاب خدا و عترت کوع به ت و لزوم رجیبهلاه به یرم راجع به توصکاامبر یپ

ت یان براى إعلان عمومى ولاکنه را تا سر حدّ إمیچند بار خطبه خوانده بود، و زم
ر خُم یاروان رسول خدا به غَدِکه کن ینمود همه السّلام مساعد مىین علیرالمؤمنیما

نه و راه مصر و راه شام است، یو آنجا محلّ انشعاب راه مد 1جُحفه یکه نزدکد، یرس
 ل نازل شد: یبرائج باز

سُولُ بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إلَِ یَُّ ا أَ ی﴿  وَ إنِْ لَِْ تَفْعَلْ فَمَ بَلَّغْتَ رِسالَتَهُ کَ  مِنْ رَبِّ کَ یْ ا الرَّ
 ﴾.نَ یافرِِ کالْقَوْمَ الْ  یدِ یَّْ  مِنَ النَّاسِ إنَِّ الَلَّه لا کَ عْصِمُ یَ وَ الُلَّه 

ع یالحجّة بود به اتّفاق جمجدهم ذویر خمّ در روز هین نزول در غدیو ا
اند. ا پنجشنبه به اختلاف سخن گفتهیشنبه بوده و یکه روز کنین؛ گرچه در ایمورّخ

 2شنبه باشد.یکد در روز یم؛ بایو طبق آنچه ما در مباحث گذشته آورد

                                                      
ه است. این قریه داراى جُحْفَة: قریه بزرگى بوده است که در راه مکّه به فاصله چهار مرحله بود. 1

ة شده است(. نام أوّلى آن منبر بوده است )مسجد و نماز جمعه و خطبه در آن اقامه مى هْیمعم بوده و مم
هچون سَیل آنجا را خراب کرده جُحْفَه گویند.  فم یلم أجحم . از جحفه تا ساحل دریا شش الأنَّ السَّ

زش یام ریه در اکر است یه و آبگکر، بری(. و غَد315ص  1ج  ،مراصد الاطّلاعدارد ) میل فاصله
لّى از کم شده، و در تابستان و شدّت حرارت هوا بهکشود؛ و رفته رفته آبش باران، از آب پر مى

ا مَصَبِّ یه در باتلاقها و کزار و درختزار است یا اسم نیا اسم مردى است؛ و یرود. و خمّ، ن مىیب
ة عرب به آن شود؛ و در زبان دا مىیزش آب پیرود و ر یضم ه در کا اسم محلّى است یند. و یگوغم

اند؛ و آن چاه را مرّة بن ردهکجدول آب حفر  یکه نزدک ا اسم چاهى استیزد؛ و یرآن چشمه مى
نه در سه یه و مدکّن میر خمّ، و آن بیشود غدن خمّ نسبت داده مىیرده است. و به اکعب حفر ک
ه و آله یعل الله صلّىت؛ و در آنجا مسجدى براى رسول خدا لى جُحفه واقع اسیا در دو میلى و یم

 )تعلیقه( .(482ص  1ج  ،مراصد الاطّلاعاست. )
 .410، جزء سوّم، ص 1ج  ،حبیب السیر. 2
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 ه و آلهیر خمّ و توقّف رسول خدا صلّى الله علیل در غدینزول جبرئ

د و یّ س عنوانبهند، و على را کرسول خدا توقّف ه کند کمر مىال ینجا جبرائیا
، و از دهیرس امبریپت درباره على به ید، و آنچه از ولایمام خلق معرّفى نمااسالار و 

ق یمام خلاته على، ولىّ و مولاى کد؛ یبلاغ نمااغ شده، به مردم یطرف خدا تبل
 ع مردم واجب.یاست؛ و إطاعت از او براى جم

ده یت حجّاج به جُحفه رسیّاروان و جمعکسمت مُقدّم ه قکن حال بود یدر ا
ر یامبر در غدیوسته بودند؛ پیبودند؛ و قسمتى در عقب بوده؛ و هنوز به رسول الله نپ

اند برگردند؛ و انتظار دهیه به جحفه رسکه قسمت جلو کتوقّف فرمود؛ و دستور داد 
ز یوقّف ساخت. و نان متکدند؛ و همه را در آن میز رسیه قسمت پشت سر نکد یشک

 1هم بودند و از جنس سَمُرهب یکه نزدکر پنج درخت بزرگى را یه زکدستور داد 
ر پنج یه زکاى هین ناحیسى در اکمر فرمود اردند؛ و ک کبودند؛ جاروب زدند و پا

 ند.یند و ننشکدرخت است نزول ن
ر دلله دند؛ و همگى با جماعت رسول ایچون همه حجّاج از جلو و عقب رس

 از ظهرنم موقع کنیزه شد؛ و اکیو پا کها پار درختیان مجتمع گشتند؛ و زکآن م
ز و نما مدند؛آمر فرمود مردم اف آورد؛ و یها تشرر درختیامبر به زیده بود؛ پیرس

ه که مردمى کطورىار گرم بود بهیجاى آوردند. و آن روز بسهظهر را با رسول خدا ب
 وىربر  ن ویده بر روى زمیتاب تابگرماى آفدر آن صحرا حاضر شدند، از شدّت 

ن ر روى آبانداختند؛ و ر پاها مىیهاى داغ شده، مقدارى از رداى خود را در زگیر
 ندند.کافنشستند؛ و مقدارى از آن را بر سرشان مىمى

                                                      
اهسَمَر درختى است از گروه درخت . 1 ضم تر و چوبش ، که در این گروه از این درخت محکمعم

رم  تر نیست. واحد آن مرغوب مخ ات و جمع آن سم رم مخ  )تعلیقه( آید.سم
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 ر خمّیه و آله در غدیخطبه رسول خدا صلّى الله عل

ه کور طن یدبردند؛ کانى درست بیه و آله، سایى الله علو براى رسول خدا صلّ
از  شد. و اى درستندند تا مظلّهکى از آن درختان سَمُرَه افیکاى را بر روى پارچه
ب یتتر بان منبرىیر آن سایهم در زروىردن جهازهاى شتران و انباشتن بهکجمع

 دادند.
ر نبر آن مبشد،  ه و آله و سلّم از نماز ظهر فارغیعل الله صلّىچون رسول خدا 

به  د رات قرار گرفته بود صداى خویه در وسط جمعکجهازى بالا رفت و درحالى
 ه همهش را بیه صداکخواند رد و به طورى بلند خطبه مىکخواندن خطبه بلند 

 رد:کراد خطبه ین ایرساند؛ و چنت مىیجمع
ورِ هِ یْ لُ عَلَ کَّ نُهُ، وَ نُؤْمِنُ بهِِ، وَ نَتَوَ یالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَ نَسْتَعِ  ، وَ نَعُوذُ باِلِله مِنْ شُُُ
، وَ لَا مُضِلَّ لمَِنْ یِّ أنْفُسِناَ، وَ مِنْ سَ  ذِی لَا هَادِیَ لمَِنْ ضَلَّ ئَاتِ أعْمََلنِاَ، الَّ

دًا عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ.  هَدَی. وَ أشْهَدُ أنْ لَا إلَهَ إلا  الُله؛ وَ أنَّ مَُمَ 
ا بَعْدُ: أ طِ أنَبَّ ا النَّاسُ! قَدْ یَُّ أمَّ ْ یُِ فُ الَْْبِ ینَِِ اللَّ هُ لَِ عْمُرْ نَبىٌِّ إلا  مِثْلَ نصِْفِ ی أنَّ

ذِی قَبْلَهُ! وَ إنِِّ اوشِ   أنْ ادْعَى فَأجَبْتُ! وَ إنِِّ مَسْؤُولٌ، وَ أنْتُمْ کُ عُمْرِ الَّ
 مَسْؤُولُونَ: فَمََذَا أنْتُمْ قَائِلُونَ؟!

دخ أنَّ  شْهم وا: نم الخ لَّغتم کم قم دْ بم ا قم زم ! فمجم دْتم هم جم حْتم وم  ا!یْر   اللهخ فم کم  وم نمصم
 : الم دًا عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ؛ وَ أنَّ جَنَّتَهُ قم ألَسْتُمْ تَشْهَدُونَ أنْ لَا إلَهَ إلا  الُله، وَ أنَّ مَُمََّ

اعَةَ آتِ  ، وَ أنَّ السَّ ؛ وَ أنَّ الْمَوْتَ حَقٌّ ؛ وَ نَارَهُ حَقٌّ هَا؛ وَ أنَّ الَله یبَ فِ یْ ةٌ لَا رَ یَ حَقٌّ
 بْعَثُ مَنْ فِِ الْقُبُورِ؟!ی

لِ  دخ برِم شْهم ! نم وا: بملم الخ :  !کم قم الم هُمَّ اشْهَدْ!قم :  اللَّ الم مَّ قم ا الن اسُ! ألَا یَُّ أثخ
مْ! تَسْمَعُونَ؟! عم وا: نم الخ  قم

 : الم  یَْ ! وَ إنَّ عَرْضَهُ مَا بَ فَإنِِّ فَرَطٌ عَلََ الْحَوْضِ؛ وَ أنْتُمْ وَارِدُونَ عَلَََّ الْحَوْضَ قم
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ی؛ فِ  ةٍ. فَانْظُرُوا یصَنْعَآءَ وَ بُصَُْ فَ تََلُفُونِِ فِِ یْ کَ هِ أقْدَاحٌ عَدَدَ النُجُومِ مِنْ فضَِّ
 ؟!یِْ الثَّقَلَ 

نِ  لام ا الثَّقم نمادٍ: وم مم نمادمى مخ ولم الله؟ِ!یفم سخ :  ا رم الم تَابُ الِله؛ طَرَفٌ کِ بََُ کْ الثَّقَلُ الأقم
؛ وَ طَرَفٌ بأِیَ بِ  وَجَل  وا بهِِ لَا تَضِلُوا! وَ الآخَرُ الأصْغَرُ کُ مْ؛ فَتَمَسَّ یکُ دِ یْ دِ الِله عَزَّ

تِِ؛ وَ إنَّ اللَّطِ  مََُ لَنْ أ نَبَّ یَِ فَ الَْْبِ یعِتَِْ قَا حَتَّى ینِِ أنََّّ رِدَا عَلَََّ الْحَوْضَ! یتَفَرَّ
، فَلَا کَ فَسَألْتُ ذَلِ  ا فَتَهْلِ  لَهمََُ رَبىِّ مُوهَُُ وا عَنْهُمََ فَتَهْلِ کُ تَقَدَّ  وا!کُ وا؛ وَ لَا تَقْصُُُ
رم بِ  ئِىم بم یم ثخمَّ أفم تَّى رخ ا حم هم عم فم رم لٍِّ فم .یم دِ عم ونم عخ وْمخ أجْمم هخ الْقم فم رم اطِهِمام وم عم خُ آبم  ا
 : الم قم  مْ؟! مِنْ أنْفُسِهِ یَِ ا النَّاسِ مَنْ أوْلَِ النَّاسِ باِلْمُؤْمِنیَُّ أفم

! هخ أعْلممخ ولخ سخ وا: اللهخ وم رم الخ :  قم الم ؛ وَ أنَا أوْلَِ یَِ إنَّ الَله مَوْلَایَ؛ وَ أنَا مَوْلَِ الْمُؤْمِنقم
فْظِ ی نْتُ مَوْلَاهُ فَعَلٌَِّ مُوْلَاهُ.کُ بِِمِْ مِنْ أنْفُسِهِمْ! فَمَنْ  اتٍ؛ وم فِِ لم رَّ ثم مم ما ثملام ولخ قخ

امِ الْحمنمابِ  دم إمم رّاتٍ.أحْمم مَ مم ةِ: أرْبم  1لم
 : الم هُمَّ وَالِ مَنْ وَالاهُ! وَ عَادِ مَنْ عَادَاهُ! وَ أحِبَّ مَنْ أحَبَّهُ! وَ أبْغِضْ ثخمَّ قم الل 

هُ! وَ اخْذُلْ مَنْ خَذَلَهُ! وَ أدِرِ الْحَقَّ مَعَهُ حَ  ثُ دَارَ! یْ مَنْ أبْغَضَهُ! وَ أنْصُُْ مَنْ نَصََُ
غِ الشَّ یُ ألَا فَلْ   اهِدُ الْغَائِبَ!بَلِّ

                                                      
خود از محمّد بن مُثَنّى، از  سنند: نسائى در یگو البدایة و النّهایةخ یدمشقى در تار کثیرابن. 1
د بن أرقم یل، از زیب بن أبى ثابت، از أبو طفیة، از اعمش، از حبیى بن حمّاد، از أبو معاویحی

مّا رجَ رسول الله من حجّ ه او گفته است: کآورده است  وْحاتٍ لم ة الوداع و نزل غدیر فمّ أمر بدِم
مِمنم ثم قال:  قخ تُ فَأجِبتُ إنِ  قد ترکت فیکم الث قلی: کتابَ الله و عتِتِ أهل بیتى؛ یکَأنِ  قد دُعفم

مَ لن یفتِقا حت ى یردا عَلَََّ الحوضَ. الله مولای و أنا ولُِ کلِّ ثمّ قال:  فانظروا کیف تََلُفونِ فیهمَ فإنََّّ
 دِ مَن عاداهُ.الِ مَن والاهُ؛ و عامن کنتُ مولاهُ فَهَذا ولی هُ، اللهمَّ وثمّ أفر بید علٍّ فقال:  مؤمن.

وحات أحد إلَّ  افقلت لزید: سمعت من رسول الله صلّ الله علیه و آله و سلّم؟ فقال: م کان فِ الدَّ
نمیه.  رآه بعیینه و سمعه باِذخ

ث، ین حدیاست: ا گفته خ ما أبوعبدالله ذَهَبىین وجه. و شیت از این رواینَسائى متفرّد است به ا
 )تعلیقه( ح است.یصح
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 ْ لم أمیثخمَّ لَم تَّى نمزم قخوا حم رَّ وْلهِِ:یِنخ تمفم حْىِ اللهِ بقِم مْ وَ کُ نَیمْ دِ کُ مَلْتُ لَ کْ وْمَ أَ یَ الْ ﴿  وم
سْلامَ دِ کُ تُ لَ یوَ رَضِ  ىمْ نعِْمَتِ کُ یْ أَتْْمَْتُ عَلَ   1.ةیالآ ﴾ناً یمُ الْإِ

ولخ اللهِ  سخ الم رم قم نِ وَ إتْْاَمِ یمََلِ الدِّ کْ بََُ عَلََ إکْ الُله أ: لّمالله علیه و آله و س صلّ فم
بِّ برِِسَالَتىِ وِالْوَلَا   ةِ لَعِلٍَّ مِنْ بَعْدِی.یَ النِّعْمَةِ وَ رَضَِِ الرَّ

وْمخ  فِقم الْقم وْمِنیرم نَّئخونم أمِ یهم ثخمَّ طم لمواتخ الله علینم الْمخ مِ ی صم دَّ قم هخ فِِ مخ نَّأم ه. وم مَِِّنْ هم
ا حم ةِ: الشَّ الصَّ وبم یْ بم انِ: أبخ ؛ کْ خم رخ مم عخ خٍّ بمخٍّ لم یلٌّ کخ رِ وم : بم ولخ طمالب بْنم أبِى  ای کم قخ

وْلىم یْ أصْبمحْتم وم أمْسم  ىم وم مم وْلَم ؤْمِنمةٍ!کخ تم مم ؤْمِنٍ وم مخ  لِّ مخ
بَّاسٍ: وم  وم  الم ابْنخ عم وْمِ قم بمتْ فِِ أعْنماقِ الْقم  !جم
 وم؛ یمان داری؛ و ما به او اش مختصّ ذات خداوند استیحمد و ستا»

هاى فسم به خداوند از شرور نیبرم؛ و پناه مىیینمال بر او مىکّتو
 سىکه اگر کچنان خداوندى ردارمان؛ آنکهاى خودمان؛ و از زشتى

گر یدد، یت نمایسى را هداکگمراه شود، راهنماى او نخواهد بود؛ و اگر 
ه معبودى جز کهم داى نخواهد داشت؛ و شهادت مىنندهکگمراه

 ه محمّد بنده او و فرستاده اوست.کنیست؛ و ایخداوند ن
ه: کده است ین به من آگاهانیر چنیف و خبیأمّا بعد، اى مردم! خداوند لط

ه قبل از او کغمبرى است یغمبرى به قدر نصف عمر پیمقدار عمر هر پ
و خدا بخوانند  سویبهه مرا براى ارتحال کاست  یکو نزد 2؛آمده است

                                                      
 .3آیه ( 5) مائده سوره. 1
هُ لَِ یعمَر نَبىٌِّ إلا  مثلَ نصفِ عُمرِالَّذی قبلَه»این عبارت را که . 2 روات عامّه در کتب خود  «إنَِّ

ام. و بر هر ه باشند برخورد نکردهاند، و این حقیر به روایتى که راویان آن از شیعروایت کرده
الله علیه و آله  که معلوم است که رسول خدا صلّىى این نحوه تعبیر را دانست. زیراتقدیر باید معنا

نا و آله و اند. و پیغمبر قبل از ایشان، حضرت عیسى بن مریم على نبیّسه سال عمر کردهوشصت
سه سال را نصف از آن وتوانیم تمام شصتنمىهذا علیه السّلام چهل سال عمر کرده است. فعلى

سه سال ومقدار بگیریم؛ و باید گفت: شاید مراد خصوص زمان نبوّت آن حضرت باشد که بیست
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گاه خداوند مورد سؤال و پرسش واقع شینم؛ و من در پکمن اجابت 
ن در موقف ید! بنابرایریگز مورد پرسش قرار مىیشوم؛ و شما نمى

 د گفت؟!یگاه پروردگار چه خواهشیامت در پیق
و ته حقّاً کم یدهگاه خداوندى، گواهى مىشیمردم گفتند: ما در پ

ت و یّحت نمودى! و جدّیت را نصردى؛ و امّکخدا را ابلاغ  رسالات
 ر دهد!یردى! پس خداوند تو را پاداش خکوشش ک
ز جبودى ه: معکد یه شهادت دهکد یستیطور ننیا شما ایغمبر فرمود: آیپ

دا ت خه بهشکنیست! و محمّد بنده او و فرستاده اوست! و ایخداوند ن
ه ساعت کنیحقّ است! و جهنّمش حقّ است! و مرگ حقّ است! و ا

ان قبرها یرسد! و خداوند مردگان را از م مىکّمت بدون شایق
 زد؟!یانگبرمى

 م!یدهن مطالب گواهى مىیهمه گفتند: آرى! ما بد
 شاهد باش! ،رد: بار پروردگاراکغمبر عرض یپ

 د؟!یشنوا نمىیو سپس فرمود: اى مردم! آ
 امت، جلودار هستم؛ین راه خدا و قیغمبر فرمود: من در ایگفتند: آرى! پ

وثر کنار حوض کد؛ و در یرسنم؛ و شما بعداً مىکت مىکش حریشاپیو پ
ه مساحتش به اندازه فاصله صَنعاءِ کد شد! حوضى یبر من وارد خواه

است به  ییهادر شام است! در آن براى آب برداشتن قدح من و بُصرىٰی
ها از نقره است! پس ملاحظه ندازه تعداد ستارگان آسمان. و آن ظرفا

                                                      
است؛ و پس از کسر سه سال دوره دعوت مخفیانه و عدم أمر به تبلیغ عَلَنى و آشکارا که بسیارى 

اند، نصف مقدار چهل سال رت پنداشتههمان زمان را که بیست سال است دوره رسالت آن حض
از  30و  29شود که رسالت حضرت مسیح بوده است؛ زیرا که نبوّت مسیح طبق آیه کریمه مى

قالَ إنِِِّ عَبْدُ الِلَّه آتانَِِ  * فَأَشارَتْ إلَِیْهِ قالُوا کَیفَْ نُکَلِّمُ مَنْ کانَ فِِ الْمَهْدِ صَبیًِّا﴿: مریم: 19سوره 
 )تعلیقه( از دوران گاهواره و بَدْو زمان ولادت او بوده است. ﴾،جَعَلَنىِ نَبیًِّا الْکتِابَ وَ 
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س یز نفینى و خلافت مرا در دو چیه: چگونه جانشکد ییو نظر نماد ینک
د؛ و چگونه مرا ینکت مىیگذارم رعاادگار مىیه از خود به کبها و گران

 د؟!یداردر آن دو نگاه مى
ز یو چاز د غمبر خدا! مراد شمایرد: اى پکان آن مردم ندا ینفر از م یک

 ست؟!یبها چس و گرانینف
 دستبهطرف آن  یکه کتاب خداست، کبزرگتر: س یفرمود: متاع نف

 هاى شماست! پسدستبهگر آن یطرف د یکجلّ است؛ و خداوند عزّو
 د!یه گمراه نشوکد یریم بگکد و محینک کبدان تمسّ 
ا ر مریف و خبیتر: عترت من است؛ و خداوند لطکوچکس یو متاع نف

جدا گر یدیکاز گاه هیچس ین دو متاع نفیه: اکرده است کآگاه 
و  تراقن عدم افیوثر بر من وارد شوند. و من اکشوند، تا در حوض نمى
 ن دویا ام! اى مردم ازى را براى آن دو از پروردگارم تقاضا نمودهیجدا

 کلاهه کد یوتاه نباشکد! و درباره آنها یشومى که هلاکد یفتیز جلو نیچ
 د!یشومى

ر ر بغل هیدى زیه سپکطورىرد؛ بهکسپس دست على را گرفت و بلند 
 دند و شناختند.یده شد؛ و تمام مردم على را دید دوى آنها

ود ن نسبت به خیسى از مؤمنکت چه یپس از آن فرمود: اى مردم ولا
 شتر است؟!ین بیمؤمن

  دانند!غمبر او بهتر مىیگفتند: خداوند و پ
 ن ازفرمود: خداوند مولاى من است؛ و من مولاى مؤمنان هستم؛ و م

 تُ نْ کُ مَنْ  ه:کد یشتر است! پس بدانیتم بینان به خود مؤمنان ولاجان مؤم
 ه من مولاى او هستم، على مولاى اوست. کس ک هر مَوْلَاهُ فَعَلٌَِّ مَوْلَاهُ 

ه کحمد حنبل ارد. و در عبارت کرار کن جمله را تیسه بار رسول خدا ا
ا ن جمله ریه: رسول خدا چهار بار اکهاست آمده است س حنبلىیرئ
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 رار نمود.کت
اللَّهُمَّ وَالِ مَنْ وَالاهُ! وَ عَادِ مَنْ عَادَاهُ! وَ أحِبَّ مَنْ أحَبَّهُ! و سپس فرمود: 

هُ! وَ اخْذُلْ مَنْ خَذَلَهُ! وَ أدِرِ الْحقََّ  وَ أبْغِضْ مَنْ أبْغَضَهُ! وَ أنْصُُْ مَنْ نَصََُ
 ثُ دَارَ!یْ مَعَهُ حَ 

 وه است! ت على را گرفتیه ولاکباش سى کپروردگارا تو ولىّ و مولاى »
ا ه او رکسى را که او را دشمن دارد! و دوست بدار کسى را کدشمن بدار 

ن کرى ایه او را مبغوض دارد! و کسى را کدوست دارد! و مبغوض بدار 
ى را ه علکسى را کن کل و خوار یند! و ذلکارى یه على را کسى را ک

ور، ر آدت و گردش کا على به حرد! و پروردگارا! حقّ را بیمخذول بنما
 مطالب نید ایه باکد یآگاه باش« ند!کت مىکگردد و حره على مىکآنجا 

 را حاضران به غائبان برسانند.
ن یل نازل شد، و این وحى خدا جبرئیماه کو هنوز مردم متفرّق نشده بودند 

تُ یوَ رَضِ  ىمْ نعِْمَتِ کُ یْ عَلَ  مْ وَ أتَْْمَْتُ کُ نَ یمْ دِ کُ مَلْتُ لَ کْ وْمَ أَ یَ الْ ﴿ ه را آورد:یآ
سْلامَ دِ کُ لَ  امل کن شما را براى شما یمن امروز د»خدا فرمود: . ﴾ناً یمُ الْإِ
ن یه اسلام دکردم، و نعمت خودم را بر شما تمام نمودم؛ و راضى شدم ک

 1«.شما باشد

 ریله غدئمپانى در مسکة الله یآ ۀدیقص

باره نیر اد یهرضوان الله عل انىین اصفهحسخ محمّدیالله حاج ش یةمرحوم آ
 م:ینکر مىکنجا ذیه ما چند فقره از آن را در اکده مُخَمّسى دارد یقص

 رسّدمّى رواریمن بَش اریصبا به شهر
 

 رسّدزار مىنواز لالهچه بلبلان خوش 
 

                                                      
 .68ّ  65، ص 7، جامام شناسى. 1
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 رسّدمّى اریتو اى صبا که از تو بوى  ایب
 

 رسّدهر کنار مى من زِ اریوَصل  دینو 
 نشسته در کنار من نمشیکه بىآن دم خوش 

 
 
 

*  *  * 
اا ثیبح کرانیصبا درود ب ضم خُ الْفم مْا  یم

 
ّّن  ّّتان بک ّّار آس ّّى ۀنث ّّى مرتض  عل

 ّّ ّّدر مُهَ ّّه ق ّّى کارخان ّّا مِنیول  قض
 

 معرفت، مدار حلم و مرکز رضا طیمح 
 که کعبه درش بود مَطاف و مُستجار من 

 
 
 

*  *  * 
 نیذات بّ اتِیّمشهد شهود او تجلّ به
 

 نیز بود حقّ نمود او حقائق صفات بّ 
 نیبّ اتیوجود او حروف عال نسخه ز 

 
 نیمُفَصَّل از حدود او تمام مجملات ب 

 است از حدود اگرچه آن نگار من مُنَزَّه 
 

 
 

*  *  * 
 مُؤسّس مبّانى و مؤصلّل اصّول شّد

 
 معّانى و مفصلّل فصّول شّد مصوّر 

 المثّانى و مکمِّّل عقّول شّد قةیحق 
 

 رسّول شّد فهیرتبه حقّ ثانى و خل هب 
 من اریخلافت از نخست شد به نام شهر 

 
 
 

*  *  * 
 اى ز قُلّّْزُم منّّاقبشقطّّره ریغّّد بّّود

 
 اى ز نّور نجّم ثّاقبشفروغ مهر ذرهّ 

 اى زسّفره مّواهبشخُلّد بهّره مینع 
 

 اى کشد دَمى بّه جّانبشاگر مرا به نظره 
 من فرق فَرْقَدان رسد کلاه افتخار به 

 
 
 

*  *  * 
وحّوش  بهائم و ،هُما چه نسبت است با

 را
 

 وهوش راخداى عقل نیمکن قر خردیب به 
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 فروش را مى ریخود فروش پبه دُردنوش
 

 موحّدى بشو ز لوح دل نقّوش را اگر 
 سزد مگر به رازدار منکه مُلک دل نمى 

 
 
 

*  *  * 
 مَّمأُ ضّهیشد فر ریکه در غد تشیولا

 
 بّود ثبّت دفتّرِ قِّدَم میز قدا ثىیحد 

 امَّم رَقَّم دیزد قلم به لوح قلب س که 
 

ّّر  ّّل ش ّّم عتیمکَمِّ ّّتمّم نِعَ ّّد و مُ  آم
 من اریصاحب اخت دستبه نید اریاخت شد 

 
 
 

*  *  * 
 عقل کّل ریعشق شد وز ریمامر حقّ ابه 

 
 خاتم رسّل نیگشت جانش بوالفتوحا 

 هادى سبل دستبهالهُداى  ةیرا دیرس 
 

 کُّلدائم الُأ میلطف طاعتش بود نع که 
 اى ز قهر آن بزرگوار منشعله مْیجَح 

 
 
 

*  *  * 
 ازل مَحفلى که شَمْع جمع بود شّاهد به
 

 زلیّگرفت دست ساقى شراب عشق لم  
 مَحّّلّ نیشّّد و مُعّّ تشیّّوَلا مُعَّّرِّف 

 
 مر عقد و حلّا من ولىّ نیجانش که اوست 

 من داریااو بود زمام شرع پ دستبه 
 

 
 

*  *  * 
 نخست داد دست بنّدگى او که از بیرق
 

 او نخورد آب زندگى ریدر آخر از غد 
 خوى او بود چه خوک و سگ درنّدگى کهی کس 

 
 چه مار و کژدم گزنده طبّع وى زننّدگى 

 1شه شکار من ریکند که کرد با ام همان 
 

 
 

                                                      
 .30 ّ 28، ص دیوان آیة الله کمپانى. 1
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 بیان چند نکته اساسی در مسئله امام و ولایت

 ت ور مسئله امامپایان این فصل مناسب است که چند نکته اساسی د در
 ولایت بیان گردد.

 لطف پروردگار در غدیر خمّ  ۀ. تجلّی قاعدیک

 گردد کهمی با مراجعه به مبانی مکتب اصیل اسلام و تشیّع این مطلب هویدا
ز اولایت  ومامت ا عنوانبهدر روز عید غدیر  السّلام علیهمنین ؤمیرالمامنشأ انتصاب 

سرّه  دّسباشد، که حضرت علّامه طهرانی قجانب پروردگار، همان قاعده لطف می
 فرمایند:می  امام شناسیقدر در توضیح آن در کتاب گران

نمودن بندگان به طاعت یکغمبران را براى نزدیه لطف الهى پکل یهمان دل به»
من امقام قرب و حرم  معرفت و وصول بهت خدا و یخدا و دور نمودن آنان از معص

ها ها را بداننند و نادانستنىکت مؤدّب یّد تا بندگان را به آداب عبودیخدا برگز
اشامند و ید تا بخورند و بیافریان نیند و آنان را مانند بهائم و چهارپایم فرمایتعل

مبران یپ ییوجود آورد تا به راهنماه براى معرفت، آنها را بهکبل ،نندکست یغافلانه ز
را براى آنان سهل  کهاى سلوله جادهیوسنینند و بدکجو وراه رضاى او را جست

اپى آمدن وحى آسمانى در هر یتب و پکو آسان فرمود، و با ارسال رسل و انزال 
مبران به راه سعادت یپ وسیلهبهوسته حجّت را بر مردم تمام نموده، و آنان را یزمان پ

مبران براى یاه بعد از پکند کجاب مىیلهى ال، لطف ایت فرمود، به همان دلیهدا
ن تا یعلم آنها به حقائق داعرف و افضل خلق و ا ،ن آنها امّامى باشدییعت و آیشر

ولى به عللى  ،ع شدهیه تشرکامى کامل گرداند و احکاند ل نشدهیمکه تکنفوسى را 
افته و یولّد نغمبر تیه در زمان آن پکز افرادى یغ گردد، و نیغ نشده تبلیبه مردم تبل
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ست یت سوق دهد. و معقول نید و به راه هدایت بنمایند آنها را تربیآا مىیبعداً به دن
اج به ینظر احتنقطهه تمام مردم ازکحالىسرپرست بگذارد دره امّت را مهمل و بىک

 نظر شمول قاعده لطف الهى درباره آنان برابرند.نقطهسان و ازیکى، مربّ
 زاندیگرانل نفوس بیمکه براى تکو تعالى آن کداوند تبارپس لازم است بر خ

، و دینما ن را دفعیند و شبهات مُلحدکامل کعت را یان خود شریه با بکسى را ک
له وس قابى نفن را برایند، و معارف و اسرار دکعالم جهل را به نور عرفان منوّر 

با  د، ویار نمآن دون را از حوزه یز دشمنان دیر و سنان نیواضح گرداند، و با شمش
 نین بد. چویها را برطرف و پر نمااستىکها را راست و ژىکدست و زبان خود 

 وعتى یرگر شین دییّالنبغمبر، زمانى فاصله است و بعد از زمان خاتمیزمان دو پ
ات یحمان ع و پس از انقضاى زین شراین وجود امام در بیاست، بنابریقانونى ن

اى ون خدچه آن اساس فرض و لازم خواهد بود. و یمبق وجود عنوانبه الله رسول
و  تیداق و خود بر خود هیتى دقیسبحان را بر بندگانش لطفى است خفى و عنا

فرموده قرّر نى مزیر و سعادت بر آنان چیر از خیى به آنها را بر عهده گرفته و غیکن
ن ییبا تع وارد ذغمبر خود را به رحلت او ناقص نگین پیه دکن بر عهده اوست یابنابر
مام تدر  ون را دارد یفه سنگین بار گران و وظیه فقط او قدرت بر حمل اکامام 

ه در را م راغمبر است، مردیات نمونه و مثال بارز و مَثَل اعلاى وجود پیّخصوص
 مال سوق دهد. ک

غمبر لازم است و لذا خداوند ین وصى از طرف پییتع ،ن اساسیو بر هم
افّه امّت به کهما را بر یطالب سلام الله و صلواته علأبىبنلىّ غمبرش، عیپ وسیلهبه

ست و سه سال زمان نبوّت یه در دوران بکائى ین نمود و گذشته از وصاییت تعیوصا
ان فرمود، یت آن حضرت بینه راجع به خلافت و وصایه و چه در مدکچه در م

رت را به مشهد و ر خم آن حضیبه رحلت در مراجعت از حجّة الوداع در غد یکنزد
ه یکن ارین و بر اییشتر از نفوس مردم به امّامت و خلافت تعیمَرآى صد هزار و ب
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 نصب فرمود.
دلسوزى به اسلام  کن چون رسول خدا رحلت فرمود، و افرادى در ماسیکل
ام نموده و وصىّ آن حضرت را یساعده برخلاف نصّ رسول خدا قفه بنىیدر سق

ردند و که کردند آنچه را کردند و کعت خود دعوت یه بده گرفته و مردم را بیناد
ازهاى مردم را نتوانستند برآورند و در یه به منبر آن حضرت برآمدند نکسپس 

ن حتّى یماندند و در اداره امور مسلملات فرو مىکجواب مسائل و حلّ مش
جعه راراً و مراراً مراکالمولى شدند و به حضرت مولىنظر ظاهر عاجز مىنقطهاز

ه کن اصل گذاردند یداران آنها بنا را بر اتسنّن و طرفنمودند، لذا علماى اهلمى
ن یتوان بدست، مفضول را با وجود افضل مىیامّامت افضل افراد بر امّت لازم ن لًااص

دست امّت ار بهیست. اختیز از طرف خدا لازم نین امام نییسِمَت نصب نمود، و تع
نند. و چون با آنها بحث کبه زعامت خود انتخاب مى ه بخواهندکس را کاست هر 

تب خود ثبت که مورد نظر و صحّت است و در کات قرآن و اخبارى یشود و از آ
ند: چون فعل یگوه مىکچ پاسخى ندارند مگر آنیاند بر آنها خوانده شود هنموده

 ؛ستیه نن بوده است و ما را حقّ دخالت و انتقاد در افعال صحابیسَلَف صالح بر ا
ند بدون ملاحظه و دقّت و بدون یه باشند و هر چه بنماکلذا حتماً فعل آنها را هر 

 1«.میرید بپذیل بایه و تحلیل و بدون تجزیبحث و انتقاد و بدون جرح و تعد

 منین به ولایتامیرالمؤ نصب. جنبه عقلانی و فطری در دو

ف کتاب شریدر جلد نهم از رضوان الله علیه مرحوم علّامه طهرانی 
 لامالسّ لیهعین منمیرالمؤاراجع به جنبه عقلانی و فطری ولایت و امامت  شناسی امام

 فرماید:چنین می
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 م:یفِ کتابه الکر مخ یقال الله الحک»
بعِْنىِ أَهْدِکَ صِِاطاً سَوِیًّا﴾  ؛﴿یا أَبَتِ إنِِِّ قَدْ جاءَنِِ مِنَ الْعِلْمِ ما لَِْ یَأْتکَِ فَاتَّ

ست اده یه از جانب خدا به من علمى رسکدر به درستى اى پ»ترجمه: 
است راه ر ا دررروى بنما تا تو ین از من پیده بنابرایه آن علم به تو نرسک

 «.نمک ییو مستوى راهنما
پرست ه سرباست  السّلام علیهم یه گفتار و احتجاج حضرت ابراهین آیمفاد ا

 بود. کرپرست بوده و نسبت به خداى تعالى مشه بتکخود آزر 
ن بودم و نیه وجوب متابعت را منوط به علم حضرت ابراهین آیچون در ا

 ز عالمااست  ه هر جاهلى لازمکشود ین استفاده میعلم در آزر نموده است، بنابرا
قدّم و را ماده اار و اریار خود در امور، اختیعنى به جاى اراده و اختیند. کروى یپ

ر اثر صورت آن جاهل دنیند. و در اکات خود یها و منون خواستهیگزیبدارد و جا
رار نسان قراى ابم یه در صراط مستقکه یّاب شده و از مواهب الهیامکمتابعت از عالم 
 گردد.دارد متمتّع مى

نمودن روىین گفتار به علّت و سبب پیبه قول بزرگان از اهل علم، در ا
 نمه: کنین اهان است و آل و بریم توأم با دلیح شده است، و امر حضرت ابراهیتصر

عادت و راه س ا بهنى تا تو رکروى ین لازم است از من پیعلم دارم و تو ندارى، بنابرا
ه زیر غرى بکن امر متّیت و بروز استعدادات نهفته رهنمون گردم و ایمال انسانک

 م عقلى رجوع جاهل به عالم است.کفطرى و ح
 د: توان دو استفاده نمون برهان مىیت ایلّکاز 

ه لزوم کبل ه،یه فرعید در مسائل شرعیرجوع عامى به عالم و لزوم تقل :اوّل
ه یب اصولتک د دریحال در مسائل اجتهاد و تقلرجوع عامى به اعلم. گرچه من تا به

 اشد.به استدلال نموده ین آیه به اکام ردهکبه احدى از بزرگان برخورد ن
داند. و داند و عالم مىعامى نمى امّا رجوع عامى به عالم به علّت آن است که
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کند که باید از من به همین مناط حضرت ابراهیم به سرپرست خود آزر الزام مى
 متابعت کنى.

 ود است وجونه در آن مین مناط بعیه همکامّا رجوع عامى به اعلم به جهت آن
شتر یاطش بستنبه اعلم در همه مسائل اطّلاع و تبحّر و وسعت علم و قدرت اکنیآن ا

تر و متر و علمش تنگکمتر و قدرتش کاست و عالم نسبت به اعلم اطّلاعش 
نها فته و آایها اعلم راه ه بدانکن در تمام مسائل جهاتى است یتر است، بنابرافیضع

 ونموده دا نیه بدان جهات عالم دسترسى پکدا نموده است، یافته و دسترسى پکرا ش
وع علم رجادان بند و کن عالم یى اگر رجوع به اافته است، و عامیق راه نیبه آن دقا

 ه اعلمبجوع ر عالم نموده است. و اگر ریق رجوع به غین جهات و دقایند، در اکن
 موده ووى نریه همان اعلم است پکز از عالم یا و خواصّ نین مزایند در خصوص اک

ده رکعه ه خود جاهل است به عالم مراجکاتى یجه در تمام جهات و خصوصیبالنت
فقط  هکاتى یدانند و چه خصوصه عالم و اعلم هر دو مىک اتىیاست، چه خصوص

 اتیصطور مطلق در تمام جهات و خصوم بهیداند. و حضرت ابراهشخص اعلم مى
 ت.رده اسه داناست لازم شمکروى او را از خود یداند په آزر نمىک ییایو مزا

لم و ماً اعحت دیه امام باکنیت از امام است. و آن ایروى و تبعیلزوم پ :دوّم
متر کعضى ا از بیع امّت باشد و بالفرض اگر علمش با بعضى مساوى یافضل از جم

در  رجّح وملا بح یباشد نسبت به آنها امام و مقتدا نخواهد بود. در صورت اوّل ترج
 ز اماماد یان تمام افراد امّت بیح مرجوح خواهد بود. و بنابرایصورت دوّم ترج

ضرت حست، و یاز آنها ن یکچ یه در هکنند چون در امام علمى است کمتابعت 
 ند.کت مىین اساس به سرپرست خود آزر امر به تبعیم بر ایابراه

مسئله رجوع جاهل به عالم یک مسئله فطرى و عقلى است، که در تمام امور 
مورد نیاز است. مریض باید به طبیب متخصّص رجوع کند و بنّاء و عمله باید به 

مریض هلاک و عمارت کج و خراب خواهد  الّا وکش رجوع کنند، مهندس و نقشه
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 1«شد.

 هی بر استفاده رجوع به أعلم از آییّمه طباطباراد علّایا

 ند: فرمایمی ولایت فقیهمرحوم علّامۀ طهرانی رضوان الله علیه در کتاب 
رم کالأ ات استادنایدر زمان ح إمام شناسىوّل از دوره اچون چهار جلد »

سم اللهخ قم  ییباطباط علّامهن حضرت یة الله فى العالمین آیءِ و المجتهدادالفقهیّس دَّ
هخ الشرَّ   نند.ک العهشان مطیردم تا اکم یشان تقدینها را خدمت ایآماده بود، من ا فیسِرَّ

ه شد، ه خدمتشان دادکه آن دفاترى یدر حاش مسئلهن یشان فقط در همیا
ر یقحست؛ و نار آن صفحه هکشان الآن در که خطّ مبارکند اى مرقوم فرمودقهیتعل

در  را هم قهیلن آن تعیتصرّف و إظهار نظرى، ع تاب، بدون أدنىٰ کن یدر موقع طبع ا
 پاورقى آوردم.

 قه فرمودند: یشان در آن تعلیا
ى تجزّن مجتهد مطلق و مجتهد مید، ما بیان، تردین فرض و بیطبق ا»

ام کحاه حجّت شرعى در عامّه کو عالمى  علمان یواقع است، نه ما ب
اجب وش قائم است و واجب العمل؛ و گر نه به خود مجتهد عالم یبرا

لف قلاء مخاعمر با بناءِ قطعى ان یند، و اکعلم رجوع اه به مجتهد کبود 
 است.

 به نحصراًمطبّاء، در معالجه اماران و حتّى خود یچ شهرى بیدر ه لًامث
ها، حرفه ودر سائر صناعات  چنینهمنند؛ و کنمى طبّاءِ شهر رجوعاعلم ا

 عنوانهبنند کنند. و اگر رجوع هم کن استاد رجوع نمىیتنها به بالاتر
مناط  مه هم، علم و جهلیرکه ین و لزوم. در آیّتع ت است نهیّرجحا

 «.تیّت و جاهلیّعلماا یت یّ ت و عالمیّعلماگرفته شده، نه 
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س نمودم؛ مرقوم داشتم: کنه منعیشان را بعیقه ایتعل هکنینجا بنده بعد از ایدر ا
دَّ ظلِّه العالى ییطباطبا علّامهة الله یقه از استاد گرامى ما حضرت آین تعلیا»  «.است مخ

 ییطباطبا علّامهتوضیح نظریّۀ 

ن یادر  ریشان استدلال حقیه: اکشود شان استفاده مىیش ایاز مجموع فرما
علم ا امى بهعجوع اند، ولى لزوم ررفتهیى به عالم را پذفه بر لزوم رجوع عامیه شریآ

خص اجعه شم مره لزوین آیه: از اکند یخواهند بفرمااند. و بالجمله مىرفتهیرا نپذ
لق جتهد مطمد به یه باکشود ه استفاده مىیه از آکشود؛ بلیعلم استفاده نماجاهل به 

 د عالمه مجتهند و بکمراجعه بعلم اه به کنیمّا اامراجعه شود نه مجتهد متجزّى. 
 شود.ده نمىیه فهمیند، از آکمراجعه ن

 ىٰ اى فتورده و دارکه در بعضى از مسائل اجتهاد کسى است کمجتهد متجزّى 
س ، پن استیست؛ و چون چنین است؛ و در بعضى از مسائل صاحبِ نظر و فتوىٰ 

ه کاریز ند؛ک تواند در مورد آن مسائل به او رجوعجاهل بوده و شخص عامى نمى
 ست.یار، رجوع جاهل به جاهل بوده، و مراجعه جاهل به عالم نکن یا

ه کرا ی؛ زندکتواند به او مراجعه مّا نسبت به مجتهد مطلق، شخص عامى مىا
ه تفاده اسین معنى از آیاى او صاحب فتوى بوده و عالم است. امسئلهدر هر 

لم عاه کطور را همانیشود؛ زاده نمىه استفیعلم از آامّا رجوع جاهل به اشود؛ و مى
شود مى فادهه استیجاى آکن است؛ پس از یز چنیبه همه مسائل آگاهى دارد، عالم ن

 ند؟!کتواند به عالم رجوع ند و نمىکعلم مراجعه اد به یه: شخص جاهل باک
 نند.کعلم مراجعه نمىاه به کن است یز چنیره عقلاء نیو علاوه، س

ه کن است یره چنیطبّاءِ مختلف هستند، ساه داراى ک ییهامارستانیدر ب لًامث
ه داراى تخصّص کعلم شهر اب ینند و تنها به طبکماران به همه آنها مراجعه مىیب
ند. و ینماى و جرّاحى و سائر جهات است مراجعه نمىکشتر در فنون مختلف پزشیب
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اى بسازد، به هسى بخواهد خانکاگر  لاً طور در سائر صناعات و حِرَف. مثنیهم
ن یه از همه در اکاطى یّا اگر بخواهد لباسى بدوزد، به خیرود. علم نمىاسراغ معمار 

م همه مردم به همه ینیبند؛ و لذا مىکشتر است مراجعه نمىیحرفه مهارتش ب
جهت همان هن، بیست. و ایاط ها بسته نیّان سائر خکّ نند و دکها مراجعه مىاطیّخ
ن یفراد اان یه از نظر مهارت، بکنیع جاهل به عالم است. با اه رجویّ ره عقلائیس
 ار است.یصناف، تفاوت بسا

لم و عن یب فه است، تفاوتیه شرین آیه در اکنها گذشته، آنچه یو از همه ا
عنى من عالمم و تو جاهلى؛ و ی، ﴾کَ أْتِ یَ مِنَ الْعِلْمِ ما لَِْ  قَدْ جاءَنِِ  إنِِِّ ﴿جهل است. 

 ست. یت نیّلت و جاهیّعلماا یت، یّت و عالمیّعلمان ین تفاوت بایه در مقام بیآ
 مراجعه علما د جاهل فقط بهیه: باکشود فه استفاده نمىیه شرین از آیبنابرا

 ن.شایا الکشاش و ین بود محصَّل فرماینار بگذارد. اکند و سائر علماء را ک

 علّامۀ طباطبایی تعلیقۀ علّامۀ طهرانی بر نقد

الم ل به عجاه دیه باکنیه قائم است بر ایّره عقلائیفرمودند: س هکنیمّا ااو 
ا یطور است؟ آنیا واقعاً همیه آکد ید دیست، بایعلم ثابت ناند و رجوع به کمراجعه 

به  رده وکناجعه علم مراه عقلاءِ عالَم به کره، ثابت و مُطّرد و مسلّم است ین سیا
 ه:کنیل ایلنند؟ جواب منفى است؛ به دکعالم مراجعه مى

ز مود، ااجعه ند به عالم مریه باکه در نظر عقلاء مسائلى کم ینیبمى :لًاوّا
اراى دلى یرا بعضى از مسائل خیت، مختلف است. زیّهمّات و عدم یّهمّاجهت 

ص ن متخصّیهتربه حتماً به کنند کاد دقّت نمىیست، و لذا در آن مسائل زیت نیّهمّا
 نند.کمراجعه 
ند، به کدا یا سرما خوردگى مختصرى پیمبتلا به سر درد شده  نسانااگر  لًامث

رفع  لهین وسید، و بدینماورات او عمل مىدستبهب محل رفته و ینزد همان طب
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لى داراى یخ مسئلهرا یند؛ زکعلم مراجعه نمىاب یگر به طبیشود، و دینقاهت م
ص سرما یتشخعلم از جهت ا کبا آن پزش کن پزشیقت ایست. و در حقیت نیّهمّا

ص مرض و دستور یند، تشخکسانند، و اگر إنسان به او هم مراجعه یکخوردگى 
سان است. لذا إنسان ضرورتى براى رجوع به یکه مُضرّه یز از أغذیدارو و غذا و پره

 ند.یبعلم نمىاب یطب
 ه دوک ده استشمار مبتلا به مرضى یر باشد؛ و بیمهمّ و خط مسئلهمّا اگر او 

لف با مخا ى از آنهایکق معالجه یاند؛ و طرد او نظرات مختلف دادهب در موریطب
 ه:کدهد ص مىیب تشخیطب یکت است. کن مورد احتمال هلایگرى بوده و در اید
و ن، دیسه صفراء است. و اکید: یگوگر مىیب دیت است، و طبیسیمارى آپاندیب

از  شده وعمل جرّاحى تلف  یکمار بواسطه ین است بکه ممکمرض مختلف است 
 ست.نفى امنند؟ قطعاً پاسخ کعلم مراجعه نمىانجا هم به یا در این برود. آیب

 هکنند. بلکىعلم مراجعه ماگونه موارد، همه به نیه: در اکشود ده مىیرا دیز
د. ننکدا یم پعلاشوند تا دسترسى به یار و طاقت فرسا را متحمّل میگاهى زحمات بس

ز یها نارّهها و قشورکعلم شهرها و اه به کنند، بلکه مىعلم شهر مراجعاو نه تنها به 
خود  مرض تر را براى معالجهب بهتر و متخصّصیه طبکنینند، براى اکمراجعه مى

 اورند.یدست بهب
د ننکعه مراج ه در همه موارد فقط به عالمکاى هیّره عقلائین سین، چنیبنابرا

واردى مو در  ت مختلف است؛یّ همّام ت و عدیّ همّاه مسائل از جهت کوجود ندارد؛ بل
 نند.که علم مراجعاه به کن است یره عقلاء بر ایت است، سیّ همّاذى  مسئلهه ک

نند، بواسطه عدم کعلم مراجعه نمىاه مردم در همه مسائل به کنیا اً:یثان
شخص واحد است و  یکشه یعلم همارا یانات و دسترسى مردم به اوست. زکإم

هستند؛ و در  شتر باشد. مردم همه داراى علم در سطوح مختلفیا بیشود دو تا نمى
ار است. و هر چه یفراد آنها هم بساند؛ و کگر در آن علم مشتریصورت با همدنیا
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طور بصورت نیشود و هممتر مىکفراد عالم اشود، تعداد ق مىیدائره تخصّص ض
رسد واهد بود مىنفر خ یکه فقط کن نقطه مخروط یرود تا به آخرمخروطى بالا مى

ن شخص منحصر به فرد است، دسترسى به او از یعلم است. و چون ااه از همه ک
خواهند به او ت هم مىیّنفر است و تمام جمع یکه او کرا یباشد؛ زتر مىلکهمه مش
توانند به ان دسترسى به او وجود ندارد، و مردم نمىکنند؛ لذا براى همه إمکمراجعه 

 ز الوجود است.ین او عزنند، چوکاو مراجعه 
تفا کلَم اعْالأعْلَمُ فَرسد به الأعلم نمىاه دستمان به کند: حال یگولهذا مى

نها یاشد، سان بایکانات از هر جهت براى آنان کم اگر إمینیبم. و لذا مىینکمى
 نند.کنند تا به عالم رجوع کعلم را رها نمىا وقتهیچ

أعلم  متخصّص کپزش یکرود، یحجّ م ه بهکاروانى کمثال: اگر در بابمِن
بوده  عالم عادى و معمولى وجود داشته باشد، و هر دو هم کپزش یکقدر و یو عال

سترس ر دچ تفاوت، دینها هم بدون هیى باشند، و هر دوى اکو داراى إجازه پزش
 کزشپه آن نها مراجعه بیه اکصورت معلوم است نیاروان باشند، در اکن یأفراد ا

 نند.کأعلم مراجعه مى که به آن پزشکنند، بلکىعادى نم
 اگر ون مردم است؛ کّانات و تمکپس عدم رجوع به أعلم بواسطه عدم إم

ل به اى )رجوع جاهرهین سیچن یکهذا ینند. فعلکن داشته باشند مراجعه مىکّتم
 ست.یعالم، نه به أعلم( در همه جا ثابت ن

 ن همیدمجته ه خودکنست یا مسئلهن یا ند: لازمهیفرماشان مىیه اکنیو أمّا ا
ند به بید طبه خوکبعضى أطبّاء  چنینهمنند، و کن أعلم از خود مراجعه یبه مجتهد

 ست.ین مسلّم نینند، و اکب أعلم مراجعه یطب
ال و تأمّل است. چون وقتى شخص مجتهدى در کهم محلّ إش مسئلهن یا

ه در کن است یچننیا ایت: صورت دو فرض متصوّر اسنیاى عالم شد در امسئله
 ه عالم است به علمکست؛ بلین نیچننیه اکنیا ایجازم و قاطع است،  مسئلهن یا
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 است. کیکن رفتن و قابل تشیه آن هم قابل از بکعادى و ظنّ مُتاخِم به علم 
م ا أعلرا او خود را مساوى بیست؛ زیر نییوّل علمش قابل تغادر صورت 

د خود ه عالم، جازم و قاطع است، در وجوکخصوص هب مسئلهداند؛ و در آن یم
ه کچرا اشد.بال و شبهه کشاازمند به رفع یدهد تا نن مبنى را نمىیاحتمال خلاف ا

ست ات شده و در محلّ خود إثبا ّ ه عبارت از قطع استکن است یقیداراى علم و 
، بر صورتنیدر ا ّ ت نداردیّاج به جعل حجّیت قطع ذاتى است، و احتیّه حجّک

ا خود ر سئلهمن یاش بر خلاف نظر او باشد، او در اهیّ ه آن أعلم هم نظرکنیفرض ا
احتمال  لم خودع، در اگر او را أعلم از خود بداند الّا وداند نه آن أعلم را؛ یأعلم م

گر از ی( ددهد؛ و با احتمال خلاف، موضوع ما )علم توأم با قطع و جزمخلاف مى
جا کست؛ و در هر یگر علمش علم قطعى و جزمى نیدقطع و جزم خارج است؛ و 

 شود.گر احتمال خلاف داده نمىیدا شود، دیه علم جزمى پک
لم ه به علمش قاطع باشد، راه وصول به أعکپس براى هر شخص عالمى 

 ند.یبعلم مىا بالاتر از أیهمطراز  مسئلهه او خود را در آن کرا یبسته است. ز
 تر از أعلمنییارى از مسائل پایان خود را در بسه إنسکالى ندارد کشان یو ا

 ند.ه جازم و قاطع است خودش را بالاتر بداکبداند، ولى در آن مسائلى 
ن ینند از اکمىشود در مسائل به أعلم مراجعه نده مىیه دکطبّائى اارى از یبس

ه ا بآنه ن، قطعیح است؛ بنابرایص آنها صحیه: تشخکرا قطع دارند یباب است؛ ز
ست. اعلم أب ین مراجعه به آن طبین آنها و بیحجاب و سنگر و مانعى ب یکنزله م
 ه إنسان به علم خود قطع داشته باشد.کن در صورتى یا

ر آن دده و ه علمش علم عادى بوکه قطع نداشته باشد، بلک یو أمّا در صورت
لم به أع اجعهره عقلاء مریه سکم ینیبنجا ما مىیاحتمال خلاف هم داده بشود، در ا

 است.
نند، کمى گرى مراجعهیب دیا خانواده شان به طبیأطبّاء براى معالجه خود و 
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ان و یکسالت نزدکن چون یکب و متخصّص هستند؛ ولیه خودشان طبکنیبا ا
ا در ینند. کگرى مراجعه مىیب دیشتر است، لذا به طبیتش بیّبستگانشان قدرى أهمّ

ه در کصى یند چون نسبت به آن تشخنکگرى مراجعه مىیب دیمرض خود به طب
 کیکاند، قطع ندارند و علمشان قابل تشمارى فرزندشان دادهیا بیمورد مرض خود 

 1«.نندکاست. و أمّا در صورت قطع، مراجعه نمى

 نقد آیة الله طهرانی بر کلام علّامۀ طباطبایی

اه دگال دیبعد از بیان اشک سیرۀ صالحانمرحوم آیة الله طهرانی در کتاب 
 فرمودند: علّامۀ طباطبایی می

ه: کند یى بفرمایمه طباطبان مطلب را به علّایخواهند امرحوم آقا مى»
اى خودش را به ین و دنیند و دکد یخواهد از فردى تقلوقتى شخصى مى

نوفن یوچه برود و استامکه سرکست یگر سردرد نین مسئله دیاو بسپرد، ا
ن مسئله مرگ و زندگى، و یارش تمام شود؛ اکرد و یو بروفن بگ

د: فلان آقا یگوسى به راحتى مىکخسارت و فلاح ابدى است. چرا هر 
خسران ابدى در گرو  ن؟! سعادت ابدى وکد یخوب است، برو از او تقل

 2«ست!یدهد مهمل نه انسان انجام مىکفى یالکن مطلب است و تیا

 ستینر اعلم جائز یدر صورت وجود ارجح و اعلم رجوع به مرجوح غ

 تهد والهى، خود مج ى و ولىّکه اگر استاد سلوکن لحاظ است یو بد»
جوح مر را رجوع بهیر او باطل است؛ زیگر رجوع به غیاهل فتوا باشد د

 ر اعلم خواهد بود.یو غ

                                                      
 .164 ّ 158 ، ص2، جولایت فقیه در حکومت اسلام. 1
 .310، ص صالحان سیره. 2
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بعضى از شاگردان  ه در زمان مرحوم قاضى قدّس سرّهکنجاست یو تعجّب ا
د یه تقلیالله عل رحمة ىبوالحسن اصفهانأد یّشان، از مرحوم آقا سیا

شان تقاضاى مرافقت و همراهى با آنان را در موارد مختلفِ یردند، و از اکمى
نون براى بنده حلّ نشده کتا مسئلهن یه البته اک 1اختلاف و افتراق داشتند؛

 2نم.کدا یام پهى براى صحّت و إجزاى آن نتوانستهیچ توجیاست و ه
ار و امور کد به معناى سپردن زمام یقله تکد توجّه داشته باشد یبا کسال

ه انسان را کگرى است و اوست یدست دشخصى و اجتماعى و عبادى به
ه واجد آن کدهد ت مىکقه و برداشت حریت و سلیر و ذهنکّتف به همان

 3«است.

ان به امام محمّد تقى بعد از شهادت حضرت رضا یعیرجوع ش

 لامالسّ همایعل

ضرت حه چون کنقل شده است  ون المعجزاتیع تابکاز  نواربحار الأدر »
ى مد تقّبه درود حیات گفتند سنّ فرزندشان حضرت امام مح السّلام علیهرضا 
ر ید و ساغدابن مردم یسال بود، و راجع به امامت آن حضرت در ب هفت السّلام علیه

 شهرها اختلاف شد.
یم و ان بن الصّلت و صفوان بن یحیى و محمّد بن حکحال ریّایندر

عبدالرّحمن بن حجّاج و یونس بن عبدالرّحمن و افراد بسیارى از بزرگان شیعه و 
 ،که در محلّه برکه ذَلُول بود ،موثّقین از آنها، همگى در خانه عبدالرّحمن بن حجّاج

                                                      
 مراجعه شود. 26، ص مهر تابانجهت اطّلاع بیشتر پیرامون این مطلب به . 1
و  رساله اجتهادهاى الهى توضیح و تفصیل این مطلب در پاورقى ۀشاءالله به حول و قوّإن. 2

 )تعلیقه( از این قلم خواهد آمد. ،مه والدمرحوم علّا تقلید
 .254، ص 3 ، جاسرار ملکوت. 3
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 ییسراکه شهادت امام بود ماتم کردند و بر این مصیبت عُظمىٰگرد آمده گریه مى
هنگام یونس بن عبدالرّحمن به آنها گفت: گریه را کنار گریستند. در آن نموده مى
د فکرى کنیم و در مسائل دینیه تا زمانى که ابو جعفر )امام جواد( بزرگ ییگذارید بیا

نشده است به چه کسى رجوع کنیم و چه کسى را مرجع و ملاذ خود قرار دهیم؟ 
لطمه و  ان بن صلت برخاست و گلوى او را محکم بفشرد و چندینناگهان ریّ

هاى متواتر به صورت او بنواخت، و گفت: تو همان کسى هستى که براى ما سیلى
داشتى. اگر امر ظاهر مؤمن بودى ولى در باطن خود شکّ و شرک را پنهان مىبه

صورت اگر فرضاً طفل یک روزه باشد به منزله ابوجعفر از طرف خدا باشد، در این
فوق آن خواهد بود، و امّا اگر از طرف خدا  القدر و ماعظیم عالمى بزرگ و شیخى

صورت اگر فرضاً عمر او هزار سال باشد باز به منزله یکى از مردم عادى نباشد در این
جعفر تفکّر نمود. در پایان کلام ریان بن صلت در حقّ ابو طور بایدخواهد بود، این

ارش ملامت و تمام آن جمعیت یونس بن عبدالرحمن را سرزنش کردند، و بر آن گفت
 توبیخ نمودند.

د ین بلااى اآن زمان موسم حجّ بود، از علماى بغداد و سایر شهرها و از فقه
راى آنکه شده ب دینهمالله را نمودند، و اوّل وارد هشتاد نفر اجتماع نموده قصد حجّ بیت

دق ر صاحضرت ابو جعفر را دیدار کنند. در بدو ورود در خانه حضرت امام جعف
که خانه بزرگ و خالى بود وارد شدند و همگى روى فرشى گسترده  لامالسّ  علیه

ى شخص ونشستند، در این حال عبدالله بن موسى وارد شد و در صدر مجلس نشست 
 اید. بنم ندا در داد که: این است فرزند رسول خدا، هر کس از شما سؤالى دارد

افى نبود، ک هاى عبداللهردند و جوابکن جماعت از مسائل مختلفى سؤال یا
ش و اضطرابى وارد شد و یعه مهموم و مغموم شدند و در دل فقهاء تشویجماعت ش

جعفر آمده : اگر ابوهکگفتند نند، و با خود مىک کخواستند مجلس را تربرخاسته مى
هاى ن جماعت دچار پاسخیگفت و اد جواب مىیه باکطور بود تمام مسائل را آن
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ناگهان درى از صدر مجلس باز شد و موفّق خادم، داخل  شدند.ناتمام عبدالله نمى
 ه الآن وارد خواهد شد.کجعفر ن است ابویشد و گفت: ا

 ردند حضرتکردند و بر آن حضرت سلام کهمگى برخاستند و استقبال 
 ورده ک زانیراهن داشت و عمامه خود را از دو طرف آویداخل شد. در تن خود دو پ

نده نکت شدند، همان سؤال کت. مردم همگى سانعل عربى در پاى داشت و نشس
رد. کده بود از حضرت سؤال یه سابقاً پرسکقبلى برخاست و از مسائل خود 

 د و بره همه آنها خوشحال شدنکافى و شافى فرمودند، به طورى کحضرت جواب 
ن ینچ به رده درودها فرستادند، و سپس گفتند عموى شما عبداللهکآن حضرت دعا 

 داد. حضرت رو به عموى خود نموده فرمودند: و چنان فتوا
َ تُفْتِى  لَا الَهَ الاَّ الُله یَا عَمِّ عَظیمٌ عِندَْ الِله انْ تَقِفَ غَداً بَیَْ یَدَیْهِ فَیَقُولَ لَکَ: لِِ

ةِ مَنْ هُوَ اعْلَمُ مِنْکَ؟!  ؛عِبَادی بمََِ لَِْ تَعْلَمْ وَ فِِ اْلُامَّ
ر ت دامیه فرداى قکزرگ است نزد خدا آنار بیه بسکدرستىاى عمو به»
 را بهمدادى بندگان  یٰند چرا فتوکستى سپس از تو سؤال یش او بایپ

ى ن امّت از تو شخص داناتریه در بکحالىدانستى دره نمىکزى یچ
 «.بود؟!

 :هکت شده یو از عمر بن فرج رخجى روا
ه از تمام کد ننکان تو ادّعا مىیعیه: شکجعفر در آن مجلس، گفتم به ابى

م؟! حضرت ینار دجله منزل دارکآب دجله و وزن آن اطّلاع دارى و ما 
اى ن علم را به پشّهیه اکن قدرتى دارد یا خداوند چنیآفرمود: 

کْرَمُ أنَا أ ردم: بلى قدرت دارد، حضرت فرمود:کعرض  ا نه؟یاموزد یب
خداى تعالى از پشّه و از  نزد من» 1ثَرِ خَلْقِهِ؛کْ  الِله مِنْ بَعُوضَةٍ وَ مِنْ أعَلََ 

                                                      
 .124ص  12ج  ،نواربحار الأ .1
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 1«.«ترمارى از مخلوقاتش گرامىیبس

 بازگشت مسائل شریعت و مسئله اطاعت به حکم فطرت

ائل گردد که باید مساصل و اساس مسئله اطاعت به قضایاى فطرى برمى»
ن هم که در آیات قرآطورىهمان شرعى منطبق بر قضایاى فطرى باشد. قاعده کلّى

داند که ى مىاى هست این است که خداى متعال دین را دینسئله اشارهنسبت به این م
در  دستور این آن دین منطبق با فطرت باشد؛ یعنى فطرت انسان بتواند براى صلاحیّت
. لم استز اعاجایگاه واقع جایى بیابد. یکى از مسائل فطرى و مسائل عقلى متابعت 

ست و اطرى ند این یکى از مسائل فتر است باید متابعت کانسان از شخصى که عالم
 ند.کبعت گوید انسان باید از اعلم متااین یک مسئله عقلى است. یعنى عاقل مى

ن یرالمؤمنیغمبر امیر هم نبود و پین اساس اگر حتى واقعه روز غدیلهذا بر هم
﴿یا أَیَُّا  فهیه شریرد به نصّ آکح نمىیرا به خلافت منسوب و تصر السّلام علیه
دام از کچیاگر ه 2سُولُ بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إلَِیْکَ مِنْ رَبِّکَ وَ إنِْ لَِْ تَفْعَلْ فَمَ بَلَّغْتَ رِسالَتَهُ﴾الرَّ 

طرف  یکر و کطرف ابوب یکاورند بنشانند، ین دو نفر را بیا که قدرنینها نبود همیا
 د:یگوه مىکن یرالمؤمنیهم ام

هاى آسمان را از من راه» 3؛رضکُم بطُِرُقِ الأمََء اعلَمُ مِنإنِِّ بطُِرُقِ السَّ 
 «شناسم.ن بهتر مىیزم
ن یرد. اکد از على متابعت یبا :دیگود مىیایشتر، بیساله نه ببچّه ده اگر یک

                                                      
 .9، ص 3، ج امام شناسی. 1
 .67 ( آیه5ه )مائد. سوره 2
ا الناس سَل»: 184، خطبة 130، ص 2بده(، ج ع) ةنهج البلاغ. 3 بطُرُقِ  انِ قبل أن تفقدونِ فَلََنوأیّ 

 «السمَءِ أعلمُ مِنِّى بطُرُقِ الأرض.
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از به نصب خلافت ندارد. حالا مضافاً بر یگر نین دیر ندارد، اید غدیاز به عیگر نید
ن یپس بنابرا ؛مسئله فطرىیک  شودمى ن مسئلهی. ااست نها هم انجام شدهیه اکنیا

ه با مبانى فطرى کمودند قطعاً راهى است ین ما آن راه را پتسنّه برادران اهلکراهى 
 آنها منافات دارد. عنى با خود فطرت و عقلیخود آنها منافات دارد. 

مر و عخ یارتد راجع به ینید ببید را بخوانیالحدبىأابن البلاغهشرح نهجشما 
ن یلمؤمنرایه از امکات و قصصى یاکه از آنها نقل شده و حکر و مطالبى کابوب

به  ى راجعنجشسابى و چه یان شد چه ارزین دو نفر بیدر زمان خلافت ا السّلام علیه
د و از باشبار که باب انکم وقتىییه بگوکنید؟ مگر ایآمى وجودبهن دو نفر از شما یا

. ه بشوداشتد سرپوش گذیگر باین مطالب دیم باشد روى تمام اکت حایّعناد و انان
 ن مسئله مسئله فطرى است.یا

 عدم امکان نصب جاهل یا غیر اعلم برای اطاعت

اورد و یرا ب استوانهیواقعاً دفردی که  یکد و یایحالا اگر رسول خدا ب
م درست است؟ کن حیا ایآ ،نندکن واجب است از او اطاعت ید بر همه مسلمیبگو

ن موافق با عقل یچرا؟ چون اشود؛ سول خدا شک وارد مىلت خود ردر رسا
ند کوانه را عاقل مىیوقتى رسول خدا با اعجاز د یکست. یست، موافق با فطرت نین
ه کشود همان باشد ه از دهان او خارج مىکه مطلبى کدهد ارى انجام مىکه کنیا ای

 یکد از ید بگویایه رسول خدا بکنیگرى است. مثل ایمطلب د یکن یا :دیگواو مى
 ،د. به اعجاز رسول خداینکد هرچه از او بر آمد از او اطاعت ینکستون اطاعت 

ه از روى جنون کبا حفظ جنون و با حفظ مطالبى  ! اگرولى نه ؛شودا مىیستون گو
ن یست! با حفظ ایم هم نکلله اه بحمدکوار وانهیزد و با حفظ رهنمودهاى دیخبرمى

م یتواند. نمىینکوانه اطاعت ین دید از ایه باکد یبگو د ویایمسئله رسول خدا ب
غمبر و با مبانى فطرى و با یغمبر و با مرام پیلام پکن مطلب با یم. چرا؟ چون ایریبپذ
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د چطور انسان از یگوسازد. به رسول خدا انسان مىست، نمىیمبانى عقلى سازگار ن
 ند؟!کوانه متابعت ید یک

تر نییاز تو پاه عقلش کنفر  یکد از یه باکد یگود و بیایه رسول خدا بکنیا ای
 هماین !ىنکات اطاعت ن بچّهیى از ایاید بیتو با ،تر استنییفهمش از تو پا ،است

رد. ا نداح از زندگى ریصح کآن در ،اى ندارده تجربهکن بچه یطور است. انیهم
م ده بروبرا  تیهاد در همان روز اوّل همه پولیگوند؟ آن به باباش مىکار مىکچ آن
لى یآورد. خا مىنجیدر ا کانبار پُف یکدارد بخرم! همان روز اوّل همه را برمى کپُف

لا گر سور و سات برقرار است. حایعمر مدتى د یکه تا کخوشحال هم هست 
گر یا دنهیندارد، زندگى، وضع، آب، خرج، نان و ا یا گر آن پدر پول داردید

ر یغ بر وزان فطرت یر میشود متابعت بر غن مىیا ست.یبراى او مطرح ن کدامهیچ
 زان عقل.یم
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ن یبت و بر اساس سنخیّرد، کن اخوّت برقرار ین مؤمنیرسول خدا آمد ب
ن یبت یّنخاب سبو از  هم اخوّت برقرار کرد السّلام علیهن یرالمؤمنین امیخودش و ب

از  ،خورندهم مىهن دوتا فقط بیرد، گفت اکت برقرار ر هم اخوّکن ابوبیعمر و ب
ولى  ،درکار ن اباذر هم آمد اخوّت برقرین سلمان و بیه. رسول خدا بهماینان یم

  لذا فرمود:ن است. ییرتبه اباذر پا و رتبه سلمان بالاست
ن مُکَ أیلزلکِن  و ردمکن سلمان اخوّت برقرار ین تو و بیاى اباذر من ب

د از او یگوه مىکزى ید در هر چیبا» 1؛ءفِِ کُلِّ مَقَال وَ فِِ کُلِّ شَ  عَهُ یتُطِ 

                                                      
آخى ”سمعتخ أبا عبدالله علیه السلام یقول: عن صالٍَ الأحول قال: »: 162، ص 8، ج الکافى .1

 «“ذر  أن لا یَعصَِِ سلمَنَ.ذر  و اشتِط علَ أبىم بی سلمَنَ و أبىالله علیه و آله و سل   رسولُ الِله صلَ  
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  «نى.کاطاعت 
ام کحاآن  نین و بین ایعنى مسئله اخوّت به جاى خود محفوظ، بیته! کن نیا

ندى مهبهر ر مسائل و تبعات همه به جاى خود محفوظ،یبرادرى مترتب، ثواب و سا
ر ردابگر شوخى یحفوظ، اما مسئله اطاعت داز حقوق اخوّت هم به جاى خودش م

 ست. یست، مسئله اطاعت مسئله اعتبارى نین
فطرت چه  قرار می گیرد. د بر اساس فطرتیآن مسئله اطاعت مىیا

د یگوه مىکنجاست ینى. جالب اکد از او اطاعت ید؟ سلمان بالاتر است بایگومى
ین آنها هم اخوّت برقرار که بحال نینى، درعکد از سلمان اطاعت یزى بایدر هرچ
ى یاید بیه باکگفت رد، به سلمان مىکس مىکحالا اگر رسول خدا مطلب را عاست؛ 

 ؛زندحرفى را صد سال نمى چنینهمیکرسول خدا  :لًااوّ ؛نىکاز ابوذر اطاعت 
تر نییابوذر پا ، چونردک کیکلامش تشکن یدر ا ستیبامى گفتاگر مى :اًیثان

تر نییار پایرده بسکذر طى بىأه کدى یمراتب توح ،تر استنییاعقل ابوذر پ ،است
قت مصلحت ی، سلمان به حقاست دهید رسیقت توحیاز سلمان است. سلمان به حق

نده و صلاح و ی، سلمان به مسائل گذشته و آاست ردهکدا یلّى دست پکلّى و عقل ک
ذر بىأد به یایب غمبرین است پک. چطور مماست ردهکدا یالأمرى اطلاع پفساد نفس

ذر از بىأاست؛ البته  ردهکدا یتا حدودى معرفت پ و ه تا حدودى چشمش باز شدهک
صى براى او یرده تنقکم خداى نید حالا ما دارینکال نی! خها بودآن بسیار عالى

ى بود، کار آدم پایار مؤمن بود، بسیبس ،ار صادق بودیذر بسبىأ !نه ،مینکجاب مىیا
ن بشر وجود نداشت. از جمله سه نفرى یى در نفس او غشّ  چ غَلّیهبود،  کار رُیبس

ولى  ؛ردکن کفه شیان سقین بعد از آن جریرالمؤمنیبر خلافت امگاه هیچه کبود 
چون اطاعت فقط آب و نان خوردن  !ستیحال مسئله اطاعت شوخى بردار ننیدرع

عُقلا هم در آنجا به ه عقل کند کر مىیست. در مواردى انسان بر سر دو راهى گیه نک
رد و کد از فطرت استمداد ید و باید به داد فطرت رسینجا بایخورد، در ان مىیزم
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د: از یفرماذر مىغمبر به ابىیه پکنجاست یار برد. اکنجا بید در ایمتابعت از اعلم را با
دن، یز را خریدن، نه از سلمان در فلان چین نه از سلمان در نان خرکسلمان اطاعت 

شود در دا مىیت پیه براکدر مسائلى  بلکه نه ،ه نماز و روزه گرفتنکاز سلمان نه 
ن یطان با تمام قوا به جنگ با تو و دیه شکى یدر آنجا ،شوددا مىیت پیه براکشبهاتى 

ر. آن یبگ کمکآنجا برو از سلمان  ،نىکدا یپ و گریزی توانى مفرّد و تو نمىیآتو مى
ه تو از آن نقاط اطلاع ک ند، آن به نقاطىکرد تماشا مىآن از بالا دا ،اشراف دارد

  1«ته مهم است.کته، نکن نین و اکار بکد چیگوندارى اشراف دارد مى
 
 

                                                      
 .74، مجلس شرح حدیث عنوان بصرى. 1
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 حیمحمن الرّ بسم الله الرّ 

 شر خ اسلام و تاریخ به غدیر در تاریاهمیّت واقع

خ بَشَر دارد، جاى یه در تارکخ اسلام، بلیر در تاریغد ه واقعهکتى یّهما»
ز به شرف یه شرف هر چک ندارد کّچ عاقلى شیه هکرایست؛ زید نیگونه تردچیه

ه کن بر هر عاقلى لازم است یشود. و بنابراه از آن عائد مىکاى است جهیت و نتیغا
خ و یع تاریهاى مذهب خود از مواضن و نحله و ستونیافتن به دیبراى دست 

 یکهم نزدهها بله امّتین وسیه بدکرا یوشد؛ زکشه آن بیادهاى آن و اساس و ریبن
 1«.مانددار مىیگردد؛ و نامشان تا أبد پاها بر پا مىشوند؛ و دولتمى

 های مختلف از واقعه غدیرنگرشی اجمالی بر تفسیر

هاى ها و دیدگاهدرباره واقعۀ بسیار مهمّ غدیر، نگرش از آنجا که ،بنابراین

                                                      
 .165، ص7، ج امام شناسی .1

وار ار و أطسئله ادومده شد که توجّه به توضیح دا « تکامل عقول در پرتو انتظار ظهور»در مقاله 
الم عسبت به عرفت نترین مسائل باب اجتهاد و میکی از ضروری السّلام علیهممختلفه تاریخ أئمه 

در  یقلّالله مقاله مستشاءإنو در همین راستا  باشدمی السّلام علیهمتکالیف و فهم سیره معصومین 
 منتشر خواهد شد. «انسان ینیبدر جهان خینقش تار»موضوع 
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متفاوتى در محتوا و کنه و ماهیّت آن ارائه شده است، ما در ابتداء به ذکر اجمالی 
تسنّن و حتّی محدّثین و متکلّمین از برخی از تفسیرهای این واقعه، از منظر اهل

اولیاء و بزرگان از  ، سپس با بررسی دیدگاه عرفاى الهى وپرداختهعلمای شیعه 
مکتب تشیّع نسبت به این واقعه مهمّ تاریخ، تفسیرى نوین از اهداف و مقاصد و 

ارائه  السّلام علیه امیرالمؤمنینمکتب هویّت مکتب غدیر به طالبان و پویندگان 
که هست، به دنیا معرّفی گردد و ابلاغ چنانهای غدیر باید آنگردد؛ زیرا پیاممی

 شود.
ه کختلفی های ممورد تفسیر در الله نفسه الزّکیّه قدّسطهرانی ة الله حضرت آی

 سنۀ یرد غدسخنرانی عیدر مجلس  از واقعه غدیر در طول تاریخ ارائه گردیده است
 فرمودند:می در شهر مقدّس قمهجری قمری  1436

 ماین پیام؟ راجع به یار، چقدر متوجه شدهیغد امیت و مفهوم و پیما از ولا»
 یرهاى مختلفى شده است. ستف

 بیت استتوصیه به اهل تفسیر اوّل: غدیر صرفاً

 ضىبع، ن منکر جریان غدیر هستندتسنّبرخی از اهل نظر از اینکهبا صرف
ت خى اسیعه تارواق یکروز و  یکر، ید غدیفقط روز ع اینکهقائلند به  دیگر از آنها

ه یتوص ینچن ت خود به مردمیباهل راجع به و غمبر آمدیپ، مینکار نکانآن را ه اگر ک
ه من ن بیسبمنت هااینخره بالأ !دیروم مواظب آنها باشن عالم مىیه من از اکحال کرد: 

 !هاى من هستندها نوهنی، او داماد من است، ا!ن دختر من استیا !هستند
 ارد.دیگرى ند مغدیر در نزد این طائفه فقط در همین حدّ است و بیش از این پیا

 ر دوّم: غدیر، برای معرّفی مرجعیّت دینی!تفسی

ه چطور کاند ن فراتر گذاشتند و گفتهین پا را از اتسنّاهلبرخی دیگر از 
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ها هزار ارم، دهکن فضائل و میات و با این خصوصیغمبر با ایپ یکه کن است کمم
ى افراد عاد ؟!ندکان یمطالبى را ب چنینهمیکند و بعد کابان جمع ینفر را در آن ب

گونه نین، ایچننیا امبرىیپ اینکهنند؛ حال چه رسد به کارى را نمىکن یچنهم
  !ن عمل را انجام بدهدید و ایسخن بگو

ن فردى یچنهمیکنى به یه در مسائل دکن است یاین منظور از غدیر ابنابر
ن یرالمؤمنیدر خود زمان امکه چنانهمد. ید و امور خود را از او بپرسینکمراجعه 

ها و در مسائل خودشان، در گرفتارى ءخلفا و شدانجام مى مسئلهن یا السّلام لیهع
ه کى یهاردند، در قضاوتکمراجعه مى السّلام علیه امیرالمؤمنینبه  ،لاتکمش
ده شد ید. و بارها شنیرسبه داد آنها مى امیرالمؤمنینردند و چه بسا اشتباه بود و کمى

گشودند و نسبت به آن مى امیرالمؤمنینن به مدح دوم، سخ ۀفیاول و خل ۀفیه خلک
سى کآن  بالأخرهاى هم نداشتند، چون ، و خب چاره1ردندکم مىیرکبراز تاحضرت 

                                                      
 :39 ، ص11، جامام شناسى. 1
مَّ ” ه: حَسَن گفته است عمر بن خطّاب گفت:کرده است کت ید روایْونُس از عُبَی» ذخ و أع إنِّّ اللَّهخ

ةٍ لمیسم  ضِیهم ا؛  بکِم مِن عم لٌِّ عِندِى حاضِِ  ا عم ه کبرم به تو از هر بهتان و دروغى خداوندا من پناه مىلم
 “علىّ در نزد من حضور نداشته باشد.شف آن، کبراى 

د، و یپرسلىّ مىشد، و از عش مشگل مىیه براکاى ه عُمَر در هر مسئلهکبَطَّه وارد است ابن نةاإبدر 
!اأبق لَ”: گفتشد، مىشد؛ و گره مسئله بر او گشوده مىالش حلّ مىکإش کم  ؛ خدا مرانِّم اللهخ بمعدم

 “.پس از تو زنده نگذارد
ةٍ لمیسم لم اأبق لَ”ه: کاست  خ بلاذرىتاریو در  لم عضم نِ وأب انِّم اللهخ لمِخ اى خداوند مرا در مشگله؛ الحمسم

 “آن أبوالحسن نباشد، زنده نگذارد.د؛ و براى حلّ یش آیه براى من پک
عوأع”ه: کآمده است  فائقو  إبانَهو در  نٍ؛ ذخ باِللهِ مِن مخ سم ا أبوحم ةٍ لمیسم لم لم به خدا از  برممن پناه مىضم

 “براى حلّ آن أبوالحسن نباشد.ه کاى مشگله
 ینیرالمؤمنامافت به یوجه راه حلّى را نمىچیهه براى او مجهول بود، و بهکسه مسئله وستیو در ب

ملمکم  لمو لَ”ه گفت: یی کرد تا جاکالسّلام رجوع  هیعل لٌِّ لم رخ  عم مم  «“ود.شده ب ک؛ اگر على نبود، عمر هلاعخ
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بود. در  امیرالمؤمنینص یتنها شخص شخ ،لات برداردکتواند گره از مشه مىک
ه از جاهاى مختلف کلى از مسائل، مثل مسائل فقهى، مسائل علمى، افرادى یخ

ها از نیدام از اکچیه ،ردندکه مىکان مختلف بودند و مباحثاتى یدأآمدند و از مى
ن را همه یگو بود. خب اپاسخ السّلام علیه امیرالمؤمنینآمدند و فقط عهده برنمى

 و منظر همه بود. دند و در مرآىٰ یدمى
صى گفتند که این شخگفت خلیفه پیغمبر کیست؟ مىآمد و مىآن شخص مى

 کرد و در جوابل است. سؤال مىدید خلیفه اوّ آمد و مىست. مىاینجاکه در 
گونه هیچرسید، بىبه داد او مى امیرالمؤمنینتوانست پاسخ بدهد. ماند و نمىمى

فرمود ضرت مىثبات، مطالب را حاگونه مقام براز و بدون هیچاگونه هیچإدّعا و بى
شت. ى نداگشت و کارى هم به کسمیو بعد سرش پایین می انداخت و به منزل باز 

هار و إظچنین فردى مورد تکریم قرار بگیرد و نسبت به اهمخب طبعاً باید یک
 تواضع و تذلّل و فروتنى بشود.

ه البته امروزه هم که اتفاق افتاد، کاى ن واقعهیگرى از ایر دیتفس هماین
غمبر یمنظور پ :ندیگوها مىلىیر مطرح است. خیرى از واقعه غدیتفس چنینهمیک

نى خودتان، راجع به جهنم و بهشت خودتان، راجع به یه در مسائل دکن است یا
د به یه باکیت و تزینى، امور اخلاقى و راجع به تربیف خودتان، راجع به امور دیالکت

 1«ن فردى مراجعه شود.یچنهمیک

 عیتب تشکدر م السّلام علیهگاه امام معصوم یت و جایّموقعم: نقد تفسیر دوّ 

 عصومینمۀ ئمّ ااین نظریه که  حضرت آیة الله طهرانی رضوان الله علیه در ردّ
 فرمودند:باشند میمرجعیّت دینی می عنوانبهفقط  السّلام علیهم

                                                      
 ، قم المقدّسة.1436، سنۀ خم عید غدیر نرانیسخ .1
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ام و کراى احمرجع ب یک عنوانبهنه  السّلام علیهعه به امام معصوم یرجوع ش»
ه او یّ له عملرسا ود، به مرجع خود چنانچه مقلل  ّ ع استیام و فقه و تشرکعالم به اح

 لقت، والم خعناموس  السّلام علیهه امام کجهت است نیه به اک، بلّ ندکمراجعه مى
ام لّى نظمتو ن حقّ و خلق در مراتب وجود، ویض مُنزَل الهى، و واسطه بیقت فیحق

ر و دت؛ گار اسمال، و نقطه اتّصال ما با پروردکون، و مربّى نفوس به سمت کعالم 
و  واستم در برابر خید فانى و محو شد و سر تسلیقتى باین حقیچنهمیکبرابر 

 ال مولار قبارى از خود دیچ اراده و اختیه هکت او فرود آورد، و همچون عبد یمش
 ن بود.یچننیندارد، ا

امبر یاز پ هکه یفیلکام تکن احیمب یکاگر فردى امام معصوم را فقط در حدّ 
ث یاوى حدر یک ند بداند، او را در حدّکو سلّم نقل مى لیه و آلهالله ع صلّیرم کا

ر دچا تین است در نقل رواکث ممیه راوى حدکن تفاوت یقرار داده است، با ا
و و ب سهکن مورد به خصوص، مرتیدر ا السّلام علیهخطا و سهو گردد ولى امام 

 ع شود.یتواند مدّعى تشن فرد نمىیشود! و اان نمىینس
اشتباه  ماکحان مسائل و اید و بر فرض در بیایفه اگر بیاساس، أبوحن نیبر ا

ل امام ر مقابه دکنیار مردم قرار دهد، امّا همیح در اختیطور صحند و مسائل را بهکن
ود آن و وج اندازد و خود را در قبال حضورمجلس درس راه مى السّلام علیهصادق 

رار قن ین و معاندی، و در صف مخالفانْ خارجیعیند، از زمره شکحضرت مطرح مى
ت و یعبود ه اصل و اساسک السّلام علیهت امام صادق یرا به ولایگرفته است؛ ز

 انت است معتقد نگشته است.ید
ارى از عبّاد و زهّاد و اهل صلاح، با وجود زهد و یم بسینیبه مىکنجاست یاز ا

خاتون سهیجناب نفت و ممشاى آنها، همچون کتقواى ظاهرى و آثار صلاح در حر
ش قرائت نموده است، ولى چون یند شصت دوره قرآن را بر سر قبر خویه گوک

رفته است ما او را در زمره یرا نپذ السّلام علیهت و امامت حضرت صادق یولا
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 1«م.یینمام و امر او را به خداى سبحان واگذار مىیآورحساب نمىان بهیعیش

 د مطلق از امام معصومایعه به انقیتب شکت میّوابستگى هو

اد مطلق از امام معصوم یم و انقیع، در تسلیّتب تشکان مکیت و یهو ،نیبنابرا
چ وجودى و اثرى را در قبال وجود و آثار او یه انسان هکنحوىاست؛ به السّلام علیه

قه یاتْ بر سلیع شوائب وجود و حیت و اراده او را در جمیمدّ نظر قرار ندهد، و ولا
ت و سلطه او قرار دهد، ی و فانى در ولاکّح دهد، و خود را مندیخود ترج اریو اخت

و خواستى جز خواست و اراده او نداشته باشد، و از هر  ندیوجودى جز وجود او نب
ن خود و امام خود بهره ببرد، و فقط در یوند و علقه بیم پکیفرصتى جهت تح

رون یو را از قلب خود بر ایمطرح باشد و غ السّلام علیهداى وجودش امام یسو
ان یعین شخص متبلور گشته و در زمره شیع در ایقت تشیصورت، حقنیبراند. در ا

وتى او وارد خواهد شد و کم قدسى و ملیدر خواهد آمد، و در حر السّلام علیهامام 
ن حالتى را در خود، یاگر چن الّا وراب خواهد گشت؛ ین و زلال او سیاز چشمه مع

قه و آراءِ شخصى خود، ولو به ظاهر موجّه و یو از اهواء و سلمتحقّق نگرداند 
سر آورده، دست خود را از هد، عمر خود را به تباهى و بطالت بیروى نمایمشروع پ

الْآخِرَةِ  وَ هُوَ فِِ ﴿ده است، یوتاه گردانکت و الطاف حضرت حق یل عنایوصول به ذ
 1«2.﴾نَ یمِنَ الْْاسَِِ 

                                                      
مه رضوان الله علیه روزى از ایشان زم است: در اواخر حیات مرحوم علّا. تذکّر به این نکته لا1

شنیدم که حضرت نفیسه خاتون گرچه نسبت به ولایت و امامت امام صادق علیه السّلام تأمّل 
نموده است؛ ده بود و اعتراف به این مطلب مىداشت، ولى در آخر عمر براى ایشان تنبّه حاصل ش

 )تعلیقه( رضوان الله علیها.
 .488، ص 4، ج نور ملکوت قرآناحوالات جناب نفیسه خاتون رجوع شود به  ازجهت اطّلاع 

و او در » :131، ص 10، ج معاد شناسى. 5( آیه 5) ؛ سوره مائده85( آیه 3) عمرانسوره آل .2
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 عیین حاکمیّت بعد از پیامبر تفسیر سوّم: غدیر صرفاً ت

ر عۀ غدیدر ادامه بیان تفاسیر مختلف از واقسرّه حضرت آقا قدّس الله 
 فرمودند: می

 هک ن استینند و آن، اکگرى مىیر دیر تفسین واقعه غدیو بعضى از ا»
ه بسبت ارى نکن فرد منتقل بشود. یغمبر به اید بعد از پیومت باکخلافت و ح

ه یضن قیا اینکهارى به کها ندارند، نیدن مسائل و ایو پرسنى یمسائل علمى و د
فاسد و م دست گرفتن مصالحت نفوس و بهیه و رشد و تربکیت و تزیمربوط به ترب

ه در کنهى  ومت و خلافت و امر وکه آن حکن هستند یا دنبالبهفرد است ندارند، 
تحال را اود، بت سارى و جارى بآن حضرت، در میان امّ واسطۀبهزمان رسول خدا 

وم و ا و مفهگردد. این معنپیغمبر این منصب و این موقعیت به امیرالمؤمنین باز مى
 پیام غدیر است.

 شخص یعنى چنانچه در زمان رسول خدا، حاکم اسلام و حاکم مجتمع خود
 اى فلانداد، دستور برپیغمبر بود، پیغمبر دستور براى انجام فلان مطلب را مى

 و راه ه حقنوشت، سلاطین را به راطرف مىطرف و آننامه به این داد،توقف را مى
زمام کّلى طوربهداد، داد، مصالحه مىکرد، دستور براى جنگ مىراست دعوت مى

ا ملب که مطا امور مسلمین و اجتماع در زمان پیغمبر بر عهده آن حضرت بود، همین
 نامیرالمؤمنیشخص به  مسئلهکنیم، این امروزه در اجتماعات مشاهده مى

در  که ما ى استان معناى رائج و دارج و متعارفهماینشود و منتقل مى السّلام علیه
 کنیم.میان خود مشاهده مى

نت مولاه فهذا علَ کمن »م و ینکر مراجعه مىیواقعه غد که دریعنى وقتى
                                                      

 «کاران است.آخرت از زیان
 .20، ص اربعین در فرهنگ شیعه. 1
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ن را یهمم اقتضاى یدیحال شنه تا بهکم و آنچه را یشنورا از رسول خدا مى «مولاه
ن به یگذشت، از ادست من مىدست من بود، امور اجتماع بهه امر و نهى بهکند کمى

 طالب است.بن أبى من و دامادم علىّ عمّ دست پسربعد به
 وشوند ه مىتر متوجّها یک مقدارى مطلب را بهتر و عمیقالبته خب بعضى

 که یک اب عادى نیستانتص مسئله، یک امیرالمؤمنینانتصاب  مسئلهگویند که مى
 ید ووزیرى بیاید و یک معاون براى خودش منصوب کند، یک رئیس جمهورى بیا

ان ر خیابدراد ى را منصوب کند. تا دیروز این فرد مثل سایر افیبراى خودش یک وزرا
که  انتصابى واسطۀبهداد، حالا امروز رفت و کسى جواب سلامش را هم نمىراه مى

ن آورند! خب ایجاى مىجلویش رکوع و سجود هم به شده، همه تا نود درجه
اشد و ى بئانتصابات، انتصابات اعتبارى است که ممکن است حالا براساس یک مبنا

غدیر  اقعهمبنا نداشته باشد؛ خب این مطلب به این کیفیت در و ممکن است اصلًا
 رچه ازگمبر نبوده است؛ بلکه در واقعه غدیر براساس ملاک بوده است. انتصاب پیغ

 ناحیه پیغمبر است؛ ولى براساس یک ملاک است، که آن ملاک، ربط است.
م ه ینامیرالمؤمنکه خود رسول خدا ربط با پروردگار داشت، انتصاب طورىهمان

ف ظّربط صورت گرفته است. یعنى از ناحیه پروردگار، حضرت مو براساس این
 :ستیفه اکه در آیه شرنایچطور  ؛که این مسئولیت را انجام بدهندنشدند بر ای

ْ تَفْعَلْ فَمَ بَلَّغْتَ ﴿ سُولُ بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إلَِیکَْ مِنْ رَبِّکَ وَ إنِْ لَِ یا أَیَُّا الرَّ
اى پیامبر از طرف پروردگار تو باید این مطلب را بگویى نه از » 1؛﴾رِسالَتهَُ 

پروردگارت گفته این »، ﴾ بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إلَِیکَْ مِنْ رَبِّکَ  ، ﴿«طرف خودت
کار را بکن، پروردگارت به تو دستور داده که این رسالت را انجام بده و 

 «این مطلب را به مردم ابلاغ کن!

                                                      
  .67 ( آیه5ه )مائد. سوره 1
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 تأمّلی در تفسیر حقیقی از واقعۀ غدیر

عمل آمده ن واقعه بهیه از اکرهاى مختلفى است یها مطالب مختلف و تفسنیا
ه چ دنبالبهر یرسول خدا در روز غد واقعاً عنىیست؟ یه چیقت قضیاست. اما حق

ش را غمبریخداى متعال پی که یجامهم بود تا  مسئلهگشت؟ و چقدر مطلبى مى
ات را بر سالهسهوستیارهاى بکتمام  ،ار را انجام ندادىکن یه اگر تو اکند کد یتهد

ى یرهااک مم و تمایانگارات را پوچ مىسالهسهوستیم، تمام زحمات بیفرستهوا مى
وار یه دم و همه را بینکسه سال انجام دادى، همه را محو مىوستین بیه در اک

 اى! ارى انجام ندادهکچ یهاصلًا أنّ ک، ﴾وَ إنِْ لَِْ تَفْعَلْ فَمَ بَلَّغْتَ رِسالَتَهُ ﴿ :میزنمى
ار اب قرن حد مورد عتاب و خطیغمبر تا ایه پکاى بوده است هین چه قضیا

هاى غلاظ ن عبارتیت از طرف پروردگار با ایفکین یو رسول خدا به ا گرفته است
 ؟ن را انجام بدهدیه اکو شداد مأمور شده است 

 السّلام علیهامام  ظاهری عدم حاکمیّت در صورتمتوقّف نشدن جریان غدیر 

عنى ست؟ یااین است که آیا منظور از این واقعۀ غدیر فقط حکومت  سؤالحال 
ان مردم در می یایىست که یا على! بعد از من، تو خلیفه هستى و باید بآیا منظور این ا

 بدهی! نجاماحکومت کنى، امر و نهى کنى! و این کار را انجام بدهی و آن کار را 
حال چه اشکالی دارد که یک شخص دیگری بیاید این کار را انجام بدهد؟ 

یت خلافت خودشان، هایى که براى تثبگوییم همانند آنبى هم باشد، نمىآدم خو
تکه کنند، حاضر شدند تا آنجایى پیش بروند که دختر پیغمبر را بین در و دیوار تکه

عبادة، یا اینکه یک فرد آدم معاندى باشد ؛ نه! بلکه یکی از صحابه بیاید، مثل سعدبن
گیرم، امیرالمؤمنین هم مى دستبهعادى دیگری بیاید و بگوید که من حکومت را 

آوریم امام جماعت را مى امیرالمؤمنیناصلًا هم هستیم،  امیرالمؤمنین باشد، مخلص
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کنیم نه هیچ چیز دیگری! خوانیم، نه مخالفتى مىکنیم و پشت سر او هم نماز مىمى
  پرسیم!مى امیرالمؤمنیندستورات دین و مسائل احکام را هم از 

گیرد ا مىراله کنیم؟ هر کسى از یک مرجعى رسهمین کار را نمىالآن مگر ما 
کند و ىآید، باز مگذارد و در قضایا و مسائلی که برایش پیش میو روی طاقچه مى

اریم، ه ندبیند. حالا آن مرجع حاکم است؟! خیر! چون ده تا، صد تا، حاکم کمى
د و تقلیااز  بلکه یک حاکم بیشتر نداریم. هر کسى براى خودش یک مقلَّدى دارد و

 ر است،بهت گوید آن مرجعکند، او مىد که به او مراجعه مىکند، یک مرجعى دارمى
 .هست گوید آن مجتهد اعلم است، و نه دعوایى است و نه مخالفتیآن یکی مى

لید ى تقممکن است دو نفر شریک دو رسالۀ مختلف داشته باشند، این از یک
همدیگر  ائل بار مسدبکند و او را اعلم بداند، دیگری آن یکی مرجع را اعلم بداند. ولى 

 لن مسائآدر  و اینجاآیند، چون اگر کنار نیایند به ضررشان است و باید در کنار مى
 ل! تر از این مسائاى حساسمسئلهحسّاس اختلافات را کنار بگذارند و چه 

یا  جرینطور بود. چه اشکال داشت یک نفر از مهاخب در آن زمان هم همین
د وجو ئلهمسای که در این اقعاً ما باید به نکتهانصار بیاید حکومت کند؟ یعنى و

هاى مختلف مه فهدارد، برسیم. باید ببینیم چه عاملى باعث شده است که این افراد ب
 لهمسئین ؟! ااز این قضیه برسند؟ چه چیز باعث شده که آنها به این نتیجه برسند

 رداختهد پشای طور که باید وجاى حرف دارد. آیا واقعاً نسبت به قضیۀ غدیر آن
 شده است؟ چه پیامى در قضیه غدیر براى افراد وجود دارد؟

 لامالسّ نشینی امیرالمؤمنین علیهماتشابه دورۀ غیبت امام زمان با دورۀ خانه

را  رواحنا له الفداهأ اگر ما همین زمان خودمان را در نظر بگیریم که امام زمان
بینیم، کافر ینیم؛ آیا حالا که ایشان را نمىبدر میان ما حضور دارند، نمىکه حالیدر

بینیم، مرتد هستیم؟! دین نداریم؟! نه! چنین نیست. ما تا به هستیم؟! آیا چون نمی
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ایم، خدا هم ایشان را از دیدگان ما حال قابلیّت براى رؤیت آن حضرت را نداشته
أن امامت غائب کرده است تا در موقع مقتضى خودش ظهور کند و آنچه را که در ش

 و در شأن ولایت اوست، آن را به انجام رساند.
ر بالات حضرت هم مثل امام زمان باشد؛ البته امیرالمؤمنینحال فرض کنید که 

ر د سّلامال یهعل امیرالمؤمنیناز امام زمان هستند و پدر ایشان هستند. فرض کنید 
 یگر همراد دد، افامام زمان در غیبت هستنالآن طور که منزل خودش نشسته، و همان

تشان زکا به خمس ورسند، شان مىارسند، به نماز و روزهشان مىآیند به مسائلمى
طور اینالآن رسند، مگر رسند، و به سایر مطالب مىشان مىرسند، به حجّ مى

ین ه همب مسئلهنیست؟ بسیار خوب. حال چه اشکال دارد که در زمان پیغمبر هم 
 وه امر برا  ماید که على در خانه بنشیند، و وقت خودشکیفیت باشد؟! پیغمبر بفر

راد را راد اف، افنهی و جنگ و صلح و نامه نوشتن به این و آن، نگذراند و به جای آن
 ردند.ک مالسّلا علیهماتربیت بکند، همانند کارى که امام باقر یا امام صادق 

ه ب سّلامال یهعل به حکومت رسید؟ مگر امام صادق السّلام علیهمگر امام باقر 
ومت مگر در تحت حک اینهادر تحت چه حکومتى بودند؟  اینهاحکومت رسید؟ 

 کومتحکفر نبودند؟ حکومت منصور دوانیقى حکومت عادلانه و اسلامى بود؟! 
بودند،  کفرة الئمّ أ اینهاهارون الرشید و حکومت مامون، حکومت اسلامى بود؟! یا 

ت در تح م رضامام هم در میان افراد بودند. اما، احالعیندرائمه ظلم بودند. خب 
دان ر زنکرد؟ هشت سال از آخر سنّ امام موسى بن جعفر دچه حکومتى زندگى مى

ها ؛ البته بعضىلى سجنٍ  إن سجنٍ مِ همین حکام گذشت. از این زندان به آن زندان، 
 ها حداقل هشت سال و شش سال هم گفته شدهگویند، بعضىدوازده سال مى

 ت. اس
اندازد، آیا حاکم اسلام حال آن کسى که موسى بن جعفر را به زندان مى

گذارید؟! فرض کنید که نماز هم بخواند، است؟! شما اسم او را حاکم اسلام مى
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نماز جمعه هم بخواند، بالاى منبر هم برود، در مدینه کنار قبر پیغمبر بایستد و 
خودشان را پسر عمو  اینهاپسر عمو،  هم بگوید، اى «بن عمّ  یا»دستش را بگذارد و 

بن جعفر را حبس کند و به زندان بیاندازد، اوّل در دانستند! امّا از آن طرف موسىمى
بصره، بعد در کجا و کجا، و بعد هم زندان آخر که چه بر سر موسى بن جعفر آمده 

م بود که حضرت در این زندان از خدا تقاضاى مرگ کردند. خب اینها حکّام اسلا
 بودند؟!

ریم، داالآن هم به همین شکل است. چه اشکالی در وضعیتى که الآن خب 
دهیم، و ىمرویم، کار انجام گیریم، حج مىخوانیم، روزه مىوجود دارد؟ نماز مى

س به هم در پس پرده غیبت هست. هر ک السّلام علیهدر آن طرف امام زمان 
م اعل یک شخصی این مجتهد را آید.کند و مشکلى هم پیش نمىتکالیفش عمل مى

کند. قلید مىتداند و از او کند، دیگری آن یکی را اعلم مىداند و از او تقلید مىمى
کند  ابلاغ ف خداوجود دارد که پیامبر به خاطر آن، باید از طر اینجاای در چه نکته

ر نکاارا  اى است که اگر آنکه اى مردم این قضیه شوخى نیست! این قضیه، قضیه
 اید.بکنید، همانند آن است که من را انکار کرده

امام زمان الآن داریم. مگر الآن خب همین وضعیت و موقعیت را ما نیز 
در میان ما ظاهر هست که همان واقعه غدیر را بگوییم در امروز اتفاق  السّلام علیه

نیست، افتاد و باید با آن حضرت بیعت کنیم! خب امام زمانى که در ظاهر در کار 
شود؟ بلکه ایشان در پس پرده غیبت است. در این صورت اعمال و رفتار ما چه می

، دیگر هیچ اللهمانأفِهمه باطل است؟! پس همه کافر هستیم و خلاصه  اینهاآیا 
ب نیست، ما چه تقصیر داریم؟ ... اگر از رسول خدا بپرسیم که اگر اى مترتّنتیجه

کردید و نى که خود را در یک شرائطى احساس مىشما در این زمان بودید، در زما
توانستید بیش از آنچه که بتوانید کردید که نمىر مىدر یک شرائطى خودتان را تصوّ

چنین شرائطى با همبه خود بپردازید و کار دیگرى از دستتان برآید؛ چگونه در یک
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 شدید؟مى اى که در عید غدیر مطرح کردید، مواجهولایت و با این قضیه مسئله
تیم، آن هس درالآن وجود دارد که آیا این زمانى که  سؤالبراى همه ما این 

 یغمبر،پاز  در زمان بعد همان زمانى نیست که بعد از پیغمبر بوده است؟ منتهىٰ 
تند و انداخ یشانانشین کردند، و ریسمان به گردن امیرالمؤمنین را با آن کیفیت خانه

 جرین ویک مهاو بعد هم امیرالمؤمنین درِ خانه یک برای بیعت به مسجد کشاندند
گر دید! مر نبومگر شما نبودید! مگر شما در این واقعۀ غدی»انصار آمد و فرمودید: 

وقتش  ! دیگرعلى دادند که: یاو آنها پاسخ می «شما از پیغمبر آن مسائل را نشنیدید!
اند و مدهآبه میدان  بینید چه کسانىگذشته و حوصله دردسر نداریم و خودتان مى

 چه شمشیرهایى دور و برشان است.
به  مؤمنینغیر از همان زمان است؟ منتهى در آن زمان امیرالالآن خب مگر 

ماز د، نهاى جماعت پر شمنزل خویش رفتند، و افراد هم به آن طرف رفتند. صف
یل بدبر تشد، ولى پشت سر ابوبکر خوانده می شد؛ نماز پشت سر پیغمخوانده مى

ه بعد هم بند، شد به نماز پشت سر ابوبکر. امیرالمؤمنین هم یک مدتى در کنار بود
له! دند. با کرخاطر بعضی مسائل آمدند در همان مسجد مدینه و به همین افراد اقتد

قتدا اراد امیرالمؤمنین جماعت مسلمین را ترک نکردند، و آمدند و به همین اف
 1کردند.

ن  لمؤمنی امیرا لام لیهععلّت شرکت  ابوبکر الس  ت( در نماز جماعت  (

 
1 

                                                      
حضرت آیة الله طهرانی  ،به نماز جماعت ابوبکر السّلام علیه. درباره علّت اقتداء امیرالمومنین 1

 :فرمودنددر شهر قم می 1425 ، سنهعید غدیر خمعلیه در سخنرانی الله  رضوان
خاطر این بود که دولت و کردند، بهاز جماعت شرکت مییکى از عللى که امیرالمؤمنین در نم»

کردند که به حکومت به اصحاب امیرالمؤمنین فشار وارد نکند. وگرنه آنها از این نظر غلط مى
د و به یایومت نکه حکنیخاطر اانجام بدهند؛ بلکه به امیرالمؤمنین اهانتى بخواهند بکنند و کارى

کردند! چون به راحتی و آنها را ترور نکند، ایشان شرکت میاورد ین فشار نیرالمؤمنیاصحاب ام
ر زدند، بعد هم شعر یردند؟ او را با تکابان ترور نیردند! مگر سعد بن عباده را در بکترور مى
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حال ما با کسانی که در آن زمان امیرالمؤمنین را رها کردند و رفتند، کار 
رفتند دنبال آن کسانى که باید بروند. اما آنهایى که پشت سر  بالأخرهنداریم؛ آنها 

الآن مشمول همین کلام پیغمبر هستند؟ چون  اینهاامیرالمؤمنین ماندند، آیا 
بوده  طوراینامیرالمؤمنین آن حکومت و ولایت و امارت را که دیگر ندارد؛ آیا 

اى ندارد، چه در خانۀ حضرت بیایید، چه معطل هستید و فایده است که شما همه
 چیز دیگرى بوده است. مسئلهطور بوده است؟ یا اینکه نه! نیایید. آیا این

 حقیقت ولایت به جسم امام نیست

نشین نهه خاشود، تنها بدن اوست کنشین مىمنین در منزل خانهوقتی امیرالمؤ
، درت اوو، قاشده است، اما روح او، نفس او، جان او، ولایت او، باطن او، مشیت 

کنندگى هزکیتى بودن او، عنایت او، واسطه فیض بین خدا و بین خلق بودن او، مربّ 
نه عیو برا کما هو ه و مفاسد هر شخصىاو، اطلاع بر نفوس داشتن او، مصالح 

 به جاى خود محفوظ است. اینهاتشخیص دادن او، تمام 
، «من کنت مولاه فهذا علَ مولاه» پیغمبر در روز غدیر فرمودند: اینکه

سبت نمن  معنایش این است که ای مردم! در این بیست و سه سال چه برداشتى از
 سئلهمی ما فقط تعدادکنید؟ آیا منِ پیغمبر آمدم تا برای شبه خود احساس مى

ا ببگویم؟ آیا رسالت من همین بود؟! خب ممکن است یهودی و نصرانى هم 
 وید.ا بگرخواندن دو تا کتاب، و یا چند سال درس خواندن، بیاید همین مسائل 

ما افراد بسیارى به اسم و نشان سراغ داریم که نه خدا را قبول داشتند و نه 
                                                      

 ردند.کدرآوردند و چه! خیلی راحت ترور مى
رام و بر م ادندتسیه اکى یخاطر ملاحظۀ افراد و آنهاخاطر ملاحظۀ اسلام و بهن بهیرالمومنیام

ها حرف ش به آنقات و فشارها نرفتند و گوییعات و تضیشا دنبالبهردند و کستادگى یخودشان ا
 «ردند.کن مسائل را تحمّل مىیندادند، ا
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ها درس از عوامل بیگانه بودند و در همین حوزهپیغمبر را و نه اسلام را، بلکه 
شد که آلت آمدند و بعد معلوم میشمار مىل حوزه بهخواندند و از علماى طراز اوّ 

آورند! خب چه دست فلان کشور هستند، و با کجا ارتباط دارند و سر از کجا درمی
با این توانست تشخیص دهد در باطن این شخصى که عمامه بر سر دارد و کسى مى

هاى سؤالی رود، چه خبر است؟ چه شخصى اطلاع داشت؟ حتّآید و مىکیفیت مى
افراد  هایى که اینپرسیدند. درسآوردند و از همین اشخاص مىرا مى علمى

برم نظیر است. حالا بنده اسم نمىعمق و جامعیت کم نظرنقطهازگفتند دادند، مىمى
توانند بفهمند؟ تا اینکه بعد از اما افراد از کجا میشوم. و دیگر وارد این زمینه نمى

آورد و به شود که این آقا سر از کجا درمیافتد و معلوم میمدتی، جریانى اتفاق مى
 بگویند. مسئلهکجا وصل است! بنابراین پیغمبر که نیامدند برای ما 

قط ف ودن،بر بسؤال این است که آیا شما از این بیست و سه سال در کنار پیغم
 ها حکومتباشد، خیلى طوراینحکومت کردن را فهمیدید و دریافتید؟ خب اگر 

ی کنند، مردم راضدر بعضی نقاط دنیا که افراد حکومت مىالآن کنند. مگر مى
همه  نیستند؟ خیلی هم راضى هستند. تمام مردم از حکومتشان راضى هستند.

نها آکه از افراد هستند؛ وقتى طوراینگویند آفرین! آفرین! خیلى از کشورها مى
 شود!گویند: بهتر از این نمىکنیم، مىسؤال مى

به درب  طور چشمهاى قضائى همیندر بعضى از کشورها، محکمهالآن 
شود ىیدا نمکى پمانند تا دو شاکى بیایند و اقامۀ دعوا کنند؛ یعنى در محکمه شامى

پردازد، ىمهر کسى به کار خودش ای است که که اقامه دعوى کند. شرایط به گونه
ین پردازد. در ااین به کار خودش و آن یکى هم به کار خودش طبق قانون مى

دشان  خودانند که اگر بخواهند از حدّشود و افراد مىصورت دیگر دعوا هم نمى
 تخطّى کنند، با قانون سر و کار دارند. 

آوریم پیغمبرى برایتان مىخدا به مردم بگوید ما  اینکهحال اگر قرار باشد بر 
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هست، شما از این حکومت الآن گوییم خب همین که به شما امر و نهى کند؛ مى
نشینند و آیند و مىدهند و مىخواهى بیاورى؟ قانون را خود مردم انجام مىبهتر مى

گویند این کار را بکنیم و این کار را نکنیم؛ تمام شد و رفت. در هر جا هم که مى
نوشت و پانوشت و از پیدا بشود و نقصانى پیدا شود، تبصره و تذییل و پىاى شبهه
اى در اینجا پیش مسئلهآید. دهند و مشکلى پیش نمىآیند انجام مىمى اینها
 آید. نمى

 ساله پیغمبرسهوترین هدف رسالت بیستتربیت نفوس بشر، مهم

ا ه بکسه سال  و مطلبی است که پیغمبر در این بیست و پس این چه قضیه
آن را  ضىبته بعه الخواستند آن را القاء کنند و به مردم بفهمانند کاند، میمردم بوده

 ت؟اى بوده اسدریافتند، و اغلب نیز آن را نتوانستند بفهمند؛ آن چه قضیه
این  ن درمخواستند بفهمانند که آن فقط قضیه تربیت بوده است؛ پیغمیر می

ما شمه به را ه مسئلهبگویم که  مسئلهبیایم به شما  هاینکبیست و سه سال، نه 
 وده وبهای بسیاری در دنیا بیایم حکومت کنم که حکومت اینکهگویند. نه مى

، مت کردحکو اند. مگر عمر بن عبدالعزیز کهها راضى بودههست که افراد هم از آن
ین ه ابمت زدند؟ صد رحاش در سرشان نمىوقتى از دنیا رفت، افراد زیر جنازه

اس عبّبنى ومروان ه و بنىامیّعمر بن عبدالعزیز که نسبت به سایر خلفا و حکام بنى
گریه  ازۀ اور جناقلًا به نحوى عمل کرد که مردم راضى بودند و مثل ابر بهار در زی

 لافتکه همین عمر بن عبدالعزیز غاصب ولایت و غاصب خکردند. در حالتىمى
 د؟کنیمى بوده است. توجه

رانى به نحوی عمل کردند افراد زیادى در طول تاریخ بودند که از نظر حکم
شدند و که مورد احترام مردم واقع شدند و مردم از رفتن آنها واقعاً ناراحت مى

زدند. کافى است شخص، قدرى صداقت داشته باشد، قدرى وجدان ضجه مى
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باشد، خب بقیه کارها داشته باشد، قدرى عدالت داشته باشد، قدرى فهم داشته 
خواهند مگر چیست؟ رعایت حقوق، دیگر مشکلى نیست. آن چیزى که مردم مى

خواند احقاق حق، اقامه عدل و رفع ظلم. حالا کارى دیگر به این ندارند که نماز مى
کار  اینهاگویند ما به شود؛ مردم مىشود یا نمىخواند، نماز شب او ترک مىیا نمى

که ما کار داریم این است که از حدود تجاوز نشود، کسى به حد نداریم، آن چیزى 
آید، مى وجودبهبا قوانینى که  همایندیگرى تجاوز نکند، همین مقدار کافى است و 

 کنید.خودتان عمل مى
ا ریغمبر دا پآنچه که پیغمبر در این بیست و سه سال برای آن اقدام کرد و خ

ه فراد بارشد  تربیت نفوس، از تزکیه نفوس، ازبرای آن فرستاد، آن عبارت بود از 
 سه سال بود. وسرحدّ کمال، این رسالت پیغمبر در این مدّت بیست

گفت: ر مىیغمبآمد بگوید این کار را بکنید بعد برود کنار، نه! پپیغمبر نمى
ید، ا ندادیدید کرد که انجام دااین کار را انجام بدهید! و بعد از افراد سؤال مى

ام یه اقدن قضورى که به شما دادم، به آن عمل کردید یا نکردید؟ راجع به فلادست
 اطنى وآن اشراف ب واسطۀبهکردید یا نکردید؟ این رسالت، رسالت پیغمبر بود که 

ه بعمال، این ا واسطۀبهآن ربط واقعى و حقیقى بین خود و بین پروردگار، نفوس را 
 رد. کار پیغمبر این بود.آومرتبۀ تکامل و به مرتبۀ فعلیّت در

 های رسالت پیامبرمسئله حکومت، یکی از زیر مجموعه

البته در زیر مجموعۀ این قضیه و در تحت این محور، حکومت هم قرار دارد؛ 
امر و نهى هم قرار دارد؛ انجام بده و انجام نده هم قرار دارد؛ اینجا جنگ بشود، آنجا 

کند که د، تمام اینها در اینجا موضوعیت پیدا میگونه برخورد بشوصلح بشود و آنجا این
این نحوه اجرا و این نحوه از عمل، جز از کسى که قلب او متّصل به ملکوت است و از 

شود، از هیچ فردى متمشّى نخواهد بود. چنین عملی فقط از عالم ملکوت بر او الهام مى
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استا قرار داشته تواند متمشّى شود که در همان رشخص رسول خدا و آن کسى مى
 باشد.

جنگ  ا براىرادى نه اینکه پیغمبر بیاید نصب کند. البته پیغمبر افراد خیلى زی
 م و حدکنی کردند تا چه حد از او اطاعتکرد، و وقتی از پیغمبر سؤال مىنصب مى

ر . اگفرمودند تا آن حدّى که مخالفت با دستور خدا نکندو مرزش چیست؟ می
 ولى این حرف ز او اطاعت کنید. این عین عبارت پیغمبر است.مخالفت کرد، نباید ا

بعیّت قتى تونزدند! نگفتند اى مردم، از على تا  السّلام علیهرا راجع به امیرالمؤمنین 
ار ه او ککنید ککنید که مخالف رضاى خدا انجام نداده است، تا وقتى متابعت او را 

 خلاف انجام نداده است.
که على زنده است، ، تا وقتى1«مَ دارحیثُ  مع علٍَّ  و الحقُ  مع الحقِّ  علٌَّ »فرمود: 

هر عمل او، هر فکر او، هر سکوت او، هر قیام او، هر سخن او، هر خموشى او، هر 
 حرکت او حق است و باید از او پیروى کرد. 

ى که جای برد، تو هم شمشیرت را بالا ببر. دردر جایى که شمشیر بالا مى
ورد، ود آشمشیر فر اینجارد، حق ندارى بگویی که چرا على در آوشمشیر فرود مى

را در ردى؟ چین ببیا اینکه بگویی چرا این فرد را از بین نبردى، چرا آن یکی را از 
وقتى  چرا ین عمروعاص را از بین نبردى که جنگ به نفع تو تمام بشود؟جنگ صفّ

کردى؟ نه مثل ه بفتند، مقابلکه افراد آمدند، شریعه و نهر را از لشگر معاویه پس گر
 چرا گفتن در تبعیّت از على نیست!

درست  نیست که ما در خانه بنشینیم و حلواى زعفرانى طوراین ،بنابراین
. نه! در آن باشیمعلى  رویهوقت دنبالم و آنییا على بگویم و یم و بخورینک

د، آن ت بستگى داریّه سرنوشت به آن وضعکتى یّت حساس، در آن وضعیّموقع

                                                      
 .62، ص 3 شهرآشوب(، جابنالسّلام ) علیهم طالبمناقب آل أبی .1
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ارى که کطور نشستن و دنبال على بودن نیم. همیدنبال على باشاست که باید موقع 
شود گرفت، ه در ماه رمضان مىکشود خواند، روزه را شه مىیه همکنماز را  .ندارد

 ،نکار را بکن ید ایگومى امیرالمؤمنینه کآن وقتىنه! بلکه م. یدهحج هم انجام مى
 اد.یم و نه زکش خود، نه یه از پد انسان انجام دهد، نیبا

 رسالت پیامبر برای بیرون کشیدن توجّه مردم از علل و اسباب طبیعی 

دا رف خسه سال براى این آمد که بگوید من از طورسول خدا در این بیست
ثّرات و متأ ؤثّرمأمور هستم که دیدگاه شما را از توجّه به علل و اسباب و اثر و م

ما سیدن شاى رشما را از آن هواها و از آن تمایلاتى که بر طبیعى خارج کنم. نفس
را  ت شمامایلاکند، بیرون بیاورم و دیدگاه شما را تغییر بدهم و تمانع ایجاد می

یت من سئولمعوض کنم، نفوس شما را از عالم حیوانى به عالم انسانى ببرم، این 
 بوده است!

ریفه یه شگذارد؟ لذا آمى آید در اینجا و چه کسى پا به میدانچه کسى مى
  :چنین پیغمبرى هستندهمفرماید مؤمنین کسانى هستند که دنبال یکمى

تىِ کانَتْ عَلَیْهِمْ ﴿ هُمْ وَ الْأغَْلالَ الَّ هایى که ما غل» 1؛﴾وَ یَضَعُ عَنهُْمْ إصَِِْ
آید و اینها را از گردن ما در این دنیا بر گردن خود انداختیم، پیغمبر مى

 «کند.مىخارج 

 خلأ مسائل تربیتی در حکومت های دنیا

هاى عادلانه مطرح هستند و حکومت عنوانبهدر دنیا الآن هایى که حکومت
کنند، کدام یک ها افتخار مىاند و همه به آن حکومتمورد توجّه اجتماع قرار گرفته

                                                      
 .157 ( آیه7سوره اعراف ). 1
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ینکه افراد ها کارى ندارند به اها را به عهده دارد؟ در این حکومتاز این مسئولیت
خوانند، در منزل خودشان فلان عمل خوانند یا نمىدر منزل خودشان نماز مى

دارد، این است که در خیابان این  دهند، آنچه اهمیتدهند یا نمىخلاف را انجام مى
کار را نباید انجام بدهى! وظیفۀ من این است که جلوى تو را نسبت به عمل خلاف 

و منظر افراد است، بگیرم...  خیابان و در مرآىٰ  که مورد طرد اجتماع است در
شود، در همان کشورها انجام مىالآن بسیارى از این اجتماعات و تظاهراتى که 

حقوق اوّلیه انجام  عنوانبهتظاهرات خلاف عفت و خلاف ناموس و فاسدى که 
ا خواهم حق رحقم این است و به این کیفیت مىالآن گویند: شود، و افراد مىمى

خواهد باشد، باشد. جلوى بچۀ پنج ساله باشد بیان کنم، کارى هم ندارم، هرچه مى
ها کارى نداریم! کند. ما به این حرفیا جلوى پیرمرد هشتاد ساله، فرقی نمی

گوید: بگذار انجام بدهند، آنها که متعرّض حکومت هم که با آنها کارى ندارد! مى
زنند، آنها که جایى را تخریب ش نمىشوند، آنها که ماشینى را آتکسى نمى

کنند؛ خطّ قرمزهاى ما این نیست. ما خطّ قرمزهایمان عبارت است از تعدّى به نمى
آید و ممانعت گیریم و پلیس مىدیگران؛ اگر بخواهى تعدّى کنى، جلوی تو را مى

کند. دیگر کارى ندارد به اینکه این شخص، پیش خودش و در باطن خودش مى
خواهد خودش را اعدام بکند، بکند! کارى کند. مىگونه عمل میچیست و چ

کند و جنازۀ آید در منزل را باز مىنداریم؛ اگر اعدام کرد و متوجّه شدیم، پلیس می
 کند.دارد و در قبرستان هم دفن مىاو را بر مى

ردى، کدام گوید که اگر خودت را اعگوید، بلکه میامّا پیغمبر این را نمى
زن و  ، باآورد! در اینجا ما با خودت کار داریمرت را روز قیامت درمىخدا پد

ار کحرفت  ، باات کار داریم، با اجتماعت کار داریم، با ارتباطاتت کار داریمبچه
 1.داریم، با عملت کار داریم، با فکرى هم که در سر داری، کار داریم
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اکرم مبر  لت پیا متداد رسا ی در ا له لیاء ا او لت  له و سلمّ  یصلّ رسا آ ت(الله علیه و  (1 

کند که نسبت اى را مطرح مىمسئله چنینهمیکها یک از این حکومتکدام
وبت را عق ا توبه رفیق خودت نباید تفکّر خلاف بکنى! و اگر این کار را بکنى، خد

خواهى ىمها را ندارند. حرف هم های دنیا که دیگر این حرفکند. نه! حکومتمی
شود،  لقّىتا مادامى که دشنام به کس دیگرى نباشد که از حقوق او بزنى بزن، ت

م حرف ها هخواهد بگو! بیا در روزنامه بر علیه خدا و مسیح و اینهرچه دلت مى
 اى نیست، حدّ آزادیست.مسئلهبزن! آزادى است، 

ید، ه باشفیزیکى تعرّضى نسبت به فرد دیگر نداشت نظرنقطهازقدر که همین
مورد  نه وشود یک حکومت عادلاخواهید بکنید، آزاد هستید و این مىهر کارى مى

 رضاى همه افراد!
گوید این حکومت یک در هزار و یک در میلیارد اما آن کسى که پیامبر است مى

از مسئولیتى است که بر عهدۀ من است. نهصد و نود و نه هزار، یا نهصد و نود و نه 
                                                      

 الله علیه می فرمودند: حضرت آیة الله طهرانی رضوان. 1
 ف توقّعه خلاکگذارد روى آن مسائلی د و دست مىیآکنید، نیست! بلکه مىطور که خیال مینیا»

ام چهار ه تمکد طور باشنیگذارد! اگر انید در دهانتان حلوا و شیرینی مىکال یه خکنیما است! نه ا
نند، کرار مىز حق فه همه دارند اکى ینهایشوند شاگرد او. نه آقاجان! اا مىیت دنیارد جمعیلیم

 ما نگذار! دم ند: آقا پا روىیگون است و مىیخاطر همبه
و گفت  ش مایشخص فاضلى در طهران هست که در دوران طلبگى ارتباطى هم با ما داشت. آمد پ

را خورد. گفت: چش پدر شما بروم. گفتم: پدر ما به درد شما نمىیخواهم پفلانى من مى
شما  رم براىاى از پدشمّه یکد. گفتم: من یستیاد ما نید، امّا به ینجا هستیرد؟ شما در اخونمى

برت ، با منر دارداکت یارهاکنم، خواستى برو و نخواستى نرو. گفتم: باباى من با تمام کنقل مى
ت و یات و رفقات مطالعهیّ فکیت ارتزاقت و یّفکیات و ار دارد، با محرابت و زنت و بچّهک
 دم من ه پا روىکنیشش، ولى به شرط ایم پیآرد و گفت: مىکرى کار دارد. فکوآمدت فتر

ى رت عالشان پا روى دم حضیه اکد ید و نگذاریف ببریجا تشرنینگذارد. گفتم پس از هم
 *«بگذارند!

 .126 مجلس ،ث عنوان بصرىیشرح حد *
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 چنینهمیکزند. البته در تربیتى و تزکیه دور مىمن بر مسائل  میلیون از مسئولیت
فضائى، باید جامعه امنیّت داشته باشد، باید جامعه عدالت داشته باشد، در میان جامعه 
دزد نباید وجود داشته باشد، افراد و مسئولین جامعه نباید خودشان دزد باشند، نباید 

که در زیر مجموعۀ همان خودشان به حقوق مردم تعدّى بکنند. اینها مسائلى است 
گردد به خود شخص و تربیت مسئولیت قرار دارد، ولى نهصد و نود و نه تا برمى

 شخص.

 های دنیا به تکامل انسان!تفاوتی حکومتبی

ه تم کخواهد بگوید من مسئول این مطلب و این مقصد هسیعنی پیامبر می
ت ن حکومای ال در تحتهفتاد سالى که خدا به تو عمر داده است، آیا این هفتاد س

 چنینهمیکهاى دیگر رسد؟ ولی حکومترسد یا به نتیجه نمىبه نتیجه مى
بوط چه مر ه منگیرند! خدا به تو هفتاد سال عمر بدهد، بمسئولیتى را به عهده نمى

! ولی دارماست، هفتصد سال عمر بدهد، به من چه مربوط است، من به این کارى ن
فتاد ه ندر مقابل ای کار دارم. هفتاد سالى که خدا به تو داده، گوید: نه، منپیغمبر مى

ل چه ه ساسال تو چه کردى؟ پنجاه سال که به تو عمر داده، در قبال این پنجا
اى هخطبه را نگاه بکنید، نهج البلاغهدر  امیرالمؤمنینهاى کردى؟ تمام صحبت

قوا خرت، تآوا آخرت، تق گوید تقواه و مدینه را نگاه بکنید، همه مىپیغمبر در مکّ
ست ین ااآخرت، براى چه؟ چون مسئولیتش این است. پیغمبر وظیفه و مسئولیتش 

 1ى و رشد بدهد و به آن مرتبه تکامل برساند.که مردم را ترقّ
آی نی به  مه طهرا مۀ علّا ی ةنا اسلام مت  ئط حکو ی درباره شرا ت( الله خمین (1 

                                                      
ای نامه ، در طیّ هجریّه قمریّه 1399رجب  28. مرحوم علّامه طهرانی رضوان الله علیه در تاریخ 1

نویس قانون در اصلاح پیش اسلامی حضرت آیة الله خمینی رحمة الله علیه به رهبر فقید انقلاب
آن، مرقوم داشتند،  اساسی مسائلی را درباره حکومت اسلامی و برخی از لوازم و ضرورت های

همۀ آن نامه را ذکر  113 فحهصومت اسلام، کاى حیفه فرد مسلمان در احیوظایشان در کتاب 
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ث و به جهت رعایت اختصار به ذکر قسمتی از آن نامه به مناسبت با بحاند ولی ما در اینجا کرده

 دهیم.اکتفاء نموده و خوانندگان محترم را برای اطّلاع بیشتر به کتاب مذکور ارجاع می
 :113، ص وظیفه فرد مسلمان در احیاى حکومت اسلام

نظر  و اظهار س قانون اساسىینوشیاوامر صادره راجع به لزوم مطالعه و دقّت در پروى از یبه پ»
از  دادم و ى قرارات آنرا مورد بررسیمال مداقّه محتوکر با یدارد: حقات آن معروض مىیدر مطو

 ت:رورى اسضر آن اکه تذکالاتى چند به نظر آمد کق آن با فلسفه و فقه اسلام اشینقطه نظر تطب
ت بر یولا وومت کم و سنّت نبوى روح حیرکات قرآن یدى اسلامى متّخذّ از آیتوح فلسفه (1

ن مقام یق اید را لان افرایترن ومنزّهیترن و جامعیداند، و عالمتره مىیمردم را منحصر به مبادى عال
 روشن و ى دلىه هم داراکن یشوائى راستین پیصورت افراد امّت به رهبرى چننیشناسد، در امى
 نیبهتر ت، ازوسته اسیت پیّلکر و عزمى راسخ، و هم از خود گذشته و به کّاه و مغزى متفآگ

ز ر و بروه ظهومنصّه ه استفاده نموده و تمام قوا و استعدادهاى ذاتى خود را بیّمواهب اله
حى ات روکلمى و عیع غرائز طبیمندى از جمن آزادى و استقلال و بهرهیوفاترکرسانند. و از شمى

 گردند.اب مىیامک
 وحدت و مقام هکد و طهارت یعنى از مقام توحیم و قانون و قضاء از بالا )کن فلسفه حیدر ا

 رد:یگىا فرا مربقات ند، و تمام اقشار طکدا مىیجاً گسترش پین تدرییت ولىّ امر است( بپایّجامع
مُوکَ فیِمَ شَجَرَ بَیْ  نهَُمْ ثُمَّ لا یََِدُوا فِِ أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مَِِّا قَضَیْتَ وَ ﴿فَلا وَ رَبِّکَ لا یُؤْمِنوُنَ حَتَّى یَُُکِّ

ةُ مِنْ یُسَلِّمُوا تَسْلیِمًَ﴾ ﴿وَ ما کانَ لمُِؤْمِنٍ وَ لا مُؤْمِنةٍَ إذِا قَضََ الُلَّه وَ رَسُولُهُ أَمْراً أَنْ یَکُونَ لَهمُُ ا یََ لِْْ
 .﴾أَمْرِهِمْ 

ز کد، مرااى ندارند اسلامى بهرهیه از روح توحکن غربى یانا در قویهاى مادّى، ولى در فلسفه
ف ت ضعیهاار و اوهام عامّه مردم گرچه در نکعنى افیشود؛ ثرت شروع مىکرى از یگمیتصم

ود را خت یّ مکرى در امور و حایگمینِ سرنوشت و تصمییت حق تعیّثرکا کباشند، فقط به ملا
 دارند.

، ه جمهورىا بی، ت آن به مشروطه سلطنتىیّفکیتخاب بوده و ومت بر اساس انکها حن فلسفهیدر ا
نتخاب ارى و یگن طرز رأىین جمهورى بدیشود؛ بنابرام مىیگر، تقسیا به بعضى از انحاء دی
 .ستین هاى غربى است؛ و با روح اسلام سازگارر مشروطه از قالبیم و نظیت قسیّ ثرکا

از  یکچیهرد؛ و ل حقّ اعتماد دایو بر اصل اصى بوده که خود متّیومت و دولت اسلام بر پاکح
 .ل خود درآورندکشه رند و بیت را در خود بگیّتوانند آن واقعها نمىن قالبیا
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توجّه مار یسد بیبا ،میگذرانن لحظات را مىیترقیه دقکساز ن وهله حسّاس و سرنوشتیو در ا

هاى غربى شیلامى را به گراهاى ارزشمند اسرده ناخود آگاه آن اصالتکه خداى ناکم یباش
ت ومکح لکیآوردهاى غرب و عدم انس به طرز تشعلّت إشباع مغزها از رهه م؛ و بینفروش

وتى آن د و طاغانه استبدایجوهاى سُلطهل واقعى خود، به سبب اعتماد به نظاره نظامکاسلامى به ش
 م.یان نسپارینس کقت را به خایحق

چار دشروطه مهاى طرفداران استبداد و شکشمکرودارها و یت و گیّ بزرگان ما در نهضت مشروط
راء و ظلم ام وبداد وغ استیر یده را از زیه مشروطه مردم ستمدکعنوان آنهاى باشتباه شدند؛ دسته

عنوان هگر بیاى دهدست ورفتند؛ ین نظام را با اصول آن پذیدند؛ و ایبدان گرو رهاند،امِ جائر مىکّح
پسند مغرب وهاى نامشروع ردن آزادىکند و از رخته کن حفظ مىیا در هاله ده استبداد مردم رکآن

ر هم دند، بر سیدطرفدار آن شدند. و چون راه را منحصر در آن دو مى ،دینمارى مىیجلوگ
ومت کحح است و بس؛ یاسلام صح ؛سى نگفت هم مشروطه غلط است و هم استبدادکوفتند. ک

 !ادیحرف ز یکم و نه کحرف  یکنه  ،رسول الله استومت کومت اسلام است. حکاسلام ح
ن و یراست رزمندگان کهاى پاه درخت آن با خونکت یّن مدّت عمر مشروطیده شد در ایلذا د

ر یه نظکهاى استبدادى ومتکح و چه ه نشدکها ارى شد، چه ستمیدلان راه عدل و آزادى آبکپا
عنوان هاه بکهاى جاننگشت؛ و چه ستمن ملّت مسلّط یم است بر اکت یّخ بشریآن در تار

ه چمگانى هخت؛ و به نام توخالى عدالت اجتماعى و آزادى یام آنان فرو نرکدارو در نوش
سى آن، اسا ن قانونیه در تدوکب نگشت؛ با آنیه نصیّن حقوق أوّلیترعىیها از طبتیّمحروم

و  نون عدلن قاه نشاندیکر أرهاى موارد انحراف نمودند؛ و براى برىیشگیت دقّت را در پینها
ز محور ومت اکه: حکها آن بود تیّهمه محرومنیردند. فقطّ علّت اکت مراقبت را یآزادى، نها

ه و یّقضائ ردند؛ قواى مقنّنه وکگذارى قانون ،عنوان مجلس شورىٰهاصلى خود خارج شد، ب
 لا»رمود:  فرسول الله ؛ت براى ما بس استیّن تجربه مشروطیه از محطّ خود منحرف شد. ایمجر

تَیِ   .«یَلدَعُ المُؤمِنُ مِن حُجرٍ مَرَّ
عُوا الَلَّه وَ أَطیِ﴿داند: یمر مولى الأفقطّ منحصر به خدا و رسول خدا و أد اطاعت را یدر قرآن مج

سُولَ وَ أُولِِ الْأمَْرِ مِنکُْمْ   ﴾.أَطیِعُوا الرَّ
﴿وَ  :هکا آنیو  بَیْنهَُمْ﴾ ﴿وَ أَمْرُهُمْ شُوریه: ک شتر استیگرى بار براى روشنکدر مقدّمات  شورىٰ

رى اختصاص به خود رسول الله داشته است؛ نه موافقت رأى یگمین تصمیکل ،شاوِرْهُمْ فِِ الْأمَْرِ﴾



 87 )ت( یدرباره شرائط حکومت اسلام ینیالله خم ةیبه آ یعلّامه طهران ۀنام

 فهرست

                                                      
لْ عَلََ اللَّهِ ه: کل آنیل ذیدله ت. بیّ ثرکا شنهادها و یو در تمام موارد پ ،﴾﴿فَإذِا عَزَمْتَ فَتَوَکَّ

ن رأى نهائى انحصار به رسول خدا داشته است. و در زمان خلفاء کگرفته لصورت مى هامشورت
 ن بوده است. یره و سنّت چنین سیو أئمّه طاهر
داند. مى لشّرائطامع اه جیا فقیومت را منحصر به امام که، أمر حیت فقیه وارده در ولایّأبحاث فقه

مام زشّرائط مع اله جایعنى با وجود فقیست. رده اکعه خلاف نین مسأله أحدى از علماى شیو در ا
 ه سپردن خلاف اجماع است.یر فقیدست غهن را بیومت مسلمکح
را  انقلاب مراتثقاً یم، تحقیریس بپذینوشین اصول وارده در پیاگر جمهورى اسلامى را با ا (2

اى ند، و بردرک تکم. جوانان ما به نداى اسلام حریاز را به هدر دادهیع و خون جوانان عزیضا
هر  دن ازشومت اسلامى و خارج کل حکید تشیام نمودند؛ و به امیومت اسلام قکبرقرارى ح

جان آنها  ه باکم ز امایآمیکهاى انقلابى و تحرهیّگونه مظاهر غرب جان دادند؛ و به پاسخ آن اعلام
 بهاى آنانت خونصورنینمود، جان باختند؛ در ادار مىیرد، و حسّ ششم آنان را بکگو مىوگفت

 د اسلام است.یومت عدل و توحکبرقرارى ح
زى یچ تیّورومت اسلام مراعات شود و نام جمهکد تمام ضوابط حین جمهورى اسلامى بایدر ا

ز گاه و امان آزه بر اوضاع که عادل یت به فقیّمکد و حقّ حایفزایومت نکبر محتواى دولت و ح
ه شود. ت سپردم و دلسوز اسیده حمیبه ملّت ستمدت مسلمان اطّلاع دارد؛ و نسبت مصالح ملّ

ن و یترنیبن و روشنیتراملکتر و د جامعیت اوّل است، بایّه داراى شخصکس جمهور یرئ
ر وجود ده یمجر وه یّائگانه مقنّنه و قضه قواى سهکن افراد از فقهاى امّت باشد؛ و اوست یپارساتر

 ند.کام ترشّح مىکّو از او به مصادر امور و حُ او ادغام شده
نطق مست. در ااست یت از سیّ روحان کیکالتزام به تف لًااست جمهورى، عَمی مقام فقاهت از رکیکِتف

اراى ه دکدى افرا است جمهورى را بهیاست مطلقه بر امّت دارد. سپردن ریم شرعِ مطاع رکاسلام حا
ورت صه ک و اشتباهاتى ن مقام است؛ین ایر واجدیدست غن مقامى نباشند، اعطاء قدرت بهیچن
 د.هار نموتوان مخته را نمىیگسن قدرت عنانیرون و با هزار ضابطه و قانون ایرد از عدد بیگمى
ل شوراهاى اهل حلّ و عقد صورت کیصورت تشهد بیاست جمهورى بایانتخابات براى ر (3
دّت آن محدود صورت منینند. و در اکطى را با مشورت انتخاب یه واجد شراین فقیرد. و چنیگ

ت و یّ ه از مقام أفقهکه تا هنگامى کار غربى است( نخواهد بود بلیز معیه آن نکبه چهار سال )
است جمهورى باقى بماند؛ و ید در رأس ریت برخوردار است؛ بایّت و أبصریّت و أورعیّأعلم

شوراهاى اهل  لهیوسها برود، باز بیا از دنیه فاقد شرائط گردد کیگرى را در وقتیعزل او نصب د
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صورت  ،مال اخلاقى و عدالت برخوردارندکاى یت در فنّ داشته؛ و از مزایّ ه خبروکحلّ و عقد 

 خواهد گرفت.
مقابل  نوان درسم و عن قانونى به هر ایو هر گونه تقن« قانون اساسى اسلام قرآن و سنّت است» (4

واهد خبوجود  ىهاین قانون تضادّیروان قرآن و این پینار آن قرار خواهد گرفت. و طبعاً در بکو 
هه لامى جبولت اسدشوند. و ملّت اسلامى در مقابل م مىیدو دسته تقسه آمد و طرفداران آن دو ب

ف روى ژرین نیختگى ایآمهمهن اتّحاد و اتّفاق و وحدت أهداف ملّت و دولت و بیرد. و ایگمى
 نى خواهد شد.یدورت و حسّ بدبکل به یل انقلاب است، تبدیه از ثمرات اصک

اسلام  ر مقابلدصلى ارشِ اساس و یت و پذیّتنازل از قانون قرآنى به قانون اساسى، تنازل از واقع
ى ت اسلاماکشود؛ و ملد مىییروى الهى تأیه از نکفرد  یکماتى یتب تعلکن معنى با میاست. و ا

 ست.یه نیرده است؛ قابل توجکسب کد اسلامى یخود را بر اساس فلسفه و توح
تِ کیّل مالانند اصمود، مامى را از قرآن و سنّت أخذ نکتوان أحه مىیّه اسلامیّلکعنوان اصول هبلى ب

 هاى مشروع،دىت و آزایّهاى رَبَوى؛ و اصل حردارى کستم بانیا اصل حرمت ربا، و سیمشروع، 
ه که یّلّکبط ن ضوارا بعنوا و آن کو اصل عدم جواز تجاوز به حقوق فردى و اجتماعى؛ و أمثال ذل

ه یّسلاماصول إ عنوانبرد، و انحصار بموردى ندارد، یگدر تمام امور و شئون مورد استفاده قرار مى
بندى تهدا، و دست آن آنرا جیّلکت و یّ علّت عمومه ه فقها بکن نمود؛ همانند اصول فقه یتدو

 دهند.نموده؛ و در مقدّمه فقه قرار مى
رت راى مشوبد گرفته شده یدا است؛ و از قرآن مجیم آن په از اسکطور مجلس شورا همان( 5

ز هر ملّت ا زرگانبه به آن دادن از اغلاط است. یّنیگذارى. عنوان مجلس تقناست نه براى قانون
جه ینند و نتکىمرات کشوند؛ و مذاطبقه و دسته بنا به انتخابات در مجلس شورا دور هم جمع مى

ست او هوس  ر خارج از آز و عارى از هوىٰیه روشن ضمیفقه همان کرا در دست ولىّ أمر  آن
ئق حقا کرادر اد هکرتى یه از قرآن و سنّت در دست دارد؛ و بصکى کدهند و او طبق مدارقرار مى
م کح ورد یگم مىیند تصمکق مىیات زمان تطبیّدست آورده است و با مقتضهص مصالح بیو تشخ

 ند.کصادر مى
ر یدست افراد غهمال امّت را در دست دارد؛ بکن مراحل سعادت و یترقیقه دکن موهبت إلهى را یا

نترل نمودن کله شوراى نگهبان یوسهار دادن و سپس بیگذارى اخته سپردن و آنها را در قانونیفق
ر وارد؛ و سپس یى از شاگردان غیکدست هلاس درس است بکم در ینه مانند سپردن مقام تعلیبع

ى ببار یهاست؛ و مرارتیم نین طرز مَشى مستقینگهبانى او گماشتن. الاس را براى کاستاد 
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برود، تمام خواهد شد و این مسئولیت بیند که اگر از دنیا در اینجا پیغمبر مى
توانند این وظیفه را به آیند، میرا چه کسى باید انجام بدهد؟ آیا عمر و ابوبکر که مى

تواند بر تکّه کردند. دیگر چه کسى مىعهده بگیرند! آنها که زدند و دختر من را تکّه
عهده بگیرد؟! یتى را به مسئول چنینهمیکتواند عهده بگیرد! خالد بن ولید می

 چنینهمیکتواند به عهده بگیرد؟! یا ابوحنیفه می تواند عوف مین بنعبدالرّحم
گویند آیند و مىاى که در کوفه پیش او مىاى را به عهده بگیرد؟! آن ابوحنیفهوظیفه

گوید بروید دستش را ببرید. فلان شخص دزدى کرده، حکمش چیست؟ مى
حکمش این نیست، این  اینکهگوید آخر کى آنجا مىبرند، یروند و مىکه مىوقتى

گوید: خُب گویى، اشتباه کردم! مىگوید راست مىکه این کار را نکرده است. مى
گوید خُب ولش کنید، حالا یک آنها تا دست او را قطع نکنند! مى دنبالبهبفرست 

ا در هتسنّن که بعضىشود مفتى اهلدست هم بریده شد که بریده شد! این مى
 1اند!هایشان او را از مفاخر اسلام شمردهکتاب

ایم، هداد گوید عیب ندارد، بگذارید دستش را ببرند. حالا که دیگر حکممى
ت کومین آدم اگر حیک دست هم ببرند. این اگر حاکم شود، چه خواهد کرد؟ ا

 خواهد آورد؟! وجودبهفتد، چه خواهد کرد؟ چه مسائلى ش بیدستبه
ام بر شما حکومت کنم، گوید که من نیامدهکه به افراد مىوقتى این پیغمبر

ام شما را در موقعیتى و در فضایی قرار بدهم که این هفتاد سالى که دارى بلکه آمده
میدان،  هماینگوى و  هماینکنى، به نتیجه برسد. این وظیفۀ من است. عمر مى

                                                      
 آورد.مى
ن ید ایبا ساسىن در قانون ایام اسلام است. بنابراکل جمهورى اسلامى براى اجراء احکیتش (6

 «ن مضمون اضافه نمود.یر گردد؛ و اصلى بر آن بدکبه صراحت ذ معنىٰ
شهید ) اسلام و نیازهاى زمان «.فاخر اسلام هستندت( جزء مسنّ )خلفاى اربعه اهل اینها. »1

 .66ص  1ج  ،(مطهرى
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خواهى نیا! گر گدا کاهل بیا، نمىخواهى طعام؛ بسم الله! مى هماینسفره و  هماین
 بود، تقصیر صاحبخانه نیست!

تبه و رمان هاین وظیفۀ پیغمبر بعد از خودش باید به کسى سپرده شود که در 
ز یر اهمان موقعیّت و همان فضا و همان ادراک، قرار داشته باشد. و آن غ

 شیند وبن برتواند به جاى پیغمتواند باشد؟ چه کسى مىامیرالمؤمنین چه کسى مى
 قعى یکح واتواند به جاى پیغمبر بنشیند و از مصالنفوس را بخواند؟ چه کسى مى

را  ین کارو ا ین کار را بکنفرد مانند روز روشن اطّلاع داشته باشد و بگوید: "ا
 نکن!

ه ادند کدتى در زمان حیات مرحوم آقا رضوان الله علیه، به بنده یک مسئولیّ
قضیه  این واقعى در پس مسئلهردم. بعد معلوم شد که یک من در انجامش کوتاهى ک

اتمام علًا نفاین  منوط به انجام دادن آن کار بوده است و مسئلهآن  بوده است که حلّ
 یک مطلب دیگر پیش بیاید! اینکهمانده، تا 

تواند غیر از کسى که واقعاً اشراف بر نفوس داشته باشد، چه کسى مى
 1«!یرى کند؟مطلبى را پیگ چنینهمیک

 الله علیه رحمةمه طهرانى درباره حضرت علّا اىکلام آیة الله خامنه

 ر محضردوان به اتّفاق سایر اخ پس از ارتحال مرحوم والد قدّس سرّه روزى»
د وم والمرح بودیم. ایشان در ضمن صحبت مطلبى را از  ظلهمدّ اىة الله خامنهآی

 بیان کردند و فرمودند:
ت الهى بر اشراف یه پدر شما از عناکاثبات شده است  قطعبراى من به 

شان یه من با اکرا در بعضى از اوقات یبه نفوس برخوردار بوده است، ز
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ه من آن کآوردند ان مىیلى صحبت به مئشان از مسایملاقات داشتم ا
ان نگذاشته بودم و فقط خودم از آنها خبر یمطالب را با احدى در م

 داشتم.
 ردند به ما و فرمودند: کو پس از آن رو 

ضرت تابى در احوالات استاد عرفانى خود حکشما  والده کطور همان
روح تاب )که مانند آن کر درآورد بر شما لازم است یحدّاد به رشته تحر

 فه شما است.ین وظید و اییف نمای( براى پدر خود تألدمجرّ
 ز فرمودند: یو ن

شه آن را با خود ید همیرسم دستبه( دروح مجرّتاب )ک اینمن وقتى 
 1«ردم.که آن را تمام کنیداشتم حتّى در سفرها تا ا

 روز غدیر برای رشد و ارتقاء نفوس 

سه سال براى این آمد که نفوس را بالا بیاورد، روز غدیر وپیغمبر این بیست»
یعنى  !«من کنت مولاه فهذا علَ مولاه»فرماید: براى این است. وقتى رسول خدا مى

ولایتى که من بر شما داشتم، اکنون علی بر شما دارد. آن چه ولایتی است؟  همان
گفتم خودت را از پشت بام بینداز و به هلاکت برسان، ولایتی که مطابق آن اگر مى

گونه پرسشی خودت را بیندازی؛ وقتى بگویم باید هیچ الفور بدونبایستى فىمى
ین ببرى؛ اگر بگویم باید فوراً زن خود را جا باید از بفرزندت را از بین ببرى، همان

طلاق بدهى، بدون معطلى باید طلاق بدهى؛ اگر بگویم باید این فرد را بگیرى، 
 الفور، باید فىبدون معطلى باید بگیرى؛ اگر به زن بگویم باید از شوهر جدا شوى

 تمام است. این ولایت همان ولایتى است که مسئلهگویم، جدا شود؛ همین که مى
گوید فرزند خود را سر ببر، آن ولایت در رسول خدا به حضرت ابراهیم مى
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ى از آن هم بالاتر ى بالاتر هم هست، حتّکند، بلکه حتّخداست، هیچ تفاوتى نمى
 !است

ذِینَ آمَنُوا بهِِ وَ موقع است که اگر آن کار را کردى ﴿آن ولایتى که در آن فَالَّ
وهُ﴾ رُوهُ وَ نَصَُُ بیاورند و او را کمک کنند، پشتش بایستند، کمک کردن ایمان  1عَزَّ

یعنى آمدن جلو، ما هستیم تا هرجا، خط قرمز نداریم، محدودیّتى نداریم، بگویى 
زنیم، به ین بزن مىنشینیم، برو به صف صفّخیزیم، بگویى بنشین مىبرخیز برمى

بزنى بگویم خواهى به سرش معاویه که رسیدى شمشیر را آوردى بالا، همین که مى
دارى! همین که بگویم بایست و صبر کن تا من به تو چه دار، نگهدست نگه

گویم، همان کنی و بدانی که معاویه در این دستگاه خلقت، شپش هم به حساب مى
 حساب بیاور، نه معاویه را!ای؟ من را بهای و او را آدم فرض کردهآید. تو آمدهنمی

گویم ىکنی؟ اگر دستور من است، ماطى میچرا رأی خودت را با رأی من ق
اگر  ارى؟دگویم یزید را نکش! تو چکار معاویه را نکش! اگر دستور من است، مى

ستور گر داگویم این کار را انجام بده و آن را انجام نده. دستور من است، می
رصد دخودت و میل خودت است، آن دیگر مطلبی دیگر است. اگر دستور من سى 

لى ست. ودرصد جایگاه دارد و مابقی برای خودت است، دیگر مطلبی نیو هفتاد 
 اگر صد در صد است، دیگر تأمّل کردن ندارد. 

ذِی أُنْزِلَ مَعَهُ أُولئکَِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ  بَعُوا النُورَ الَّ   2.﴾﴿وَ اتَّ
آن نورى که همراه با او فرستادیم، بروند. آنجا که حق را تشخیص  دنبالبه

دهند، نروند. حال هر چه که آن بروند و آنجا که تشخیص نمى دنبالبهدهند، مى
باشد. نباید وقتی حق را تشخیص دادی، به خاطر مصالح خود یا مصالح مردم و 

ها و به خاطر فضا و جوّ، قدم جلو بگذاری. حق را در نظر اندیشىاینگونه مصلحت
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یخ براى ما عبرت نشان داده است! بگیر، و بدان فردایى هم داریم. چقدر این تار
 گیریم!چرا ما عبرت نمى

بَعُوا النوُرَ الَّذِی أُنْزِلَ مَعَهُ ﴿ ند دنبالش یبه آن نور را مىکوقتى»، ﴾وَ اتَّ
 «رستگار. و شوند مفلحنها مىیا»، ﴾أُولئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿ «برود

که را فرمود؟ وقتى «ةِ الکعب و ربِّ  فزتُ »چه زمانى  السّلام علیهامیرالمؤمنین 
حالا دیگر  ملجم بر فرق ایشان فرود آمد. حالا دیگر به فلاح رسیدم،شمشیر ابن

م اب خوده حسمسئولیتم را انجام دادم، یعنى چه؟ یعنى در تمام این مدت کارها ب
زدم. ىمرا  نبود، بلکه به حساب او بود. اگر به حساب خودم بود، گردن عمروعاص

ست باه را رمد و بن یزید ریاحى با هزار نفر آ اب خودم بود، وقتى که حرّحس اگر به
 . بله!یرندکردم تا همه بمو همه از تشنگى در حال مرگ بودند، دو ساعت صبر مى

ایا اگر دست خودمان باشد، همین است دیگر، ولى چون دست خودم نیست، قض
شان اهگویم به هماند، مىررود. چون به جای من، او فرمان میطور دیگری پیش می

اند ردهکگذارم دهان این افرادی که غش روم مشک را مىآب بدهید، خودم هم مى
ه چر! پس دیگ کنم. معنایش این استو با این کار با دست خودم کربلا را ایجاد مى

د. چه ست کرکربلا را در السّلام علیهکسى کربلا را درست کرد؟ خود امام حسین 
ی چه کس . نهروان راالسّلام علیه امیرالمؤمنیندرست کرد؟ خود کسى صفین را 

ت وهمادهد، اما ما در تفکرات و تدرست کرد؟ خودش. همه را خودش انجام مى
طه اید غباء برساند که همه انبیاى مىاصغر را به مرتبهدیگری هستیم. چه کسى على

ى کبر را به جایا. چه کسى حضرت علىالسّلام علیهبخورند؟ خود امام حسین 
ن مام این. تل شود؟ خود امام حسیلین و آخرین باید به او متوسّرساند که اوّمى

 خودش است. دستبهامور 
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 امیرالمؤمنینط واقعه غدیر یعنی اجرای ولایت پروردگار توسّ

یک  پس واقعۀ غدیر یعنى اجراى ولایت پروردگار در میان مردم توسط
ر آن دیشان ااست. این معناى غدیر است. حالا چه  امیرالمؤمنینظهور و آن ظهور 

 مر وعحکومت باشند و چه نباشند. چه خودشان حاکم شوند به جاى ابوبکر و 
هار سال چمدّت  ن بهکند. البته امیرالمؤمنیعثمان، یا اینکه حاکم نباشند؛ تفاوتی نمی

 ذشت.چنینی گو شش ماه حاکم بود، آن هم همۀ حکومتش به جنگ و مسائل این
مبر، پیغ تا ایشان به حکومت رسید، یکی یکی صداها بلند شد. یکى از آنها زن

 سپهبد عایشه بود که همه را جمع کرد که بیایید بر علیه على!
ه مهاین ! بده طرف هم، طلحه و زبیر آمدند و گفتند: یا على، حقّ ما رااز آن

کومت ه ححالا که ب ت صبر کردیم، و با خلفای قبل بیعت نکردیم تا امروز.مدّ
بر صگوید: شما براى چه مى امیرالمؤمنینشود؟! رسیدى، پس سهم ما چه می

شمشیر بر  کردید؟ براى اینکه به حکومت برسید! هر وقتى که حکومتم رفت کنار،
 نید. ئم کآید و تقسیم غنافرق من خورد، بروید سراغ آن کسى که بعد از من مى

 ن خودم نیستم! حرف من حرف دیگرىمن على است، م دستبهاگر کار 
 است، عمل من عمل دیگرى است، فکر من فکر دیگرى است!

 اى سرکشان من مّن نّیم :گفت نوح
 

 زیممن ز جّان مُّردم بّه جانّان مّی 
 امچون ز جان مردم بّه جانّان زنّده 

 
 امیسّّت مّّرگم، تّّا ابّّد پاینّّدهن 

 چّّّون بمُّّّردم از حواسّّّات بشّّّر 
 

 ک و بصّرحقّ مّرا شّد سّمع و ادرا 
 چونکه من من نیستم ایّن دم ز هوسّت 

 
 پیش این دم هر کّه دم زد کّافر اوسّت 

ّّدى  ّّقّ ی ّّوح را از ح ّّودى ن ّّر نب  گ
 

 1پس جهانى را چسّان بّر هّم زدى 
                                                       

 .82ص دفتر اوّل،  (،میرخانى) مثنوى معنوی. 1
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امروز روز  پیغمبر آمد در روز غدیر این مطلب را اعلان کند که: ای مردم،
 وفتن گ مسئلها براى سپردن حکومت به على نیست. امروز روزى نیست که على ر

 ربّى وم عنوانبهالمسائل به شما معرفى بکنم. امروز روزى است که على را توضیح
ها را از آید و این غلکسى که مى عنوانبهکنم. مزّکى براى شما معرفی مى عنوانبه

ها، هکین کنم. غل آرزوها، غل حسدها، غلدارد، او را معرفى مىگردن شما برمى
که  ائلىآید، شهوت دنیا، شهوت ریاست، همین مسبر اساس شهوات مى اغلالى که

کنند، ىاره مپکنیم که براى ریاست شکم همدیگر را در سراسر دنیا مشاهده میالآن 
  را بردارد. اینهاکنم تا او را معرفی می

 انجام ر راگونه مسائل، باید پرسید مگر من دستور دادم که فلان کادر این
خدا  اندازى؟ کور ازدستور ندادم، براى چه خودت را به زحمت مى بدهى؟ وقتى

ود شیدا خواهد؟! دو تا چشم! به جاى اینکه از خدا بخواهیم یک شخصى پچه مى
شتن و بار ر بردابا دنبالبهبار ما را بردارد و مسئولیت ما را به عهده بگیرد، چرا خود 

گر به م( هماحداد رضوان الله علیحضرت رویم؟ استاد مرحوم والد )کردن می اضافه
 ایشان نگفتند:

در ایران  حسین! تو هر جای دنیا بروى من در کنار تو هستم.سیّد محمّد
ه بخواهى بروى در کنار تو هستم، به مشرق بروى با تو هستم، مى

 ویفه خواهى در عراق بمانى؟ وظمغرب بروى با تو هستم! براى چه مى
 ران بروى!تکلیف تو این است که به ای

ر رد دیگفه آن بفقط بگویند؛ مگر  اینکهو در عمل هم این را اثبات کردند، نه 
 و گفت آمد اى را بر عهده گرفته بود و به منزل ایشانکه خودش مسئولیت یک عده

ها سخ آنکنند که در پاهایى از من مىسؤالکه بعضى از شاگردان و دوستان من 
 مانم، نفرمودند:مى

رى؟ یت را به عهده بگیمگر مجبور هستى مسئول نداز!یب اینجابارت را در 
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 !گو باشده بتواند پاسخکنداز یى بیبار خودت را در جا
ر بر دخاطر همان قضیه غدیر است. یعنى پیغمهخاطر چیست؟ این بهاین ب

ه در نست، اروز غدیر فرمود: ای مردم، صلاح و رستگارى شما در متابعت از على 
 ر میاندفقط  حکومت داشته باشد یا تکلیف بگوید، نه! به اینکه اواینکه او فقط 

 شما نشست و برخاست داشته باشد، به این نیست.
که  هعلی کنیم به کلام مرحوم آقا رضوان اللهاهده مىکه مشفلذا ما وقتى

 فرمودند: مى
د که ین بواین بودم و در فکرم ا دنبالبهدر نجف بودم،  کهمن حتى وقتى

ر آن مه دهاجتماعى در ممالک باید به یک نظام الهى تبدیل شود و  نظام
 راستا حرکت کنند!

ى که وضیحتوانیم بفهمیم منظور ایشان چه بوده است و با تتازه اکنون می
گیرد و از یمرا  اند که باید انسانى که متّصل است و با قلبش حقایقخود ایشان داده

 رایمانبئله لیت امور را به عهده بگیرد، مسجزئیّت به کلّیت رسیده باشد، مسئو
ت وصیاشود. یعنى ولى الهى باید در مواجه با مطالب و قضایا و خصروشن می

ب ه قلبمختلف از دریچه اطلاعات و گزارش این و آن دیگر نگاه نکند، بلکه 
ع خودش مراجعه کند و مطلب را بیابد. چون ممکن است یک مطلب به انوا

 مسئله این به انحاء مختلفى مطرح شود. بعد دریابی که عجب! مختلفى مطرح شود،
 طور بوده است.آن مسئلهطور بوده و آن این

ةِ الْکُفْرِ »توضیح دعای عرفه:  رِجْنىِ... فِِ دَوْلَةِ أَئِمَّ  «لَِْ تَُْ
اجع به ره ک ن فقراتىیدر دعاى روز عرفه، در هم السّلام علیه ءهدادالشّ یّس

به  مگر حضرت، بى استیار دعاى عجیبس که خودشان است ریس ووّن کت تیفکی
 : کنندخدا عرضه نمى
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امِ المََضِیَةِ تَقَادُمٍ مِنَ الأمِن صُلبٍ إلَِِ رَحِمٍ فِِ  ازَلْ ظَاعِنًأفَلَمْ  وَ القُرُونِ  یَّ
ةِ الکُفرِ أةِ الَْالیَِةِ لَِ تَُرِجنىِ لرَِأفَتکَِ بِى وَ لُطفِکَ لِِ وَ إحِسَانکَِ إِلََِّ فِِ دَولَ  ئِمَّ

ذِینَ نَقَضُوا عَه بُوا رُسُلَکَ الَّ  ؛ دَکَ وَ کَذَّ
رورش پایى پروردگارا من چگونه شکر تو را به جا بیاورم که مرا در فض»

ا مر ورات، طور ارحام مطهّ دادى و از صلب به رحمى منتقل کردى همین
ن ، آىکفر قرار دارد، قرار نداد ۀى که در تحت حکومت ائمّئدر فضا

 «دند.کسانى که عهد تو را نقض کردند و فرستادگان تو را تکذیب کر
حت تدر  سیّدالشّهداءاز این عبارت چیست؟ آیا  سیّدالشّهداءمنظور 

 را به ودندبحکومت ائمّۀ کفر نبودند؟ اگر آن زمانى که در زمان حکومت پیغمبر 
 ار سالن چهغیر از آکه به شهادت رسیدند، حساب نیاوریم، از سن طفولیت تا وقتى

چه  دستبهو شش ماهى که حکومت امیرالمؤمنین بود، در بقیه اوقات حکومت 
حکومت  طورهمینکسانى بود؟ حکومت عمر، حکومت ابوبکر، حکومت عثمان! 

! یه بودت معاودر تحت حکوم السّلام علیه سیّدالشّهداءمعاویه. ده سال از امامت 
 وجودبها رد، یزید آمد و آن قضایاى کربلا وقتى هم که معاویه به درک واصل ش

ر چه د، مگر آنها طورهمینچیست؟ سایر ائمه  سیّدالشّهداءآورد. پس منظور 
مه ومت ائن حکهایى بودند؟ کدام یک از ائمه را سراغ داریم که اینها در زمازمان

گر تا زمان م ینهاامام کفر نبوده باشند؟ امام سجاد، امام باقر، امام صادق، امام رضا، ت
 حضرت بقیة الله در تحت حکومت ائمه کفر نبودند؟
الآن . طورهمیننیز  السّلام علیهپس این کلام چه معنا دارد؟ خود امام زمان 

دانید؟ کجا هستند؟ اگر فرض کنید که شما کدام حکومت دنیا را حکومت عادله مى
اگر در هر  کنند، خُب حکومتش معلوم است چیست.حضرت در مدینه زندگى مى

حکومت اسلامى است؟ حضرت در  اینهاکنند، کدام یک از کشورى که زندگى مى
کنند، پس این کلام حضرت چه معنایى غیبت هستند، حضرت که حکومت نمى
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فرماید: من در یک حکومتى که ین مسئله است! یعنی حضرت مىهمایندهد؟ مى
ا به سمت انحراف و ظلمت حرکت زمام امور مرا آن ائمه کفر در اختیار بگیرند و مر

بدهند، رشد پیدا نکردم و درست هم بوده است. حضرت در دامان پدرشان و در 
دامان پیغمبر رشد کردند، در آن زمانى که در تحت حکومت ولایت امام مجتبى 

بود در تحت ولایت برادر خودشان بودند و به مرتبه کمال رسیدند و  السّلام علیه
 امامت به ایشان منتقل شد.  مسئله، السّلام علیهمجتبى  بعد از شهادت امام

 را درمچیست؟ منظور امام این است که خدایا  اینجاپس منظور امام در 
ه کعصوم است. چون امام غیر م مسئلهتحت ولایت امام معصوم قرار دادى. این 

عباس نىبامیه و مروان و بنىوجود نداشت، عمر و ابوبکر و عثمان و معاویه و بنى
 افراد همۀ دعای عرفه که فقط زبان حال امام حسین نیست، مربوط به بودند. این

 است.
دیر اى غپس بنابراین معنای روز غدیر این است که خدایا مرا در تحت فض

امام  ه زمانشود بقرار دادى تا این فضا مرا به کمال برساند. و همین فضا منتقل مى
تقل ضا منفبه زمان امام سجاد، تا اینکه همین شود مجتبى، همین فضا منتقل مى

ر دیر دغهمان فضای  چنانهمکه  أرواحنا فداهشود به زمان حضرت بقیة الله مى
 اینجا نیز وجود دارد.

به همین شکل است. حالا به حسب ظاهر در  مسئلهپس در همین زمان هم 
در این جا  السّلام علیهخواهد باشد، باشد. چرا؟ چون ولایت امام هر جا، هر چه مى

در الآن حضور دارد. آن ولایتى که بیست و پنج سال خانه نشین بود، همان ولایت 
الآن غیبت است بدون اندکى تفاوت. آن ولایتى که هشت سال در زندان بود، همان 

در غیبت است! یعنى وقتى موسى بن جعفر در زندان بود، دیگر ولایت نداشت و از 
که امام هادى و امام عسکرى را در سامرا محبوس یا وقتىهیچ چیز خبر نداشت؟! 

اى تفاوت، تمام شد؟! یا نه! بدون کمترین ذره مسئلهکردند و محصور کردند، 
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طور که ایشان در میان مردم بودند، در زمان حصر نیز همان است و هیچ همان
 کند. تنها بدن ایشان است که در حصر است.تفاوتى نمى

م! من ى مرددارد که ا دنبالبهاین قضیه غدیر این پیام را پس باید بدانیم 
ن، کمالتا بهن تان، براى رسیدامیرالمؤمنین را به جاى خودم نصب کردم براى تربیت

 اینکهى د، برات برستمام استعدادهایتان به فعلی اینکهتان، براى براى رسیدن به فعلیت
نید که ، بدادنرو منثورا اًاده هباءداین عمر هفتاد ساله و شصت ساله که خدا به شما 

نید و کاى توجه مسئلهدهم که به کجا مراجعه کنید و به چه دارم به شما آدرس مى
 سر در کجا فرود بیاورید.

وت نشین بشود، تفاکند، خانهبگیرد تفاوت نمى دستبهاین على حکومت را 
 مشیردست به شکند. آن پسرش کند. پسرش با معاویه صلح کند، تفاوت نمىنمى

مام شید؛ اد باکند. مهم این است که على کجاست، شما هم آنجا بایببرد، تفاوت نمى
! امام کند، برخیزیدکند، قضیه تمام است! اگر نبرد مىحسن کجاست، اگر صلح مى

م بیعت را امافت: چکند، نباید گمى کفر، بیعت ۀکافر، ائمّآید با یزید، امام سجاد مى
 کند؟بپذیرید، مگر امام بیعت مى کردند؟ نباید

 1بیعت کرده است در تاریخ هست، وجود دارد. السّلام علیهبله! امام سجّاد 
! المؤمنی میألام علیک یا الس  گوید: آید به منصور دوانیقى مىامام صادق مى

ین را گویند؟ ما امى امیرالمؤمنینچرا به منصور  نباید گفت: .کندچاره ندارد، تقیه مى
 !دانیم، سندش کجاست؟قبول نداریم! نمى

 نه آقا! این مطالب هست!
اصلًا منصور دوانیقی کیست؟ هارون کیست؟ اصلًا چرا شیعه باید در قبال 
چهارده معصوم، دیگرى را به نظر آورد؟ چرا اصلًا شیعه باید فکرش را به جاى 

                                                      
  .ءاللهشاخواهد آمد؛ إن« زندگانی امام سجّاد علیه السّلامتاریخ »در مقاله  . توضیح این مطلب1
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 است. پیام غدیر اینهادیگر ببرد و توهّم و تصوّر دیگری داشته باشد؟ 
هُمْ وَ الْأ ﴿ هایى همان غل 1؛﴾غْلالَ الَّتىِ کانَتْ عَلَیْهِمْ وَ یَضَعُ عَنهُْمْ إصَِِْ

 را باز کند.  اینهاکه بر گردن ما بود، پیغمبر آمد 
های شما را باز کردم، این که من غل طورهمانو به مردم گفت: ای مردم! 

کار آن عالم، نه کار ابوحنیفه و نه  کار کار علی است، نه کار ابوبکر، نه کار عمر، نه
نیست! نه کار علماى ظاهر است، نه کار  اینهااز  کدامهیچکار شافعى و حنفى، کار 

ه و مبیضّه را کنند و مسودّه را مبیضّ آنهایى که فقط از این کتاب به آن کتاب نقل مى
ه در همان کار اینها نیست. کار این علی است و کار آن کسانى ک 2کنند،ه مىمسودّ

داند درد مجرا واقع شدند. کار آن ولىّ الهى است که خیلی خوب و قشنگ مى
فهمد، آن ولىّ الهى است که کجاست و داغ را باید در کجا بگذارد، اوست که مى

 فهمد درد کجاست، دردهایى که معلوم نیست.مى
ن اا نشرلاعلاج که یک دفعه خودشان  این دردها، این امراض، این امراض

مه جا هه و گیرد که تومور و سرطان، یواش یواش آمددهند. وقتى معده درد مىنمى
د خطى کنخواهد تلین سلول خاطى که مىرا گرفته است. این ولیّ الهی از همان اوّ

 ینکهاه! نه م بدگوید برو پى آن و این کار را انجاشود، مىو در اثنى عشر تولید مى
، رخواستوا بدرد آمد و صدای آخ گفتن انسان به ه وقتى آمد و گرفت، آن موقع که

مر سال ع شصت و دیگر کار از کار گذشته باشد، بیاید بگوید. اما بقیه افراد نه!
ین افردا  گوید، پسگوید، فردا ببینیم این چه مىکنند، امروز ببینیم این چه مىمى

ل زرائیگوید، امروز گذشت هفته دیگر، سال دیگر تا اینکه حضرت عچه مى
 گوید: بفرمایید! چه چیز گیرت آمد؟ چه پیدا کردى؟!می

                                                      
 .157 ( آیه7) عرافسوره ا. 1
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 های غدیر برای مردم تشنۀ دنیاضرورت تبلیغ پیام

 م غدیرپیا ، ابلاغمسئلهکنم: ابلاغ این و امروز من خدمت برادرانم عرض مى
، جور فل استر غابر عهده شماست! دنیا باید پیام غدیر را بفهمد، دنیا از پیام غدی

 دیگرى جور کند. مردم و حتی در میان خود ما، از غدیربرداشت کرده و مى دیگرى
هر چیز  ادى ازم آزکنند؛ پیام غدیر باید به همه جا برسد، پیام آزادى، پیابرداشت مى

نین المؤمپیام روایتى است که پیامبر به امیردست و پاگیر، پیام غدیر همان 
 سفارش نموده: السّلام علیهما

 سویبهسته یه مردم با انجام اعمال شاکنى کر مشاهده اى على اگ»

ار انداختن و کند، تو با به یجوپروردگارشان رهسپار و تقرّب مى

گردان تا از آنان سبقت  یکاستفاده از عقلت خود را به خداى نزد

 1«رى.یگ
زید، کار بینداهایتان را بهفرماید عقلروز غدیر روزى است که پیغمبر مى

و  بماند ندوقصقدر نگذارید در کار بیندازید، اینخدا به شما داده به مغزهایى که
بینید روید بت! بکار بیندازید، این پیام غدیر اسبپوسد، یک قدری این مغزتان را به

یان در م ه آدم خوبهماین براى چه على را نصب کردم، چرا دیگرى را نیاوردم، 
 على نصب شود؟! اینهااصحاب وجود دارد، چرا باید از میان 

بودیم؟ پیام غدیر این است  مسئلهآیا ما این پیام را گرفتیم؟ آیا متوجه این 
فطرتتان باشید. پیام غدیر این است که از  دنبالبهشایعات نروید، بلکه  دنبالبهکه: 

عمرتان بهره بگیرید، خدا به شما دو تا عمر نداده است. پیام غدیر این است که 
اشتراک بروید. پیام غدیر این است که همه را بر  دنبالبهى بروید، دوستنوع دنبالبه

                                                      
! إذ ای»کند: منین سفارش میروایت است که پیغمبر به امیرالمؤ . پیام غدیر پیام این1  یتَ أرَ  اعَلَُِ
ب سَ االن   ب إلَیهِ بِ انوأهِم بِ لقِِ اإلَِ خ نَ ویَتَقَرَّ ، تَقَرَّ  «عِ العَقلِ حَتَّى تَسبقَِهُم؟!انوأعِ البَِِّ
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سر یک سفره جمع کنید. پیام غدیر آن عبارتی است که امیرالمؤمنین در مسجد 
لام علیک یا أگوید: مى مدینه به یک یهودى اى برادر یهودى! اینها  خا الیهود!الس 

 هاى اسلام است.ها پیامن پیامهاى غدیر است، اینها باید به دنیا برسد، ایپیام
 وا عمر نه بکند که وقتى نصرانى در مدیپیام غدیر در اینجا تبلور پیدا می

میدیم گوید دیگر فهکند، مىشود، و برخورد آنها را مشاهده مىابوبکر مواجه می
م کند، سلامى کند و معانقهبا او برخورد مى امیرالمؤمنینچه خبر است! اما وقتى 

جود بر وگوید: اگر خلیفه پیغمدهد، مىزند و جواب مىنشیند حرف مى، مىکندمى
 دارد، این شخص است؛ این پیام غدیر است.

این پیام را باید ما به دنیا برسانیم. این پیام را باید به دنیا بگوییم که اسلام این 
ى است است و تشیّع این است. این پیام را باید برسانیم که مظهر این مکتب، مظهر

این است که یک نفر را از آن لشگر به طرف خود  دنبالبهکه تا لحظۀ شهادت 
هایى که باید به هاى غدیر است. پیامبکشاند و باعث هدایت او شود؛ اینها پیام

گوش دنیاى تشنه امروز که هنوز طعم این مبانى را نچشیده، برسد و این وظیفه آن 
شان کرده است. این افراد هستند که ها را نصیبوفیق فهم اینکسانى است که خداوند ت

هاى باید آن پیام را برسانند، چرا که دیگران در فضاهاى دیگرى هستند و برداشت
دیگرى دارند. و آنهایى که توفیق فهم این مطالب به آنها سپرده شده است، آنها 

 1«وظیفه دارند، وظیفه بسیار سخت و وظیفه بسیار سنگین!

                                                      
 ، قم.1436 خم، سنۀ رید غدیروز ع سخنرانى. 1
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 های غدیرمترین پیامهم
وه بر های غدیر، علاترین پیامدر این قسمت برای تکمیل بحث و تبیین مهم

 هداف وین اآنچه که ذکر گردید، مناسب است که به برخی از مسائل ضروری در تبی
 لت وهای غدیر با توضیح بیشتری پرداخته شود، و مباحثی در تحت رساپیام
 جمند گردد.تقدیم خوانندگان ار های واقعۀ غدیرپیام

 پیام اوّل: اتّحاد و پیوند رسالت و امامت و نبوّت به ولایت

دیر یکی از جملاتی که حضرت علّامه طهرانی در تبیین مشخصات عید غ
 فرموده است این است:

 واست،  لایتوگر اتّحاد و پیوند رسالت به إمامت، و نبوّت به ، نمایشغدیر»
فل طضاع ى هستند که براى إشراب و إرکند که همچون دو پستانحکایت از آن مى

 که از هالىنشیرخوار، پیوسته ملازم و مقارن و رفیق یکدیگرند؛ و یا همچون دو 
 اند.هم پیوستهده شده و بهیییک ریشه و بُن رو

ع خلائق و یدگان جمیدر برابر د «نَا مِنهُْ أعَلٌَِّ مِنِّى وَ » شگاهیر، نمایغد
ن یان تا روز بازپسیت به جهانیّن واقعیا همگى امّت؛ و إعلان و إعلام

 1«است.
 فرمایند:باره میدر این الله علیه رضوانمرحوم علّامه طهرانی  چنینهم

توان گفت ه مىکن است، بلین مبیهاى دهین اساس و پایترت از مهمیولا»
د ها را به خوو واقعیّتى است که تمام دلمان و أصالت یه گاه إکین ستون و تیبزرگتر

                                                      
 .11، ص 7 ، جامام شناسى .1
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کند، فلهذا در حدیث عشیرة که در جذب و به کعبه و قبله مقصود رهبرى مى
الله را توأم با ولایت و پیرامون آیه إنذار بیان شد، اسلام و پذیرش نبوّت رسول

قرار داده  السّلام علیه الموالى حضرت امیرالمؤمنینپذیرش مقام أولویّت مولى
ده شده، و ییبن رو یکه از کاى هستند خه، دو شاتیو ولا ه نبوّتک ییاست. تو گو

ت یت و ولایاند، خلافت و وصار خوردهیپستان ش یکه از کباشند ا دو طفلى مىی
ات یه حیت رسول خدا بوده، و علّت مبقیاللهى و ولاآن حضرت، در امتداد خلافت

م دل و ی، و آرامش در حرییاملى نفوس به مقام أمن و امان خداکر تیو زندگى و س
ه یّالیگرانه قواى خثرت و غوغاى آشوبکد، پس از فراق و عبور از عالم یعبه توحک

الله علیه  صلّیالله رسول حضرته وجود أقدس که، بعد از علّت محدثه آن یّو وهم
 باشد.است، مى و سلّم و آله

و  سفر رارا، درکشه مرارا و یوسته و همین قاعده، رسول خدا پیو بر هم
و  واصّخن مجتمع مردم، و در نزد ی، و خلوت و جلوت و در بحضر، و شب و روز

غ یتبل بلاغ وا إرر مؤمنان یت أمیت و ولاین مهمّ مراقبت دارد، و وصایان، بر ایکنزد
 را بر م اویارم أخلاق و حسن شکاز م یکایکند، و کد، و او را معرّفى مىینمامى
ها بر آن ت رایدهد، و ولامى رکّنش او را تذیشمرد، و مقام علم وسعت دانش و بمى

 د.ینمااستوار مى
ه با کاى سلّم آیه و الله علیه و آله صلّیخدا ات رسول یولى تا سال آخر ح

ند نازل نشده، و رسول خدا در مجمع علنى کان ین مسئله را بیا صراحت و روشنى
به ت نسبت یاى آن حضرت را معرّفى ننموده و به مقام خلافت و ولادر ضمن خطبه

ت متن نبوّت است، و یولا»ین ابنابر 1«ن و مؤمنات، نصب ننموده بودند.یع مؤمنیجم

                                                      
 .174، ص 3 ، جمعاد شناسى .1
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 1«د است.یق توحیراه و طر تیو ولا نبوّت

  السّلام علیهمولایت و نبوّت در مقامات معصومین  یهمگام

 نویسد:می معاد شناسیمرحوم علّامه طهرانی در کتاب شریف 
ن ینچ السّلام علیهرى کامام حسن عسه به خطّ حضرت کت شده است یروا»

 افت شده است:ی
ةِ وَ الوَلَا أقَدْ صَعِدنَا ذُرَی الحَقَائِقِ بِ  رنَا سَبعَ طَبَقَاتِ یَ قدَامِ النُبُوَّ علَامِ أةِ، وَ نَوَّ

انُ العِدَی، وَ فِ یُ وثُ الوَغَى وَ غُ یُ فَنَحنُ لُ  ةِ.یَ الفَتوَی باِلِهدَا نَا یوثُ النَّدَی وَ طَعَّ
سبَاطُنَا أوَ  فُ وَ القَلَمُ فِِ العَاجِلِ، وَ لوَِآءُ الحَمدِ وَ الحَوضُ فِِ الأجلِ.یسَّ ال

مُ یفَالکَلِ  حُ الکَرَمِ.یحُ الأمَُمِ وَ مَفَاتِ ی وَ مَصَابِ یَ یِّ نِ، وَ خُلَفَاءُ النَّبِ یحُلَفَاءُ الدِّ 
ةَ الاصطِفَاءِ لمََِ عَهِدنَا مِنهُ ال وَ رُوحُ القُدُسِ فِِ جِنَانِ ءَ، وَفَاأُلبسَِ حُلَّ

اغُورَةِ   1؛ذَاقَ مِن حَدَائِقِناَ البَاکُورَةَ  2الصَّ

                                                      
  .350، ص روح مجرّد. 1
 بحار بدل آورده است و دررا به غین ضبط کرده و با قاف نسخه « صاغورة»، کمپانى بحار در .2

لِسان  طبع حروفى بعکس نموده و با قاف ضبط نموده و با غین نسخه بدل آورده است. و در
را حقیر در کتب لغت نیافتم « صاغورة» اسم آسمان سوّم است. ولى لفظ« صاقورة» گوید: العَرب

ال و عالم ذَرّ باشد که و اگر هم آن را از معنى صِغَر و کوچکى بگیریم و به معنى بهشت عالَم مث
باید آن را  تر و محدودتر استهاى دیگر بسیار کوچکبهشت استعداد است، که نسبت به بهشت

صفت براى جِنان) جمع جنّت( قرار داد و این نامناسب است از جهت آنکه جنان در این حدیث 
ه )که ب ن هم بخوانیمتواند الصّاغورة صفت آن قرار گیرد؛ و اگر جَنابدون الف و لام است و نمی

صورت علاوه بر اشکال سابق از معناى قلب و وسط هر چیزیست و جمع آن أجنان است( در این
تواند جهت دیگرى نیز نامناسب است و آن اینکه جَنان مذکّر است و صاغوره که مؤنّث است نمی

همان را بدون تغییر  للِرّوایةِ و ألفاظِها احِفظ  صفت براى آن باشد. ولى ما در ذکر این حدیث 
 )تعلیقه( آوردیم.
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هاى حقائق ن قلّهیبر بلندتر تیو ولا هاى نبوّته ما با گامکق یبه تحق»
ت یها و علامات فتوى را با هدام و هفت درجه و طبقه نشانهیبالا رفت

م، و یو حرب هستشه نبرد یران بیپس ما ش م.یخود روشن ساخت
ن یان ما در ایو در م وبندگان دشمنان.کهاى پر آب و رحمت، و باران

ر و قلم است و در آن آخرتِ آجل لواى حمد خدا و یاى عاجل شمشیدن
عت ین و متعاهدان شریمانان دیپو فرزندان ما هم وثر است.کحوض 

ت یداهاى روشن راه هامبرانند و چراغیهاى پفهیو خل نیالمرسلدیّس
الله موسى بن عمران میلکبه  رم.کدهاى عطا و بخشش و یلکها و امّت

دار یده شد چون ما او را در وفاء به عهد پایدگى پوشانیخِلعت برگز
القدس در بهشت صاغورة )بهشت آسمان سوّم( از م، و روحیدید

 «ده بود.یوه ما، فقط نوبرى چشیهاى پر مباغ

 مسئله دین ترین ترین و اساسیولایت، مهم

 عنىی .ترین مسئله از مسائل دین مسئله ولایت استترین و اساسىمهم»
و  نیوىدارى امور دینى از ظاهرى و باطنى، جسمى و روحى، دسرپرستى و زمام

ر امر دطوى اخروى، مادى و معنوى، عبادى و اجتماعى، که تمام این موضوعات مُن
 است.دین بوده و رسُول الله بر آن ولایت داشته 

مسئله ولایت روح دین است و بدون آن، دین به صورت جسدى مرده و 

                                                      
، و تتمّه 265و  264، ص 26؛ و طبع حیدرى، ج 338، ص 7، ج (طبع کمپانى) نواربحار الأ .1

لَمَةِ »این حدیث اینست:  اکیَةُ، صاروا لَنا رِدءًا وَ صَونًا وَ عَلََ الظَّ وَ شیعَتُنا الفِئةَُ الن اجیَةُ وَ الفِرقَةُ الز 
لِ حَم وَ طَهَ وَ آدَ لَظَى الن یانِ لتَِمَمِ )وَ سَیَنفَجِرُ لَهمُ( یَنابیعَ الحیََوانِ بَع ، وَ سَیَسفُرُ لَناإلبًا وَ عَونًا

حَمةِ وَ قَطرَةٌ مِن بَحرِ الِحکمَةِ  ةٌ مِن دُرَرِ الرَّ نیَ. وَ هَذا الکتِابُ دُرَّ وَ کَتَبَ الحسََنُ بنُ  .الطَّواسیَ مِنَ السِّ
 )تعلیقه(« ریِّ فِ سَنةَِ أربَعَ وَ خََسیَ وَ مِائَتَیِ.عَلٍَّ العَسکَ 
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روح خواهد بود، مانند دین بدون پیغمبرى از جانب خدا، و معالجه مریض کالبدى بى
بدون طبیب و ساختن منزلى بدون معمار و جرّاحى بیمارى بدون استاد معالج. چون 

تو حافظ و نگهبان آن و عارف به سعادت مردم در پرتو دین است، و قوام دین در پر
اصول و فروع آن و قیّم به معارف و حقائق آن. همان طور که مردم بدون دین از جادّه 
انسانیّت خارج و فقط اسم انسان بر آنهاست، همین طور دین بدون امام از جاده 
مستقیم خارج و فقط اسمى از دین بر روى آن است. لذا آن مقدارى که درباره ولایت 

یک از مسائل دینى نشده است و ز جانب رسُول خدا سفارش شده است درباره هیچا
تأکید فرموده و اى که آن حضرت وصیت به مقام ولایت را بزرگ شمرده و به اندازه

مردم و اصحاب عهد و بیعت گرفته و آنان را مخاطب  کراراً و مراراً تذکر داده و از
از احکام بدین مقدار بلکه به یک دهم یا ساخته و گواه گرفته است در هیچ حکمى 

 یک صدم یا یک هزارم این مقدار تأکید وارد نشده است.
آید که نزد آن با مطالعه در سیره رسُول خدا و مطالعه تاریخ صحیح بدست مى

برابر با اصل اسلام و  السّلام علیهطالب امیرالمؤمنین أبىبنحضرت مسئله ولایت علىّ
 1«ت و روح قرآن است.ت و اصل قرآن است، بلکه روح نبوّهم وزن با اصل نبو

ه، و بواطن یر، محلّ ظهور حقائق مَخفیغدپیام دوّم: 

 هیمُختف

، روز مَحَک است، روز تمایز ایمان و کفر، و خلوص و نفاق، و صفا و غدیر»
غدیر، محلّ ظهور حقائق مَخفیه، و بواطن مُختفیه، و ..حیله، و نور و تاریکى است.

 2«د و هدایت مردمان به این راه است.إرشا
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 «الجن ة و الن ار قسیم علٌَ »ه کنیات وارده بر ایمعناى روا
درباره روایات  1امام شناسیبرای توضیح این مسئله به توضیحاتی که در کتاب 

 کنیم:آمده است، اشاره می السّلام علیه امیرالمؤمنینقسیم بهشت و دوزخ بودن 
 :هکرد است ارى وایات بسیدر روا»

 «ننده بهشت و دوزخ است.کمیلى تقسع» 2؛مُ الجَنَّةِ وَ الن ارِ یعَلٌَِّ قَس
ه شد اردوأجمعین  علیهم الله بیت سلامق اهل یات نه تنها از طرین روایا
 ت شده است.ین باره روایاتى در ایز روایق عامّه نیه از طرکاست، بل

گر یدیکب بر ز مترتّیا نه آنهکم ینکات سه معنى مىین روایما براى ا
 ریتفس ظهور و خفا آنها را نظرنقطهازعنى در سه مرحله متفاوت یباشند. مى
 م:یینمامى

 عمل نظرنقطهاز :وّلامعنای 

مقام  داراى ه از طرف خداک امیرالمؤمنینه کنیعمل، و آن ا نظرنقطهاز اوّل:
مام ته کلاد مسلمان بعنى افری ؛ت و امامت بوده، فعل و گفتارش حجّت استیولا

 نند.کاتى خود به آن حضرت اقتدا ید در تمام شئون حیافراد بشر، با
ند مسلّماً اهل صدق، و صفا، و کروى یس از آن حضرت پکهر  ،نیبنابرا

ن یه چنکثار خواهد بود؛ و معلوم است یم، و جهاد، و جود، و ایعبادت، و تسل
گر یدر عوالم د یکات نکملشخصى اهل بهشت است؛ چون بهشت ظهور افعال و 

د یره آن حضرت ننمایس ند و اقتدا بهکس دعوت آن حضرت را رّد کاست، و هر 
پرستى، و طلبى، و شهوتادهیفروشى، و رباخوارى، و زمکانت، و یدروغ، و خ
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ند مسلّماً اهل دوزخ است؛ کر خدا را دنبال کطلبى، و هواخواهى، و اعراض از ذنفع
ات و افعال زشت در آن عوالم است؛ و آنچه موجب کمَلَز ظهور یچون دوزخ ن

ه کت است یده است امر و نهى مقام ولاین دو دسته از هم گردیا ییق و جدایتفر
 ردند.کاى رّد رفتند و دستهیاى پذدسته

ه کمى ننده بهشت و جهنّم خواهد بود؛ مانند معلّکعلى قسمت ،نیبنابرا
وشش کدسته  یکند، کم مىیدروس را تعلند، و به آنها کت مىیشاگردانى ترب

اد ی علّم واز ت وگر، تن به تنبلى داده، یرند و دسته دیگاد مىینند، و دروس را کمى
ند، پس کىمگر را مردود یدسته را قبول و دسته د یکنند. معلّم کگرفتن، ابا مى

ان کا در ماى راى را به مقام بالا فرستاده و دستهم معلم دستهییه بگوکح است یصح
نَّةِ وَ لٌَِّ قَسیمُ الجَ عَ »م: ییه بگوکح است یصح چنینهمسابق خود زندان نموده است؛ 

 «!الن ارِ 

 حبّ و بُغض نظرنقطهاز :معنای دوّم

جه و روح عمل، محبّت است؛ لذا یحبّ و بغض، چون نت نظرنقطهازدوّم: 
حضرت را در دل  نبلکه عیاذاً بالله بغض آه داراى محبّت نباشند، کافرادى 

زى را دوست داشته باشد یه چکسى کار دورند؛ یقت و واقع بسیبپرورانند آنها از حق
را دوست دارند، از افعال و  امیرالمؤمنینه کسانى کز دوست دارد یمسلّماً آثار او را ن

سانى کس کن آثار را دارند؛ و بالعیز مسرور، و محبّت ایره آن حضرت نیگفتار و س
ز مبغوض دارند، لذا یره و سنّت آن حضرت را نیرا دشمن دارند، س ؤمنینامیرالمه ک
جاد یدر انسان ا یکردارى خشن و ناپسند است، و چون افعال نکردارشان طبعاً ک

ى قلب، و یکند، و افعال زشت موجب ظلمت، و تارکمحبّت و صفا و نور مى
قت و با صفا و با یبا حق طبعاً مردمى امیرالمؤمنینن دوستان یگردد، بنابراقساوت مى

تر است؛ و کتر و نفس آنان سبزه و روح آنان نورانىکیمحبت بوده، قلب آنان پا
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، و نفس یکقت و صفا دور، قلب آنان تاری، طبعاً مردمى از حقامیرالمؤمنیندشمنان 
 ن، و روح آنان آلوده است.یآنان خسته، و سنگ

جه یتنت، و و محبّت به خداست یّهمان صفا و نوران یکجه اعمال نیو چون نت
سبب  به نیرالمؤمنین امیاعمال زشت ظلمت و قساوت و اعراض از خداست، بنابرا

تى و ته بهشو دسدم نمودن افراد مردم را به دو دسته محبّ و مبغض، آنها را به یتقس
 م فرموده است.یدوزخى تقس

لىّ عه مأمون از حضرت کند، کت مىیبوصلت هروى رواقندوزى حنفى از أ
ت چه علّتى جَدَّه مرا خبر ده بهکرد: کسؤال  السّلام علیهبن موسى الرّضا 

 م جنّت و نار است؟یقس السّلام علیهعلىّ  امیرالمؤمنین
 حضرت رضا فرمودند: 

 :کنى که او گفتآیا خودت از پدرانت از عبدالله بن عباس روایت نمى
: قولخ سولم اللهِ یم مِعتخ رم ٍ ایمَنٌ  سم از رسول خدا ؛  وَ بُغضُهُ کُفرٌ حُبُ عِلَ 

 فر است؟کمان و بغض علىّ یفرمود حبّ علىّ اه مىکدم یشن
 حضرت رضا فرمودند:  در جواب گفت: آرى،

چون بهشت جاى مؤمنین و جهنم جاى کافرین است، اگر بنا بشود 

م ى قسیتقسیم ایمان و کفر بر مدار حبّ و بغض على باشد بنابراین عل

 .ه استبهشت و جهنّم شد

 مأمون گفت: 
خداوند مرا بعد از تو » ؛ک رسول اللهک وارث جدّ نّ ! إبقانّ الله بعدکلَ أ

ا ل رکه آن مشکدا شود و تو نباشى یلى پکه بر من مشکزنده نگذارد )
 «نى(، حقّاً تو وارث جدّت رسول خدا هستى!کحلّ 

 د: یگوبوصلت مىأ
نزل خود مراجعت از مجلس مأمون به م السّلام علیهچون حضرت رضا 

د یت شوم چقدر خوب پاسخ مأمون را دادیردم: فداکفرمود، عرض 
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صلت! این کلامى بود که بدون تأمّل قبلى یک اى أباحضرت فرمود: 

ثُ عَن آبائهِ عَن عَلَِ  وَ لَقَد سَمِعتُ أ مرتبه بر زبان من جارى شد، بى یَُُدَّ
هُ قالَ رَسولُ الِلَّه  لامُ انَّ : یا عَلَُِ انتَ قَسیمُ الجَنَّةِ الله علیه و آله لَ  صعَلَیهِمُ السَّ

ه از کدم یمن از پدرم شن» 1؛مةِ تَقولُ للِنَّارِ: هَذَا لِِ وَ هذا لَکَ اوَ الن ارِ یَومَ القَی
درباره على  الله علیه و آله صلّیه رسول خدا کرد کپدرانش نقل مى

بهشت و جهنّمى در  نندهکفرموده است: اى علىّ تو قسمت السّلام علیه
 «ن براى من است، و آن براى تو.ی: اییگویامت، به آتش میروز ق

 تیمر روابن عاى با اسناد خود از نافع از کّز خوارزمى موفّق بن احمد میو ن
 ه او گفت: کرده است ک

: صلّ قالم رسولخ اللِّ  لٍِّ  یا عَلَُِ مةِ یُؤتَِ بکَِ ااذا کانَ یَومَ القَی اللّ علیه و آله لعِم
هلِ أبصارَ أبسَِِّیرٍ مِن نورٍ، وَ عَلََ رَاسِکِ تاجٌ، قَد اضاءَ نَورُهُ وُ کَاد یََطِفُ 

دٍ رَسولِ الِله؟أالمَوقفِ، فَیَأتِِ النَّداءُ مِن عِندِ الِله جَلَّ جَلالُهُ:   ینَ وَصُِِ مَُمََّ
 نا ذا!فَتَقولُ: ها أ

نتَ خِل مَن عاداکَ فِ الن ارِ فَأدکَ الجَنَّةَ وَ أل مَن احَبَّ دخِ ی المُنادی: أفَیُنادِ 
فرمودند: چون  امیرالمؤمنین به حضرت رسول الله» 2؛قَسیمُ الجَنَّةِ وَ الن ارِ 

تختى از نور در محشر  یکن شود اى علىّ! تو را به روى یروز بازپس
ند، که نور او صحراى محشر را روشن کاورند، و بر سرت تاجى است یب

ه کشود مى یکنور چشمهاى اهل موقف از شدّت نور آن نزد هکبطورى 
د یآن هنگام ندا از جانب خداوند جلّ و علا مىین برود، در ایاز ب

 جاست وصىّ محمّد رسول خدا؟ک
ن در کدهد: اى على داخل نجا! منادى ندا در مىیمنم ا ییگوتو مى
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را  ه توکن در دوزخ هر که تو را دوست دارد، و داخل کبهشت هر 
ننده بهشت و جهنم خواهى کن تو قسمت یدشمن دارد، اى على بنابرا

 «بود.
 قال:  هکت رده اسکت یمسعود روامغازلى شافعى با سند خود از ابنز ابنیو ن

یا عَلَُِ انَّکَ قَسیمُ الجنََّةِ وَ الن ارِ، انتَ   صلّ الله علیه و آله:قال رسول الله
حضرت رسول الله  1؛دخُلها احِبَّائَکَ بغَی حِسَابٍ تَقرَعُ بابَ الجَنَّةِ وَ تَ 

ننده بهشت و آتشى، تو در بهشت را کفرمودند: اى على تو قسمت 
 «.نىکوبى و دوستانت را بدون حساب داخل آن مىیکم

 رمکامبر ایت پیدر روا «لهیوس»معناى 

ت ه حضرکند کت ید خدرى روایبوسعأنى از یحمو فرائد السمطینو در 
 ه و آله فرمودند: ی علالله الله صلّى رسول

د، براى من وسیله ییچون دعا کنید، و از خداوند عزّ و جلّ سؤالى بنما

 2د.یینما را درخواست
 ست؟یچ« لهیوس»ا رسول الله یردند: کعرض 

نردبانى است در بهشت که داراى هزار پلّه است، و حضرت فرمودند: 

ماه که اسب تندرو در مدّت یکمسافت ما بین دو پلّه آن مسافتى است 

پیماید، یک پلّه آن زبرجد است، تا پلّه دیگرى لؤلؤ است، تا پلّه مى

دیگرى یاقوت است، تا پلّه دیگرى زمرّد است، تا پلّه دیگرى، مرجان 
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است، تا پلّه دیگرى کافور است، تا پلّه دیگرى عنبر است، تا پلّه 

از انواع  چنینهمت، و دیگرى یلنجوج است، تا پلّه دیگرى نور اس

 جواهرات است.
گان این نردبان در بین نردبان پیغمبران مانند ماه در میان ستار

د است درجه و نردبان محمّدهد: ایندرخشد، پس منادى ندا در مىمى

ر ام، و بر سهخاتم الانبیاء، و من در آن روز ردائى بر خود از نور انداخت

من  طالب در مقابل، و على بن أبىمن تاج رسالت و افسر کرامت است

لهَ إ لا دست دارد در روى آن نوشته شده است:بوده، و لواى حمد را به
دٌ رَسولُ الِله، عَلٌَِّ وَلٌِِّ الِله، وَ إ ولیِاءُ عَلٍَِّ المُفِلحونَ الفائزونَ ألا  الُله، مَُمََّ

 ولىّ نیست معبودى مگر خدا، محمّد است رسول خدا، على است » ؛باللهِ 

ارت و زی خدا، و اولیاء و دوستان على رستگارانند، که به درجه ملاقات

 «خدا نائل آمدند.

لى از عرم، و یگروم، و در پلّه آخر آن قرار مىن نردبان بالا مىیمن از ا

د را رد، و پرچم حمیگتر از من قرار مىنییپلّه پا یکرود، و آن بالا مى

و  هداءن و شیقین و صدّیاء و مرسلیبدر دست دارد، در آن روز تمام ان

 ن همگى بدون استثناء سرهاى خود را از مقامات خود بلندیمؤمن

 ند:یگوند، و مىینمانند و ما را تماشا مىکمى

ا نها رآن دو بنده خدا، چقدر، و تا چه سرحدّ خداوند یخوشا به حال ا

 رّم داشته است؟کرامتهاى خود مکلت داده و به یبر ما فض

وند: ع خلائق بشنیه صداى او را جمکند کوقت منادى چنان ندا نیدر ا

 است ولّى خدا على.نیب خدا محمّد، و ایاست حبنیا

 ه استردکد: پروردگار من مرا امر ید و گویپس رِضوانْ خازنِ بهشت آ

ها را دیلکغمبر خدا! من آن یدهاى بهشت را به تو بسپارم اى پیلکه ک

 دهم.یم على منم، و به برادرکقبول مى
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ه است ردکه پروردگار من مرا امر کد: ید و گوی خازنِ آتش آکْپس مال

ا را ن آنهمغمبر خدا! یاورم و به تو بسپارم اى پیدهاى جهنّم را بیلکه ک

 دهم.نم، و به برادرم علىّ مىکقبول مى

دست ستد، و زمام جهنّم را بهیان هنگام علىّ در آخر جهنّم مىیدر ا

رود، زند و حرارت او بالا مىه آتش او شعله مىکحالى رد دریگمى

ند: اى على! مرا واگذار، نور تو شراره آتش مرا فرو کجهنم ندا مى

است ولىّ ما، او را واگذار، و نید: ایگوده است، على به جهنم مىینشان

ر، جهنّم در آن روز اطاعتش نسبت به علىّ یاست عدو ما او را بگنیا

ه آنها کهاى شماست نسبت به صاحبانش، هنگامى غلام ش از اطاعتیب

 1.عَلٌَِّ قَسیمُ الجَنَّةِ وَ الن ارِ  کَانَ جهت نیرا به امرى فرمان دهند. بد

 ت و ظهور و بروز حقائق یتابش شعاع ولا نظرنقطهازسوّم: معنای 

 وات یّت و ظهور و بروز حقائق و مخفیتابش شعاع ولا نظرنقطهازسوّم: 
 و براى روشن اج به دقّت و تأمّلى دارد،ین مرحله احتیاستعدادات است، و ا بروز

 م:ینکر مىکمثال و شاهد ذ عنوانبهاى ن مرحله مقدّمهیشدن ا
شود، ن دور مىید از زمیه خورشکه در فصل زمستان کمعلوم و مشهود است 

رود، ن مىین از بیدهد، تمام آثار و ظهورات زمن حرارت خود را از دست مىیو زم
دهد، و خواصّ و آثار اتى خود را از دست مىین فسرده و سرد، آثار حیزم

ا در یوه دارند، گویده، نه برگ و نه مکیموجودات در آن ظهورى ندارد، درختان خش

                                                      
دو ثلث آن است مرحوم کلینى در  و مقدارى از این روایت که تقریباً 84ص  ،ةینابیع المودّ .1

علیه السّلام هفت روز بعد از  امیرالمؤمنینکه  وسیله بهدر ضمن خط 25و  24صفحه  روضه کافى
 کند.رحلت رسول خدا در مدینه راجع به غصب خلافت و ارائه مقامات خود انشاء کردند ذکر مى

 )تعلیقه(
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ب و گلابى، انار و زردآلو و گردو یاند، درخت سى فرو بردهکهاى خشن چوبیزم
زى یه ابداً از هم تماکطورىرند، بهیگرار مىف قیرد یکوه همه در یمو درختهاى بى

ز یامنه آنها نکست، و استعدادات یت نیّو حدّ فاصلى ندارند؛ چون در آن ظهور و فعل
ه ک کف حساب شده، و به نام چوب خشیرد یکست؛ لذا همه با هم در یمشهود ن

 ند.یآحساب مىضررى دارد و نه نفعى به نه
زقى اس و رایاثر، نه از گل خراب و بى ها همه پژمرده وها و سوسنگل

رزهره خگل  هاى بدبو اثرى، نه گل سرخ طراواتى دارد، و نهاهی، و نه از گییبو
 دهد.تلخى و تندى نشان مى

اند، دهیهاى خود خزانیهمه در آشوهمه ،سانکرکان و زاغان و یبلبلان و قنار
رده و هاى خود فسدر لانه ز با مرغان دلربا همه خفته، ویها نو مارها و عقرب

 اند.حسّ افتادهبى
 نیزم دن فصل بهار و تابستان بهیتاب با فرا رسد جهانیه خورشکن یهم

ن آن فرستاد، یبخش خود را به زماتیننده حکهاى زنده شد، و شعله یکنزد
 ها، وب شاخیرسند. از درخت ست مىیّه همه به مرحله فعلیّاستعدادات مخف

رخت د؛ و از دیآران، صحنه باغ را مىیریهاى سرخ، و معطّر و شوهیها و مبرگ
ود و خن یشد، درخت زردآلو با آن منظره دلنیآرون مىیوه خاصّ بین میگلابى، ا

ر یاسز وجودى خود را از یهاى زرد و خوش طعم و معطّر حد فاصل و ماوهیم
 ییهاار و درختبهاى بىز درختیند، و نکهمقطاران خود در فضاى باغ اعلان مى

هاى تآورند، مانند بعضى از درخبه بار مى هاى تلخ و ترش و مضرّوهیه مک
ن درختا قابلاثرى خود را ابراز نموده، و در متى و بىیّشخصز بىیجنگلى، آنها ن

 ماند.بار و بلند منشى در آنها نمىکنده، و مجال غرور و استکگر سرافید
سان کرکن و مشغول، و زاغا ییسرااغ به نغمهها همه در فضاى بها و بلبلمرغ

 هاى خود در پروازند.ها و طعمهفهیج دنبالبهز ین
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ها و ها همه اظهار وجود نموده لاى سنگها و مارها و عقربموش
 هورظد، و یهمه در اثر تابش خورشونها همهیند، ایآت مىکها در حررودخانه

 بخش آن است.اتیگرماى ح
، دهد، و مراحلد، هر موجودى استعداد خود را ظهور مىیه تابکد یخورش

رق و فات، سازد، و قبل از طلوع و تابش آن در موجودار مىکه خود را آشیّ مختف
 زى نبود.یتما

ند، و بر قلوب بتابد، و که طلوع کن است، قبل از آنیز چنیت نید ولایخورش
نمودند، نه ست مىیز طور سادهف بهیرد یکدا شود، همه افراد در یى پیامر و نه

افر، نه عادل را کد را از شقَىّ تفاوتى بود، نه بهشتى را از جهنّمى، نه مؤمن را از یسع
ةً ﴿: کفاسق، نه محبّ را از مبغض، و نه موحّد را از مشر از کانَ النَّاسُ أُمَّ

 1!﴾واحِدَةً 
 ا ازود را خیشقکن بود أف قرار گرفته، و چه بسا ممیرد یکهمه و همه در 

 شتر بالند.یبهتر دانند، و به خود ب ءسعدا
ا به فوس رد، و نیهاى فسرده تابرد و، بر جانکت طلوع یه آفتاب ولاکن یهم

و با  موده،از افراد انسان طلوع ن یکجنبش انداخت سرائر و ضمائر و غرائز هر 
رحله ا به مررده و آن استعدادات روشن و نورانى کا راه سعادت را طىّ یار یاخت

 ار وکنو ا رت را به سبب تمرّدیز آن خبث سریاء نیرسانند، و در اشقت مىیّعلف
د از خو بدى جحود قلبى آنان ظاهر نموده، و در مراحل فعل و گفتار، آثار زشت و

 دهند.بروز مى
پاک فطرتان صفوف عبودیّت را منظّم، دنیا را از تواضع، و انفاق، و ایثار، و 

کنند؛ و زشت ى، و صدق و صفا، و عدل، و توحید پر مىرحم، و انصاف، و یتیم نواز
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سرشتان نیز صفوف، فجور، و فسوق خود را تشکیل و دنیا را از خیانت و زشتى و 
 نند؛کقساوت و پایمال ساختن حقوق و اموال و دروغ و ظلم و شرک پر مى

 1.﴾نَةٍ وَ إنَِّ الَلَّه لَسَمِیعٌ عَلِیمٌ مَنْ حَىَّ عَنْ بَیِّ  لیَِهْلکَِ مَنْ هَلَکَ عَنْ بَیِّنةٍَ وَ یَُْیى﴿
ر ه اثکطور قت و روح قرآن است؛ همانیگر چون امام، حقیو به عبارت د

رباره دو  امل آنهاکن است و موجب ترقّى و تیو نور رحمت براى مؤمن ءقرآن شفا
 واد قساوت ی، و وبال و تبار، و موجب ازدتن موجب ظلمت، و خساریظالم

 ست.صّه ان اثر و خایداراى ا السّلام علیهطور وجود امام نیهمظلمت آنهاست؛ 
لُ مِنَ الْقُرْآنِ ما هُوَ شِفاءٌ وَ رَحْمَةٌ للِْمُؤْمِنیَِ وَ لا یَزِیدُ الظَّالمِِیَ إلِاَّ  ﴿وَ نُنزَِّ

رش دل او، یشود و در اثر پذات قرآن بر مؤمن خوانده مىیآ» 2؛خَساراً﴾
ع یل او، موجب ترفکّ مان و تویاد ایازد و خضوع و خشوع قلب او، و

افر خوانده شود در اثر ردّ نمودن دل او و کمقام و منزلت، و چون بر 
ظلمت و  ادیردن و تمّرد نمودن، موجب ازدکار نمودن و مقابله کان

 «خسارت است.
 ورارت حن چون چراغ نورانى از آن یهاى مؤمند دلیه تابکت ید ولایخورش
اى زد و فضیخبخش از جان و سر آنان بر مىو بوى عطر جان رد،یگنور بهره مى

دِر کَول و ن از آن خسته و ملیافرکهاى سازد، و دلت را معطّر مىیّعالم انسان
قل عدماغ  ت، وت را ناراحیّه در آنها مختفى بود مشام انسانکشود، و بوى تعفّن مى

 د.ینماو حقّ را خسته و ملول مى
آدم هر استعدادى را به ظهور رسانیده، و وت و قلوب بنىملک نظرنقطهازامام 

رساند. مؤمنین را به بهشت و کافرین را به دوزخ را در راه و روش خود به مقصد مىآن

                                                      
 .43آیه  (8) سوره انفال .1
 .82آیه  (17) سوره اسراء .2
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ملکوتش به راه و صراطى که متناسب با آن است  نظرنقطهازفرستد و هر جنبنده را مى
ةٍ إلِاَّ هُوَ آخِذٌ ﴿ :دهدحرکت مى  1.﴾صِِاطٍ مُسْتقَِیمٍ   بنِاصِیَتهِا إنَِّ رَبىِّ عَلَما مِنْ دَابَّ

ر هراى بن، و یّمع یین در بهشت مقامى معلوم، و جایاز مؤمن یکبراى هر 
 ت بهین غایانى معلوم و مشخص است، و وصول به اکن در دوزخ میافرکاز  یک

ت ین هدایوکت نظرنقطهازس را در راه و مقصد خودش که هر کتوسط امام است، 
 دو صف را در نیافرکن و یه مؤمنکع به علّت قبول و ردى یتشر نظرنقطهازنموده، و 

  د.ینماىممال استعداد خود رهبرى کدهد، همه را به ز و متقابل قرار مىیمتما
 و آله هیلع الله لى و چه خوب فرمود حضرت رسول الله صلّىچه عا ،نیبنابرا

 !«لن ارِ عَلٌَِّ قَسیمُ الجنََّةِ وَ ا»: هک
  :هکد قاضى و عبدالله بن حمّاد انصارى گفتن یکد: شریشهرآشوب گوابن

زد در ن وم، یافت رفتیه با او وفات کدن أعمَش در همان مرضى یما به د
 ودند.بده ز آمیادت نیفه براى عیحنلى، و ابویلبىشبرمه، و ابن أاو ابن
د س خوو در نفز، یبامحمّد از خدا بپرهأ فه به اعمش گفت: اىیابوحن

ز ن رویلاوّ وا یام دنیّ ن، امروز در آستان مرگى و آخر روز تو از اکنظرى 
 ه درباره علىّکن بوده یتو از روزهاى آخرت است، و عادت تو چن

 ست.نى براى تو بهتر اکه اگر از آن توبه کاى ردهکاتى نقل یروا
 أعمَش گفت: مثل چه؟

 !ارِ  عَلِی اً قَسیمُ الجَنَّةِ وَ الن  نَّ إة اسدى: یث عبایفه گفت: مثل حدیابوحن
ر من یه مسک یید، به آن خدایه دهکید، و تیاعمش گفت: مرا بنشان

اسد از امام بنى :فیرد: موسى بن طرکت یسوى اوست، براى من روابه
:ه گفت: کامام حىّ  :ة بن ربعىیعبا قولخ لِیّا  یم مِعتخ عم  ،نَا قَسیمُ الن ارِ أ سم
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ی خُذیهِ  قولُ هذا وَلی ىأ  !دَعیهِ وَ هذا عَدُو 
م یگوننده آتش هستم، به او مىکمیگفت من تقسه مىکدم از على یشن»
 «ر.ین دشمن است بگین ولى من است او را بگذار، و ایا

سعید  ز ابوبوالمتوکّل ناجى، در زمان امارت حجّاج، اأو حدیث کرد مرا 
ود، مت شچون روز قیا : علیه و آله کهرم صلّى اللهخدرى از پیغمبر اک

نشینیم و کند پس من و على بر صراط مىجّل امر مىوخداوند عزّ

ورده رسد: داخل کنید در بهشت هر کس به خدا ایمان آخطاب به ما مى

 ه خدااند، و داخل کنید در آتش هر کس را که بو شما را دوست داشته

در  دازیدکافر شده و شما را دشمن داشته است. )و به لفظ دیگر بین

ما بهشت کسى که شما را دوست داشته و بیفکنید در دوزخ کسى که ش

 را دشمن داشته است(
: قال قال عباس:رد براى من ابنکت یه رواکل یوارد مرا أبوکث یو حد

مَ بَی  علیه و آله: رسول صلّ الله اذا کانَ یَومَ القیمَةِ یَامُرُ الُله عَلِی اً ان یُقَسِّ
 ی ى.خُذی ذا عَدُوی، وَ ذَری ذا وَل لن ارِ، فَیَقُولُ للِن ارِ الجَنَّةِ وَ ا

د؛ یزیزار خود را بر سر انداخته، و گفت: برخفه اِ یحنن هنگام ابویدر ا
 1تر نگفته است.ن بزرگیحال سخنى از اابومحمّد تا به

 امر بنل عیالطفدارقطنى از ابى جواهر العقدینتاب کد: در یز قندوزى گویو ن
 : هکرده است کج ینانى تخرکال ةواثل

لِ إ دیّ نَّ عم ورى، وم فیثا  طمویا  قالم حم هخ قالم لِأ یلا  فِِ الشُّ ورى: هِ انَّ فَانشِدُکُم هلِ الشُّ
نتَ قَسیمُ الن ارِ وَ علیه و آله: أ الله صلَ  باِلِله هَل فیکُم احَدٌ، قالَ لَهُ رَسولُ الِله 

: لَقالوا اللم  الجَنَّةَ غَیی؟ مَّ  .هخ
فه بعد از خود را در شش نفر یه عمر انتخاب خلکدر مجلس شورى 

                                                      
 .374ص  1 ج ،شهرآشوبابن مناقب 1.



 فصل دوّم / عدر فرهنگ تشیّ مکتب غدیرهای آموزه 120

 فهرست

ان آنها و از جمله آنان یه در مک السّلام علیه امیرالمؤمنینگذارده بود، 
دهم شما را به خدا سوگند مىبه آنها فرمود:  لیثى طویبود، ضمن حد

آیا در میان شما غیر از من کسى هست که رسول خدا درباره او فرموده 

 1«به خدا سوگند نه. :همه گفتند کننده آتش و بهشتى؟اشد: تو قسمتب

ت یّم و شاهراه أعلاى انسانیر، صراط مستقیغدپیام سوّم: 

 یّه حقّ لّکت یبه مقام عرفان و ولا

لین لمرسا توسطّ خاتم الموحدینمولیدر روز عید غدیر پس از إعلام ولایت 
 این آیه بر پیامبر نازل شد:

شَوْهُمْ وَ اخْشَوْنِ الْیَوْمَ أَکْمَلْتُ الْیَوْمَ یَ ﴿ ذِینَ کَفَرُوا مِنْ دِینکُِمْ فَلا تََْ ئِسَ الَّ
سْلامَ دِیناً  لَکُمُ  لَکُمْ دِینَکُمْ وَ أَتْْمَْتُ عَلَیْکُمْ نعِْمَتىِ وَ رَضِیتُ   2؛﴾الْإِ

ها آن این ازنابراند، از دین شما؛ باند آنان که کافر شدهامروز ناامید شده»
 ردم؛ ومل کنترسید؛ و از من بترسید! امروز من دین شما را براى شما کا

دین  سلامنعمت خودم را بر شما تمام نمودم؛ و پسندیدم براى شما که ا
 «شما باشد!

 فرمودند:حضرت آیة الله طهرانی در توضیح این آیه مبارکه می
ر اسماء و این آخرین مرتبه از ظهور پروردگار و آخرین مرتبه از اظها»

 واسطۀبهصفات پروردگار و آخرین مرتبه از فعلیّت در اکتساب مراتب وجودی، 
آمده است؛ یعنی دیگر بعد از این  الله علیه و آله و سلّم صلّیشخص رسول اکرم 

 چنینهمیکای و مرتبه چنینهمیکای متصوّر نیست که شما بگویید خدایا مرتبه
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گنجد و تو برای ما قرار ندادی! ا و در نظر ما میفعلیّت و استعدادی در احتمال م
ای برای ما متصوّر است، ولی تو قرار ندادی! بعد از این حالتی و رتبه چنینهمیک

 ای وجود ندارد.دیگر مرتبه
که  تی رار قوّخواهید تصوّر کنید، هر قدرت و ههر مرتبه و فعلیّتی را که می

 . ه استخدا آن مرتبه برای ما پیدا شدخواهید تصور کنید، با آمدن رسول می
 خانه نیست! گر گدا کاهل بود تقصیر صاحب

بازیم. جایی که خدا بر ما منّت گذاشته جاست که خودمان را مفت میاین
ام تا تو را بر انبیاء بنی اسرائیل است و گفته است یک شخصی را برای تو فرستاده

 آنهاکردند؟ مراتب وجودی اسرائیل چه میبنیبالا ببرد. انبیاء  آنهاترجیح بدهد و از 
ای بینیم این مرتبهما میکه حالیدرچه بود؟  آنهاچه بود؟ مراتب معرفتی و توحیدی 

پوشاند و ای است که روی تمام آن مراتب را میکه رسول خدا آورده، این مرتبه
 1«گذارد.دیگر نقطۀ خلأی باقی نمی

 یر خمّ بررسی علّت اکمال دین در روز غد

ر ن فکدر روز غدیر، این مسئله به منصۀ ظهور درآمد. تا به حال به آ
منین یرالمؤر امای اتفاق افتاد؟ مگطور شد؟ چه قضیهایم؟ چرا در روز غدیر اینکرده

 از پیغمبر بالاتر بود که خدا در روز غدیر بیاید بگوید: 
الأسلام الیوم اکملت لکم دینکم و أتْمت لکم نعمتى و رضیت لکم ﴿
ی برا ﴾ امروز روزی است که منِ خداوند، این دین و شریعتی را کهدینا

 .و أتْمت علیکم نعمتى﴾شما فرستادم، کامل کردم ﴿
سه وسه سال پیغمبر را در میان شما فرستادم و هر روز این بیستوبیست
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سال برای شما یک نعمت بود، هر روز آن یک کرامت بود، هر روز آن یک افق 
خواند، چطور بود و خودتان مشاهده کردید که رسول خدا چطور نماز می جدید

ها چطور بود، با پیرمردها چطور بود، با افراد مختلف چطور کرد، با بچهصحبت می
داد، داد، معاشرت را چطور به شما یاد میبود، مکارم اخلاق را چطور به شما یاد می

ی و اخلاقی موجود ئروا ی و در مجامعبهمگی در سنن النّها چیزهایی است که این
ای را نگوید، است. هیچ روزی نبود که رسول خدا در میان افراد نباشد و یک نکته

 یک مطلبی را مطرح نکند. 
مود: نفر سه سال در میان مردم بود، ولی علّت اینکه خداورسول خدا بیست

غدیر است که روز این است که در ﴾ نعمتى اتْمت علیکم و اکلمت لکم دینکم﴿
ؤمنین میرالمرسول خدا از اکه حالیدرخداوند آمد این احساسات را از ما بگیرد. 

 الت رام رسبالاتر بود، رسول خدا هم مقام ولایت کلیّه را داشت و هم مقام خت
 داشت، و هم استاد و مربّی امیرالمؤمنین بود؛ حضرت می فرمود: 

ه؛  کنت ات بعه من دنبال پیغمبر بودم. پایم را جای پای »ات باع الفصیل أثرَ أمِّ
شتر پشت سر مادرش دارد ی که بچهطورهمانگذاشتم، پیغمبر می
 .کندحرکت می

ای هرّذم که رسول خدا بود دنبالبهچنان گونه من دنبال پیغمبر بودم، آناین
یم ای که رسول خدا آن مشی را برای من ترسمشیانحراف از آن مسیر و خط

 و این خیلی عجیب است!طرف نروم. طرف و آنن اینکند، ممی
 فرماید: همین امیرالمؤمنین مگر نمی
 « من یکی از بندگان رسول خدا هستم» ؛دأنا عبد من عبید مَم  

، من یکی از بندگان «مَمد انا عبد من عبید»فرماید وقتی امیرالمؤمنین می
ر دربیاورند و بگویند گوید؛ حالا شعگوید، دروغ نمیپیغمبر هستم، راست می

خلاف است، هم افراط خلاف است  ها همهامیرالمؤمنین بالاتر از پیغمبر است! این
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و هم تفریط خلاف است، هر دو خلاف است. هر چیزی جای خود را دارد. رسول 
جامع مقام اسم أحدیّت و واحدیّت،  عنوانبهتجلیّ أعظم پروردگار و  عنوانبهخدا 

هور پروردگار در عالم وجود است، این جایش محفوظ، بعد از او اوّل ظ عنوانبهو 
 !السّلام علیهامیرالمؤمنین 

و  است حالا این پیغمبر که هم علت وجودی و تکوینی نفس امیرالمؤمنین
رده است ت درآوعلیّهم در عالم تشریع استاد و مربّی امیرالمؤمنین است که او را به ف

 فرماید: چنانچه می
روی پیغمبر بودم و هر روز از مکارم دنباله» ...؛اتباع الفصیلکنت اتبعه 

ر باز دیگ کرد که از هر باب، هزار باباخلاق هزار باب برای من باز می
  «شد.می

یّه و کویناز هر دو طرف رسول خدا بر امیرالمؤمنین اولویّت ت ،بنابراین
 اولویّت تشریعیّه تربویّه دارد. 

وم لیا﴿بر در میان مردم بود، اما خدا نفرمود: سال همین پیغمو سهبیست
سه سال دیگر دین را تمام کردم، کامل و؛ من در مدت این بیست﴾اکملت لکم دینکم

ین ا بر دریزی کردم، دیگر چیزی نمانده است. مگر امیرالمؤمنین در روز عید غدیر چ
تغییر  جّی رایا حآاضافه کرد؟ مگر حکم نمازی را اضافه کرد؟ حکم نماز که قبلًا بود. 

ت؟ ه گفداد؟ زکات را عوض کرد؟ مطلب جدیدی گفت؟ امیرالمؤمنین در آن روز چ
  فرمود:هیچ نگفت! فقط رسول خدا آمد و دست او را گرفت و بالا برد و 

؛ هرکسی که من مولای او هستم و من کنت مولاه فهذا علَ مولاه
م، علی صاحب ترصاحب اختیار او هستم، و از او به خود او نزدیک

 1«اختیار اوست.
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 میزان اختیار انسان در قبال اختیار رسول خدا در تصرّفات

پیغمبر أولى و سزاوارتر است به » 1؛﴾باِلْمُؤْمِنیَِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ  أَوْلِ ﴿النَّبىُِ 
 .« مؤمنان، از خودشان به خودشان

 دارد، ی ماکارهایعنی رسول خدا اختیاری نسبت به ما و امور ما و نسبت به 
 که ما آن اختیار را نداریم! 

 عدم جواز برخی از تصرّفات شخصی برای انسان

در  رّفیما حق نداریم خراشی بر دست خود وارد کنیم، ما حق نداریم تص»
ی آورد: برایخود کنیم، ما حق نداریم پای خود را قطع کنیم، پدرمان را خدا درم

ست! ی! حق نداری بگویی: پای خودم اچه قطع کردی؟ تو غلط کردی قطع کرد
ت باید از ین مدّگیرد. در اخدا به تو این پا را داده است و بعد از مدّتی هم از تو می

 گذاری،بمان دارد، باید روی آن دوا و پانساین پا محافظت کنی! اگر جراحت برمی
روی، نکتر کند، باید دنبال علّتش بروی. حتّی اگر دشود و درد میاگر مریض می

ید ود، باری شمسئول هستی، زیرا که اگر این درد تبدیل به یک مرض دیگر یا بزرگت
یر چرا د ی کهگو باشی. باید پاسخ دهنسبت به دیر مراجعه کردن خود به دکتر پاسخ

 به پزشک مراجعه کردی؟! 
دست به تو دادم که این دست را در راه کمال نفسانی خود به کار بگیری، با 

کنی، با آن بنویسی، با آن کتاب برداری، با آن به فقیر کمک کنی، با آن غذا آن انفاق 
بخوری و این غذا خوردن و انفاق و سایر امور در راه تربیت نفس تو قرار بگیرد. 
چشم به تو دادم برای این، گوش به تو دادم برای این، و اگر در این مسائل بخواهی 

خواهم، همین دست چپ کافی را نمیاخلال کنی و بگویی خدایا من این دست 
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است یا اینکه یک دست راست کافی است، یکی بس است، دوتایش اسراف 
شود، این یکی را بیندازیم کنار؛ این حرفها نیست. روز قیامت باید جواب بدهی می

که به تو چه مربوط است که این کار را انجام دادی؟ تو اصلًا چه کاره هستی؟ تو 
دست خودت را قطع کردی؟ تو چه کاره هستی که بر بدن چه کاره هستی که 

 1خودت صدمه وارد کردی؟
اوقات  گیرم. خُب گاهیمنِ خدا این را به تو دادم، و هر زمان بخواهم می

 ن دیگرگیرد. و ایگیرد یا یک بخشی از آن را خدا میگیرد؛ یا همۀ بدن را میمی
 ارتباطی به انسان ندارد.

 به مسائل نگاه کنیم!با این دیدگاه باید 

 عدم جواز برخی از تصرّفات خانوادگی و اجتماعی برای انسان! 

فرماید ازدواج را برای بقاء زندگی و برای رفع نیاز قرار در مسئلۀ ازدواج می

                                                      
ای فقهی حضرت آیة الله طهرانی قدّس سرّه، حرمت اهدای عضو از بدن رو یکی از فتاواین. از1

 باره از ایشان شده به شرح ذیل آمده است:باشد؛ در یکی از استفائاتی که در این زنده، می
 ل:یعالى در مورد سؤال ذمستدعى است نظر حضرت احتراماً ؛میکسلام عل»
ن عضو یاتش به ایه حکاست به فردى ات ید حیه در قکردن عضوى از بدن شخصى ک اهدا (1

  .در مقابل وجه ایگان یصورت رااهدائى بسته است چه به
ن یا اید ایفروشا بی ازمند اهدایه بعداز مرگ من اعضاى بدنم را به افراد نکنیردن به اکت یوص (2

  ؟ت جائز استیوص
ورد آیدست مهش در قبال فروش اعضاء بدن بیا وصیه خود انسان کم شرعى مبالغى کح .3
  ؟ستیچ

ن یا در هکنیا لاً مجم پاسخ داده شده است، ن سؤال قبلاً یبه ا (2حرام است.  (1م، یالعل هو پاسخ:
مورد  ود. و اما درز حرام خواهد بیاگر اعطاء عضو حرام باشد مبلغ ن( 3 ست.یت نافذ نیمورد وص

 «.الى نداردکمتوفّى بر فرض جواز اش
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دادم، نکاح را قرار دادم که نکاح کنید، امور یک شخص دیگر را به تو سپردم، 
خواهد طلاق کاح کردید، بگویید دلم میاش را به تو سپردم. حال وقتی نمسئله

کنی طلاق بدهی! تو که هستی که طلاق بدهی؟ پدرت را خدا بدهم؛ تو غلط می
دلیل طور بیکه زن بگوید همینی طلاق بدهم؟! یا اینطورهمینآورد. درمی

ل آمدی؟! برای چه آمدی؟! یک خواهم از پیش شوهر بروم. خب چرا از اوّمی
مشکل است، مسئلۀ اخلاقی است، اختلاف است، عدم سازش وقتی مسئله است، 

جای خود محفوظ. ما حتّی در این گونه موارد طلاق مستحب هم داریم؛ است، به
اما اگر قرار باشد از روی ظلم باشد، از روی عدوان باشد، خدا پدر انسان را در 

حرفها  کنی طلاق بگیری! اینکنی طلاق بدهی! تو غلط میآورد. تو غلط میمی
نیست! اختیار ما نداریم! بله، اگر زندگی نشد، آن یک مطلب دیگر است، خدا راه 

خواهد طلاق بدهم، من دلم طوری که بگویی من دلم میقرار داده است. اما همین
جا دل خواهد بروم، اینخواهم نیایم، من دلم میخواهد جدا شوم، من دلم میمی

خواهیم امور. ما اختیار نداریم که هرکاری می در سایر طورهمینبخواهی نیست! و 
انجام بدهیم، بلکه باید طبق ضوابط و طبق موازین حرکت کنیم. همان راهی را که 
شرع قرار داده است، همان راهی را که خدا قرار داده است، باید برویم. اگر آمدیم 

بنابراین باید  کند.فهمیم ما را عقوبت میتخطّی کردیم، قطعاً خدا از جایی که نمی
 کار درست باشد.

 اختیار مطلق در تمام امور انسان، برای خدا و رسول خدا و امام

 ه توبگوید مگر اختیار تو با من نیست؟ همین من که جا خدا میدر این
تو  کنم، اکنون بهگویم حق نداری دست خودت را قطع کنی و مجازاتت میمی
 ه شو وکشت جانگ کن و مقاتله کن و در آنکفار جگویم برو و در جبهۀ کفار با می

 اگر کشته شدی، شهید خواهی بود. 
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و، اگر ع از ادفا گویم باید از امام زمانت دفاع کنی و در راههمین من به تو می
 ؟ همیندادمجا اختیار با من است. مگر من اختیار نای. اینکشته شدی، شهید شده

ه تو دیگر ضرر نیست. وقتی من بگویم برو این کار را بکن! پس این من می
، نه گویمو میتجا باید طلاق بدهی! من به م باید زنت را طلاق بدهی، در اینگویمی

 اید ازبگویم است نسبت به ما از ما. وقتی من به تو می کس دیگر! چون خدا اولی
ست از ما شوهرت جدا بشوی، باید بشوی. چون خداوند نسبت به امور ما، اولی ا

، ﴾النبى أولِ بالمؤمنی من انفسهم﴿طور است. نیز همین السّلام علیهما. امام به 
م، نداری تیاریعنی همین. یعنی در آن کارهایی که ما حق نداریم انجام بدهیم، اخ

نجام خود ا فکّرتتوانیم از پیش خود و با سلیقۀ خود و با توهّم و تخیّل خود و نمی
اید ست و بن نیآد بگوید این کار را بکن، حرفی در جا اگر رسول خدا بیایبدهیم، آن

ه. جام بدگوید انانجام شود! فضولی موقوف! دهن باید بسته باشد، آن چه را که می
ا سول خدون رچاگر بگوید: خودت را اعدام بکن! فوراّ باید اعدام کنی، تمام شد! 

از شوهر  ید:گوگفته است! اگر به مرد بگوید زنت را باید طلاق بدهی! یا به زن ب
 باید جدا بشوی! نباید فکر کند! و فوراً باید انجام دهد. 

این مطالب یعنی چه؟ یعنی اختیار پروردگار در همۀ امور و در همۀ شراشر 
وجود و سراسر زندگی انسان بر اختیار انسان اولویّت دارد. حالا رسول خدا 

یامِ قیامت دارم و با رفتن هم از فرماید: آن اولویّتی که من داشتم تا به حال و تا قمی
رود، آن اولویّت را علیّ دارد. یعنی خیال نکنید الآن که من از میان شما بین نمی

دهند، سمّ می ّ البته با ارتباط با بیرونّ  روم و یکی دو ماه دیگر مرا همان دو زنمی
سم دادند؛ که در روایتی از امام صادق داریم که رسول خدا را این دو زن چنانهم

 1چون رسول خدا شهید شدند و با سمّ از دنیا رفتند.
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ست که ینجااآن ولایت و آن اولویّت هم اکنون نیز ادامه دارد.  ،بنابراین
 .الیوم اکملت لکم دینکم و أتْمت علیکم نعمتى﴾فرماید: ﴿پروردگار می

رد دید کخود رسول خدا را تهو برای همین جهت بود که خداوند در ابلاغ 
ا الرسول بل غ ما انزل إلیک من رب ک و إن لِ تفعل فمَ بل غت رسالته﴾که: ﴿  .یا ایّ 

نین المؤمچند مرتبه در طول حیات رسول خدا، ولایت امیر البته برای ...
دیگر  راتیترسید، و با جملاتی و عبابه پیغمبر ابلاغ شد، اما پیغمبر میالسّلام  علیه

 نظیر اینکه: 
 علَ بابِا. انا مدینة العلم و

 : یا اینکه
تىِ مَا قَالَتِ النَّصَارَی فِِ عِیسََ ابنِ مَریَمَ ألَو لَا  ن تَقُولَ فیِکَ طَوَائِفُ مِن أُمَّ

خَذُوا مِن تُرَابِ أمَلٍََ مِنَ المُسلِمِیَ إلِاَّ  لَقُلتُ الیَومَ فیِکَ مَقَالًا لَا تَْرُُ عَلََ 
  1رِجلَیک.

                                                      
دِ بنخ بمش» مم بدخ الصَّ ن یرٍ عم بدِاللهِ بىأ عم : اق السّلام علیه  عم الله علیه و آله و سل م   صلَ  ىُ تَ النَّبانَ موتَدرلم
مَُ فَسُمَ  ﴾أَعْقابکُِمْ  ﴿أَ فَإنِْ ماتَ أَوْ قُتلَِ انْقَلَبْتُمْ عَلَ لُ:وو قُتلَِ؟ إنَِّ الَلَّه یَقأ ت قَبلَ المَوتِ إنََِّّ  هُ.اسَمَّ

لن قخ خماافم یهمِاأوم  : إنََِّّ لمقم اللّخ  بموم ن فم ُّ مم  «.شَم
سلّم با مرگ عادی از وآلهوعلیهاللهدانید که پیامبر صلّیآیا می»فرمودند:  السّلام علیهامام صادق 

ر روى ا شما بیود، آشته شکا یرد یپس اگر او بمفرماید: ﴿دنیا رفت یا اینکه کشته شد؟ خدواند می
 د. و آنشسموم ﴾ بنابراین پیامبر قبل از مرگ مد؟!یشوهاى پاى خود به عقب واژگون مىاشنهپ

 که آن دو زن فتیم:گدو زن )عائشه و حفصه( او را مسموم کردند. )عبدالصّمد بن بشیر( گوید: ما 
 « و پدارنشان شرورترین مخلوقات خداوند هستند.

 :287، ص 1، جةکشف الغمة فی معرفة الأئمّ. 1
لٌّ اق وم مِنهخ » س لم لىاق :السّلام علیه لم عم ن أ یَومَ فُتحَِت خَیبََُ لَو لا”سلّم وآلهوعلیهاللهصلّ لخ اللِّ ورم
تاکَ طَویلَ فوتَق  تَْرُُ عَلََ  لًا لااکَ مَقیسََ ابنِ مَریَمَ لَقُلتُ الیَومَ فیع رَی فِالَتِ النَّصاق ام ىئفُِ مِن أُمَّ
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مان را بگویند که نصارى راجع به عیسى بن اگر ترسم نبود که مردم ه»
کردى، خاک زدم که هرجا عبور مىمریم گفتند، راجع به تو حرفى مى

  1«کشیدند.پایت را به چشمانشان مى

و تمام اینها را پیغمبر در میان اصحاب « !علَ  باب علمى»فرمود: یا اینکه می
که بیاید بگوید بعد از من ترسید کرد، ولی میگفت و زمینه را آماده میخود می

که من در میان شما بودم و بر شما اولویّت داشتم، و  طورهمانامیرالمؤمنین است، و 
توانستید اختیار خود را بر اختیار من ترجیح بدهید، و شرعاً و عقلًا و شما نمی

بر اختیار و ارادۀ خود  تکلیفاً واجب بود و فرض بود بر شما که اختیار و ارادۀ مرا
طور این ترجیح و اولویّت به علی منتقل شده ترجیح بدهید و تغلیب بدهید، همین

دید چه خبر است دیگر! توانست بگوید، چون میاست. این مسئله را پیغمبر نمی

                                                      
ن أنَ بهِِ وَ لَکنِ حَسبُکَ ورِکَ یَستشَفوبِ رِجلَیکَ وَ فَضلِ طَهاا مِن تُروخَذأ  إلِا  یَ نَ المُسلمِمَلٍََ مِ 
نتَ أوَ  ی بَعدىَّ نَب نَّهُ لاأ سََ إلِا  ونَ مِن مورابمَِنزِلَةِ ه ىنتَ مِن  أرِثُکَ وَ أوَ  ىمِنکَ تَرِثُن انأوَ  ىنَ مِن  وتَک
 ىفَتیعَلََ الحَوضِ خَل انَّکَ غَدً أوَ  ىسِ مِن  اقرَبُ الن  أالآخِرَةِ  نتَ فِأوَ  ىلََ سُنَّتتلُِ عَ اوَ تُق ىدَین یتُؤَد  
لُ مَن یَرِدُ عَلَََّ الحَوضَ وَ أنتَ أ وَ یَ فقِادُ عَنهُ المُنوتَذ لُ دأنتَ أوَّ تاوَّ عَتَکَ ینَّ شأوَ  ىخِلِ الجنََّةِ مِن أُمَّ

ةٌ وُجوی  وءٌ مَرارٍ رِووبرَِ مِن ناعَلََ مَن نَّ أوَ  نِایالجنََّةِ ج فِ انَ غَدً ونوشفَعُ لَهمُ فَیَکأ هُهُم حَولِونَ مُبیَضَّ
کَ سَِ   ىوَ سِلمُکَ سِلم حَربُکَ حَربى ةٌ وُجوهُهُم مُفحَمونَ نَ مُسوَدَّ وءٌ مُظمِئظمَِ اکَ غَدً وَّ عَد وَ  یوَ سَُِ
وَ لَحمَکَ  ینَّ وُلدَکَ وُلدأوَ  ىبُ عِلمانتَ بأوَ  یةِ صَدررَ یرَةُ صَدرِکَ کَسَِّ یوَ سََ  ىتیَ نتُکَ عَلایَ نعَلا
لطٌِ انُ مُ مَیقَلبکَِ وَ بَیَ عَینیَکَ وَ الإ نکَِ وَ فِانَّ الحقََّ مَعَکَ وَ الحقَُ عَلََ لسِأوَ  ىوَ دَمَکَ دَم ىلَحم

کَ أ مَرَنِألَّ نَّ الَلَّه عَزَّ وَ جَ أوَ  ىوَ دَم ىلَطَ لَحماخ لَحمَکَ وَ دَمَکَ کَمَ َ الجنََّةِ وَ  نَّکَ وَ عِتَِتَکَ فِأن أُبَشرِّ
بٌّ لَکَ.ییَغ یَرِدُ عَلَََّ الحوَضَ مُبغِضٌ لَکَ وَ لا رِ وَ لااالن   کَ فِوَّ نَّ عَدأ  “بُ عَنهُ مَُِ
لٌّ اق :لم اق نعَمَ بهِِ عَلَََّ مِنَ أ اعَلََ م وَ حَمدِتُهُ  اجِدً الَِ سانَهُ وَ تَعافَخَرَرتُ لِلَّهِ سُبح” :السّلام علیه لم عم

  «“.سل موآلهوعلیهالله صلَ  یَ  وَ سَیِّدِ المُرسَلیَ ی  تَمِ النَّباإلَِِ خ ىمِ وَ القُرآنِ وَ حَبَّبَنالِإسلا
 .472، ص 23، جشرح حکمت متعالیه. 1
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دید، مسائل را دید، تفکّرات مردم را میهای مردم را میدید، سلیقهمردم را می
اید بگوید؟ منافقینی که در این امّت دید! خب چطور بیدید، منافقین را میمی

ای برای رسول خدا پیش بیاید تا بیایند و منتظرند و مترصّد فرصتی هستند که قضیه
 1«بگیرند. دستبهزمام امور را 

 بیانی دیگر درباره علّت تکامل دین در روز غدیر خمّ 

 :کند کهای است که خدا پیغمبر را تهدید میاین چه قضیه»
سُولُ  اأَیَُّ  یٰا ﴿ ْ  إنِْ  وَ  رَبِّکَ  مِنْ  إلَِیْکَ  أُنْزِلَ  مٰا بَلِّغْ  اَلرَّ  بَلَّغْتَ  فَمَٰ  تَفْعَلْ  لَِ

سه سال هیچ کاری را واگر انجام ندهی انگار در این بیست» 2؛رِسٰالَتَهُ﴾
 «!ایانجام نداده

تمام  عجب! نماز، روزه، حج، خمس، زکات، امر به معروف، تمام مسائل،
گشت، خورد و برمیرفت و تیر میام غزوات، که پیغمبر در جنگ میشکّیات، تم

گر مست، اتمام کارهایی که کردی، تمام مسائلی که انجام دادی، همه پوچ هوا 
 اینکه امروز این دستور را بیایی انجام بدهی، قضیه چیست؟!

 ایجاد ربط با امیرالمؤمنین، علّت اساسی اکمال دین در روز غدیر 

گردد به اصل ارتباط و ربط انسان، نه به عمل ظاهر؛ یعنی رمیاین قضیه ب
رسول خدا در روز غدیر آمد حلقۀ بین انسان و پروردگار را منصوب کرد. آن دیگر 

شد، آنها با آمدن زبیر و طلحه و ابوبکر و سعد وقاص و امثال اینها انجام نمی
ای که قضیه و مسئلهگوید: آن های معمولی بودند. پیغمبر در روز غدیر میآدم

                                                      
 ، قم.1433. سخنرانی عید غدیر خم، سنۀ 1
 .67( آیه 5ه )مائدسوره  .2
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شود شما به خدا وصل بشوید، و در نتیجۀ آن، نماز شما وصل بشود، حجّ باعث می
آن اتصال، تغییر پیدا کنید،  واسطۀبهشما وصل بشود، روزۀ شما وصل بشود و 

صعود پیدا کنید، از نفس بیرون بیایید، از دنیا بیرون بیایید، تقرّب پیدا کنید و تجرّد 
ن قضیه و مسئله، نماز نیست، روزه نیست؛ چون همۀ این احکام را به پیدا کنید، آ

شما گفتم، دیگر چیزی نمانده است؟ ولی آن ارتباط با علی مانده است! این 
ای است که اگر این باشد همه چیز هست، و اگر این نباشد، نماز تو در حدّ مسئله

گونه است، خمس دادن گونه است، حجّ تو رباتتو ربات ربات خواهد بود، روزۀ
شود عملی گونه است، همۀ اینها میگونه است، زکات دادن تو رباتتو ربات

در دنیا مثل ربات زندگی الآن گونه، چرا که صرفاً عملی از روی ظاهر هستند؛ ربات
 شود.کنند. خیلی هم خوب و راضی هستند و مشکلی هم پیدا نمیمی

روردگار را معرّفی کرد و فرمود که پس رسول خدا این حلقۀ بین انسان و پ
این حلقه فقط علی است. شما این حلقه را در سعد وقاص پیدا نخواهید کرد، این 

های خوبی حلقه را در زبیر پیدا نخواهید کرد، این حلقه در طلحه نیست، آنها آدم
ه هستند، بین مردم موجّه هستند ّ البته آن موقع، ولی بعد که از امیرالمؤمنین فاصل

های خوبی بودند، جنگ ّ اینها آن زمان آدم کندشان فرق میگرفتند، مسئله
کردند، اینها خوب هستند؛ ولی اینها ایستادند، تا آخر هم ایستادگی میکردند، میمی

توانند بکنند. خیلی اینها کار بکنند، به مقتضای عقل خود عدالت را کار علی را نمی
باید باشد تا این چشم ظاهری بتواند بر طبق رعایت کنند. ولی آن چشم باطن 

رضای خدا و بر طبق مصالح افراد آن عمل را انجام بدهد، آن چشم باطن را اینها 
شود. اگر آن چشم باطن درست شد، این ندارند، آن چشم فقط در یک نفر پیدا می

، بیند، چپ نیستبیند، دو را یک نمیبیند، یک را دو نمیچشم ظاهر هم درست می
بیند. اگر آن چشم باطن درست نشد، این چشم ظاهر هم سیاهی را سفیدی نمی

روی این مسئله  اسرار ملکوتم کند. در جلد دوّخراب است، در مصداق اشتباه می
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تأکید داشتم که ما نیاز به آن چشم باطن داریم، این چشم ظاهر به تنهایی کافی 
 هایی را هم در آنجا آوردم.نیست و یک مثال

حمتش دا رود بنده در آن مجلسی که بین مرحوم آقا و یکی از بزرگان ّ خخ
یند بگو خواستند به ایشانکند ّ صحبتی پیش آمد، حضور داشتم. مرحوم آقا می

، ستیدهدرست است که شما آدم خوبی هستید، آدم دینداری هستید، آدم صادقی 
 ت، ولیدرس اینها همهفرد امینی هستید، فرد متهجدی هستید، فرد دلسوزی هستید، 

ی کنی؟ شما فردکافی نیست؛ چرا؟ چون آن چشم باطن را نداری، آن را چه می
م ول دارمن هم قبالآن خواهی بروی، اینها همه درست. حق می دنبالبههستی که 

د، یک اشتنددوستی بودند، عِرق دین  که این بزرگان افراد دینداری بودند، دین
دند، اری بوشود، متهجد بودند، اهل نماز شب و گریه و زپیدا نمیالآن شان ناخن

 ن خودممبیند. یا بنده اطلاع دارم، ولی اینها کافی نیست، چرا؟ چون چشم دو می
آن  دستبها رستم باید آن چشم باطن را داشته باشم که ندارم، یا اگر ندارم، باید د

 لاحفستگاری و کسی که آن چشم را دارد، بدهم. در هر دو صورت، سعادت و ر
ن شکل به ای دارید مسئله راالآن خواهند بگویند شما که شود. ایشان میتضمین می

 بینید، به خاطر این است.می
 لذا خود مرحوم آقا به بنده فرمودند:

ن از ر از آکردیم، غیاینها در اواخر عمر گفته بودند آنچه را که ما فکر می
 کار درآمد!

گوید که: عزیز من! چرا باید یک همین را می د. خُب، ایشان همییبفرما
 یٰروزی بیاید که تو این حرف را بزنی؟ از حالا بیا کاری کن که به آنجا نرسی. منته

رویم، و توجّه میور بیطافتد و متوجّه نیستیم، راه را همینموقع دوزاری ما نمیآن
بود که می خواستیم دست آمد، آن چیزی نهبینیم عجب، این چیزی که بدفعه مییک
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 1«آید.و دیگر هم وقت گذشته و مسئله به صورت دیگر در می

 جان بودن اعمال انسان بدون ربط با ولایتبی

سول بلغ﴾﴿ :فرماید کهآیه شریفه این را مى نى کباید بیایى و تبلیغ  یا ایّا الر 
انى انس خواهید آن حقیقتو بگویى و مطلب را براى مردم روشن کنى که اگر مى

 .است شما به فعلیّت برسد، باید ببینید در روز غدیر چه اتّفاقى افتاده
را  چنان مخارجخوانند، آنخوانند، بهتر از ما هم مىها هم نماز مىسنّى

طالب و م گویند. در رعایت مسائلگویند! از حلق و ته حلق و زیر حلق هم مىمى
ا هم ند؟! مدار هند، امّا چقدر قربددیگر نیز کوشا هستند و وظایفشان را انجام مى

طور همان از راآن نرویم، و نم دنبالبهاگر به این ولایت توجّه نداشته باشیم، و 
آورند، جا مىهها بجا بیاوریم که آنهخوانند، و حج را همان طور ببخوانیم که آنها مى

آورند. می جاهآورند؟ معلوم است که ببا آنها یکی هستیم. مگر آنها حج بجا نمى
کنند، کنند، پول خرج مىکنند، طواف مىکنند، سعى صفا و مروه مىقربانى مى
 افتند، حجىمشوند، به زحمت بندند، سوار هواپیما و ماشین و طیّاره مىاحرام مى
ارد؟ یجه ندا نتدهند؛ ولى نتیجه ندارد. چردهند، مالیات مىدهند، زکات مىانجام مى

 گونه است.دارد، رباتچون این اعمال جان ن
تواند خیلى دقیق کارها را انجام بدهد، کامپیوترى که در ربات ربات مى

شود تمام کارهای او بر دهند، باعث میگذارند و از آن طریق به او برنامه مىمی
افتد کنند، راه مىگویند: تو این کارها را انجام بده! کوک مىاساس برنامه باشد. مى

دهد، و حتّی بیشتر هم انجام دهیم را عیناً انجام مىکه ما انجام مى و تمام کارهایى
خواند. دهد. به جاى دو رکعت نماز صبح، دویست رکعت براى شما نماز مىمى

                                                      
 ، مشهد.1439سنۀ  خم، غدیرعید نی . سخنرا1
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چقدر این نمازها برایش فایده دارد؟ صفر، صفر. وقتى برنامه تمام شد، به آخر 
را؟ چون جان کند. چایستد، خشک، یک میل هم حرکت نمىرسید، خشک مى

ندارد، نفس ندارد، روح ندارد. ما هم اگر این مسئله را در نظر نگیریم، متابعت از 
ولایت امیرالمؤمنین را در نظر نگیریم، پیروى از این رجل الهى معصوم را در نظر 

 کند!نگیریم، مثل همان هستیم؛ هیچ تفاوتى نمى
کردن به چراغانىزدن نیست، کردن، به سینهدنبال امیرالمؤمنین حرکت

توانند بزنند عزیز هم مى نیست، به پلاکارد و اینها نیست، اینها را یهود و نصارىٰ
حرکت کردن به هیئت و تشکیل مجالس و اینها هم نیست.  امیرالمؤمنینمن! دنبال 

تر، و اشتیاق مردم در آنها تر و پرجمعیّتمجالسى داریم از این مجالس ما گسترده
 1«.بیشتر

یگر از گردد که یکی دخوبی واضح میبا توجّه به این مطالب، به ،ینابنابر
 چنینمهباشد، و بودن مسئله ولایت با إکمال دین میهای مهمّ غدیر، مقرونپیام

ود دد، عمگر قروش گردید که برای اینکه دین با تمام مراتب خود برای انسان محقّ
ی یچ راهیت هاتّصال و ربط با ولا که بدونطوریخیمه باید مسئله ولایت باشد، به

 راتبم متواند از تمابرای رشد و کمال نیست و تنها با ولایت است که انسان می
مان هکه  لاح ارباب معرفت به مقام انسان کاملنفس و خودیّت گذشته و به اصط

 لیهعالله  ضوانررو مرحوم علّامه طهرانی اینمقام عرفان و ولایت است نائل آید؛ از
 فرماید: صات روز عید غدیر میبیان مشخّ در

غدیر، صراط مستقیم و شاهراه أعلاى انسانیّت به مقام عرفان و ولایت »
 2«.کلّیّه حقّ است

 فرمودند:در سخنرانی روز عید غدیر می چنینهم
                                                      

 ، قم.1431. سخنرانى عید غدیر خم، سنۀ 1
 .11، ص 7ج ،امام شناسى. 2
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 اگر امروز روز عید غدیر است، یعنى عید معرفت است؛ یعنى اى مردم»
 تان و مالتانبچّه ان وخرتتان بهره ببرید، از کسبتان و زنتخواهید از دنیایتان و از آمى

بس!  ون است ه ایو عِرضتان و ناموستان، از دنیایتان و از آخرتتان بهره ببرید، را
و  ى نیستن راهکند؛ و غیر از ایپیغمبر و خدا معرّفى مى سویبهفقط امیرالمؤمنین 

 ها بسته است.راه
گوید: من هاى خود را باز کرده و مىاست و بالیک هُمایى از عالم بالا آمده 

خواهید بیایید تا من شما را نیز به آنجا ببرم! از رفتم وطنتان را شناختم، اگر مى
قَ بکُِمْ عَنْ سَبیِلِهِ﴾هاى متفرّق نروید، راه هاى مختلف شما را از راه این راه 1،﴿فَتَفَرَّ

گیرد و تان را مى، عمر و سرمایهکندکند، خسته و ناراحت مىخدا جدا و دور مى
مانید. مثل یک دانه کبریت، یک کبریت یک یا دو قران بیشتر قیمت دست خالى مى
کند، دوّمى، سوّمى، چهارمى و... تا زند و یک فضا را روشن مىندارد، یکى مى

اندازند؛ او هم از شود و دور مىقیمت مىشود، و قوطى کبریت خالى و بىتمام مى
 هایش را حرام کرده است.خواهد برود، تمام سرمایهنیا که مىدار د

امّا اگر کبریت نبودى و به ولایت متّصل بودى، مثل چراغى هستى که به یک 
دهد و آخرش هم نور است و نفاد ندارد؛ چون کارخانه متّصل است و دائماً نور مى

اسى یعنى یعنى اتّصال با خدا، خداشن با ولایت اتّصال دارد و اتّصال
شناسى یعنى خداشناسى، ولایت یعنى توحید، شناسى، امیرالمؤمنینامیرالمؤمنین

 کنم؟!کنید چه عرض مىتوجّه مى 2توحید یعنى ولایت؛ اینها یکى است.
هزار سال انسان برود عبادت کند ولى امیرالمؤمنین را نشناسد، خودش را 

                                                      
 .153( آیه 6نعام) أسوره  .1
؛ 513و  372، ص روح مجرّد؛ 180، ص 5، ج امام شناسىرجوع شود به  جهت اطّلاع بیشتر .2

 .238 ّ 213، ص 2، ج اسرار ملکوت؛ 109 ّ 105، ص 5، ج مطلع انوار
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ویّات خودش و خواهش عبادت کرده، خدا را عبادت نکرده است؛ خودش و من
خودش و آرزوى خودش را عبادت کرده است. آن خدایى را که در دل خودش 

شود، بینیم که آثار عبودیّت در آنها پیدا نمىساخته، او را عبادت کرده است. لذا مى
خواند امّا قلب جامد است، رحم و هایشان جامد و خشک است، نماز مىحرف

 ت و رقّت قلب نیست، حمیّت نیست.مروّت نیست، انصاف نیست، عطوف
اند: امّا اینها که با امیرالمؤمنین رابطه دارند، دیگر نسبت به همه عطوف

نسبت به کفّار عطوف است، نسبت به حیوان عطوف است، نسبت به سگِ در کوچه 
چرا؟ چون امیرالمؤمنین یک سرش در عالم  1لاى برف عطوف و مهربان است؛

ه اینجا، و توحید، تمام عوالم را در زیر پَر خود و در توحید است و یک سرش آمد
سایۀ رحمت خود قرار داده است؛ على هم که نمونه رحمت است، بنابراین این 
شاخۀ رحمت به تمام این موجوداتى که در عالم وجود، از وجود برخوردارند، 

چون ترین اعیاد است؛ کشیده شده است. به همین دلیل است که عید غدیر از بزرگ
 2«پیغمبر امروز امیرالمؤمنین را معرّفى کرد.

 ث سلسلة الذّهبیحد

در همین راستا حدیث 3 معاد شناسیمرحوم علّامه طهرانی در کتاب شریف 
 فرمایند:کند و مینقل می السّلام علیهبسیار مهمّی را از حضرت ثامن الحجج 

د بن محمّ حسیناز أبو الل کّاز محمّد بن موسى بن متو خبارمعانى الأدر »
ه اهویجعفر أسَدى از محمّد بن حسین صوفى از یوسف بن عقیل از إسحق بن ر

 ه او گفت:کرده است ک روایت
                                                      

 .376، ص 9، ج معاد شناسى؛ 207، ص رساله مودّتجهت اطّلاع بیشتر رجوع شود به  .1
 .161 ، صسالک آگاه. 2
 .110، ص 5، جمعاد شناسى .3
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و  مودهنشابور اقامت یدر ن السّلام علیهچون حضرت أبو الحسن الرّضا 
ضرت ث در نزد آن حیعازم بر خروج به نزد مأمون بودند، اصحاب حد

ردن کوچ کرسول خدا! شما آماده  جمع شدند و گفتند: اى فرزند
ن آه از کد ییفرماان نمىیثى بیصورت از براى ما حدنید، و در ایهست
 م؟یمند شوهبهر

سر  ت داشتند،کن حال در عمارى نشسته و آهنگ حریحضرت در ا
 بنسى شنیدم از پدرم مورون آورده و فرمودند: یخود را از عمارى ب

گفت: شنیدم فر بن محمّد که مىگفت: شنیدم از پدرم جعجعفر که مى

ه کحسین گفت: شنیدم از پدرم علىّ بن الاز پدرم محمّد بن علىّ که مى

م گفت: شنیدم از پدرگفت: شنیدم از پدرم حسین بن علىّ که مىمى

یه و الله عل صلّیگفت: شنیدم از رسول خدا علىّ بن أبى طالب که مى

 گفت:که مىگفت: شنیدم از جبرائیل که مى آله و سلّم

سَمِعتُ الَله عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ: لَا إلَهَ إلاَّ الُله حِصنىِ، فَمَن دَخَلَ حِصنىِ أَمِنَ 
هم إلََّ گفت: ه مىکدم از خداوند عزّ و جلّ یشن»ابِى؛ [ عَذَ ]مِن قلعه  اللهخ  لَم إلم

ن ذاب من پناهگاه داخل شود از عیس در اکو پناهگاه من است، پس هر 
 «ن است.در اما

 بشُِروُطهَِا وَ أَنَا مِن رد صدا زده فرمودند:کت کو چون عمارى حر
وطهَِا؛   لمهکهاى ه به شرطکست یمنى از عذاب خدا در صورتین ایا»شُُُ

هم إلََّ اللهخ   1«نند، و من از شروط آن هستم.کرفتار  لَم إلم

                                                      
 ؛ و در314و  313، ص (طبع سنگى) عیون أخبار الرّضا ؛ و در371و  370ص  ،خبارمعانى الأ .1

ص  ،الجواهر السّنیّة؛ و در 201، ص 2ى، ج شیخ طوس أمالى؛ و در 25و  24صدوق ص  توحید
أعیان  ؛ و در قسمت دوّم از جلد چهارم262و ص  158و ص  156و ص  222و ص  147
 )تعلیقه( اند.با سندهاى مختلف و اختلاف در مضمون این روایت را آورده 118ص ، ةالشیع
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 «کَلِمَةُ لَا إلهَ إلاَّ الُله حِصنىِ...»در معناى 

 فرمایند:توضیح این روایت میسپس در 
 معروف حدیث سلسلة الذَّهَب ه بهک کث مبارین حدیالبتّه بحث درباره ا»

 دستبهه از آن کمعانى و فوائدى  نظرنقطهازصحّت سند و چه  نظرنقطهازاست، چه 
 ه:کم ینکن مىینجا فقط اشاره به ای؛ و ما در ا1ار استید بسیآمى

هم إلََّ مراد از  ر که ه که حِصن و پناه خداست، همان معناى توحید است  اللهخ لَم إلم
مان ید هکه در وادى توحید وارد شود، از عذاب خدا در امان است. و وادى توح

 نگرد.وحید بیده تدکه بر او منکشف گردد، و تمام عالم را به  با وجه الله استارتباط 
هد: یه بگوکسى کست: یت نین روایرا در ایز ه کنست یه اک، بلإلََّ اللهخ  لَم إلم

هم إلََّ اللهخ خود  گزند  د. و آنچه انسان را ازیقت معنى و عالَم توحیعنى حقی لَم إلم
ز ین فتارد است نه گفتار تنها؛ گرچه بر خودِ گیدارد، نفس توحیعذاب مصون م

  مترتّب است.کّآثارى بلا ش
إلَهَ إلاَّ الُله  کَلمَِةُ لَا » و آنچه در سندِ دیگر از این روایت وارد شده است که

 م است.ء و عالَمعناى موجود و شى به« کلمه»منافات با این معنى ندارد، زیرا  «حِصنىِ
لمه و که همه موجودات را کسى کلمات خدا هستند؛ و آن کاء یو تمام اش

 ست.االلهى نموده ند و بداند، طبعاً نظر به آنها از جنبه وجهیلام خدا ببک
نى، بدون یشاف آن به شهود علمى و عکد و انیوصول به مقام توحو چون 

ه ک ذو الآیةه و علامت و نشان دهنده یق و راه و آیه طرک تیاتّصال و ربط با ولا
ست، لذا حضرت امام رضا ین نکقت ذات و اسماء و صفات است ممیحق
رش یه پذک اندان داشتهید را بیث شرط وصول به مقام توحین حدیدر ا السّلام علیه

                                                      
ضمن درس  141ص  تا 133ص  5( ج 2) از دوره علوم و معارف اسلام شناسىامامدر کتاب  1

 باره بحث شده است.در این 71تا  68



 139 محال است! تیبدون ولا دیکلام حضرت قاضى: وصول به توح

 فهرست

 1«ت است.یو قبول ولا

 !ت محال استید بدون ولای: وصول به توححضرت قاضىلام ک

 نویسد:یم روح مجرّدشریف  در کتاب الله علیه رضوانطهرانی مرحوم علّامه 
 :اندقاضى قَدّس الله نفسَه فرمودهمرحوم »

 زّت عَیّذات احد ح إلَى الله و عرفانیر صحیو س توحیدوصول به مقام 
طالب و بىأعه و خلفاى به حقّ از علىّ بن یامامان ش تیاسمُه بدون ولا

 هم محال است.یفرزندانش از بتول عذراء صلواتُ الله علَ
قدر یگر از عرفاى عالیارى دی، و درباره بس2فارض مشهودن امر درباره ابنیا

                                                      
 .112، ص 5 ، جمعاد شناسى .1
 : 346مجرّد، ص  روح .2
 د:یگویه خود میّائیدر  فارض رضوان الله علیه[]ابن هیعارف بلند پا»

اابم  هم اا ذم ا وم انقم امرخ ضاااالعخ  ىامضااایاع 
 

ااااباطِااا   ىْ امم بشِاااالا  إذ لَم أفخاااز مِنکخ
اایرم مااا اولیاا  لَغم  تخ مِاان عِقاادى وم

 
بعااعِت  ِ  المم اا مِان قخصاارم قًّ  *ىّ اموثِ حم

 ودم یسقت شما نریوجه به حقچیهه من بهکع شد و به باطل سپرى گشت؛ چرا یعمر من ضا» 
رت و ىّ )عتد قُصَشده به حقّ از اولاختهیت عترت برانگیر از عَقد و گره ولایاب نشدم، غیامک

 «ده است.یه آن به من رسکابن قُصَىّ( ... حمّد بن عبداللهخاندان م
 ن و عقده خوردت عترت طاهره و گریإلَى الله، وصول به ولا کر و سلویعمر س یکجه یعنى نتی

 ام.دهیائز گرداب و فیامکطور مِنْحه و بخشش به من اعطاء شده و من از آن هه بکشان است یولاءِ ا
، امّاره ائب نفسغِشّ و خالص از شوح و بىیصح کر و سلویه: سکد یآدست مىهب لًانجا اوّیاز ا

جُب شف حُکر شان دیه ایّه و جلالیّجمال رساند، و از انواریبه میّرا به عترت ط کسال بالأخره
یه و نک و حتّى ته استه مسلّماً از عامّه بوده و مذهب سنّت را داشکفارض سازد. و ابنمند مىهبهر

ان ز آب دهااب و ریت سین ولایار و آخر عمر از شرب مَعکن ایحَفْص عُمَر است، در پانامش أبو
 ده است.یمحبوب ازل سرشار و شاداب گرد

؛ و دانشمند گرامى 25، ص سائِقم الَظعانِ یمطوى البیدم طمىّ یائیّه آن که اوّلش اینست:  ،دیوان ابن فارض*. 
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بورى و شاین عطّار نید الدّیمحمّد رومى و فرن عربى، و ملّایالدّىیهمچون مح
 ده است.یأمثالهم به ثبوت و تحقّق رس

با اشعار  فتوحاتق معانى یه: از ارتباط دقکو حاصل مطلب آنست 
 ى بودهفارض مصرن عربى استاد ابنیالدّىیه محکفارض، و با در نظر گرفتن آنابن

ت، و د اسه مشابه و متّحک، گفتارشان هماهنگ بلکق و سلویاست و در راه و طر
و  جهیتن نیت عصمت بوده است؛ ایبدن به وَلاءِ اهلیفارض رسابن کجه سلوینت

 ن مشاهده نمود.یى الدّیو راه مح کتوان در سلوثمره را مى
 اند: فرمودهیمرحوم قاضى م

ن وایفارض گفت: خوب است شما شرحى بر دن روزى به ابنیالدّىیمح
 ماش ۀفتوحات مکّیّضرت استاد! د! ابن فارض گفت: حیسیخود بنو

 وان من است.یشرح د

 «جعیأ نبیاءِ  الأو سَُ  العالَِِ  مامُ إ، بى طالبٍ ه علَُ بنُ ألیإ الناسِ  أقربُ »الدین: ىیمح

افتخار العلماءِ و المفسّرین، و رأس أهل الرّوایة اشانى: کض یمرحوم محقّق ف
بى را از خود مطل نونةکلمات مکتاب ک، در و المحدّثین، و عَلَم الحکماءِ و العارفین

درخشد، و همچون د مىیامت چون خورشیه تا روز قکند کین نقل میالدّىیمح

                                                      
آشتیانى دامت برکاته در  الدّینقدر و صدیق دیرین ما حضرت آقاى حاج سیّد جلالو محقّق عالی

 اند که:سعید فَرَغانى در ص یازده مرقوم داشته مَشارقُ الدَّرارىّگفتار کتاب پیش
ى نبوّت ختم فارض در این اثر بنا به مشرب تحقیق و مختار، معتقد است که: جهت ولایت حضرتابن”

بیت نبوّت هلاو  ن مقام، عترتشود، و ولىّ کامل در هر عصر، قائم مقام نبوّت است و وارث ایقطع نمى
 باشد، لذا گوید:مى

نِ الانمارتهِِ استمغابعِت ىالِ الااخرّساات عم رم  وم
 

 ةِ امّاااااائنم الأاریاااااااهااو أولَدِه الطّ  
آمده است؛ و چون بعضى از  «...نم و أصحابهِِ و الطّاهری»در بعضى از نسخ چاپى و خطّى تائیّه عبارت  

 )تعلیقه(« “اند.تبدیل کرده أصحابهِِ را به  أولَدِهِ ند، امشرب بودهنویسان سنّىنسخه
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و درخشندگى  نیلگون إلى الأبَد تلألؤه بر رخسار افق یّ وتکخطوط منقّشه با انوار مل
 د:یگویند. او مکیم

ی وم قالم صاحِبخ  لم لَّ اللهخ عم بیِّنا صم عدم ذِکرِ نم توحاتِ بم لخ ظاهِرٍ  لهِِ، وم هِ وم آالفخ هخ أوَّ أنَّ
ِ وم سِرُّ  لُّ بنخ أبى طالبٍ، إمامخ العالَم یهِ عم بخ النّاسِ إلم : وم أقرم  فِ الوجودِ؛ قالم

 1؛نبیاءِ أجممعینم الأ
ه و یامبر ما صلّى الله علیه شرحى درباره پکپس از آن فتوحاتصاحب »

و  ن اسم ظاهر خداوند در صحنه وجودیآله آورده و گفته است: او اوّل
ن مردم به او علىّ بن یتریکعالم هستى است، گفته است: و نزد

 2«ن.یاء و مرسلیع أنبیطالب است، امام همه عوالم و سرّ جمأبى

د و یوصول به توح و کیفیت ان و مذاهب مختلفهیافراد در اد کر و سلویس

 عرفان ذات حقّ متعال 

ان و یافراد در اد کر و سلویسراجع به  3،روح مجرّدمرحوم علّامه در کتاب 
د و عرفان ذات حقّ یا منفى آن در وصول به توحیجه مثبت و یو نت مذاهب مختلفه

 فرمایند:، تحقیقی را چنین ارائه می دهند و میرهمیمتعال از عامّه و غ
. د استرا به معنى اصل هستى و تحقّق و وجویى است. زیکحقّ در خارج »

، ابل آندر مق . واست لا یتغیّر و لا یتبدّل موجودقت وجود و یه حقکو معلوم است 
 باشد.ر متحقّق و معدوم مىیل و غیر اصیه به معنى غکباطل است 

                                                      
، 32، مبحث 2، ج (شعرانى) الیواقیت و الجواهر ؛ و181، ص (طبع سنگى) کلمات مکنونه .1

 .با مختصر تغییرى در لفظ 20ص 
 .347، ص روح مجرّد. 2
 .همان. 3
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ه یّا از ترس عامّه تقیاند و ا عارف نبودهیخ، یعه در طول تاریر شیعرفاى غ

 اندنمودهمى

ئق و الحقا خدا و حقیقة سویبه کر و سلویه در عالم، اراده سکتمام افرادى 
 ن و چهسلماما دارند، چه العلل و مبدأ هستى و منتهاى هستى رالوجود و علّةأصل

هم  سلمانموس، و ینفُسکُهود و نصارى و مجوس و تابع بودا و یر مسلمان، از یغ
ج ال خارحز دو اعه از اصناف و انواع مذاهب حادثه در اسلام، یر شیا غیعه و یچه ش

 ستند:ین
 تقرّب وخلاص راه ا کر و سلویستند، و در سین کپاتشان یّه در نکآنان  اوّل:

داً روه ابگن یشوند. امى که وارد در سلویّ ه بجهت دواعى نفسانکند؛ بلیمایپرا نمى
در  ریتأث وت نفس یا تقویرامتى و کشف و کرسند، و در طىّ راه به یبه مقصود نم

ناعت ثالها قام ا ویمکیل یا تحصیا إخبار از ضمائر و بواطن و یائنات و کموادّ 
ودش خدام بر حسب کن مراحل مختلفه هر یدفنشان در هم بالأخرهورزند، و مى
 باشد.مى

 قت است، و غرضیه قصدشان فقط وصول به حقکجماعتى هستند  :دوّم
ابع تن صورت اگر مسلمان و یسازند. در ات مشوب نمىیّن نیگرى را با اید

ء وصیاد الأو پیرو حضرت سیّخاتم الانبیاءِ و المرسلین و شیعه حضرت 
بینالمؤمنین میرا قرَّ ن راه ی، در اباشند علمیهما أفضلخ صلواتِ الله و ملائکتهِ المخ
ود و مطر نفىّه طرق میّه راه منحصر است، و بقکرا یرسند. زیروند و به مقصود میم

 هستند.
د. ن خواهند بویعه نباشند، حتماً از مستضعفیا شیو اگر مسلمان نباشند و 

ع دستشان و یّ ه برحسب فرض غِلّى و غِشّى ندارند، و درباره اسلام و تشکرا یز
شوند ده است؛ و گرنه جزو گروه اوّل محسوب مىیقشان به جاى مثبتى نرسیتحق
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 ه حالشان معلوم شد.ک
 از راه همان د؛ و از مراتب و درجات،یفرمایرى مین افراد را خداوند دستگیا

م در حر وارد بالأخرهدهد، و یستند عبور میشان هم مطّلع نه خودکه یّنیوکت تیولا
ون چند. و ینمادا مىیگردند و فناء در ذات حقّ را پیائى میبرکم یالهى و حر

 افراد نیا ح است؛یعت او صحیم و شریه: حقّ واحد است، و راه او مستقکم یدانست
ن، به آت ینهاا در یق و یه غرض و مرضى ندارند، خودشان در طىّ طرکمستضعف 

د یوحبه ت ه وصولکرا یابند. زیرسند و در مىی ع میّد و اسلام و تشیقت توحیحق
 دارد.نتى قیست و حقیش نیع مفهومى بیّ بدون اسلام محال است، و اسلام بدون تش

 بوّت وست، و نت متن نبوّت ایه: ولاکابند یشف و شهود در مىکه با نور کنانند یا
امه نان اقآراى ل هم بیا دلیاست. فلهذا اگر هزار قَسم و  دیق توحیت راه و طریولا

اى را فهیود خلخغمبر براى یفه رسول خدا نبود، و پیخل السّلام علیهه: علىّ کنند ک
ه در کند؛ چوننکتوانند قبول نند و نمىکى را قرار نداد، قبول نمىیّرد و وصکن نیّمع

هوع حقائق را یبرابر خود، خدا را و جم ماعنه  انید و العم بالشُّ  کادرا بالخم م و السَّ
 نند.کمى

ا متصوّر یصورت آنیافته است، در ایز را یافت همه چیه خدا را کسى ک
مر، ن ایا ابد؟!ین آنند نیقت و عیه حقکت را ید برسد و نبوّت و ولایه به توحکاست 

 ست.یامر معقول ن
ه نامشان در کعه یر شیغا عرفاى مسلمان یر اسلام و یع عرفاى غین، جمیبنابرا

واسطه عدم مر بهة الأ، غایاندعه بودهیا در باطن مسلمان و شیخ مسطور است؛ یتوار
ه چه ک ّ واسطه حکومتها و قضات جائره و عوامّ النّاس کالأنعاممساعدت محیط به

تمان سرّ و ابراز امور پنهانى، به قتل و کار از بزرگان از عرفا را بواسطه عدم یبس
قت ین حقیاز ابراز ا ّ اندردهکوم کدن محیشکو نهب و سوزاندن و به دار غارت 

شوف شده است، که بر خودش مطلب مکچ عاقلى یرا هیاند، زخوددارى نموده
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خوار قرار ند و خود را طعمه سگان درنده و گرگان آدمىکراضى ندارد آن را افشا 
ان و وصول را دارند، و با اند و ادّعاى عرفدهیا به مقصد و مقصود نرسیبدهد؛ و 

 اند.رده، مردم را به سجده خود فراخواندهکشف امرى، خود را فرعون ک
 وار و عطّ  مثنوىمحمّد بلخى صاحب فارض و ملّان عربى و ابنیالدّىیمح

ر داى امابت  درکّه در تراجم و احوال، حالشان ثبت و ضبط است، بدون شکأمثالهم 
دان ن و خانینشمذهب و شهر سنّىومت سنّىکا در حریاند؛ زمذهب بودهخود سنّى

طّار و ال و عبقّ  هم و مفتى و قاضى و امام جماعت و مؤذّن تا برسد بکن و حاییسنّى آ
 وابخانه تکو  تبشان سنّى بودهکاند. مدرسه و مافتهیبرِ سنّى نشو و نما روبهکخا

ر مام شهتعه در یش تابکجلد  یکتب عامّه بوده و حتّى کشان مملوّ از یهاتابک
 ، و بام زدندر و تعالى قدیروز در راه سهبولى چون روزشده است؛ یافت نمىشان یا
 دانالوج کم بالشُّهود ونگریستند، کمعت یبه جهان شر کده انصاف و قلب پاید

ن یصخلِمدند، و از یت جاهلى را دریّافتند، و پرده تعصّب و حمیحقائق را در
 ةای. غدندش لامالسّ علیهن یالمؤمنریمان در محبّت به ایعیش نییّن و از فدویموحّد
ر آن ها دعه و ابراز بغض و عداوت با خلفاى غاصب نه تنها براى آنیاسم ش مرالأ

طلب من ینششورهاى سنّىکارى از ید در بسینیبزمان محال بود، امروز هم شما مى
 ن قرار است.یاز ا

لّ مح ت فاطمه ویسول الله و بنه: خانه ریامروز هم در هر گوشه از مد
ر یا غیود و خسى در اذان کهم السّلام، اگر یعل امیرالمؤمنینگسترش جهاد و علوم 

 زند، و قبائلیریخونش را م المُؤمِنیِ وَ وَلُِِ اللهِ أَشهَدُ أَنَّ عَلیًِّا أَمِیُ د: یاذان علناً بگو
ى باق گذارند جسد اوبرند، و نمىمى کو طوائف خونش و گوشتش را براى تبرّ

 فیتعر د ویمجساعت تمام از عائشه ت یکنند؛ ولى اگر که وى را دفن کبماند تا آن
پاشند و ىمشوند و نُقل دور او جمع مى ّ اه اویخ سیبا آن سوابق شوم و تار ّ ندک

 نند.کهلهله مى



 145 هیّامام عهیش دهیعربى بر امام زمان طبق عق نیالدّىینصّ عبارت مح

 فهرست

ست یب ناند، بر ما واجتب خود آوردهکن بزرگان در یه اکن، آنچه را یبنابرا
ه مّه حقّ ائ حه و گفتارید با عقل و سنّت صحیه باکم، بلیریچرا بپذوه بدون چونک

ر داناً یم، و اگر أحینکم و استفاده مىیریپذه درست است مىکم. آنچه را ینکق یتطب
 ه ویّقتبر  م، و آن را حملیینمازى نادرست به نظر آمد قبول نمىیشان چیهاتابک

ن یه از اعیتب شکتب حتّى کع یدن ما در جمیْه دأب و دَکم؛ همان طور ینکأمثالها مى
 قرار است.
ده ماست؛ آنها را یارى از مطالب، خلاف عقین بسیالدّىیمح محاضراتدر 
ح است و منافاتى با اصول ما ندارد البتّه یخ صحیم؛ آنچه موافق تارینکقبول نمى

ل ین قبیز از همیهاى او نتابکاو و سائر  فتوحاتم. و مطلب درباره یریپذمى
 1«است.

 هیّعه امامیده شین عربى بر امام زمان طبق عقیالدّىینصّ عبارت مح

 د:نفرمایمی روح مجرّددر  چنینهمو 
 هاشم دیّه براى حضرت آقا حاج سک فتوحاتالب وارده در و از جمله مط»

ه راجع به حضرت امام زمان کبود  366معجب بود، عبارت او در باب 
جّل هتعالىم اللهعم خواندند و از ین عبارت را میراراً اکشان یباشد. امى فیالشّر فرجم

د یمز راىبنجا یآوردند. و ما در اخ مىیت شیَّل بر صحّت طَویفقراتش دل یکایک
لدّین، شیخ ة و االملّ شیخ الفقهاء و المتکلّمین، بهاءاطّلاع، آن عبارت را بنا بر نقل 

ث یمه حدخود، در خات أربعینتاب کدر  مقامَه بهاء الدّین عاملى أعلَى الله
جسته  فطّنتع وى یّات آن عبارت، بر تشیناکز از یه او نکم؛ چرایآورششم، مىوسى

 نست:ین ایخ بهاء الدّین عبارت شیاست. و ع

                                                      
  .348، ص روح مجرّد .1
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هخ لم  : إنَّ مةى قامِ للِشَّ کم عجِبخنى یخ فاتِِ ا المم ى یخِ مُخ یالشَّ امِلِ کخِ العارِفِ الیلامى فِ هرم
هخ فِ یدّ ال دم بىٍّ أورم رم هِ فِ البابِ یقالم رحمةخ اللهِ عل ةِالفُتوحاتِ المَکّیَّتابهِِ: کِ نِ بنِ عم

تّ  تِّ وم السِّ ةٍ وم السِّ رکِ  مِنم الینم الثَّلاثمِِائم  ور:کتابِ المم
ل ة  یإنَّ لِلَّهِ فم لم یخرُ فم لَّ اللهخ عم سولِ اللهِ صم ِ  رم ؛ مِن عِترم لَّ هِ )وم آیجخ ، مِن لهِِ( و سم مم

ل ةم )عم لدِ فاطِمم (، یوخ لم یوها السّلامخ لَّ اللهخ عم سولِ اللهِ صم هخ اسمم رم هِ )وم یاطِىخ اسمخ
هخ الحخسم آ دُّ . جم لَّمم لم ینخ لهِِ( و سم لِّ بنِ أبى طالبٍ )عم (، ی بنخ عم  ینم خَ بم یم بایخ هِ السّلامخ

قامِ. کالرُّ  لَّ اللهخ عم یخ نِ وم المم سولم الِله صم تحِ هِ )وم آیلم شبهِخ رم لَّمم فِ الخملقِ بفِم لهِِ( وم سم
مِّ الخاءِ.یم الخاءِ وم  نهخ فِ الخخلقِ بضِم  نزِلخ عم

دخ النّاسِ بهِِ أهلخ ال ةِ. کأسعم بعا  أو تسِعا.یعیم وفم مسا  أو سم  شخ فم
خَ الِجزی . وم یم ضم لا یم فِ. وم یدعو إلىم اللهِ باِلسَّ یم ةم . فم ُِ نِ الَر راهِبم عم خَ المم رفم
ى إلَّ الدّ یم   .نخ الخالصِخ یبقم

لمماءِ أهلِ الَجتهِادِ، لمِا اأعد لِّدم خ العخ قم هخ مخ هخ یم ؤخ ونم بم إلم کخ یم رم هم هِ یمخ بخِِلافِ ما ذم
م؛ فم  تخهخ لونم یم أئِمَّ تم حخ کخ دفخ وفا  مِن سم کرها  تَم  .فِهِ یمِهِ فم

سلِمیفرَ ةخ المخ هِم. ک أینم حخ بهِِ عامَّ واصِّ هخ العارِفونم باِللهِ مِن أهلِ یِ بایخ ثمرم مِن فم عخ
هودٍ وم  ن شخ ىٍّ یشفٍ بتِمعرکم الحمقائِقِ عم  .فٍ إلم

هخ رِجالى إلم  هخ وم یقیخ ونم یّ لم تم عوم و لَ أنَّ السَّ یم مونم دم . وم لم هخ ونم فتمى دِهِ لأم یم بِ  فم ینصُخ
تلِهِ. وم لم  هآءخ بقِم قم هخ باِلسَّ یخ نَّ اللهم کِ الفخ مِ؛ کم فِ وم الیظهِرخ عونم وم یم فم رم . وم یم طمم افونم

هخ مِن غم کقبملونم حخ یم  هخ وم یخ مانٍ وم ی إیرِ مم هِم یمم فکم هِ إذا حم یعتمقِدونم فیم ضمِرونم فِلافم
لالٍ فِ ذلِ یرِ بغِم  لم ضم هخ عم تهِِم أنَّ بِ أئِمَّ رهم خم کم  مم عتمقِدونم أنَّ أهلم الَجتهِادِ یم . لَِنََّّ

مَ وم ما بم  طم دِ انقم هخ قم مانم ؛ِ وم أنَّ اللهم لَ وم زم تمهِدى فِ العالَم تهِِم یقىم مُخ عدم أئِمَّ وجِدخ بم
ةخ الَجتهِادِ. جم رم هخ دم ا لم د   أحم

ن  عى التَّعریم وم أمّا مم ىَّ باِلَحیدَّ عکفم الإلم میَّ امِ الشرَّ هخ وم عِندم هخ نونى فاسِدخ  ةِ فم مُم
هکانتهى  .الِ یالخم   1.لامخ

                                                      
، (طبع سنگى) مجالس المؤمنین الله شوشترى درقاضى نور عین این عبارت را مرحوم شهید  .1
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یِن البمصیرم ِ  لهخ بعِم تمأممَّ ، فم ة  لیفم : إنَّ لِلَّهِ فم هخ ولم صوصا  قم ٍ ؛ فخ یِر قمصیرم لهخ بِیمدٍ غم ناوم ، وم تم
لمماءِ أهلِ  لِّدم خ العخ قم هخ مخ : أعدآؤخ هخ ولم ةِ، وم قم دخ النّاسِ بهِِ أهلخ الکوفم : أسعم هخ ولم وم قم

دِ  هخ قم مانم عتمقِدونم أنَّ أهلم الَجتهِادِ وم زم خم یم : لَِنََّّ هخ ولم مَ الَجتهِادِ، وم قم طم ... إلىم  انقم
لىُّ التَّوفیقِ آ رامِهِ، وم اللهخ وم لم مم مَ عم لِ طَّ سَم أن تم  1.فِرِ کملامِه؛ عم
ه کتارى گف ن مقامیآورد در اقةً مرا به شگفت در مىیخاتمه: حقّاً و حق»

 اشهفتوحات مکّیّتاب کن بن عربى در یالدّىیامل محکخ عارف یش
 د:یگویتاب مکن یششم از اوتشصوصدیآورده است. وى در باب س

از  ند. وى از عترت رسول اللهیکه خروج مکاى دارد فهیخداوند خل
او  . جدّه نامش با نام رسول الله مطابقت داردکباشد پسران فاطمه مى

عت یبام ن و مقکان ریطالب است. مردم با او در من بن علىّ بن أبىیحس
باهت ش لّمسالله علیه و آله و  صلّیند. در خِلقتش با رسول خدا ینمامى

 تر است.نییدارد، و در خُلقش از او پا
وفه کشوند اهل مند مىهه از وجودش بهرکن مردم یسعادتمندتر

 ند.کیا نه سال زندگى میا هفت سال یباشند. او پنج سال مى
ر به خدا یدارد؛ و مردم را با شمشیفّار ذمّى برمکه و خراج را از یاو جز

                                                      
 )تعلیقه( الدّین از وى نقل کرده است.در شرح حال محیى 281، ص 6مجلس 

تا ص  31، ص (طبع سنگى) شرح مناقب؛ 313و  312، ص (طبع سنگى) شیخ بهائى ،أربعین. 1
از طبع مکتبه مصطفى ) الیَواقیتُ و الجواهرعبدالوهّاب شعرانى در کتاب  . واربعین نقل ازه ب 34

میالمبحثخ الخامسخ و السّتّونم فِ بدر  143، ص 2( در ج 1378سنه  ،البابى الحلبى مَ یانِ أنَّ جم
مَ  نا بها الشّارعخ حقٌّ لَ بدَّ أن تق م داستان حضرت  السّاعةِ، امِ یق قمبلم  لُّهاکخ أشَاطِ السّاعةِ الّتى أف م

عسکرى است با شمردن یک یک اجداد آن مهدى را که فرزند بلافصل حضرت امام حسن 
 255أجمعین و زمان تولّدش را در سنه  علیهم میرالمؤمنین و فاطمه زهراء سلام اللهاحضرت را تا 

ذکر نموده است، از  لاً و وزراء و خصوصیّاتش را مفصّ الیواقیت و مقدار عمرش را تا زمان کتابت
 است. فتوحات الدّین عربى درمحیى ، و مطالب آن متّخذ از مطالب شیخ145تا ص  142ص 

 )تعلیقه(
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ر ین غیاندازد؛ بنابران بر مىیها را از روى زمواند؛ و تمام مذهبخفرا مى
ه کماند( دشمنان او مردمى هستند گرى باقى نمىیز دین خالص چیاز د

نند، چون کد مىیاند تقلدانستهیه فقط آنان را مجتهد مکاز علمائى 
دهد؛ یم م و فتوىٰکه او برخلاف رأى و فتواى ائمّه آنها حکنند یبمى

 ر او.یرند از ترس شمشیپذراهت فرمان او را مىکن از روى یابرابن
گردند. یم شتر از خواصّ آنها به او خوشنود و مسروریعامّه مسلمانان ب

لبى شف قکن به خدا از روى مشاهده باطنى و یان اهل حقائق، عارفیاز م
 ند.ینماعت مىیرد با او بیگیخداوندى صورت م ییواسطه شناساهه بک

ا ا بر پاو ر شان دعوتیه رجال الهى هستند. اکاورانى دارد ینان و یعاو مُ
فَش کبر  رینه شمشیند. و اگر هرآینماارى مىیدارند و او را نصرت و یم

رم کا بو را ان خداوند ظهور یکدادند؛ و لیشتنش مکبه  نبود، فقهاء فتوىٰ
ز روى اهم  ر و قهر توأم فرموده است؛ فلهذایضاً با شمشیو با بخشش و ا

ه کآن مش را بدونکر او حُیرم او، و هم از روى خوف از شمشکطمع به 
ند. ت داریّا نرنند، و امّا در دل خلافش کمان داشته باشند قبول مىیبدان ا

ند عتقددهد، درباره او میم مکشان حاو چون او بر خلاف مذاهب ائمّه
رند دا اعتقاد شانیه اکم در گمراهى است. به جهت آنکن حیه او در اک
لَم، ر عاه: هم صاحبان اجتهاد و هم زمان اجتهاد سپرى شده است، و دک
سى را کها تواند بوده باشد، و خداوند پس از ائمّه آنگر مجتهدى نمىید
 آورد.نمى وجودبهه داراى مرتبه اجتهاد باشد ک

 امکحأه از روى عرفان الهى و شناخت خداوندى ادّعاى کسى کو امّا 
 . ال استید، وى در نزد آنان مجنون و فاسد الخیه را بنمایّشرع

ب ن مطالیقل اه ناکخ بهائى یرد، و شیپذان مىین پایالدّىیلام محکنجا ی)در ا
 د:(یفرمایاز او بود م

ن، و با دست بلند کرت تأمّل ین با چشم بصیى الدّین مطالبِ محیتو در ا



 149 هیّامام عهیش دهیعربى بر امام زمان طبق عق نیالدّىینصّ عبارت مح

 فهرست

ه: کصوصاً گفتار او را ر، مخیآن را بگ ّ ریوتاه و قصکنه  ّ و دراز
ن مردم به او اهل یه: سعادتمندترکاى دارد، و گفتار او را فهیخداوند خل

ه آنها کن علمائى هستند یه: دشمنان او مقلّدکوفه هستند، و گفتار او را ک
ه که: به جهت آنکاند، و گفتار او را اجتهاد را در خود منحصر نموده

تا  ...زمان اجتهاد منقضى شده استه صاحبان اجتهاد و کشان معتقدند یا
ده و مذهبش یه بر مرام و مقصودش و بر عقکد است یآخر گفتار او را؛ ام

 1«دن است.یق بخشیتوف که صاحب و مالکابى، و خداوند است یدست 

                                                      
در اینجا گوید: حاصل مقصود، اظهار عقیده صحیحه است بر وجود  الدّینمناقب محیىرح شا .1

حضرت قائم عجّل الله تعالى فرجه. و وجه دلالت این عبارت بر تشیّع وى چنانچه شیخنا البهائى 
 اند به چندین جهت است:قدّس سرّه تعرّض نموده

جیکى آنکه در آغاز عبارت گوید:  لیفة  یرخ فه ؛ یعنى براى خداوند تعالى شأنه خلیإنّ لِلَّه فم
ه است؛ چ نّیانسموجودى است که بعد از این ظهور خواهد کرد، و این عقیدت به خلاف کفّار و 

ماعت ائص جآنها اگرچه بر ظهور مهدى موعود معترفند ولى حىّ موجود دانستن مهدى از خص
 یّه است.امام

شریّه ، و این عقیدت نیز از مختصّات طائفه اثنا عو أسعدخ الناّسِ به أهلخ الکوفمة و دیگر آنکه گوید:
ریف یماً تشمستق است که گویند: آفتاب امامت حضرت قائم از مکّه معظّمه طلوع نموده از آنجا
 خواهند بلاد سائرفرماى کوفه خواهند شد، و بعد از تملّک کوفه و اطاعت کوفیان، لشکر به 

 فرستاد.
ست بر احصور مو دیگر آنکه جمیع تشنیعاتى که در این عبارت بر جماعت فقها نموده تماماً 

عتقدونم أنّ أهلأحالت فقیهان جماعت و پیروان آنها، چنانچه تصریحاً گوید:   لم الَجتهادِ ونَّّم یم
طمَ ایمان واقعى بدان حضرت ؛ یعنى بعد از ظهور آن حضرت فقهاى جماعت، زمانمه قد انقم

و حنیفه و مان أبن نُعْنیاورده، طریق مخاصمت پیمایند؛ چه میگویند: بعد از ائمّه اربعه: محمّد ب
 ست و هردود امالک بن أنس و أحمد بن حنبل و محمّد بن إدریس شافعى طرق اجتهاد بکلّى مس

را که  رت حجّته حضکام الهیّفتوائى که به خلاف آراءِ این فقهاءِ اربعه صادر شود مردود، و أح
 اجتهاد طریق مخالف آن مجعولات است نامشروع شمارند، و تعریفات الهیّه را که به غیر از

 )تعلیقه( (36تا ص  34ص  ،شرح مناقب)  ظاهرى است محال انگارند.
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اند، در هردک رکنجا ذین عامِلى در ایخ بهاء الدّیه مرحوم شکرا  : آنچهأقول
مصر  -برىکال ةیّتب العربک)از طبع دار ال 327، ص 366، باب 3ج « هیّ کّفتوحات م»
هخ »ه چهار جلدى است( تا عبارت: ک ونم هخ وم یمنصُخ تم باشد، و موجود مى «یخقیمونم دمعوم
ر کنده ذکپرا بطور 13تا  7ن باب، از سطر یاز هم 336وره در ص که عبارات مذیّبق

ز است ا طاتىمل، ملتقَاکن صورت ین بدیخ بهاء الدّ ین، مطالب شیشده است. بنابرا
 ن باب.ین در همه ایالدّىیلام محک

ولاق و طبع ب فتوحاتجلدى  6عنى در طبع یه: در همه جا، کگر آنیته دکن
ولاد ارا از  ر نموده است اوکه ذکشَعرانى، نام حضرت مهدىّ را  یواقیتحتّى در 

هخ الحخ »طالب شمرده است و گفته است: ن بن علىّ بن أبىیحس دُّ ینوم جم . و امّا در «سم
 نموده طالب طبعه آن را حسن بن علىّ بن أبىیّتب العربکطبع چهار جلدى دار ال

 اى بوده است.ن اشتباه مطبعهیه اکاست؛ و واضح است 

 ندکوم مىکاس را به شدّت محیعمل به رأى و ق فتوحاتن در یالدّىیمح

ع وى یّشل بر تیعه دلیارى از أعلام شین را بسیالدّىیخ محین عبارت شیا
 ه درکگرى یمطالب د کأضِف إلىم ذلعه است. ین معتقدات شیه عکرا یاند. زگرفته

 «!کنیمىیاس نمما ابداً عمل به ق» د:یگویه او مکاس آمده است یراجع به ق فتوحات
شود. أبوحنیفه میان عامّه کسى که ابداً به قیاس عمل نکند یافت نمى در :أقول

الدّین عربى بر حسب ظاهر مالکى مذهب بوده س است. محیىسراپاى فتاوایش قیا
حنیفه. فقط از میان عامّه أبوکند البتّه کمتر از ، و مالک هم عمل به قیاس می1است

باشد، شافعى است؛ او تر مىکسى که در عدم عمل به قیاس به شیعه از همه نزدیک
داند، و عمل او نیز حجّت میدانیم تقریباً همان تنقیح مناط قطعى را که ما حجّت می

                                                      
 )تعلیقه( .، باب هفتم(طبع سنگى) نجم ثاقب حوم حاجى نورى قدّس سرّه در کتابمر .1
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 ش با شیعه تفاوت دارد.ند، گرچه او هم در مبانى فقهیکبه قیاس نمى
نمودند د مىین را تمجیالدّىین جمله محیز اید هاشم نیّحضرت آقا حاج س

 د: یگویه مک
ة  واحِدم    ملم لِّدخ فیهِ جخ س من اس، پیو امّا ق» ؛وم أمّا القیاسخ فملا أقولخ بهِِ، وم لَ اقم

د یقلت مسئلهن یلّى در اک طورهسره و بیکدهم، و یرأى بر طبق آن نم
 «نم.کنمى

اس ین، إبطال عمل به رأى و قیالدّىیع محیّشابورى بر تشیل محدّث نیدل

 است

 رزایمد یّ ن شاگردان آقا سیه از مبرّزکد صالح خلخالى موسوى یّسملّا
الدّین بن شرح مناقب محیىبه نام تاب خود کدر  ،إصفهانى است ۀأبوالحسن جِلو

ه ردکر کجا ذن آورده و در آنیالدّىیع محیّ شابورى در تشیشرحى از محدّث ن عربى
و  ه است؛انستداس ین را مخالفت با قیالدّىیع محیّه وى از جمله أدلّه بر تشکاست 

 ن است:یعبارت شارح ا
 وى عیّشابورى در صراحت در تشیه محدّث نکلى یو از جمله دلا»

 ن عبارت است: ید، ایت نمایاکح
. قالم اللهخ تمعالىم ” ةم شارِعى إلَّ اللهخ مَّ لتَِحْکُمَ بَیَْ النَّاسِ بمَِ أَراکَ ﴿هِ: یِّ لنِمب فما ثم

أم یم ، وم لَم 1﴾اللَّهُ  هخ بمِا رم ل لم لم نمفسِهِ باِلیقخ مم عم رَّ هخ لمِا حم بحانم بمهخ سخ . بمل عاتم  فِ ینِ میم تم
ةِ عائِ  :قِصَّ لام لَّ وم عم ولهِِ جم ةم بقِم فصم ةم وم حم مُ ما أَحَلَّ الُلَّه لَکَ ﴿ شم رِّ ا النَّبىُِ لَِِ تَُِ یا أَیَُّ

 2﴾تَبْتَغِى مَرْضاتَ أَزْواجِکَ 
                                                      

ا أَنْزَلْنا إلَِیْکَ الْکتِابَ باِلْحقَِّ لتَِحْکُمَ بَیَْ النَّاسِ بمَِ أَراکَ الُلَّه وَ لا تَکُنْ ﴿: 105آیه ( 4اء )سوره نس .1 إِنَّ
 .﴾للِْخائنِیَِ خَصِیمًَ 

 .1یه ( آ66) حریمت سوره .2
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لمو کوم  . فم هخ تهخ نمفسخ را مِِاّ أرم ا الدّ کانم هم أىِ لم یانم هرم أىخ النَّبىِّ أولىم مِن کنخ باِلرَّ انم رم
ن لم  أىِ مم عصومٍ.سم یرم  “ بمِم

رم مِنهخ إلىم أن قالم فِ بابٍ آ ولخ بِغم یخ وزخ أن یم لَ ” :فم وم القم أىِ. وم هخ  یرِ دانم اللهخ باِلرَّ
ةٍ وم بخرهانٍ مِن  جَّ نَّةٍ وم لَ إجماعٍ. وم أمّا القکِ حخ فملا أقولخ بهِِ وم لَ  اسخ یتابٍ وم لَ سخ

لِّدخ ف .یأخقم ة  واحِد   ملم  هِ جخ
بم اللهخ  لم فمما أوجم دٍ غم ی عم ولِ أحم لم یرِ نا الَفرم بقِم لَّ اللهخ عم سولِ اللهِ صم  1«“لهِ.هِ وم آی رم

غمبرش یه پبست. خداوند تعالى یر از خدا نین در آنجا شارعى غیبنابرا”»
به  ه خداکطبق آنچه را  ،نىکم کان مردم حیه در مکنید: براى ایفرمایم

ه کاى. بلدهیه خودت دکرا تو نشان داده است؛ و نگفته است: طبق آنچه 
طبق  ورد وه در قصّه عائشه و حَفصه خکخداوند او را در داستان قَسمى 

ى م: الاکن یرد، او را مورد عتاب قرار داد بدکآن قسم بر خود حرام 
 ردهک ه خدا بر تو حلالکزى را یامبر! چرا بر خود حرام نمودى چیپ

 نى!کت عمل یهاخواهى طبق دلخواه زنیاست؟! تو م
رفته رار گغمبر بر آن قیه رأى خود پکبود  ییزهاین موضوع از آن چیو ا

قاً رأى یتحق اشد،ن استوار بر عمل به رأى بیاد دیبود. بناءً على هذا اگر بن
 “ست.یه داراى مقام عصمت نکسى کغمبر أولى است از رأى یپ

 رىگیه در باب دکنیتا ا 2دهدینجا ادامه مین مطلب را در ایالدّىیمح
                                                      

نقلا   195، ص 4، ج (طبع سنگى) وضات الجنّاتر ؛30و  29ص  ،الدّینشرح مناقب محیى .1
بیر. ث النیسابورىّ فِ رِجاله الکم  عن المحدِّ

ن یعنوان باب ا ، و318، باب 72تا ص  68، ص 3، ج (هیّتب العربکطبع دار ال) فتوحات مکّیّه .2
ُِ النَّفسیَّةِ عافانا اللهخ و است:  ةِ باِلَغرا یِر المحمّدیَّ ةِ و غم نزِلِ نمسخِ الشّریعةِ المحمّدیَّ ةِ مم عرِفم فِ مم

نِّه. إیّاکخم مِن  ذلکِم بمِم
ار یرا مطالب بسیم. زینکن باب دعوت مىیب را به مطالعه ایز خصوصاً طلّاو ما خوانندگان عز

لّى اثبات کطورهتب جعفرى در عدم صحّت عمل به رأى دارد؛ و بکعه و میدى طبق آراء شیمف
ال یواستند طبق أمه خکاپرست بود یش عمل به رأى، متابعت فقهاءِ عامّه دنیدایه: علّت پکند کیم
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ه کدا را بر اساس رأى قرار داد. چران خیه دکست یجائز ن” د:یگویم
تاب و کاى از رأى عبارت است از گفتار بدون حجّت و برهان و پشتوانه

ن یرم، و در ایپذاس را من نمىیا اجماع. و امّا عمل به قیا سنّت و ی
 2«1“.نمکد نمىیلّى تقلکطورهب مسئله

 السّلام علیهمبدون اعتقاد به ولایت معصومین  عمال انساناارزش بودن بی

                                                      
 د:یفرماینند. از جمله مکم جارى کام حکّخلفاء و ح

لو» راتبِم عِندم المخ بمتِ الَهواءخ علم النُّفوسِ وم طملمبتِ العلماءخ المم مّا غلم ةم ک، تمرکِ و اعلممْ أنّهخ لم جَّ حم وا المم
نمحوا إلىم التَّأویالْبم  لیم دِ  لِ یلاتِ البمعیضاءم وم جم مُ المخ خم فی فکِ ومشوا أغرا وى نمفْسٍ، لیما لم ستمندِوا فِ یم هِ هم
َ کم ذل ؛ مم عىٍّ قکم  إلىم أمرٍ شَم بَّما لَ یونِ الفم أ فْتى بهِیخ  و کم عتمقدخ ذلیم هِ رخ دْ رم ة  علم هرا مِن یو قم م جماعم نا مِنهخ

لِ  نّ المم م هائِهِم. و لقد أفْ م قم لِ کخ قخضاتِِِم و فخ لاحخ الدّ  الناّکِ  الظّاهرخ غازى ابْنخ المم وسفخ بنخ ین یصِر صم
مَ بم یّ أ ق ملوکم نمه فِ مثلِ هرا ینى وم بم یوبم و قمد وم نادمى بمِم ، فم ه: ما کٍ لامى لتخ لم قخ دانِ. فم : جِئْنى باِلحمرْمم  و قالم

ن : أنتم تخ دانِ؟! قالم أنخ الحمرْمم ل ما کِ شم لْیخ رخ عم لمدى و مِم ى فِ بم نکم رم أنا و اللهِ  راتِ وم الظُّلم، وم کم تى مِنم المخ
نْ کخ  کم هِ مِن أنّ ذلیأعتمقِدخ مثلم ما تمعتمقدخ أنتم ف ، وم لم کم لَّه مخ نیِّ ا سم ین و اللهِ کِ رى ى کم دى، ما مِنهخ مخ توم رى إلَّ بفِم

طِّ یفمق واز ذلیم هٍ و فم لکم دِه عِندى بجِم قد أفتانّ فمقی، فمعم عنةخ الله. و لم م و ع ا هى هو فخلانى یهِم لم  لى أفْضلم ینَّ
لمدِه فِ الدّ یقف ه فِ بم فِ یهٍ عِندم ِ بأنّه لَ  ا نِ و التَّقشُّ مضانم هرا بعِم یم هرِ رم ومخ شم َّ صم نهِ، بلِ الواجبخ یْ بخ علم

نةِ و الَفْت َّ شهرى فِ السَّ نتْخه فِ باطنى و یارخ لى فیعلم لمعم : فم نةِ! قالم السّلطانخ هور السَّ هرٍ شِئتخ مِن شخ ه أىَّ شم
مّاهخ کم لَم اظهِرْ له ذل ، و سم م  و هو فخلانى حِم اللهخ جم م. یلى رم هخ  عم

لطان  کَّ فلْتمعْلممْ أنّ الشّیطانم قد م ل له سخ عم ِ  الخمیالِ و جم ضْْم قیهم یممیلخ إلىم أفیها؛ فإذا رم  انه اللهخ مِن حم ى الفم
مم  له بتِأویلٍ غریبٍ یخ مم یَّن له سوءم عم رْدمى عِندم اللهِ، زم عرِفخ أنّه یم ى یم و  جه  هم دخ له فیه وم نخه فِ نمظمرِه و  اهِّ مسِّ یخ

لماءخ فِ الَح دْرم الَوّلم قد دانوا اللهم بالرّأىِ و قاس العخ ءِ ایشتمنبمطوا العِلملم لُِامِ و اسکیقولخ له: إنّ الصَّ
دوها و ح سکم و طمرَّ ةِ بمینهکوتِ عنه بما حم کموا فِ المم نصوصِ علمیه للِعِلَّة الجامعم ما؛ و موا به فِ المم

ه هرِه د لم هَّ نمحم إلىم  العلَّةخ مِنِ استنِباطهِ. فإذا مم بیلم جم عمه، فملا  السَّ عىٍّ فِ زم جهٍ شَم تهِ بوِم هوم واهخ و شم نمیلِ هم
دّ الأحادیثم کخ را فعِلخه فِ کیزالخ ه رخ ى نفسٍ؛ و یم لطانهِ فیه هوم ه أو لسِخ ه کتا آخر آنچه را  «.النبّویّة لِّ ما لم

 )تعلیقه( است؛ و الحقّ خوب فرموده است. افاده نموده
 12، و ص 31و  30، به ترتیب ص (طبع سنگى) الدّینشرح مناقب محیى .1
 .313، صروح مجرّد. 2
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 نویسد: می 1رساله مودّتدر  الله علیه رضوانمرحوم علّامه طهرانی 
 د:مودنه و آله فریه: رسول خدا صلّى الله علکعبّاس مروى است از ابن»

ىَ الَله وَ هُوَ بَیَ الرُکنِ وَ المَقَامِ فَصَلََّ وَ صَامَ ثُمَّ لَقِ  2لَو أَنَّ رَجُلًا صَفَنَ 
دٍ دَخَلَ النَّارَ  ن و مقام به روى کن ریاگر مردى ب» 3؛مُبغِضٌ لِأهلِ بَیتِ مَُمََّ

ند کرد، و سپس خدا را ملاقات یستد و روزه بگیهاى خود به نماز باقدم
محمّد را در دل داشته باشد، به جهنّم خواهد ه عداوت آلکحالتىدر

 «رفت.
نسته ح داینقل نموده و إسناد او را صح کدرمستم در کث را حاین حدیا
 ح دانسته است.یث صحیآن را حد صیتلخذهبى در  چنینهماست و 

 السّلام لیهع دالشّهداءیّلى از حضرت سیلق أبىیاز طر أوسَطز طبرانى در یو ن
 ه: کت نموده است یاز جدّش رسول خدا روا

هخ قمال تَنَا أَهلَ البَ  :أنَّ وَجَلَّ وَ هُوَ تِ یالزَمُوا مَوَدَّ هُ مَن لَقِىَ الَله عَزَّ وَدُنَا دَخَلَ یَ فَإنَّ
ذِی نَفسَِ بِ  ناَیَ دِهِ لَا یَ الجَنَّةَ بشَِفَاعَتِنَا. وَ الَّ بمَِعرِفَةِ حَقِّ  4.نفَعُ عَبدًا عَمَلُهُ إلاَّ

 ود:ه فرمکند کیت میهما السّلام رواید از جدّش رسول خدا علیسبط شه
س با مودّت ما کد، چون هر یریم بگکت را محیباهل مودّت و محبّت ما»

ند به سبب شفاعت ما داخل در بهشت کخداى عزّوجلّ را ملاقات 
ه جان من در دست قدرت اوست، ک ییخواهد شد. و قسم به آن خدا

ه به حقّ ما کخود برخوردار نخواهد شد مگر آن یکاى از عمل نچ بندهیه

                                                      
  .80، ص رساله مودّت. 1
یه. .2 مم نم الرّجل: صفّ بمینم قمدم فم  صم
 .301ص  2ج  ،الغدیر. 3
و مُمد سلیمان  الصواعق حجر فِو ابن جمعالم ذکر هرا الحدیث الیثمى فِ :قال و؛ مان مصدره .4

 )تعلیقه( .رشفة الصادىو الحضْمى فِ  الشرف الموبدوالنبهانّ فِ  یتأعجب ما رأمُفوظ فِ 
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 «ند.کدا یمعرفت پ
الله  صلّیدا خود از رسول خخود با إسناد  أمالىتاب کن در ز حافظ سمّایو ن
 روایت کرده است که:  علیه و آله

وَجَلَّ  لَافِ سَنَةٍ وَ هُوَ عُمرُ الدُنیَاعَةَ آلَو أَنَّ عَبدًا عَبَدَ الَله سَب ثُمَّ أَتَِ الَله عَزَّ
هِ نَاکِثًایُبغِضُ عَلََِّ بنَ أَبِى   خَیَهُ وَ جَدَعَ لوِِلَایَتهِِ لَأتَعَسَ اللهُ  طَالبٍِ جَاحِدًا لِحَقِّ

 1أَنفَهُ؛
 : فرمودرسول خدا 

است خدا را عبادت یه به اندازه عمر دنکاى هفت هزار سال اگر بنده»
طالب ه با علىّ بن أبىکحالتىند، سپس در نزد خدا حاضر شود درک

ند، کت او را بشیند و ولاکب یذکعداوت داشته باشد و حقّ او را ت
ه از یناکبُرد. )ند و دماغ او را مىکر و رحمت را از او قطع مىیخداوند خ

ه هر چه براى کیطورهاندازد بلات مىکت مشیه او را در نهاکآن
 2«خلاصى و نجات خود دست و پا زند سودى ندهد.(

 هه و آلالله علی صلّیاکرم خود از حضرت رسول  مناقبز خوارزمى در یو ن
 ه: ک ندکیت میروا

: لٍّ الم لعِم هخ قم ! لَو أَنَّ عَبدًا عَبَدَ الَله عَزَّ وَ جَلَّ مِثلَ مَا قَامَ نُوحٌ فِِ قَومِهِ وَ  أنَّ یَا عَلَُِ
کَانَ لَهُ مِثلُ أُحُدٍ ذَهَبًا فَأنفَقَهُ فِِ سَبیِلِ الِله وَ مُدَّ فِِ عُمرِهِ حَتَّى حَجَّ أَلفَ عَامٍ 

! لَِ یَشُمَّ عَلََ قَدَمَیهِ، ثُمَّ  فَا وَ المَروَةِ مَظلُومًا؛ ثُمَّ لَِ یُوَالکَِ یَا عَلَُِ قُتلَِ بَیَ الصَّ
 3الجَنَّةِ وَ لَِ یَدخُلهَا؛ رَآئِحَةَ 

                                                      
 )تعلیقه( .شمس الاخبار و ذکر القرشى فِ: قال؛ همان مصدر 1.
شّى فِ؛ همان مصدر .2 رم  )تعلیقه( .شمس الأخبار قال: و ذکره القخ
ثمّ قال بعد الثّانّ: أفرجه الحافظ الکنجى بإسناده من طریق الحافظ »؛ 302ص ، 2ج  ،الغدیر. 3
ه مشهورى عند أهل النقّل. أبى  «الفضل السّلامى، ثمّ قال: هرا حدیثى سندخ
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م ة و السّلاهما الصّلایطالب علحضرت رسول الله به علىّ بن أبى
مر عدّت ماى از بندگان خدا به اندازه فرمودند: اى على! چنانچه بنده

شد، ت مشغول بایّن مدّت به وظائف عبودیند و در تمام اکوح عمر ن
شته وه احد طلا داکه حضرت نوح مشغول بود، و به اندازه کچنانهم

د ند، و سپس عمرش دراز گردکباشد و همه را در راه خدا انفاق 
دو  نیب اده به حج برود، و سپسیهاى خود په هزار سال با قدمکیطورهب
تو را  تیحوال ولاان یشته شود، و با تمام اکُمظلوم  وه صفا و مروهک

شت د و در بهیاز بهشت به مشام او نخواهد رس ییباشد، بو نداشته
 «داخل نخواهد شد.

 ه: کند کیت میسلمه رواز خوارزمى از امّ یو ن
م، نهَُ؟یا امَّ سَلَمَةَ! أتَعرِفِ یَ فرمود:  الله علیه و آله صلّیرسول خدا  : نمعم  قخلتخ

لُِّ بنخ أمبِى  ا عم : طمالبٍِ!هرم صَدَقتِ، سَجِیَّتُهُ سَجِیَّتىِ و دَمُهُ دَمِى وَ هُوَ عَیبَةُ  قمالم
عِلمِى. فَاسمَعِى وَ اشهَدِی: لَو أَنَّ عَبدًا مِن عِبَادِ الِله عَزَّ وَ جَل  عَبَدَ الَله 

عَزَّ وَ جَلَّ مُبغِضًا لعَِلَِّ بنِ ألفَ عَامٍ بَیَ الرُکنِ وَ المَقَامِ ثُمَّ لَقِىَ الَله 
 1مَةِ فِِ نَارِ جَهَنَّمَ؛اطَالبٍِ و عِتَِتِِ، أَکَبَّهُ الُله تَعَالَِ عَلََ مِنخَرِهِ یَومَ القِیَ أبِى 

نزد  مالسّلا علیه امیرالمؤمنینه که روزى کت است یسلمه روامّاز أ
سول رحضرت  بودند، الله علیه و آله و سلّم صلّیرم کحضرت رسول أ

عرض  «شناسى؟ن را مىیا ایسلمه! آمّاى أ»رو به من نموده گفتند: 
 طالب است! حضرت فرمودند: راستن علىّ ابن أبىیردم: بلى، اک

ن مگفتى، غرائز و صفات او غرائز و صفات من است و خون او خون 
 نه دانش و علوم من است.یاست و او گنج

ن یاى از بندگان خدا هزار سال بگر بندهه: اکن امر گواه باش یبشنو و بر ا
                                                      

 .همان .1
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طالب و ند و سپس خدا را با بغض علىّ بن أبىکن و مقام عبادت خدا کر
امت به یو تعالى او را در روز ق کند، خداوند تبارکعترت من ملاقات 

 «ند.کرو به آتش خواهد اف
ول رساز  نصارىخود با إسناد خود از جابر بن عبدالله ا خیتارر در کعساو ابن

 ه آن حضرت فرمود: ک کندنقل می الله علیه و آله صلّیخدا 
تىِ صَامُوا حَتَّى یَ  ! لَو أَنَّ أُمَّ کُونُوا یَ ا وَ صَلُوا حَتَّى یَ کُونُوا کَالحَناَیَ ا عَلَُِ

 1.کَالأوَتَارِ، ثُمَّ أَبغَضُوکَ لَأکََبَّهُمُ الُله فِِ النَّارِ 
ام یاّى در ه از شدّت گرسنگکرند یبگ اى على! اگر امّت من آنقدر روزه»

و خم ه جلم آنها فرو رود و پشت آنها مانند منحنى بکنه و شیمتمادى س
 نان آبآام و توجّه گوشت یثرت قکه از کقدر نماز بخوانند شود، و آن

در  بُغض تو را حالعیندرگردند، و  یکسمان لاغر و باریشده و مانند ر
 «ند.کرا به رو به آتش خواهد اف دل داشته باشند، خداوند آنان

                                                      
و  المناقبو أفرجه الفقیه ابن المغازلى فِ « الکفایة» ثمّ قال: وذکره الکنجى فِ .مصدر همان .1

 فِ الباب الأوّل. ئداالفرشیخ الإسلام الحموینىّ فِ  و رواه شمس الأخبارفِ  نقله عنه القرشّى 
 )تعلیقه(

رده کت یروا ( با سند متّصل خود از أنس35و  34، ص 6)طبع نجف، فصل  خوارزمى مناقب در]
لّ الله علمیه و اق قال:ه کاست  سولخ اللهِ صم عَها سَیِّئَةٌ، وَ حُبُ عَلٍَِّ حَسَنةٌَ لا تَضر مَ له وسلّم: آلم رم

ضرت حه و آله و سلّم فرمودند: محبّت یرم صلّى الله علکرسول أ» حَسَنةٌَ. اتَنفَعُ مَعَهبُغضُهُ سَیِّئَةٌ لا
آن  رساند، و بغضچ گناهى ضرر نمىیه با آن هکاى است ه السّلام حسنهیعل امیرالمؤمنین

 «بخشد.اى نفع نمىچ حسنهیه با آن هکاى است ئهیّحضرت س
ضاً ی، و أ481 ص، 2ج  ،شرح غرر و درر آمُدى ن خونسارى دریالدّن عبارات را آقا جمالین ایع

تاب خود از کر د الفردوساز صاحب  41، ص (میخطّ عبد الرّح) منهاج الکرامة مه حلّى درعلّا
 *ت نموده است.یه و آله روایرم صلّى الله علکامعاذ از رسول 

طّى خخر نسخه آفحه ه صیة در حاشکیّة الله مؤلّف قدّس الله نفسه الزّیآمه ت را حضرت علّاین روایا *
 (محقّق )تعلیقه نجا آورده شد.[یه بالمناسبه در اکاند تاب آوردهک
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 به مقام ولایت در روز غدیر  وصولفتح باب 

 فاًیر، صرس غدباید توجّه داشته باشیم که مقصود از برقراری مجال ،ینابنابر
 1400ای که در انداختن برای یک واقعهکردن و سفرهیک جشن و سرور و چراغانی

ست که ااین  ود از برقراری مجالسمقص»سال پیش اتّفاق افتاده است، نیست؛ بلکه 
ا اینکه ته کرد لی چامیرالمؤمنین عمل کنیم، و باید ببینیم که ع ما بیاییم به برنامۀ

  .پیغمبر راجع به ایشان در روز غدیر اینها را فرمود
روز  در ،برد. بنابرایندهد و بالا میاین ولایت است که مردم را رشد می

ارد بعد بلیت ده قاکلگو معرّفی کند، بلکه آمد و آن فردی غدیر پیغمبر نیامد که فقط ا
 «از خودش ما را به این مرتبه برساند، معرفی کند.

سُولُ  أَیَُّا یٰا﴿در روز غدیر با صدور و نزول این آیۀ »  مِنْ  کَ إلَِیْ  أُنْزِلَ  مٰا بَلِّغْ  اَلرَّ
ْ  إنِْ  وَ  کَ رَبِّ  نفس پیغمبر آمد و ولایت را در این دنیا ایجاد  1﴾رِسٰالَتَهُ  بَلَّغْتَ  فَمَٰ  تَفْعَلْ  لَِ

 کرد و انشاء کرد.
ر برقرا وابت امروز پیغمبر با نفس خود، امیرالمؤمنین را به این موقعیت، ث

 شود.قل میمنت کرد. لذا اصل ولایت از رسول خداست و بعد به امیرالمؤمنین و بقیه
ل کرد و ین را متحوّدر این روز نفس ملکوتیِ رسول خدا، آمد امیرالمؤمن

ها کرد، نمازها حال زمینه در امیرالمؤمنین بود، آمد جلو و جنگبرگرداند، تا به
کرد، همۀ اینها را انجام داد تا رسید به افتاد و غش میها در نخلستان میخواند، شب

این موقعیت و به این ظرفیتِ انشاء پیغمبر؛ پس امروز پیغمبر فقط خبر نداد که این 
ولیّ است؛ بلکه آمد ولیّ ایجاد کرد، دَم پیغمبر، نَفَس پیغمبر، ارادۀ پیغمبر، علی 

قلب پیغمبر، نفس ملکوتی پیغمبر، آمد در امروز این مسئله را ایجاد کرد. و آمد 
برای ما بی پرده و صریحاً گفت که: امروز آمدم این شریعت را برای شما ایجاد 

                                                      
 .67 ( آیه5ه )مائدسوره . 1
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 فهرست

دانید؛ اگر شما اهل کردم! دیگر خودتان می کردم! این راه را برای شما امروز باز
خواهید نماز و قرآن بخوانید و حج انجام دهید، بعد از من ظاهر هستید و فقط می

جا! آن دهند، برویدیشوند و این امور را نیز انجام مآیند و متصدّی میافرادی می
آنچه که  لدنبابهرسیدن به مطلب هستید و  دنبالبهولی اگر اهل باطن هستید و 

روم و کنند هستید، این علی هست؛ به نزد او بیایید! من میدیگران از آن غفلت می
 گذارم.جانشین خود را در میان شما باقی می

 قت وپس در ولایت امیرالمؤمنین مسئله چیست؟ مسئله رسیدن به آن حقی
د باز یان خوشیع رسیدن به آن واقعیت است. در روز غدیر پیغمبر آمد این راه را برای

گفتم،  امروز ه بندههم این راه باز است، همین مطالبی کالآن خواهید بسم الله، کرد. می
د د و آماز شبهمین راهی است که پیغمبر هزار و چهارصد سال پیش باز کرد؛ آن راه 

ن ورت سخصا به رفت و از آنج الله علیه رضوانو در دل ولیّ خدا مرحوم علامۀ والد 
، ای نیستمکنم! من کارهکتوب درآمد و بنده برای شما حکایت میو به صورت م

شد،  تّصلمشود، و وقتی صل میآید متّکنم که آن راه این است، ولیّ میحکایت می
کند و می کند که پیغمبرگوید، همان راهنمایی را میگوید که پیغمبر میهمان را می
ین را د همکند و اگر پیغمبر بویکند که پیغمبر مطرح مای را طرح میهمان مسئله

 شود ولایت.داد؛ این میگفت و همین مسئله را در اذهان قرار میمی
، اریمکنیم و سرور دگیریم و شادی میعلّت اینکه روز غدیر را جشن می

 ند سالگر چمبرای چیست؟! نه برای این است که امیرالمؤمنین خلیفه و امام شد. 
هار ان بود؟ چهار سال و شش ماه دیگر! برای چایش دستبهخلافت و حکومت 

 وّل راال اسسال و شش ماه ما باید جشن بگیریم و شادی کنیم؟! چون بیست و پنج 
 ،سّلامال هعلیکه آنها حکومت کردند و بعد از دورۀ کوتاه حکومت امیرالمؤمنین 

عد بدیگر  اس رسید والعبّمعاویه و بنی مروان افتاد تا اینکه به بنی دستبهحکومت 
 هم قضیه کش پیدا کرد. 
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آیا این دیگر جشن گرفتن دارد؟ امیرالمؤمنین به خلافت رسید، خب او 
من  حالعیندررسید؛ به من چه مربوط است؟ او به امامت رسید، من چه کنم؟ ولی 

برای خودم باید در این روز شادی کنم، و عید بگیرم، و بنشینم و به وضعیّت و 
کنم و تجدید نظر کنم. مدام نگویم حق با من است! چون اگر  موقعیّت خودم فکر

ام. باید ببینم حق ام، از ولایت امیرالمؤمنین عقب افتادهبگویم، از غدیر عقب افتاده
جو نکنم، حق را در علی و مکتب وکجاست و دنبال آن بروم. حق را در فرد جست

 1«های روز غدیر است.ها پیامجو کنم، اینوعلی جست

معرّفی جایگاه ولایت در عالم هستی و  پیام چهارم:

 دعوت به شناخت آن

 ود درخدر یکی دیگر از جملات  الله علیه رضوانمرحوم علّامه طهرانی 
 ند:اهرمودفمعرّفی مشخصات روز غدیر 

غدیر، روز تعریف راستین، و برکنارى خوف از شیطان، و سرآمدن »
وم کشف حجاب حقیقت از روى زمان تقیّه، و وحى أمر الزامى بر لز

 2«چهره ولایت، و إبراز هُوَ هُویّت است.
قام خت مترین و بلکه بالاترین پیام غدیر دعوت به شناآری! یکی از مهم

  امامت و ولایت بود که پیغمبر فرمود:
که امام کسى که بمیرد درحالى» 3؛مَن مَاتَ وَ لَِ یَعرِف امَامَهُ مَاتَ میتةًَ جَاهِلیَّةً 

                                                      
 ، قم.1432خم، سنۀ  غدیرعید . سخنرانی 1
 .11، ص 7، ج امام شناسی. 2
فمنه »د: یفرما 501ص  ،ریاض السّالکین و هفتم ازر در شرح دعاى چهل یبک د علیخان. سی3ّ

من مات و لِ یعرف امام زمانه ”صلّ الله علیه و آله:  الحدیث المشهور المتّفق عل روایته عن النبّىّ 
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 «ت بوده است.ود را نشناخته است مردن او مانند مردن مردمان جاهلیخ

 علّامهو پاسخ  «امام زمانه یعرف و لِ مات من» از معنایطهرانى  علّامهسؤال 

 ىیطباطبا

لله ا انرضوحضرت آیة الحقّ و الیقین حاج سیّدمحمّد محسن حسینی طهرانی 
 یند:فرمامی اسرار ملکوتقدر در کتاب گران علیه

 فرمودند:مى هیرضوان الله عل روزى مرحوم والد»
د عصر و یدر زمان اشتغال به دروس طلبگى و تتلمذ در خدمت استاد وح

شان سؤال یاز ا هى قدّس الله رمسَ یطباطبا علّامهمهذّب و مربّى نفوس، حضرت 
ف عرِ یمَن ماتَ و لَِ » د:یفرماه مىکت معروفه ین روایردم: مقصود و منظور از اک

ه به امام زمانش جاهل باشد کرد در حالىیه بمکهر  1؛ةً یَّ تَةً جاهِلِ یإمامَ زَمانهِِ ماتَ مِ 
 ست؟یچ« ت براى او خواهد بود.یّهمچو مرگ جاهل

 شان فرمودند:یا
ر بلاع به صرف اطّ الّا وت امام است؛ یقت ولایحق ادراکمقصود همان »

دت نه ولار و اقوام و سه و القاب و شناخت پدر و مادینکاسم و نسب و 
 «شود!ه معرفت حاصل نمىکو وفات 
 سپس فرمودند:

ت آنان یولا مسئله کو ادرا السّلام علیهشناخت معرفت واقعى امام »
ق و یمودن طریر عرفان الهى و پیدر مس کفقط و فقط منحصر در سلو

صورت ابداً معرفتى نیر ایممشاى بزرگان از اهل معرفت است، و در غ

                                                      
 )تعلیقه( «“مات میتة جاهلی ة.

 .409، ص 2، ج کمال الدّین .1
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 «ى حاصل نخواهد شد.و شناخت
ه تمامى کاختصاص به مردم عادى و افراد عامّى جامعه ندارد، بل مسئلهن یو ا

نه  -ت در وجود آنانیقت ولایه حقکه از اهل علم باشند، مادامى کنیاشخاص ولو ا
ن خسران و حرمان خواهند یمتحقّق نگشته باشد، مشمول ا -لیّر و مثال و تخکدر ف

مٌ عَلََ سَب»: السّلام علیه امیرالمؤمنینش مولا یرماه طبق فکنیا ایبود. و  لِ یومُتَعَلِّ
ت قرار دارد و از سوى فردى یر نجات و رستگارى و هدایه در مسکمادامى  1،«نَجاةٍ 

ب و یر و نفوس و مطّلع بر غیر و آگاه به راه و مصالح و مفاسد و مشرف بر ضمایخب
ثرت و کت وحدت و یّتبه جامعام و حائز رکشهود و واصل به مرتبه مجارى اح

امل و کن فرد به عارف یه از اک ّ هیّ زیه و تنجیّام فعلکات در احکذ مرتبه ملایتنف
بقاء فى الله در مراتب واصل و حائز اعلاى مراتب تجرّد و فناء، و باقى به کسال

 2«ت شود، خطرى متوجّه او نخواهد شد.یرى و هدایدستگ ّ شودر مىیثرات تعبک
 المیانمام عروز عید غدیر با برداشته شدن نقاب از چهره ولایت، تدر  ،آری

وز ی در راله به ورود در حریم معرفت آن دعوت شدند و از این جهت بود که اولیاء
 بردند.سر میعید غدیر در نهایت وجد و اشتیاق و بهجت و سرور به

  فرمایند:مرحوم علّامه طهرانی در معرّفی مشخصات روز غدیر می
گیرى و گیرى قضاءِ کلّیّه إلهیّه به عالم قَدَر، و اندازهغدیر مقام قالب»

تعیین و تشخیص و معرّفى نور نامحدود حضرت أحدیّت در أسماء و 
صفات مرئى و مشاهد خلق، و ربط قدیم و حادث، و نزول تجرّد و 

دسترسى همه خلایق و استفاده  بساطت در قیود و حدود إمکانیّه، براى
 3«معین و آبشخوار فیض و رحمت و سعادت و برکت است. از ماء

                                                      
 .35، ص 4)عبده(، ج  ةنهج البلاغ .1
 .200 ، ص:1، جاسرار ملکوت. 2
 .11، ص 7، ج امام شناسی .3
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ودی برای اینکه این مطلب دقیق و عمیق حضرت علّامه برای ما تا حد
انی طهرالله  روشن گردد، لازم است که توضیحاتی را که عارف کامل حضرت آیة

  .مییدر مسئله ولایت داده اند را در اینجا ذکر نما الله علیه رضوان
 فرمایند:می نفحات أنساب ایشان در کت

 اظهار وراز ت و اراده قاهره پروردگار براى ابیّ عبارت است از: مش تیولا»
اء و اسم تِ خودش به مظاهریّذات از آن مبدأ هوهو ط و تنزّلیقت وجود بسیحق

 وط یبس ه عبارت است از وجود بحت وک ّ عنى ذات خداى متعالیه؛ یّ صفات جزئ
ند کدا بیپ لخواهد تنزّوقتى مى ّ ونه شائبه زائد بر خود ذاتگچین و بدون هیّبلاتع

ه و ن ارادآد، ل بدهکیه را در عالم تشیّرد و مظاهر جزئیل بگکگر: شیو به عبارت د
 .تیلااز و دهد، عبارت استن مسئله انجام مىیه ذات در اکرو وآن إعمالى یآن ن

ست؛ عالم وجود ا وجود آورندهه بهکانى یت عبارت است از: جریپس ولا
طور نیهم ور وه، عقول، عالم ارواح، عالم اشباح، عالم صکاعمّ از مجرّدات، ملائ

 ات.یعالم ماده و مادّ
ر مختلفى دارند؛ ینه تعابین زمیات در ایطور لسان روانیفلاسفه و عرفا و هم

لُ ما خلَق الُله نورُ نب» ر بهیات تعبیگاهى در روا ل ما خلَق اللهُ »ا یو  1«ا جابریک یِّ أو   أوَّ
ل ما خلق الله»ا یشده است. و  2«العقل عبارت است از: همان نفوس قدسى ائمّه  «او 
قت عبارت است از: یه آن حقکقت است یحق یکولى همه اشاره به  3.السّلام علیهم

                                                      
عن جابر بن عبدالله قال: قلت » :170، ص 54؛ ج 21، ص 25؛ ج 24، ص 15، ج بحار الأنوار. 1

لمقم الله تعالى ما هو؟ فقال: ءٍ الله صلّ الله علیه و آله و سلّم: أوّلخ شى لرسول  «“نورُ نبیِّک یا جابر!” فم
 .97، ص 1، ج بحار الأنوار. 2
ل ما خَلَق اللهأ» اتیرامون روایشتر پیب اطّلاع . جهت3 ، الله شناسىد آن رجوع شود به یو مسان «و 
، 3، ج معاد شناسى؛ 238، ص 12؛ ج 129، ص 5، ج امام شناسى؛ 99، ص 3؛ ج 53، ص 1 ج

 .418، ص روح مجرّد؛ 349، ص مهر تابان؛ 452، ص 9؛ ج 203، ص 6؛ ج 149ص 
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ن عوالم یواسطه آن جنبه، تمام ارد و بهیگه ذات پروردگار به خود مىکاى آن جنبه
ن جهت، ذات در ید. بدون ایآن در مىیّبه منصّه ظهور و تشخّص و تع خارجى همه

چ دست نخورده باقى یت خودش هیّمقام ذات خودش هست، ذات در همان هوهو
فى و نه کیمّى هست و نه کلى، نه کو در آنجا هم نه رنگى هست و نه ش ّ ماندمى

صرف » لام معروفکو  نندکر مىیالوجود تعبه فلاسفه از آن به صِرفک ّ تىیّمحدود
ر به مقام یه عرفا از آن تعبکت است، یّن مقام هوهویهم 1«اءیالوجود کلّ الأش

؛ و اگر ذات حضرت کنندمى« انّیت ذات حق»ر به یو فلاسفه از آن تعب 2«عِماء»
ن خودش یّت خودش و در همان تشخّص و تعیّت بخواهد در آن مرتبه هوهویّاحد

چ اثرى در عالم وجود به منصّه یقام ابراز باقى بماند، هبدون مقام اظهار و بدون م
 گر وجود نداشتند.یه دکم و عالَم و ملائینجا نبودیگر در اید، و ما دیرسظهور نمى

 عنى ظهور اراده پروردگاریت یولا

قت، پروردگار متعال اراده خود را إعمال یواسطه آن حقه بهکقتى یپس آن حق
ه تمام مظاهر عالم در کقتى یت عبارت است از: حقیاست؛ پس ولا« تیولا»رده، ک

 ت نشئتیّه از نفس ذات احدکرى است یقت منطوى است و همان مسیآن حق
ن و بدون حدّ، و در مقام یّل و بدون تعکت بدون شیّخود ذات احد منتهیٰ ّ گرفته

ن و محدود در یّصورت متعو همان اطلاق حق را به ّ اطلاق خودش باقى است
 1«3ط و گسترش و توسعه داده است.خارج بس

                                                      
 .35، ص 1، ج مجموعه مصنّفات شیخ اشراق؛ 33، ص 7؛ ج 110 ، ص6، ج الحکمة المتعالیة. 1
توحید ؛ 415، ص 9، ج معاد شناسى؛ 241، ص 17و  16، ج امام شناسى. رجوع شود به 2

 .154، ص لبّ اللّباب؛ 145، ص علمى و عینى
 مهر؛ 262، ص روح مجرّد؛ 5، ج امام شناسىرجوع شود به « ولایت» . جهت اطّلاع بر بحث3

 .141 ّ 121ص  ،فروزان



 165 در قالب مثال تیمسئله ولا نییتب

 فهرست

 تبیین مسئله ولایت در قالب مثال

کننده ولایت عبارت است از اتّصال انسان به پروردگار، این خطّ وصل»
غ و چرا گردانداسمش ولایت است. این برقى که در اینجا وجود دارد و پنکه را مى

متّصل  هى است،کند، این برق متّصل به چیست؟ متّصل به یک دستگارا روشن مى
ى هاى گازبینهاى آبى است یا تورها، توربینهایى است که یا آن توربینبه توربین

 ولایت رساند، او اسمشو امثال ذلک. آن سیمى که برق را از آنجا به اینجا مى
 گردد.است، بدون آن سیم، آن توربین برقش در خودش مى

لایت وو ظهورى نداشت، خداى متعال در عالم ذات و احدیّت خود، بروز 
مان زمام یعنى مسئلۀ بروز و ظهور ذات در مجلاى متفاوت و مجالى گوناگون. ا

ات و قت ذجزئیه به آن حقی کنندۀ قوالبیعنى این! امام زمان یعنى حقیقت وصل
 کلّى، این معنا، معناى امام زمان است.

وردگار و امام یعنى واسطۀ حیات ممکنات و جلب رزق و حیات از ناحیۀ پر
ایصالش به ممکنات، این مسئله است! علمى که در عالم است، از ناحیۀ امام است. 
حیاتى که در موجودات است، از ناحیۀ امام است. تمام ذرّات عالم قوامشان به قوام 

. 2«هااز هم فروپاشند قالب»نباشد  السّلام علیهاست؛ یعنى اگر امام  السّلام علیهامام 
نباشد، دیگر ظهور معنا ندارد. این  السّلام علیهزمان است. اگر امام این معنای امام 

معنا معناى امامت است، نه اینکه صرفا آمدن و احکام را گفتن و مسائل شرعیه را 
آمدن و بیان کردن و بکن و نکن مطرح کردن؛ آن امامت نیست، آن از شئون امام در 

حقیقت تکوینیّۀ امام عبارت است از مقام تشریع است که اختصاص به امام دارد، اما 

                                                      
  .53 ، صنفحات انس. 1
 رازى:یش دیوان بیدل .2

 نش رایمحض التفاتى زنّده دارد آفّر به
 

 هّازند قالّبیند از هم فرو رک اگر نازى 
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کل موجود فِ مرحلة وجوده، و استمرار کل   ابقاء کل وجود فِ مرتبة وجوده، و حیا
وقت آیا ما این مسئله، مسئلۀ امام است. آن وجود فِ مرحلة حدوثه و بقائه.

 کنیم؟! اطلاق السّلام علیهامام توانیم این عنوان را بر غیر مى
، 1«رض و السمَءت الأبوجوده ثبت» :آن حقیقتى که یعنى سّلامال علیهزمان امام 

 2«است. السّلام علیهزمان امام  وجودبه زمین و آسمان 
وده چقدر زیبا سر السّلام علیهشأن امیرالمؤمنین  در الله علیه رضوانمولانا 

 است:
ّّّاب وجّّّود أهّّّل صّّّفا  آفت

 
ّّّدا  ّّّىّ خ ّّّم ول ّّّام امَ  آن إم

 ه قّائم اسّت الحّقّکآن امامى  
 

 ن و زمان و أرض و سَمایزو زم 
 ذات او هست واجّب العصّمة 

 
 ایّّو ر کفّّر و شّّرکاو منّّزّه ز  

 ن اوکعالم وحّدت اسّت مسّ 
 

 او بّّرون از صّّفات مّّا و شّّما 
ّّوب  ّّد، او مطل ّّروان طالبن  ره

 
ّّى گو  ّّان صّّامت و عل ّّعارف  ای

ّّرّ او د  ّّس ّّی ّّلیّده س  د المُرسَ
 

ّّا  ّّام دَن ّّدر و در مق ّّب ق  در ش
 د نطّّق علّّىیشّّناز علّّى مّّى 

 
 بُد علّى جّز علّى نبّود آنجّا 

 دیم و او خورشّیّاما همّه ذرّه 
 

ّّره  ّّه قط ّّا هم ّّام ّّم و او دری  ای
ّّه حّّقّ خّّدا   بّّى ولاى علّّى ب

 
 ننهّّّّد در بهشّّّّت، آدم پّّّّا 

 زدیّّگّّر نهّّد بّّال و پّّر فّّرو ر 
 

ّّجبرئ  ّّی ّّدایل ام ّّق خ ّّه ح  ن ب
 مؤمنّّان جملّّه رو بّّه او دارنّّد 

 
 ّّ ّّىٰک ّّادِى أولَ ّّت ه ّّام اس  و إم

 بّاشقنبرش بّه جّان مّى بنده 
 

 تّّا برنّّدت بّّه جنّّّت المّّأوىٰ 
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 167 سپردن قلب به عقل مدبّر یعنی تیولا

 فهرست

 ز بنّده از جّان شّدیشمس تبر
 

ّّدا   ّّان ف ّّج ّّرد نک ّّا ی  1ز مولان
 

 ولایت یعنی سپردن قلب به عقل مدبّر

ت ر دسها و تمام آرزوها دولایت یعنى سپردن قلب و سپردن تمام خواست
یاید ته بانسان وارساى که آن یک عقل مدبّر و یک عقل کلّ و یک انسان وارسته

ا بگیرد ا از مروس و ه یٰهاى ما را از ما بگیرد، اختیار ما را از ما بگیرد، هوخواست
را  و بهجت خودخود، ارادۀ خود، مشیّت خود، بهاء  و در قبال آن، خواست

 جایگزین کند.
این  یجاداسنّت، در افعال نیست، افعال که قابلیّت فرق بین تشیّع و اهل

 .واقعیت است مسئلۀلۀ حقیقت است، ئ، مسمسئلهحش را ندارد. اختلاف فا
ر اس قران اساین است که نظام عالم، نظام تکوین و نظام تربیت بر ای مسئله

یچه ن درخواهد مسیر تکامل را طى کند، باید از ایگرفته است که اگر کسى مى
زنند؛ گ مىا سندهند، بحرکت کند. باید از این در داخل بشود، از پشت بام راه نمى

رود. ىین مشود پایین و از باز دیوار اگر کسى بخواهد در منزل بیاید، پرت مى
این چیست؟  خداوند باب گذاشته است، در گذاشته است، باید از این در وارد شد.

 ین مجراى فیض است.هماین 
ه و ب مجراى فیض یعنى آن حقیقتى که موجب اتّصال انسان است به مبدأ

 است. پس حالا متوجّه السّلام علیهآن حقیقت چیست؟ امیرالمؤمنین  پروردگار.
یعنى ای على تو نباید سراغ مردم  ؟یعنى چه «مَثَلُکَ مَثَلُ الکَعبَة ،یا علَُ »شویم مى

یت حت ولاتدر  بروى، بلکه مردم باید سراغ تو بیایند. به هر مقدار که ما خود را
 بریم.قدار بهره میامیرالمؤمنین قرار بدهیم، به همان م

                                                      
 .153، ص 3، جمطلع انوار؛ 549، صروح مجرّد. 1
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 ک دانگیهم  اگر یک دانگ از خودمان را در این راه گذاشتیم، امیرالمؤمنین
انگ دگذارد، سه دانگ گذاشتیم سه گذارد، دو دانگ گذاشتیم دو دانگ مىمى
 گذارد.مى

 گرفت ورسید و از ایشان دستور مىیکى از بزرگان خدمت مرحوم آقا مى
یشان اجات الله خداوند بر درشاءشهادت رسید؛ إن بعد هم خدا رحمتشان کند، به

 اضافه کند.
 یک شب ، مندر اواخر زمان شاه که تقریباً چند ماهى به انقلاب مانده بود

 نگاراخوابى دیدم و در خواب دیدم ایشان پیش مرحوم آقا نشسته است، ولى 
ش وردخطور که باید و شاید تسلیم نیست، و نحوۀ صحبتش و نحوۀ برخلاصه آن

دم، ى دیآقا دیشب چنین خواب :قدرى تفاوت دارد. به مرحوم آقا عرض کردم که
 ایشان فرمودند: 

 ست! ااده ددهم از خود را در اختیار ما قرار بله، درست است! ایشان یک
ا دهم آن ردانست اگر دهقرار داده به اینجا رسیده است، خدا مىدهم یک

  شد.گذاشت، چه مىمى
گذارد، و اگر تمام دهم مىبگذارى، یک ن همین است، یک دهمامیرالمؤمنی

 1«شود!وقت بسیار عالی میوجودت را در اختیار امیرالمؤمنین بگذارى، آن

 سازی هدف پیغمبر در غدیر خمّ سلوک یعنی پیاده

ر. یغمبر در روز غدیردن هدف پکادهیعنى پی کر، سلویعنى غدی کسلو»
ه که م مؤاخذدارد و در مقارد و انسان را نگه مىیگا مىبان آدم رید و گریآر مىیغد

 دهد.ردى، قرار میکردى و چه نکچه 
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 169 عنوان نقطه شروع حرکت انسانبه تیضرورت قرار گرفتن ولا

 فهرست

ه کن یخ سپرده شد و تمام شد؛ امّا ایش به تاریر هزار و چهارصد سال پیغد
ر زنده است. و گرنه غدیر یم، به این دلیل است که غدیریگر مىیما هر سال عید غد

ش یه هفتۀ پکلى حوادث بودند، حوادثى یاست، خش بوده یهزار و چهارصد سال پ
ش، ده سال یسال پ یکافتد ما توجّهی به آنها نداریم، حالا چه برسد به اتفاق مى

م، بدین دلیل یریگر را جشن مىیه ما هر سال غدکن یش، هزار و چهارصد پیش! ایپ
ا را گرفته بان میتى گرکبان ما را گرفته است، در هر حریر در هر آنى گریاست که غد

بان ما را گرفته است، در هر ارتباطى، در هر سخنى، یاست، در هر تماسى با افراد گر
ه راحت کگذارد بان ما را گرفته است و نمىیمى، گریدر هر ملاقاتى، در هر تصم

 1«م.یحال خود باشگذارد بهم، و نمىیباش
یا مولا آیم که ر کنفککه بخواهیم عملى انجام بدهیم، باید به این یعنى قبل از این»

ین که ل از ا. قبراضى هست یا نه؟ بعد بیاییم به مصالح و به منافع خودمان فکر کنیم
ت یا نه؟ فید اسمما  بخواهیم عملى انجام بدهیم، به این فکر کنیم که آیا این مطلب براى

آید و یمؤمنین رالمباشد، امی طوراینیعنى باید اوّل تفکّر را روى آن مطلب ببریم. اگر 
 آورد. گیرد. همه را در قدرت و در قبضۀ خودش در مىتمام وجود انسان را مى

 نقطه شروع حرکت انسان عنوانبهضرورت قرار گرفتن ولایت 

لذا ما نباید خدای نکرده از این نعمتى که پروردگار به ما داده و ما را در زیر 
بقیة الله ارواحنا فداه  سایۀ ولایت قرار داده است و از نعمات امام حىّ حضرت

متمتّع کرده است، غفلت کنیم و نباید این مسئله کم کم موجب فراموشى واقع 
یک نیروى محرکّه در  عنوانبهیک نقطۀ شروع و  عنوانبهبشود. باید این قضیه 

زندگى ما دائماً رو به گسترش باشد. خیال نکنیم حالا که شیعۀ امیرالمؤمنین هستیم، 

                                                      
 مسئولین برگزاری جلسات اعیاد غدیر در قم. آقا با . متن جلسۀ حضرت1
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است. امیرالمؤمنین از ما بیش از این توقّع دارد. امیرالمؤمنین  دیگر کار تمام
 1«خواهد حال که شیعۀ او هستیم، بیشتر کار کنیم و بیشتر مایه بگذاریم.می

سر سپردگی و پیام پنجم: حرّیت و آزادی حقیقی بر اثر 

 بیعت با حقّ

یعت ب لامسّال هعلیپیغمبر در روز غدیر به همه دستور داد که با امیرالمؤمنین 
ید ست، باایده معرّفی گرد السّلام علیهکنند و لذا غدیر روز بیعت با امام معصوم 

بیعت  یک اًچیست؟ آیا صرف السّلام علیهدانست که مقصود از این بیعت با امام 
ام اطع تشریفاتی و اعتباری است؟! و آیا با پا داشتن مجالس جشن و سرور و

 دد؟ستحب است، آیا این بیعت حاصل می گرکه مچنانهممؤمنین در این روز 
ز این قصود ایابیم که مهای دینی و مبانی عرفاء الهی در میبا مطالعه در آموزه

مان هبه  باشد تا اینکه انسان رابیعت، تسلیم خود در مقابل حقیقت ولایت می
صداق مما  مقامی که خود نائل شده است واصل گرداند و حقیقت این دعا در وجود

 رجی پیدا نماید که فرمود: خا
هُم   دٍ وَ أَخرِجنىِ مِن کُلِّ  أَدخِلنىِ الل  داً وَ آلَ مَُمَ  فِِ کُل  خَیٍ أَدخَلتَ فیِهِ مَُمَ 

دٍ صَلَواتُکَ علیه و عَلَیهِم  داً وَ آلَ مَُمَ   2.جعیأسُوءٍ أَخرَجتَ مِنهُ مَُمَ 

 م نفسلقاء تامّ با حقیقت ولایت، نیازمند عبور از عوال

رف ب عاچه خوالبته که رسیدن به آن نیاز به عبور از عوالم نفس دارد. 
 جامى سروده است:
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 .195، ص هصحیفه ثانیه علویّ. دعای قنوت نماز عید فطر؛ 2
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 فهرست

 تّّّا بّّّود بّّّاقى بقایّّّاى وجّّّود
 

 کى شود صاف از کدر جّام شّهود 
 یجّاه تا بود پیوند جّان و تّن بّ 

 
 کى شود مقصود کّلّ بُرقّع گشّاى 

ّّار چشّّم جّّان  ّّب غب ّّود قال ّّا ب  ت
 

 ى تّّوان دیّّدن رخ جانّّان عیّّانکّ 
رده کفی مرحوم علّامه در بیان مشخصّات روز غدیر، آن را روز بیعت معرّ 

  فرماید:است و می
غدیر، روز بیعت با حقّ است، روز سرسپردگى است، روز مبادله و »

ستد جنود شیطان با جنود  و معامله نفس با خداوندِ نفس، روز داد
 1«رحمان، روز فراق ظلمت و ورود در جهان روشنى است.

قات و تعلّ ، برای قطعالسّلام علیه امیرالمؤمنینذا رسالت غدیر و ولایت ل
وجلّ عزّ زدن حجب ظلمانی و نورانی از قلب آدمی است که بین او و خدای کنار

  :که در برخی روایات آمده است کهچنانهمقرار گرفته است، 
 ،خداوند یاز برا» 2؛لمَةمِن نُورٍ وَ ظُ  أَلفَ حِجَابٍ  إنَّ لِِلَّه تَعَالَِ سَبعِیَ 

 «هفتاد هزار حجاب از نور و ظلمت وجود دارد.
لایت وقام این قطع تعلّقات و رفع حجب و إیصال الی الله، فقط از عهدۀ م

تواند آید، نه کس دیگر! لذا کسی دیگر نمیبر می السّلام علیهین نمؤمیرالما
ه ای است کنطق و ضابطهان مهماین باشد و  السّلام علیه امیرالمؤمنینجایگزین 

و رد و اکبلاغ إساس آن ولایت او را در روز عید غدیر بر همه جهانیان اخداوند بر 
 را همطراز با رسالت پیامبر خاتم معرّفی نمود.

                                                      
 .11، ص 7، ج امام شناسی. 1
ر نموده کذ 311و ص  101ص  ،مرصاد العباد ت را درین روایا»: 59 ، ص1 ، جالله شناسى. 2

و ص  7، در ص (داریاز انتشارات ب) شرح منازل السّائریناشانى در کعبدالرّزّاق  است. و ملّا
 رده است.کر کذ 415تاب در ص ک؛ و معلّق 290
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 فهرست

 السّلام علیه امیرالمؤمنینزیارت  «زَناد قادح»معنای 

عت با و بی تامّ یکی از اصول مبانی عرفان و سیر و سلوک الی الله مسئله انقیاد
ظهر أود را ت خاین حقیق مقام ولایت است که با مراجعه به کتب عرفاء شامخین کاملًا

رت بر لک قدسانقیاد تامّ و بیعت با مقام ولایت، بدون  .دهدمن الشّمس، نشان می
هرانی ط الله حرکت نخواهد داشت و فتح باب برای او میّسر نخواهد شد؛ حضرت آیة

 در عبور دادن سالک از نفس، السّلام علیهامیرالمؤمنین  سرّه درباره نقشقدّس 
 فرمودند:می

کى و ی وقتى سالک تمام زحمت و کوشش و مجاهده خود را کرد و بالا رفت»
اید بفس را ن، و رسد به جایی که دیگر باید از نفس بگذردها را ردّ کرد، مىیکى حجاب

ارى کلا هر ا حاتر را انجام بدهد؟ خواهد این کااز دست بدهد. آنجا با چه نیرویى می
فس ه با نجاهدخوانده، با نفس بوده است، مکه کرده با نفس خود کرده است؛ نماز مى

ه فس بودنبا  بوده است، گذشت از حُجُب با نفس بوده است، گذشت از عوالم نور همه
ش خود رسد به جایی کهگذرد، مىکه از عوالم نور، از حورالعین مىاست. وقتى

تواند ماند. خُب حالا خودش را چطور از دست بدهد؟ خودش که دیگر نمىىم
 !ه کنم؟رود که چفریادش بالا مى اینجاماند، دیگر مى اینجاخودش را از دست بدهد! 

ناد القادح» :رسداینجا تازه امیرالمؤمنین به داد مى ا الز   1«السلام علیک ایّ 
اى انسان سوزاند؛ یعنى به یک مرحلهىآید و این را ممعنایش این است: او مى

حال به إتّکاء با نفس بود، شود. تا بهرنگ مىرسد که دیگر همۀ امیدهای او کممى
خواهد نفس را از دست بدهد. خُب همه را گذراندیم؛ مُلک را گذراندیم، حالا مى

م، طى کردی یکىرا یکى اینهاملکوت را گذراندیم، جبروت و غیره را گذراندیم، 
؟ خودمان جایی که خودمان ماندیم. حال خودمان را چگونه از بین ببریمرسیدیم به 

                                                      
نادِ القادح.»: 47ل(، ص وّهید اش) المزار. 1  «السلام علَ الصُاط الواضح و النجم اللائح و الزِّ
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 فهرست

تواند خودش را بشکند؟ آیا این لیوان می خودمان را از بین ببریم؟ توانیمکه نمى
خواهد که این را از بالا بیندازد و او را بشکند، امّا خیر! این لیوان یک دستى مى

 شود!تن خود بشود، نمىاینکه خود لیوان باعث شکس
ک کسی شود! باید یتواند خودش را در این لیوان بریزد؟ نمىآیا این آب مى

شود، ىمانى رسد که صفتش فای مىاین کار را انجام بدهد. انسان هم به یک مرحله
فاتى صفهمد، توحید شود، توحید افعالى را مىشود، فعلش فانى مىاسمش فانى مى

قى یّنش باکند؛ ولى فقط تعرا احساس مى اینهافهمد، تمام را مى فهمد، اسماءرا مى
تى را وحید ذاتتواند بفهمد، ماند. و تا تعیّن باقیمانده است، توحید ذاتى را نمىمى

 آید.ىنین ماست که امیرالمؤم اینجایکى دیگر باید بیاید و آن را محقّق کند، 
 فرمودند:مى الله علیه رضوانلذا مرحوم علّامه طهرانی 

و را آید و ارسد، امیرالمؤمنین سراغ او مىوقتى که سالک به اینجا مى
 دهد!عبور می

کرده ىممرحله خیال  نیز حضرت با او بوده است؛ ولى تا این اینجاالبته تا 
ست! اشته رده بالأخره نقشی داشته و محلّى از اعراب داخُاست که خودش هم یک

دی که ت بودارد! اگر خودیند دیگر اینجا شوخى برنمىبرسد، مىولى اینجا که مى
 این راه را طی کردی، پس بیا دیگر!

آید و دیگر باید جلو بیاید. و آن مى ناد قادحوقت آن زَرسد آنمىکه  اینجابه 
 1«ماند.کند. دیگر هیچ نفسى باقى نمىکار را تمام مى

 فرماید:باره میچقدر زیبا مولانا در این
 ا شیخى تو دور از زشتیىچون که ب

 
ّّتیى  ّّیارى و در کش ّّب س  روز و ش

ّّان جان  ّّاه ج ّّوىدر پن ّّى ت  بخش
 

 روىاى ره مّّىکشّّتى انّّدر خفتّّه 
 

                                                      
 .(1415رمضان ) 5جلسه  ،حمزه ثمالىشرح دعاى ابو. 1
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ّّ ّّر ایّ ّّل از پیغمب ّّویشمگس  ام خ
 

 تکیه کم کن بر فن و بر کام خویش 
 دلیلگر چه شیرى چون روى ره بى 

 
 خویش بّین و در ضّلالى و ذلیّل 

 شّّیخ کّّه بّّا پرهّّاى هّّین مپّّر الّا 
 

ّّیخ  ّّکرهاى ش ّّون لش ّّى ع ّّا ببین  ت
 یک زمانى موج لطفش بّال تسّت 

 
 ال تسّّتآتّّش قهّّرش دمّّى حمّّّ 

 قهّّر او را ضّّد لطفّّش کّّم شّّمر 
 

 اتحّّّاد هّّّر دو بّّّین انّّّدر اثّّّر 
 کندیک زمان چون خاک سبزت مى 

 
 کنّدیک زمان پر باد و گبّزت مّى 

 جسم عارف را دهد وصّف جمّاد 
 

 ادتا بر او رویّد گّل و نسّرین شّ 
ّّّر او  ّّّد غی ّّّد نبین ّّّک او بین  لی

 
 1جز به مغّز پّاک ندهّد خلّد بّو 

درباره  محسن حسینی طهرانی،ة الحقّ و العرفان حاج سیّد محمّدحضرت آی 
ت و ه حریّبهای غدیر که عبارت است از رسیدن رسالت ها و پیامترین یکی از مهم

 فرمودند:آزادگی و آزاد منشی، می
کرده  تفسیر لاناغدیر را مثل مو شیعه داریم که جریان ما یک عالم را در واقعاً»
 باشد؟!

ّّاد ّّا اجته ّّر ب ّّبب پیغمب ّّن س  زی
 

ّّاد  ّّولا نه ّّى م ّّود و آن عل ّّام خ  ن
 گفت هر کس را منم مولا و دوست 

 
 ابن عّمّ مّن علّى مّولاى اوسّت 

ّّد  ّّه آزادت کن ّّولا؟ آنک ّّت م  کیس
 

 بنّّّد رقیّّّّت ز پایّّّت بّّّر کنّّّد 
 چون به آزادى نبوّت هّادى اسّت 

 
 مؤمنّّان را ز انبیّّاء آزادى اسّّت 

ّّد  ّّادى کنی ّّان ش ّّروه مؤمن  اى گ
 

 2همچو سرو و سوسن آزادى کنیّد 
 

                                                      
 ، دفتر چهارم.مثنوی معنوی. 1
 ، دفتر ششم.همان. 2
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 فهرست

 1«است و پیام غدیر را گرفته است. دهیرا فهم ریاین فرد، غد
را چه کنیدهد؛ و انشان مىابیات حقیقت ولایت را در روز عید غدیر  نیا»

 رد!کله را تمام ن مطلب را به مردم گفت و مسئیغمبر آمد و ایپ
اگر امیرالمؤمنین نباشد ما تا روز قیامت بنده شهوت هستیم، بنده مناصب 

ها نیست! دانیم، این حرفهستیم. گرچه عمامه بر سر داریم، گرچه خود را مبلّغ مى
ها نیست، باید آمد و پا در میدان دانیم، به این حرفگرچه خود را پیرو این مکتب مى

 گذاشت!
شم چبا  فس هستیم، بندۀ شهوت قدرت هستیم، بیایید ببینید!بندۀ شهوت ن

این  تیم.نانیّت هساهستیم، بندۀ  خود این مسائل را مشاهده کنید! بندۀ هوىٰ
ستند، هه بنده افتد؟! چون همچه اتفّاق مى افتد، براىهایى که در دنیا اتفّاق مىجنگ

ندۀ همه ب تند!بندۀ آزها هس هستند! همه همه بندۀ زر و زور هستند، همه بندۀ طمع
 ؛ تنهاها هستندها هستند. همه بندۀ خود محورىشهوات هستند، همه بندۀ خودبینى

پالتو  ودارد  راهنکند. آن عبا دارد، او کت دارد. آن قبا دارد، آن پیاسمشان فرق مى
رقی دارد. اینها ظاهر است! آنچه در درون هر کس است، یکى است و هیچ ف

 کند.نمى
ه کرد الله که خودش هم مطابق آن بیعت را ابابکر بر خلاف سخن رسولچ

ارزید برای  مىبود، آن کارها را مرتکب شد؟! چون بنده بود! بندۀ نفس. آیا واقعاً
ه نیم چ ال وسدو سال و نیم، بیایى و حق را از مسیر خودش برگردانى. بعد از دو 

دامن  بر مالسّلا علیهامام زمان هایى که تا قیام چیز گیرت آمد؟! تمام بدبختى
 نویسند!بشریّت بگیرد، همه را دارند به پاى تو مى

ای عمر! تو چه کار کردى؟! آمدى ده سال خلافت را گرفتى، چه شد؟ آیا ده 

                                                      
 ، قم.1436 سنۀ ،سخنرانى روز عید غدیر .1
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گویید آقا این دیروز همین ده سال پیش را به یاد بیاورید! مى ّ سال ارزش داشت؟!
 پس چه کنیم؟ ّ برق گذشت!بود دیگر! دیروز مثل باد گذشت، مثل 

گر انسان ویم! ان بشبیاییم از این بندگى خودمان را دربیاوریم و بندۀ امیرالمؤمنی
ردن تواند طناب گوقت دیگر کسى نمىشود. آناست که آزاد مىوقت آن بندۀ او شد،

تواند مىنوقت دیگر کسى طرف بکشاند؛ آنطرف و آنما بیاندازد و ما را به سمت این
 کشى کند!هرهطرف ببرد و بطرف و آنطناب درهم و دینار گریبان ما را بگیرد و این با

سیر مدر  وتواند با یک صندلى از چوب، ما را بفریبد وقت دیگر کسى نمىآن
گر د دیکشى بکشاند؛ چون آزاد شدیم. کسى با انسان آزاأمیال خودش به بهره

 تواند کارى بکند!نمى
 یراجان دگوید: آق؟ اگر بگویند: به تو پول می دهیم! مىتوانند بکندکار مىچ

گوید: دهیم، مىبگویند: یک میلیون به تو مى آمدى!آمدى، چند سال زودتر مى
ر دنه هم ک آییشود دو میلیون! اگر ینه، مىن بگذار در جیبت یا بگذار جلوى آآقاجا

 نهایت!شود به اضافه بىمقابل بگیرى که مى
 ّ اشداگر داشته ب ّ دهیم، باز به ریششیلیون به تو مىگویند: ده ممى

دهیم! مى دهیم! یک میلیارد به توگویند: آقا صد میلیون به تو مىخندد، مىمى
 لوى آنجهم  هرانطگوید: آقاجان! اصلًا بیا یک عدد یک در اینجا بگذار، و تا مى

 صفر بگذار!
ک راى یببودى، تا حالا  حالا بنده طور شدى؟! چون آزاد شدى. تاچرا این

فقط  کس ندارد،چگفتی: آقا این جنس را هیگفتى! تا دیروز میتا دروغ مىمیلیون، هزار
ای  بیاوری؟! دستبهما داریم، جاى دیگر نروى! براى چه؟! فقط صد هزار تومان 

، اد شدیه آزکگفتى! ولى الآن آزاد شدى. حال بدبخت! براى صد هزار تومان دروغ مى
 ن معنای آزادیر. ایبگ جایابان آن جنس را دارد. برو از آنویی: آقا از ما بهتر، فلان خگمى

 شدن است.
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 فهرست

یا را اصب دنم منکردى. الآن اگر تماگفتند، افتخار مىتو آقاى فلان مى الآن به
ا ر تو رشود، اگبه تو بدهند، رئیس جمهور ایران که بابا یک انگشت دنیا هم نمى

خواهى مى میانه بکنند، که همۀ اینها فقط بدبختى است، هرچهرئیس جمهور خاور
د ون آزادهى! چتو بدهند، در ازاى آنچه را که فهمیدى، همه را به باد مى دستبه

 غیر وشدى، از زن و فرزند آزاد شدى، از قوم و خویش آزاد شدى، از شرکت 
 شرکت آزاد شدى، از همه چیز!

 غلام همّت آنم که زیّر چّرخ کبّود
 

 ز هر چه رنگ تعلّق پذیرد آزاد است 
جایى مانهبرو غلام او شو. اگر غلام او شدى، مولا سخى است و تو را به  

ه فقط دارد، تا اینکجا است! تو را بیرون در نگه نمىکشاند که خودش در آنمى
وى، شخواهى آزاد مند شود. لذا پیغمبر در روز غدیر فرمود: اگر مىخودش بهره

ازى، نه ندو بیبه فربارت را باید در این عتى اینجا، و در اینجا سر بسپرى. باید بیای
 ر! هاى دیگر، نه مدّعیان دیگهاى دیگر، نه جلوهجاهاى دیگر، نه جاذبه

 ندازى، در مکتب اولیاء سجده کنى، اینهایىباید در مکتب اولیاء بارت را بی
کنند! خب بروید ببینید چه خبر مى که بدتر تو را بندهکنند، نه اینکه تو را آزادت مى

طرف چه خبر است! بروید طرف و آنگویم. بروید ببینید ایناست، من از خود نمى
گوید: بیا به طرف من؛ آن کنند. آن مىسویى دعوت مىوببینید مردم را به چه سمت

و اگر گوید: برو بالاى منبر گوید: بیا اینجا! آن مىگوید: بیا به طرف من، آن مىمى
گوید؟ برو آن دهم؛ اما او چه مىقدر اضافه پول مىاز من بیشتر صحبت کردى، این

ل دیگر شما را گوید: اگر این دفعه بالاى منبر از من صحبت کردید، ساجایى که مى
 2و1«جا باید رفت، و باید سر تعظیم در آنجا فرود آورد!کنیم! آندعوت نمى

مرحوم  ب  مهاجتنا تعریف و  علّا ز  لها متداو ى  ت( تمجیدها (2 

                                                      
 ، قم.1431، سنۀ خم غدیر سخنرانی عید .1
  :102 ، صانمهر فروز .2
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 !نمتابعت از امیرالمؤمنی استعین آزادی 

 کنّد کیست مولا آن کّه آزادت
 

ّّّد   بنّّّد رقّیّّّت زپایّّّت بَرکَنَ
تن اهه رفبیر تو را از جاهلیت آزاد کند، از چشم و گوش بستن آزاد کند، از» 

طرف رفتن آنطرف و شایعه رفتن و این دنبالبهآزاد کند، از چاه افتادن آزاد کند، از 
  آزاد کند، از تقلیدهاى کورکورانه آزاد کند.

ى شیاراین متابعت عین آزادى است، این پیروى عین آزادى است، عین هو
 است و عین تنبّه است.

حال به پایت بند زده بودی، بند قوم و یعنی تو تا به «:بند رقّیت زپایت بَرکَنَد»
یک، بند ریاست، بند پول و مقام که اگر خویش، بند زن و بچّه، بند همسایه، بند شر

اگر این حرف را بزنم، دیگر  این کار را انجام ندهم، دیگر نان از کجا دربیاورم؟!
شود. من را از ام قطع مىهشود. اگر در این جا کُرنش نکنم، دیگر شهریّ نانم قطع مى

                                                      
ت ینن روحایومه بهاى متداوله و مرسفیها و تعرتراشىمه طهرانى به شدّت از منقبتمرحوم علّا»

رط شا او نمودند، اوّل بمى هرگاه واعظى دعوت زان بودند. در مسجد قائمیبر حذر و گر
ت اسنمود، بازخوند و اگر چنانچه تخلّف مىکف نیشان تعریه در منبر از اکگذاردند مى
 نمودند.مى

روند. زار طهران مىاى به مسجد لالهت در مجلس روضهکام دهه عاشورا، براى شریروزى از ا
رسد و با ىمشان یبت بود. پس از اتمام منبر خدمت ایر مصکواعظى بر فراز منبر مشغول وعظ و ذ

هاى فیآن تعر از بردانسته، و نتوانسته در بالاى منشان را نمىیه اسم اکنیزبان عذرخواهى از ا
 ند:یفرماشان مىیطلبد. مرحوم علّامه به اد، پوزش مىیى متداوله بنمائذاک
د یها بردارارکن یاستم. شما هم دست از یها نن حرفید. من اهل ایردکر آقاجان! شما اشتباه یخن

 و ه وعظرفاً بن مسائل، صید به دور از ایواعظ با یکد. ینکد نیف و تمجیسى تعرکگر از یو د
م کَر و حِات گهربالمک د، ویه خلط ننمایح مشفقانه را با مسائل باطله و مجازیارشاد بپردازد و نصا

ق یتا حقا د،ینمال و خرافات ممزوج نین اباطیرا با ا السّلام علیهمن یآموزنده حضرات معصوم
 «.ابدین کیران استقرار و تمین و پندگیشتر در نفوس مستعدّ یه بهتر و بیاله
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ها را یّتهمۀ این رقّکنند، امیرالمؤمنین آمد اندازند، از کار برکنار مىاداره بیرون مى
کنى؟ کنى و بنده مىباز کرد، گفت: جان من! دارى براى چه کسی خودت را رقّ مى

کسى که هشتش گِروى هشتادش است و از تو بدتر است؟! آن فرد خودش از یک 
وقت تو در مقابل او ساعت بعد خود خبر ندارد که اصلًا مرده است یا زنده، آن

شود؟! به جهنّم که قطع ات قطع مىچیز داری؟ ماهانهکنى؟! ترس از چه کرنش مى
شود، آخر انسانیّت تو کجا رفته است؟! حرّیت تو کجا رفته است؟! شرف تو مى

با این مقام، خودت را مثل یک وقت آن اللهى!کجا رفته است؟! تو انسانى! تو خلیفه
اب بر گردن طور که طندهى؟! یعنی همانحیوان، در بند و بنده اینها قرار مى

امیال خودشان تو را این  دنبالبهاندازند بر گردن تو انداختند و گوسفند و گاو مى
اى، و کمی به وضع و کشانند و تو هم سرت را پایین انداختهطرف و آن طرف مى

گوید، واقعاً اندیشی که چه کسى هستى؟! این را مولانا مىموقعیّت خود نمی
علیه، واقعا خدا در بحبوحۀ جنّات بر سر سفرۀ اللهانعلیه، واقعاً رضواللهرحمة

بند رقیّت ز پایت ”امیرالمؤمنین او را بنشاند که چقدر زیبا و چقدر عالى فرموده: 

 1«“!بگسلد

 منین به فرزندش در مورد آزادی ؤسفارش امیرالم

 ه براىکالبى ن، از جمله مطیدر بازگشت از صفّ السّلام علیه امیرالمؤمنین»
 ن جمله است:یسند اینومى السّلام علیهحسن  ماما

غَآئِبِ؛ فَإنَّکَ لَن تَعتَاضَ بِمََ  وَ أَکرِم نَفسَکَ عَن کُلِّ دَنیَِّةٍ وَ إن سَاقَتکَ إلَِ الرَّ
ا؛ اللهُ   قَد جَعَلَکَ تَبذُلُ مِن نَفسِکَ عِوَضًا. وَ لَا تَکُن عَبدَ غَیِکَ وَ   2حُرًّ

                                                      
 ، قم.1430 خم، سنۀ عید غدیر رانیسخن .1
، قسمت چهارم 51، ص 2؛ و از طبع مصر با شرح شیخ محمّد عبده، ج 31رساله  ،نهج البلاغة .2
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ن آورد بالا ببر، و اگرچه آن ییه ترا پاکت ز پسینفس خود را از هر چ»
را یهاى وافى برساند؛ زه و تقاضا ترا به رغائب و بهرهیّز پست و آن دنیچ

اى تا آخر عمر ن تقاضا از دست دادهینفس خود در مقابل ا ه ازکآنچه را 
 دستبهگاه هیچزى معادل و برابر با آن یقابل برگشت نخواهد بود. و چ

ر نشو، خدا تو را آزاد قرار داده است. اگر تو از یعبد غ !دیتو نخواهد رس
 1«اى.نى بنده او شدهکشخصى سؤال ب

 عمود خیمه مکتب شیعه بر اساس حرّیت و آزادی و اختیار

ر ود قراوش خگخداوند تو را آزاد آفرید و تو باید فقط عبودیّت مرا آویزۀ »
ر شد، نظى باید نظر، نظر الهکنى، بادهى. حتّى به پیغمبر و امام هم که نظر مى

 ست واترین مسائل اسلام ملکوتى باشد. نظر شخصى نباید باشد. این از مهم
  حرکت اسلام بر اساس این مسئله است.

زادى و آ که شیعه اساس و محور و عمود خیمۀ خود را بر اساس اختیاروقتى
ود یا خه دور بطّى و خکه بیاییم است، دیگر ما را چه برسد بر این و انتخاب قرار داده

م. این بگیری فرادایک محدوده بکشیم و اختیار را از افراد سلب کنیم و انتخاب را از 
قّ هم ححقّى است که خدا به هر فردى عنایت کرده است. من که هستم که بخوا

 انتخاب را از یک فرد بگیرم؟

 رفع اضطراب پس از وفات اولیاء الهی با تکیه بر حرّیت و آزادی

دوستان شاهد هستند که چه اضطراب عجیبى در  د از فوت مرحوم آقا همۀبع
چه خواهد شد؟ این شخصى که  بالأخرهبین رفقاى مرحوم آقا افتاده بود! خوب 

                                                      
 .از پنج قسمت رساله

 .219، ص 4، جولایت فقیه در حکومت اسلام. 1
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ولىّ خدا بود و داراى چنین و چنان حالاتی بوده است، اکنون که از دنیا رفته است، 
کلّى همۀ طوربود که اصلًا بهقدر اضطراب همه را گرفته چکار باید بکنیم؟ و آن

أذهان پریشان بود تا روز سوّم و شب چهارم که در آن شب، مجلسى در همان منزل 
تر ما مرحوم آقا تشکیل شد و دوستان ایشان در آن جا گرد آمدند. ابتدا اخوى بزرگ

د که شما هم ای صحبت کردند و بعد هم نوبت به ما رسید و گفتنچند دقیقه
جا این مسئله را مطرح کردم که مگر خداى زمان آقا با خداى ن در آنصحبت کنید. م

بعد از زمان آقا تفاوت دارد؟! آقا در دل خاک رفته است، البته جسم ایشان رفته 
است ولی خدا که در دل خاک نرفته است. پروندۀ ظاهرى آقا بسته شده است، ولی 

است. راه خدا که با رفتن و  نشده است، آن پرونده همیشه بازپروندۀ خدا که بسته 
شود و همان راه و همان مسیرى که هست، همان مسیر آمدن یک نفر باز و بسته نمى

دهد و راه انتخاب براى همه باز به وضع خودش و به کیفیّت خودش ادامه مى
کند فردى مناسب و این انتخاب حقّ اوّلیه است؛ هر شخصى که احساس مى است.

براى گرفتن مسائل در هر کجاى دنیا سراغ دارد، نزد او برود. مفید براى تبعیّت و 
چرا؟ چون اصل اوّلیه در حرکت ما آزادى است، این آزادى را بنده به حول و قوّه 

طور در ارتباط کنم و همینوجه، از دوستان سلب نمىهیچالهى، نه قبلًا و نه بعداً به
 ام.ین را براى خودم محفوظ داشتهبا خودم این مسئله به حول و قوّه الهى همیشه ا
کرد، بت مىه صحآمد و با ایشان آزاداندر زمان خود مرحوم آقا، تنها کسى که مى

هنش د در ذبایکه کسى نکردم، چرال را با ایشان مطرح مىبنده بودم. خیلى صریح مسائ
 ورده ای و هیچ شکّی باشد. هر کسى در انتخاب مسیرى که انتخاب کهیچ شبهه

قیه، بعد از راه ب ا ازود، باید با آرامش و با خیال راحت باشد. و بر همین اساس راه مرمى
ر بار ما زی ند وخواستند از ما بگیرزمان آقا، دو تا شد. چرا؟ چون این آزادى را مى

 د.د افتامفی نرفتیم. آن آزادى در زمان مرحوم آقا، براى زمان بعد از مرحوم آقا
من در زمان مرحوم آقا آن حقّ اختیار و انتخاب را یعنى به همان نحوه که 
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وار و تعبّدى داشتم و هیچ وقت مطالب را طوطىبراى خودم همیشه محفوظ مى
کردم، البته در محدودۀ منطق، چون در بعضى از اوقات خود عقل دریافت نمى

گوید: در محضر امام ما به مسائل کار نداریم، عقل مى 1گوید: تعبّد کن.مى
، السّلام علیهرسى، در آن جا دیگر چون و چرا نباید کرد! امام السلام که مىهعلی

 اند و بس!معصوم از خطا است و بس. سکّۀ عصمت به نام چهارده نفر زده
کنند، مگر یک طایفه! و آن فردى است که غیر از امام تمام افراد اشتباه مى

رکت در عوالم نفس و عوالم نور، نظر ح سیر در عوالم ربوبى و از نقطه نظرنقطهاز
تمام مراتب اسماءو صفات را طى کرده و نفس او مندکّ و مُنمَحى و فانى در ذات 

عنایت الهى در سیر نزول، لباس بقاء به خود پوشیده  واسطهبهپروردگار شده و بعد 
ظاهرى ممکن است اشتباه کند؛ فرض کنید که در  نظرنقطهازاست؛ این فرد گرچه 

ا لیوان، لیوان شربت است، بگوید که آن لیوان دوغ را بیاورید! چشمش این ج
[؛ بگویید که آقا این شربت است. یا در مسائل خوب متوجه این ]مسئله نیست

جزیى، ولى در مسائلى که یک: مربوط به مسائل اجتماعى است. در مسائلى که 
طور یت نفوس و همینگردد به تربمربوط به بقایایى است که به تربیت انسان برمى

 گویم! در این سه مسئله، در این دو مسئله! که فعلاً در یک مسئله دیگر که نمى
دهد نسبت به یک شخص مطرح است امکان ندارد اشتباه کند؛ یعنى نظرى را که مى

کند، نسبت به یک فرد و مطلبى را که در مورد مسائل اجتماعى رهنمودى را که مى
صلاح و فساد مسائل و قضایاى اجتماعى مطرح باشد، در لى کّطوربهکند مطرح مى

 2«گونه مسائل ولىّ خدا اشتباه نخواهد کرد.این

                                                      
ب مطال« سلوک عقلانی» ب عرفان در مقالۀ. راجع به مرز بین تعقّل و تعبّد از منظر مکت1
  الله.شاءصورت مبسوط خواهد آمد؛ إنهب

 .(1422ال شوّ 25) 13( جلسه هران)ط جلسات پرسش و پاسخ. 2



 183 یو آزادگ تیحرّ ۀمجسم ،یالله طهران ةیحضرت آ

 فهرست

 مجسمۀ حرّیت و آزادگی  ،حضرت آیة الله طهرانی

ه کدمحسن حسینی طهرانی حضرت آیة الحقّ و العرفان حاج سیّد محمّ 
 تشیّع ن وک مکتب عرفاترین ملامنشی بود مهممجسمۀ حرّیت و آزاد تحقیق خودْبه

 فرمودند:نمودند و میرا حرکت بر اساس حریّت و آزادگی معرفی می
مۀ و ه و آزادى است. این مطلب را همۀ دوستان ما، مکتب حرّیّت مکتب»
تا  فولیّتان طدانند که تنها مطلبى که من در تمام عمر خودم، از همان زمرفقا مى

 ریّت است. ام، مسئلۀ حالآن بر آن تکیه کرده
ای بحث گونهپدرم در مسائل و مطالب علمى و غیر علمى، به من با مرحوم

ن با مازۀ هاى ایشان، به اندبحثىکس از دوستان، رفقا، حتّى همکردم که هیچمی
سه  ر هماندکه  ایشان تا آن حدّ و اندازه کلنجار نرفته است! در یک مسئلۀ توحیدى

رفتیم، ىمکردیم. هر دفعه که به مشهد صحبت مى سال آخر عمر ایشان، با ایشان
 کردیم. گو و بحث میویک ساعت و یا بیشتر با هم گفت

و بنده  دمحسن؟فرمودند: خُب نظرت چیست آسیّ مرحوم علّامه می
فی، تصرّ گفتم: آقاجان همین است! مگر شما یک کارى بکنید، یک تزریقى، یکمی

 ولى فکر همان است، نظر همان است.
سته شد، تا جایی که بنده دیگر ایشان را خدوباره صحبتمان شروع مى

ا یشان رادم و اى که به مشهد آمو در آخرین مرتبه کردم.کردم و مطلب را رها مىمى
رسى یر کززیارت کردم و دیگر ایشان را تا وقت ارتحال ندیدم، زمستان بود و 

ن دانستند که ایشاید دیگر مىّ  منرو کردند به  البداههفِطور نشسته بودند و همین
 و گفتند: ّ کنیمآخرین بار است که توفیق زیارت ایشان را پیدا مى

بت م صحت چند سال با هدمحسن! راجع به آن مطلبى که در این مدّ آسیّ
ا تنى، کردیم، مطلب حقّ با شماست، ولکن باید بدانى حلواى تنتنامى

 نخورى ندانى!
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 شهوداً ولباً تند مطلب این است، ولى گفتند باید قگف اینکهببینید! در عین 
 باید به این مسئله برسى!

 حثو بعد هم مشخص شد که در این مدّت چند سالى که ما با ایشان ب
 داشتیم، روى چه مصالح و مطالبى بوده است.
 گوید: من پدرت هستم، ساکت شو!این مکتب، مکتب حریّت است. نمى

 ست، توتر اگوید: مطلب من بالا، دهانت را ببند! نمىگوید: من استادت هستمنمى
 گویى؟!دیگر چه مى

نه! این مسئله نیست. راه بزرگان، راه فهم است؛ اگر شما مطلبى را از روى 
فهم، اشتباهاً هم انجام بدهید، بهتر است از اینکه مطلب صحیحى را از روى تقلید 

باه انجام بدهید، آن اشتباه شما را جلو بفهمید. حتّى اگر اشت اینکهانجام بدهید، بدون 
برد، اگر از روى فهم و درک و تفکّر باشد. و آن تقلید کورکورانه شما را نگه مى
دارد تا در یک وقت مناسب که شما را متوقّف کند. پس بنابراین، این مکتب، مى

 مکتب حریّت است، مکتب آزادى است، آزادى در راه، و آزادى در انتخاب. انسان،
باید با آزادى انتخاب کند، چنانچه بزرگان هم نسبت به این مسئله، این ها را بیان 

  1«کردند.مى

احیاء عقل و جایگزینی تعقّل بر  : غدیر روزششمپیام 

 احساسات 

محسن طهرانی و آیة الله حاج سیّد محمدبا مطالعه در آثار حضرت علّامه 
روز  ر،یغد دیع روز آید که:می دستهبحسینی طهرانی رضوان الله علیهما این نکته 

و انسان  دیآیاست که م تیبه ولا یاتّصال باطن نیاست و ا تیبه ولا یاتّصال باطن
                                                      

 .(1433 یجمادى الأول 27) 35( جلسه هران)ط جلسات پرسش و پاسخ .1
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و  دیرا به انسان نشان داده او را از ق قتیو حق دهدینجات م ییرا از دام ظاهرگرا
 . بخشدیم ییبند عالم اعتبار و مجاز رها

به  سان رارفته انرفته نکهیتا ا کند،یم دایپ عقل تحقّق ۀلیوساتّصال به نیا
 نیمعصوم اتیدر روا کهچنانهم .کشاندیم تیاندکاک و فناء تامّ در ولا

 السّلام آمده است که:  همیعل
ن انسا اعمال و قرب به پروردگار، مقدار عقل و فهم یدر قبول زانیم»

 ن بدونندارد چو یارزش شودیکه از جاهل صادر م یو عمل باشد،یم

 « .است تیّعقلان

 وارد شده است که:  زین یادیز اتیدر روا
تمام عمر خود را به نماز و روزه و حج بگذارند و در حال  یکس اگر»

 چیرا ندارد ه السّلام علیه نیرالمؤمنیام تیچون ولا یول رد،یاحرم بم

 1«!بردینم یبیفائده و نص

! باشد؟یم السّلام علیه لمؤمنینامیرا تیعقل و ولا انیم یاچه رابطه یراستبه
                                                      

 : 53، ص 1 ، جالإسلام دعائم .1
رِ بنِ مُمّد صلوات الله عل وم » عفم بدِاللهِ جم ن أبى عم جخ  :همایعم ن الا  مِن أصحأنّ رم ن بمعضِ مم هخ عم رم لم کم بهِِ ذم

ح لَّ المم تهِِ استمحم قم مِن شیعم رم تهِِ و قارِمم مَِِّن کامم دُّ مِن شیعم عم خم یمقولونم إنَّما” :لم انم یخ عرِف لدّینخ ا إنََّّ  اذإ فةخ المم
فتم الإم رم ل مامم فاعم رخ بنخ مُمّدٍ افمق “!شِئتم  اعمم عفم بدِاللهِ جم لَ  !لِلَّهِ و إن ا إلَیهِ راجِعونَ إن ا ” :لم أبو عم تَأمَّ

ا مَقبولةٌ مِنکَ لِأنَّهُ لا  عمَلالکَفَرةُ ما لا یَعلَمونَ و إنَّمَ قیلَ اعرِفِ الإمامَ و ا ما شِئتَ مِنَ الط اعةِ فَإنََّّ
جُلَ عَمِلَ أعمَلَ البَِِّ  .یَقبَلُ الُله عَزَّ و جَلَّ عَمَلًا بغَِیِ مَعرِفةٍ   کُلَّها و صامَ دَهرَهُ و قامَ لَیلَهُ و و لَو أنَّ الرَّ

أنفَقَ مالَهُ فِ سَبیلِ الِله و عَمِلَ بجَِمیعِ طاعاتِ الِله عُمُرَهُ کُلَّهُ و لَِ یَعرِف نَبیَّهُ الَّذی جاءَ بتِلِکَ 
قَهُ و إمامَ عَصُِهِ الَّذی افتََِضَ الُله عَزَّ و جَلَّ  لَِ یَنفَعهُ  ،عَلَیهِ طاعَتهَُ فَیُطیعَهُ  الفَرائضِِ فَیُؤمِنَ بهِِ و یُصَدِّ

ما عَمِلوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْناهُ هَباءً  وَ قَدِمْنا إلَِ ﴿ ءٍ مِن عَمَلهِِ! قالَ الُله عَزَّ و جَلَّ فِ ذَلکَِ:الُله بشَِ 
 “.﴾مَنثْورًا

 «“.إلا  بُعدًا اللهِ  ا ما ازدادَ مِنَ و لَو تَقَطَّعَ الجاهِلُ مِن العِبادةِ إربًا إربً ”: هیلم صلوات الله علاق و
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 :فرمودندیمرو حضرت آیة الله طهرانی این، ازاست نیاصل د تیولا
 نیاست، ما اگر امام زمان را از د زیچما همه یبرا السّلام علیهزمان  امام»

ندارد! امام  یارزش چیخواهد بود و ه یبا صفر مساو نید م،یحذف کن
 1«امام است. ۀهم نیاست و د نید ۀهم السّلام علیه

  :ندیفرمایو آله و سلّم م هیعل الله یرسول خدا صلّکه چنانهم و
 2ندارد! نید ،که عقل ندارد یکس

عقل در وجود  تیّبه حاکم ازیاست، ن نید قتیکه همان حق تیبه ولا دنیرس پس
که همان عقل است نباشد، انسان  یکه در درون انسان حجّت باطنیما دارد. و تا وقت

 باشند،یم السّلام علیهمو رسل و ائمّه  اءیکه همان انب یاز آن حجّت ظاهر تواندینم
 3استفاده کند.

که در  ر،یغد دیکه در روز ع میرسیمهم م ارینکته بس نیبه ا جانیاز هم و
از جانب  به إبلاغ ولایت بود، با نزول دستور و امر امبریعمر پ یروزها نیواپس

سُولُ بَلِّغ ما أُنزِلَ إلَِ  ایَُّ أَ  ای﴿ پروردگار: مِن رَبِّکَ وَ إنِ لَِ تَفعَل فَمَ بَلَّغتَ رِسالَتَهُ  کَ یالرَّ
 دایپ تیمأمور امبریپ ،4﴾نَ یالقَومَ الکافرِِ  یدِ یَّ مِنَ النَّاسِ إنَِّ الَلَّه لا  عصِمُکَ یَ  وَ اللَّهُ 

                                                      
 .145مجلس  ،شرح حدیث عنوان بصری .1
إنَّمَ یُدرَکُ الْیَُ کُلُهُ باِلعَقلِ ” علیه و آله و سلّم: صلّ اللهرسول الله قالم »: 54تحف العقول، ص . 2

 «“.و لا دینَ لمَِن لا عَقلَ لَهُ 
 :ندیفرمابه هشام بن حکم می لامالسّ همایعل بن جعفر یحضرت موس: »16، ص 1، ج الکافی. 3
تَیِ  الن اسِ  عَلََ  لِلَّهِ  هِشامُ إنَ  یا” ةً باطنِةً  :حُجَّ ةً ظاهِرةً و حُج  ا الظ اهِرةُ فالرُسُلُ و الأنبیاءُ و  ؛حُج  فَأم 

ةُ عل ا الباطنِةُ فالعُقولالس   همیالأئمِ  حجّت گذارده هشام! خداوند برای مردم دو  ای” ؛“لام و أم 
است: یک حجّت ظاهر و یک حجّت باطن؛ حجّت ظاهر رسولان و پیغمبران و امامان 

 «“های ایشانست.السّلام هستند، و حجّت باطن عقل علیهم
 : 9، ص 6 ، جامام شناسی. 67 ۀآی( 5مائده ) . سوره4
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که  یو هنگام دیم نمارا اعلا السّلام علیه نیرالمؤمنیو امامت ام تیکه ولا کندیم
  :کندیمبارکه را نازل م هیآ نیا لیامتثال امر نمود، حضرت جبرئ امبریپ

لَکُمُ  تُ یوَ رَض ىنعِْمَت کُمْ یْ وَ أَتْْمَْتُ عَلَ  نکَُمْ یأَکْمَلْتُ لَکُمْ د وْمَ یَ الْ ﴿
سْلامَ د شما کامل نمودم و نعمت  یشما را برا نیامروز من د» 1؛﴾ناًیالْإِ

 « ر شما تمام کردم.خود را ب

 تیولا تیتثب یبرا ریدر روز غد امبریعدم ظهور معجزه از پ علّت

 تینهایآن ب رشیعقل بر جهالت است! و قطعاً پذ ۀروز غلب ر،یغد روز
 ای﴿ ۀمبارک یۀآ حیدر توض ه،یقدّس الله نفسه الزّک یسخت است. مرحوم علّامه طهران

سُولُ بَلِّغْ ما أُنْزِلَ  ایَُّ أَ  ْ تَفْعَلْ فَمَ بَلَّغْتَ رِسالَتَهُ وَ اللَّهُ  کَ یْ  إلَِ الرَّ  عْصِمُکَ یَ  مِنْ رَبِّکَ وَ إنِْ لَِ
 :ندیفرمایو آله م هیالله عل یوجه ترس رسول خدا صلّ ۀ، دربار2﴾مِنَ النَّاسِ 

مِنَ  عْصِمُکَ یَ وَ الُلَّه خوف رسول خدا از ﴿ یکه برا یحیصح یمعنا فقط»
 غشیدر امر تبل امبریاستنباط کرد، آن است که: پ نتوایم ﴾النَّاسِ 

 یکلّکنند که با آن تهمت، اثر دعوت به یکه او را متّهم به اتّهام دیترسیم
جُبران نبود.  لاو قاب لهیجم یدر اثر مساع گریو د شد؛یخراب و فاسد م

و  یمادّ استیو ر یویحکومت دن ست،ینبوّت ن نی: اندیبگو نکهیمثل ا
 یتحکّم بر مردم در لباس نبوّت و در کِسْوت رسالت ظاهرو  ترأُّس

است که اکنون که  نیآن ا لیو دل یو توخال یاست ته یاست. امر
                                                      

ست! و ل شده اناز وتای پیغمبر! برسان و تبلیغ کن به مردم آنچه را که از جانب پروردگارت به »
ند کند، و خداویمای! و خداوند تو را از مردم حفظ اگر نرسانی، رسالت پروردگارت را نرسانده

 « کند!گروه کافران را هدایت نمی
 .3( آیۀ 5. سوره مائده )1
 .67 ۀآی( 5مائده ) سوره .2
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 استیر ،یویو حکّام دن یمادّ نیبرود، به روش سلاط ایاز دن خواهدیم
را در اعقاب خود به ارث نهاده است. و چون فرزند پسر ندارد، داماد 

خود منصوب کرده  یدختر اوست به جا ستِایخود را که در حکم ر
اثر دعوت رسول الله  نشست،یخود م ینوع تهمت اگر بر جا نیاست. ا

 1«.ساختیو عاطل و باطل م نمودیم عیضا یکلّرا به
م اکر امبریسؤال مطرح شود که: چرا پ نیممکن است ا نجایدر ا حال

هام اتّ ۀواسطهن اثر دعوت ببا وجود ترس از فاسد شد الله علیه و آله و سلّم صلّی
م مرد یاد براثبات رسالت خو یکه براچنانننمود، هم یاعجاز ر،یمردم، در روز غد

ه آن بسبت نقرار گرفتن  ریتأث حتمردم با ت نکهیتا ا آورد،یم یادیز یهامعجزه
م ابت قدآن ث قبول کرده و بر زیرا ن السّلام علیه نیرالمؤمنیام تیمعجزات، ولا

 ؟بمانند
: چرا که شودیمطرح م السّلام علیه نیرالمؤمنیام ۀدربار زیسؤال ن نیهم و

 مانهو به  اوردیمردم معجزه ن ۀعامّ یبه جهت احقاق حقّ خود، برا شانیا
 یه وقتک ییاجادلّه و درخواست شهادت شهود، اکتفاء نمود؟! تا  انیاحتجاجات و ب

ل د مشغور خورها کرد و به کا ار سال مردم پنجوستیاحتجاجات او کارآمد نبود، ب
 ن نشانمگاخود را به ه تیولا تیّو حقّان اوردیب یامعجزه توانستینم ایبود. آ

 د؟یاین شیپ یدچار انحراف نگردد و چند دستگ غمبریامّت پ له،یوس نیدهد تا بد
و  رشیبود که پذ یانیجر کی ریاست که: غد نیو سرّ مسئله در ا پاسخ
 دایعقل بر احساسات تحقّق پ ینیگزیو جا تیّتمام و عقلان تیّحر با دیادراک آن، با

 ۀ. و لازم﴾نکَُمْ یأَکْمَلْتُ لَکُمْ د وْمَ یَ ﴿الْ اسلام کامل شد:  نید ریکند. چراکه با غد
و  بعثت رسول خدا تیغا دیبا نیآن است. بنابرا ۀو ثمر تیتحقّق غا ن،یتکامل د

                                                      
 .129، ص 7 ، جامام شناسی. 1
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م دُفائِنُ  وایُ ثیُ و » ،کند دای، تحقّق پعقل انسان است ییاو که همان شکوفا عتیشر لَهِ
 یکه در آن بستر راه برا باشدیم یمناسب یبستر و فضا ازمندین نی؛ و ا1«العُقُولِ 

ه و زبخواهد با معج امبریو باطل، کاملا باز باشد؛ اگر پ رحقّیهرکدام از دو مس اریاخت
گرداند،  السّلام علیه نیؤمنرالمیام تیالقمر مردم را وارد حصن ولاو شقّ  ضاءیب دِی

خواهد  زیناچ اریبس یو آن رشد و ترقّ باشدیهنر نم تیقبول ولا نیا صورتنیدر ا
و  یبر اساس آزاد و صائب یکه منشأ آن فکر آوردیرشد م یرشیبود؛ در واقع پذ

 :فرمودندیم الله علیه رضوان آیة الله طهرانیکه حضرت چنانبوده باشد، هم اریاخت
برسد که مسجود ملائک واقع شده  یابشر بخواهد به آن نقطه اگر»

است که  یان مطلبهماینانجام بدهد. و  اریراه را با اخت نیا دیاست، با
که با  ردیگیقرار م تیدر حِصن ولا یکه: انسان زمان گفتندیبزرگان م

استاد و اطاعت از او بکند؛  تیمحض در ولا میخود، خود را تسل اریاخت
قرار  السّلام علیهامام زمان  تیباشد، در تحت ولا میکه تسل یکس نآ
 نیا دیدر هر لحظه با یعنی رد؛یگیو آن حضرت دست او را م ردیگیم

آنجا در دفتر  دیایب نکهیبه حضرت ارائه بدهد، نه ا اراًیرا اخت میتسل
 نیجان! بر ا حافظ شما. نه آقا خدا م،یما سالک شد سد،یاسمش را بنو

باشد، الآن  میتسل دیبا هیبلکه در هر ثان ست؛ین یخبر چنین !نبما الیخ
حضرت وقت آن باشد طورنیو اگر ا م؛یساعت بعد تسل م،یتسل

 «.میگذاریما شما را تنها نم»2؛لمُِراعَاتکُِم یَ مُهمِل یُ فإن ا غَ  :ندیفرمایم
 یفوسرا بر آن ن تشیولاو  دیآیاست که م نیا السّلام علیهامام زمان  کار

                                                      
 : 18، ص حیات جاوید ، خطبه اوّل.نهج البلاغة. 1

قل ع ۀمرتب ، و بههای عقول مستتر را بگشایند تا حقایق هستی بر آنان مکشوف شودو دفینه »...
 «.دست آورندفعّال متّصل شوند و دولت معرفت را به

 .903، ص 2 ، جالخرائج و الجرائح. 2
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را در آنها و  اندازدید، مندهمیقرار  ایشان تیولا تحت که خود را در
 زین کندیم یریکه استاد دستگ یقتی. آن حقردیگیخودش م تیولا
  1«باشد. عملو با  اریبا اخت دیاست. راه خدا با نیهم

 السّلام علیه نیرالمؤمنیهزار نفر در آن روز با ام 120اگرچه حدود  ،نیبنابرا
خْ لمکم کردند و به زبان گفتند:  تیولا میکردند و خود را تسل تعیب خْ بم لُّ  ایم بم  عم

ولَم  ولىم  ىم أصبمحتم مم ؤمِنةٍ  و مم ؤمِنٍ و مخ بود و  یظاهر عتیب کی عتیب نیا یول 2،کخلِّ مخ
که آن  یشمارانگشت ۀبرخاسته از عمق جان آنها نبوده است؛ مگر عدّ میآن تسل

 اکم بود. در وجودشان ح تیّعقلان
 صیشخت یبرخورد عقلاء برا تیّفیک ۀدربار الله علیه رضوانآقا  حضرت

 :فرمودندیم ریدر فرض نبود غد یامام، حتّ
 ۀدربار مبرغیآنکه از پ ریجابر و غ تیسنّت، رواو اهل عهیدر کتب ش اگر»

ز ا یماسم و رس چیدوازده امام وارد است، وجود نداشت و ما ه یاسام
ز ا امبود. سؤال  یخود باق یباز امامت آنان در جا ،میائمّه نداشت

 اعالودجّةرا در ح نیرالمؤمنیام غمبریاگر پ یاست که حتّ نیتسنّن ااهل
د، آن بو افتهیدر خارج تحقّق ن یریغد ۀنکرده بود و اصلًا واقع یمعرف
کند  تیر تبعوبکاز اب دیبا ایآ د،یآیم نهیاکرم به مد غمبریکه بعد از پ یکس

 !؟یاز عل ای
 یاست که با طرح دو سؤال از ابوبکر و دو سؤال هم از عل یهیبد

و  هودی. مگر علماء شودیشخص روشن م یبرا ، مطلبالسّلام علیه
 آمدندیم نهیمختلف به مد یدور و شهرها یهاکه از راه یهنگام یٰنصار

 نیرالمؤمنیو ام ماندیو او در جواب فرو م کردندیو با ابوبکر مُحاجّه م

                                                      
 .103مجلس  ،شرح حدیث عنوان بصری. 1
 .262، ص 1 ، جإعلام الوری بأعلام الهدی .2



 191 کرامات و معجزات دنیمصاحبت با رسول خدا و د تِیعدم کفا

 فهرست

 خبر داشتند؟! غمبریاز حجّةالوداع پ دادند،یو جواب آنها را م آمدندیم
ا و او ر کندیو با ابوبکر محاجّه م دیآیم نهیبه مد منیاز  ینصران یعالم

 :هاست ک نیا غمبریپ ۀفی: اگر خلدیگویو م کندیمحکوم و مفتضح م
لم  وم  ؛ عم   خواند! دیفاتحه اسلام را با الإسلامِ السّلامخ

و به  ایب ،یعل ای: دیگویو م رودیم نیرالمؤمنیفوراً ابوذر به خدمت ام
علوم ما کان و در آنجا از  روندیبرس! و حضرت به مسجد م اسلامداد 

و او به حضرت  کنند،یم انیاو ب یبرا نییبالا و پا و عوالم کونیو ما 
ل: دیگویم ولِ اللهِ! فةخ یأشهد أنَّکم فم سخ و به  آوردیاسلام مجا و در همان رم

 1.گرددیوطن خود برم
کار  نیا غمبریندارد، و اگر پ تیبه وصا ازین نیرالمؤمنیامامت ام ن،یبنابرا

بود که حجّت را بر مردم  نیخم انجام داد، به جهت ا ریرا در روز غد
 نهیبه مد دیما با کرد،یکار را نم نیاصلًا ا غمبریتمام کند. والّا اگر پ

از آن دو  کیکه کدام شدیمعلوم م نیچند سؤال از طرف و با میرفتیم
 2«امام هستند.

 کرامات و معجزات  دنیو د با رسول خدا مصاحبت تِیکفا عدم

 بارهنیدر ا اسرار ملکوتقدر در کتاب گران الله علیه رضوانآقا  حضرت
 :سندینویم

و ارتباط  تیّفیو ک ندازدیصدر اسلام ب خیبه تار یانسان نگاه اگر»
 یابیرا ارز نیبا مسلم الله علیه و آله و سلّم صلّیرسول خدا معاشرت 

در  یبرسد که: چطور ممکن است جمع قتیحق نیو به ا د،ینما

                                                      
 .84، ص (شاذان)فضل بن  روضة فی فضائل امیرالمؤمنینال. 1
 .166، ص 1 ، جعنوان بصری. 2
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بسر  الله علیه و آله و سلّم صلّی معاشرت و مصاحبت با رسول خدا
 یو ابلاغ وح یشاهد ظهور کرامات و معجزات و تلقّ  زو هر رو بردندیم

و  لهیاکرم و هر گونه وس یّنب یمتعال و کلمات معجزآسا یخدا یاز سو
به محض  حالنیعو اهتداء و اقتداء بودند، امّا در تیجهت هدا یدیتمه

و وجود مظهر اتمّ  یو جسمان یظاهر بتیارتحال آن حضرت و تحقّق غ
 یافراد بوده است و همگ یو منظر تمام یٰدر مرأ که یّو باب علم نب یاله

 میو تسل نیتمک رهیپا از دا نمودند،یاذعان و اعتراف ممسئله  نیبر ا
دنبال اتّباع از نفس امّاره و غلبه احساسات و شور و نهادند و به رونیب

 یّاطراف ول کبارهی ،یو تصنّع یو مجاز یاعتبار یشعف و حال و هوا
 را طالبیأببنیّ علبلافصل رسول اکرم،  فهیو خل خدا و حجّت بر حقّ

اطاعت و  ،ینفسان یهاهیّو امن یٰاز هو یرویبر اساس پ رها کردند و
و جاهل را بر اتّباع و  نیدیمشت رجّاله خدانشناس و ب کیمتابعت از 

 دادند! حیاز حقّ مطلق ترج یبرفرمان
ملاقات نموده و دائماً از  امبرینبودند که هر روز با پ ییهاهمان نانیا ایآ
 و آب نمودند،یاضحه مشاهده مو نیباهره و حجج ساطعه و براه اتیآ

 یو با هلهله و شاد ربودند،یو تبرّکاً از هم م مّناًیرسول خدا را ت یوضو
و  نمودند؟یم ائترا با هم قر کرده و اشعار از رجوع رسول خدا استقبال

 نیرالمؤمنیام ۀرا دربار الله علیه و آله و سلّم صلّی رسول خدا حیکلام صر
مختلف  یهاو مناسبت امیاّ ریخم و در سا ریغد روز در السّلام علیه

سپرده شد،  یامّا پس از رحلت آن حضرت همه آنها به فراموش دند،یشن
 نهیو طمأن نانیقبول نفس و اطم نیو دانستن و ب دنید نیچرا؟! چون ب

 1«است. ارینفس تفاوت بس

                                                      
 .208، ص 1 ، جاسرار ملکوت. 1



 193 مگر سه نفر امبر،یارتداد همه مردم پس از شهادت پ

 فهرست

 مگر سه نفر امبر،یهمه مردم پس از شهادت پ ارتداد

 السّلام وارد است:  همیه علاز ائمّ اتیروا در
و  یُ إلا  ثَلاثةَ نفرٍ: المِقدادُ بنُ الأسودِ و أبوذرٍّ الغِفار ىِّ الن اسُ بَعدَ النَّب ارتَدَّ 

  1.سَلمَنُ الفارسَ  
ت ؟ حضر: پس عمّار چه شدکندیسؤال م السّلام علیهاز امام  یراو یحتّ
 فرمودند: 

 .ملحق شد السّلام علیه یگاه به علکرد و آن یعمّار تأمّل
 است که:  اتیاز روا یبعض در

 2صبح تا عصر در فکر و تأمّل و نگرش بود و سپس ملحق شد. نیاو ب

 تینماز و زکات و روزه و حج توسّط مردم، و عدم قبول ولا رشیپذ

را نقل  یتیروا یامام شناسدر کتاب  الله علیه رضوان یعلّامه طهران حضرت
 :کنندیم

حمّد د، و ماز احمد بن محمّ ،ییحیاز محمّد بن  ،ینیکُلَ عقوبیبن  محمّد»
 از ،ونسیاز منصور بن  ع،یبن بز لیهر دو از محمّد بن اسماع ن؛یبن الحس

ود والجارکه أب کندیم تیروا السّلام علیهأبوالجارود، از حضرت امام محمّد باقر 
 :فرمودیکه م دمیگفت: من از حضرت أبوجعفر شن

م، مرد نیا کنیبر مردم واجب کرده است؛ و ل زینج چعزّوجلّ، پ خداوند

 را رها کردند! یکیاز آن را گرفتند؛ و  زیچهار چ

                                                      
پس از پیامبر همۀ مسلمین از دین برگشتند جز سه نفر: »ترجمه:  .10و  6، ص الاختصاص. 1

 «.یو سلمان فارس یمقداد بن اسود و ابوذر غفار
 .همان. 2
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 حضرت !د؟یکنیم انیمن ب ینام آنها را برا ایشوم! آ تیعرض کردم: فدا من
 فرمود: 

 زل شد؛نا لیچطور نماز بخوانند؛ جبرائ دانستندینماز؛ مردم در ابتداء نم

 کن! دم را به نمازشان و اوقات نمازشان مطّلعمحمّد مر یو گفت: ا

 محمّد! مردم را به مسائل یاز آن زکات نازل شد؛ و گفت: ا پس

 ! ویبه مسائل نمازشان آشنا کرد کهیطورزکاتشان آشنا کن! همان

 اللهینزول، رسول خدا صلّ نیقبل از ا رایسپس روزه نازل شد؛ ز

ن آ یالاکه در حِوَ هاهیاطراف قربه  شد،یآله چون روز عاشوراء موهیعل

ون چ رند؛یتا آن روز را روزه بگ فرستاد؛یم ندهیحضرت بودند؛ نما

 شد. شعبان و شوّال است نازل نیروزه نازل شد، در ماه رمضان که ب

 سائلرا از م شانینازل شد و گفت: ا لیسپس حجّ نازل شد؛ و جبرائ و

شان هن و زکاتشان و روزطور که از نمازشاحجّشان آگاه گردان! همان

 !یدیآگاه گردان

 بود، نزول در روز جمعه در عرفات نینازل شد؛ و ا تیدر آخر وَلا و

وَ  نَکُمْ یدِ  لَکُمْ  أَکْمَلْتُ  وْمَ یَ ﴿الْ را فرستاد:  هیآ نیکه خداوند عزّوجلّ ا
 طالبیبن أب یّعل تیبه ولا نی؛ و کمال د﴾ىنعِْمَتِ  کُمْ یْ أَتْْمَْتُ عَلَ 

 است.  السّلام هعلی

 تازه که: امّت من کردینفس م ثیحال با خود حدنیاکرم، در ا غمبریپ

به  را شانی. و اگر من هر وقت اکینزد تیّمسلمانند و به عهد جاهل

 نیآنها چن ندهیگو کیخبر دهم،  یعل میپسر عمو ۀدربار تیولا

 ردماوینن را من به زبا نیچنان! و البتّه ا گرید ندهیگو کیو  د،یگویم

 بود که در دل با خود داشتم.  یث نفسیبلکه حد

داد که:  میو به شدّت مرا ب دیبه من رس یاله متیحال اراده و عزنیا در

 ایَُّ أَ  ای﴿فرود آمد:  هیآ نینکنم مرا عذاب خواهد نمود؛ و ا غیاگر تبل



 195 تینماز و زکات و روزه و حج توسّط مردم، و عدم قبول ولا رشیپذ

 فهرست

غْ ما أُنْزِلَ إلَِ  سُولُ بَلِّ ْ تَفْ  کَ یْ الرَّ کَ وَ إنِْ لَِ غْتَ رِسالَتَهُ وَ الُلَّه مِنْ رَبِّ عَلْ فَمَ بَلَّ
 ﴾.نَ یالْقَوْمَ الْکافرِِ  یدِ یَّْ مِنَ النَّاسِ إنَِّ الَلَّه لا  عْصِمُکَ یَ 

از  یامبریپ چیه الن اسُ! ایَُّ أرا گرفت؛ و گفت:  یخدا دست عل رسول

 شانیرا به ا یاز من نبوده است، مگر آنکه خداوند عمر شیپ امبرانیپ

 کیبّ لرا  خود خواند؛ و آنها دعوت او یسود؛ و سپس آنها را بهفرمو تیعنا

م ه شواست که خواند کیگفتند و به دار آخرت ارتحال نمودند. و من نزد

ار قر یدر موقف مورد بازپرس یخداوند شگاهیو اجابت کنم! و من در پ

 !د؟ییگویشد! شما چه م دیخواه یبازپرس زیو شما ن رم؛یگیم

 حتی! و نصیرسالت کرد غیکه تو تبل میدهیدت مامّت گفتند: شها

 نیتری! و خداوند عالیفرمود هیات بود تأدو آنچه بر عهده ،ینمود

 را به تو مرحمت کند! امبرانیپ یجزا

! یَ مَعشَرَ المُسلِم ایو پس از آن گفت:  اللهُمَّ اشهَدسه بار گفت:  غمبریپ
اهِ  بَلِّغِ یُ فَل ؛یبَعد کُمیُ هَذَا وَل  “دُ الغَائِبَ!الشَّ

 دیاار بشماست پس از من؛ و حضّ یّ ( ولی)عل نیگروه مسلمانان: ا یا»
 «!و مطلب را برسانند ند؛یبگو نیبه غائب

 گفتند: السّلام علیهباقر  حضرت
قش؛ و خدا بود در خل نی، امالسّلام علیه یسوگند به خداوند که: عل

د خو یرا براکه آن  ینیآن د نش؛یو بر د بش؛یخدا بود بر غ نیام

 بود. یو بدان راض دیپسندیم

: را احضار کرد؛ و گفت یعل د؛یزمان رحلت رسول خدا فرا رس چون

 نیماظ آن بر آنچه خداوند مرا بر حف دهمیقرار م نیمن تو را ام یعل یا

ن آ: نشیو از خلقش، و از د بش،یقرار داده است؛ از علمش، و از غ

 است.  دهیخود پسند یکه خداوند برا ینید

بود؛  یامانت منحصر در عل نیا که)أبوالجارود( سوگند به خدا  ادیز یا
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 نیرا در ا قیاز خلا کیچیو به خدا سوگند آن حضرت )رسول الله( ه

 1«“قرار نداد. کیشر یامر با عل

 عقل اءیروز اح ر،یغد روز

و  یهرانطهمانند علّامه  یاله اءیکه چرا اول گرددیروشن م جانیاز هم و
لله ا رضوانالیقین حاج سیّد محمّدمحسن حسینی طهرانی الحقّ و  یةآرتحض
 : فرمودندیم و شمردندیبرم ریغد دیع یرا رسالت اصل تیّعقلان ما،علیه

که از امروز  دینبه ما بفرما خواهندیم غمبریاست که پ نیا ریغد یۀقض واقع»
دنبال کثرت به قدراین د،ینگرد دنبال ظاهربه قدراین! دیندازیکار بتان را بهخود عقل
 دینیببتا  د،یندازیکار بفهمتان را بهو عقلتان  د،ینگرد عهیدنبال شابه قدرنیا د،ینگرد

                                                      
 : 289، ص 1، جالکافی؛ 92، ص 7ج ، شناسی امام. 1
رم ب» مم ن عخ یٍر عم مم نِ ابنِ أبى عخ ن أبیهِ عم لُّ بنخ إبراهیمم عم رارعم ن زخ ینةم عم یِر بنِ نِ أخذم یلِ بنِ یمسارٍ و بخکم ضم  م و الفخ

م و مُمّد ب عاویةم و أبى الجارودِ جمأعینم یدِ بنِ مخ رم رٍ علیه ایع  نِ مخسلمٍِ و بخ عفم ن أبى جم : السّلا عم أمَرَ ”م قالم
ذِینَ یُقِیمونَ ﴿: الُله عَزَّ و جَلَّ رَسولَهُ بوَِلایةِ عَلٍَّ و أنزَلَ عَلَیهِ  ذِینَ آمَنوا الَّ إنَّمَ وَلیُِکُمُ الُله وَ رَسولُهُ وَ الَّ

کاةَ  لاةَ وَ یُؤْتونَ الزَّ َ لَهمُُ فَرَضَ وَلایةَ أولِ الأمرِ فَلَم یَدروا ما هىَ فَأمَرَ الُله مَو  ﴾الصَّ دًا أن یُفَسِِّّ م 
ومَ و الحَجَّ  کاةَ و الصَّ لاةَ و الزَّ َ لَهمُُ الصَّ فَلَمَ  أتاهُ ذَلکَِ مِنَ الِله ضاقَ بذَِلکَِ صَدرُ  .الوَلایةَ کَمَ فَسَِّّ

هُ عَزَّ  بوهُ فَضاقَ صَدرُهُ و راجَعَ رَبَّ وا عَن دینهِِم و أن یُکَذِّ فَ أن یَرتَد  و جَلَّ فَأوحَى  رَسولِ الِله و تَََوَّ
سولُ بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إلَِیْکَ مِنْ رَبِّکَ وَ إنِْ لَِْ تَفْعَلْ فَمَ بَلَّغْتَ رِسالَتَهُ وَ الُله ﴿: الُله عَزَّ و جَلَّ إلَیهِ  یا أیُّا الرَّ
لام یَومَ غَدیرِ خُمٍّ فَنادَی  فَصَدَعَ بأِمرِ الِله تَعالَِ ذِکرُهُ فَقامَ بوَِلایةِ عَلٍَّ علیه ﴾یَعْصِمُکَ مِنَ الن اسِ  الس 

اهِدُ الغائبَِ  غَ الش  لاةَ جامِعةً و أمَرَ الن اسَ أن یُبَلِّ ین “!الصَّ رخ بنخ أخذم مم میع  ” :ةم قالم عخ یرم أبى  اقالوا جم غم
رٍ علیهو  “.الجارودِ  عفم نَتِ کانَتِ الفَریضةُ تَنزِلُ بَعدَ الفَریضةِ الأخُرَی و کاو ”: السّلام قالم أبو جم

 “.﴾الْیَوْمَ أَکْمَلْتُ لَکُمْ دِینکَُمْ وَ أَتْْمَْتُ عَلَیْکُمْ نعِْمَتىِ﴿ :الوَلایةُ آخِرَ الفَرائضِِ فَأنزَلَ الُله عَزَّ و جَلَّ 
رٍ علیه عفم مُ قَد أکمَلتُ لَکُ  ؛لا أُنزِلُ عَلَیکُم بَعدَ هَذِهِ فَریضةً : یَقولُ الُله عَزَّ و جَلَّ ” :السّلام قالم أبوجم

 «“الفَرائضَِ.
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 شود؟یم بتانینص یزیچه چ
متکامل  له عقمسئله آمدند و فرمودند که ما به آن مرتب نیدنبال همبه ائمّه

 نیمؤمنرالیدنبال امانسان به دیبا دیگویعقل م کند؟یم یچه اقتضائ عقل ؛میدیرس
 !برود السّلام علیه

ما را  ند،ک جادیا تیّ ما محدود یبرا امدیرسول خدا ن ریغد دیدر روز ع پس
ن ب یّعل لّدما را مق رد،یمتعارف را از ما بگ یدر بند قرار بدهد، اصل دموکراس

 نیا طلبم که دیبکند، ما را مقلّد و تابع آن حضرت قرار بدهد و بگو طالبیأب
و  شود،یو چه م شودیچه م ،اشدنب نیاز ا ریغ یو هر کس ستین نیاز ا ریاست و غ

 یاد که: رمورا ف نیا ری! نه، رسول خدا آمد در روز غدآوردیپدرش را هم خدا درم
 دییایخودتان ب .دیدانیخودتان م روم،یماز میان شما  گریمن که دو ماه د ،مردم

که  ه فطرتنارإ! با آن دیخودتان اگر عقل دار د،ینیبب دییایخودتان ب د،یقضاوت کن
ظام م نکه نظا یهست قتیحق نیو در ا یهست قیبه حقا کندیم ییماعقل را راهن

دو  نیو ا و ارشاد هم بر همان نسق قرار دارد هیو تزک تیاحسن است، مقام ترب
 باشد، اشتهدمنافات  دینبا نیلذا حکم شرع با حکم تکو ستند،ین گریاز همد یجدا

 تناقض است.م ،اگر منافات داشته باشد
 نیاشد، اباقص برود که اطّلاعات او ن یدنبال فرد یماریانسان با وجود ب اگر

امام  .ندارد نطقفرد م نیفرد عقل ندارد، ا نیاست، ا وانهیفرد د نیفرد احمق است، ا
، بداللهعود خ ی. عمودیفرمایخود م یمطلب را به عمو نیهم السّلام علیهجواد 
 : دیفرمایامامت کرد، حضرت م یآمد ادعا السّلام علیهامام رضا  بعد از

هُ عَظیمٌ عِندَ الِله أن تَقِفَ غَدًا بَیَ یدَ  الِله فَیَقولَ لکَ: لَِِ أفتَیتَ  یِ یا عمُ! إنَّ
ةِ مَن هو أعلَمُ مِنکَ؟! بمَِ لا تَعلَمُ و فِ یعِباد  1؛الأمُ 

                                                      
 .، با اختلاف705، ص الدرّ النّظیم؛ 390، ص دلائل الإمامة. 1
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 اهشگیپدر  امتیو گران خواهد آمد که در روز قمسئله بر ت نیا یلیخ»
 ،یددا مردم فتوا انیو از تو سؤال شود که چرا در م یستیپرودگار با
را اعلم از تو وجود دارد؟ چ کهیحالتدر ،یقضاوت کرد ،یحکم کرد

 «!؟یکار را انجام داد نیا یآمد
 .دیفرمارا ب نیا السّلام علیهنبود امام جواد  یازین .است یعقل مسئلهیک  نیا

 انیب تیّفیک نیرا به ا یاحکام عقل نیهم دیایچاره ندارد که ب گریحضرت د یٰمنته
ل عق نیمهاس بر اس هیو تزک تینظام ترب ،نظام امامت نکهیبر ا یکند؛ بلکه هشدار

 است!
 ر خودتاگ ! وفتیبسم الله جلو ب ؟یدانیافراد م نیترتو خودت را عالم ایآ
ا ر! چرا خودت ؟یکنیم نیچرا بار خودت را سنگ ،یدانینمافراد  نیتررا عالم

 ؟یکنیمی مستوجب عقاب اله
ر دها و آرزوها سپردن قلب و سپردن تمام خواست یعنی تیولا ،نیبنابرا

 وارسته که آن انسان یاانسان وارسته کیعقل کلّ و  کیعقل مدبّر و  کیدست 
ا از ما هوس ر و یٰهو رد،یا را از ما بگم اریاخت رد،یگما را از ما ب یهاخواست دیایب

ود را خهجت خود، بهاء و ب تیّمش د،خو ۀخواست خود، اراد آن، و در قبال ردیبگ
 کند! نیگزیجا

 خواهدیم السّلام علیه نیرالمؤمنیمکتب تعقّل است، ام ریمکتب غد لذا
 نیدن اشعجم نگاه به د،یو دراز نکن دیسف شیمردم! نگاه به عمامه و ر ی: ادیبگو

 دهن نمانمور د شتریو دو نفر ب من تنها هستم نکهیبه ا دینگاه نکن د،ینکن تیّجمع
 است. لاتیّهمه تخ نهایهمه مَجاز است، ا نهاای، است

تا  ی.اندازیکار برا بهخود  عقل دیبا ریغداز روز  دیگویم نیرالمؤمنیام
 نیحال االقمر بود، تا بهشقّ  حالبود، تا به ضاءیو ب دیحال بود، تا به غمبریحال پبه
و این  افهیق نیاتا چند وقت دیگر  یبود، ول تیّخصوص نیچهره و ا نیا افه،یق
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 ی. منِ علستین گرید رود،یما م دستاز  تیّموقع نیا رود،یما م شیاز پچهره 
 آوردم،یبالا م کشتم،یم زدم،یها، مدر جنگ دمیکشیم ریکه شمش یهستم، منِ عل

 !آوردمیم نییپا
روز ز اما فرمود غمبریاست که پ یاست، روز عقل یایروز اح ریغد دیع روز

وش  فرامامتِ نیو ا ستمیشما ن انیدر م گریمن د .دیاندازیکار برا بهخود عقل باید 
مین بر ه .اختاندجلو احساس را و  ،گذاشتکنارعقل را  وآمد  یکارِ جاهلِ لاأُبال
 کند!میبکر مه ابونگاه به آن عمّا کند!میراز ابوبکر د شینگاه به آن راساس بود که 

که  کندیم یتیعنگاه به جمکند. میند، اهکه دور ابوبکر را گرفت ینگاه به آن افراد
 !نندیصحبت ابوبکر بنش یپا نکهیخاطر ابه ،روندیم نهیبه مسجد مد وارلیس

گر مشد؟! ت راهشان راه خطا باامّ نیا شودی: مگر مدیگویمو با خود 
ه هماین شودینظر نداشته باشد؟! مگر م ت،یّه جمعهماینخدا نسبت به  شودیم

  !شود؟یر مهمه بر باطل باشند؟ مگ نهایا شودیبه اشتباه بروند؟! مگر م تیجمع
 : دیگویقرآن م یۀ! آشود؟ینم چرا

إلِاَّ الظَّنَّ  تَّبعُِونَ یَ الِلَّه إنِْ  لِ یعَنْ سَبِ  ضِلُوکَ یُ الْأرَْضِ  وَ إنِْ تُطعِْ أَکْثَرَ مَنْ فِِ ﴿
 1.﴾رُصُونَ یََْ وَ إنِْ هُمْ إلِاَّ 

 قرآن است! هیآ !است یگمراه ،دیبکن تیّتبع تیّاگر از اکثر
 ،دیر کنفک دییایرا روشن کرد که ب قتیحق نیمردم ا یآمد برا ریغد دیع روز

 !نباشدروی آن دنبالهنفر  کیولو  ،دیریبپذ د،یتعقّل کن
ن آ د،ینیآن باب علم را بب د،یامتحان کن دییایب را «بَابَُِا العِلمِ و عَلٌَّ  نةُ یأنَا مَدِ »

طرف را آن و دندیو د مدند. و آدیکنانتخاب و خودتان  دینیباب علم ابوبکر را هم بب
 کردند. اریکردند و ابوبکر را اخت اریاخت

                                                      
 .116 ( آیۀ6) انعام . سوره1
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محکوم به  ،ندبگذارد و به احساسات توجّه ک نیرا زم خود که عقل یکس
در مکتب آن فردی راه ندارد،  ریدر مکتب غدفرد  نیاست. ا یخذلان و بدبخت

 ییخو کند. تنها ییبا تنها السّلام علیه نیرالمؤمنیضور دارد که مانند مولا امح ریغد
 نیرا از او سلب نکند، ا مانیا ییتنها ندازد،یاو را به وحشت ن ییتنها زاند،یاو را نگر

 1«.روندیم هیبماند، بق داریپا نجایدر ا تواندیم

 السّلام همیعل نیمعصوم تیاتمام حجّت بر امامت و ولا ۀلیوس عقل

از  کندیم تیبا سند متّصل خود روا یکافدر کتاب  ینیکُلَ عقوبیبن  محمّد
 که گفت: یبغداد عقوبیأبو

الم » کِّ  قم نِ  لِأبى 2تِ یابنخ السِّ عم ”: السّلام علیهالحمسم ا بم ذم وسم لمِام  بنم  ثم اللهخ مخ
انم  ا و  السّلام علیهعِمرم صم اءِ یالبم  دِهِ یم باِلعم عمثم عِ  ضم حرِ؟! و بم بآِلةِ  سَم یو آلةِ السِّ

لَّ  ثم مُمّدا صم عم ؟ و بم لم  الطِّبِّ ل   هِ یاللهخ عم مِ  و آلهِِ و عم مِ و  اءِ یم الأنبِ  َِ یجم لام باِلکم
 “الخخطمبِ؟!

                                                      
 (.1419ه الحجّذی 29) 3 مجلس ،)طهران( پرسش و پاسخجلسات  .1
 : 1، تعلیقۀ 435، ص 2 ، جنور ملکوت قرآن. 2
 امیّه وضل امیت أبو یوسف از أفاسکّیت با کسر سین و تشدید کاف، یعقوب بن إسحق سکّابن»

از اصحاب  آورده است. 272، ص 6ج ، مَجمع الرِّجال را در یثقات آنهاست. ترجمه حال و
مام ود، و ام بالسّلا علیهما ی النّقیّو حضرت امام عل یمکرّم و معظّم حضرت امام محمّد تق

که:  تساو گفته شده  تشیّع کشت.لَعَنه الله او را به جرم  یرا ادراک نکرد، متوکّل عبّاس یدیگر
متوکّل  سکّیت نزدبنا یسبب قتلش این بود که او معلّم دو پسران متوکّل: معتزّ و مؤیّد بود. روز

ترند؛ آیا این وبیک نزد تو محبیعقوب! کدام یبود که معتزّ و مؤیّد آمدند. متوکّل به او گفت: ا
لِّ بنِ أبى طالِ  ،و اللهِ ”: سکّیت گفتدو فرزند من، و یا حسن و حسین؟! ابن لامم عم ا غخ بٍ إنَّ قمن م 

ما و مِن أبیهِما علیه یرى مِنهخ از  السّلام طالب علیهی بن أبیّسوگند به خدا که قنبر غلام عل»؛ “السّلام فم
ش ون زبانرید! چمتوکّل گفت: زبان او را از پشت سرش در آو« این دو و از پدرشان بهتر است.

ناّتِ النَّعیم.ند، جان داد. را بیرون کشید حمةخ اللهِ علمیهِ و رِضوانخه فِ جم  «.(وافی تعلیقه رم
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الم  قم نِ  فم لام علیه إنَّ الَله لَمََّ بَعَثَ مُوسََ ” :مالسّلا علیهأبخو الحمسم کَانَ  الس 
حرَ، فَأتَاهُم مِن عِندِ الِله بمََِ لَِ  الغَالبُِ عَلَٰ  وُسعِهِم  فِ کُنیَ أهلِ عَصُِهِ السِّ

ةَ عَلَ   سََ یالَله بَعَثَ عِ  إنَّ . وَ هِمیمِثلُهُ، و مَا أبطَلَ بهِِ سِحرَهُم، و أثبَتَ بهِِ الحُج 
لاما علیه مَانَاتُ و احتَاجَ النَّاسُ إلَِ  هِ یوَقتٍ قَد ظَهَرَت فِ  فِ لس  ،  الزَّ الطِّبِّ

و أبرَأ  ،لَهمُُ المَوتَِ  یَىعِندَهُم مِثلُهُ، و بمََِ أح کُنیَ فَأتَاهُم مِن عِندِ الِله بمََِ لَِ 
ةَ عَلَ  الأکمَهَ و الأبرَصَ بإِذنِ الِله، و أثبَتَ  دا . و إنَّ هِمیبهِِ الحُج   الَله بَعَثَ مَم 

أهلِ عَصُِهِ الُْطَبَ و الکَلَامَ و  وَقتٍ کَانَ الغَالبُِ عَلَٰ  و آلهِِ فِ هِ یالُله عَلَ  صَلََّ 
عرَ فَأتَاهُم مِن عِندِ الِله مِن مَوَاعِظِهِ و حِکَمِهِ مَا أبطَلَ بهِِ قَولَهمُ،  أظُنُهُ قَالَ: الشِّ

ةَ عَلَ   “.هِمیو أثبَتَ بهِِ الحُج 
الم  کّ قم الم ابنخ السِّ قم أ”: تِ ی: فم ا رم الِله مم لم  تخ یتم مام الحخجّةخ عم ! فم الخملقِ  مِثلمکم قمطُّ
؟یم ال الم “ !ومم قم : فم الم ادِقُ عَلََ  عرَفُ یُ العَقلُ! ” :السّلام علیهقم الِله  بهِِ الصَّ
قُهُ،یُ فَ  بُهُ یُ الِله فَ  و الکَاذِبُ عَلََ  صَدِّ  “.کَذِّ

الم  الم قم قم کِّ : فم .”: تِ ی ابنخ السِّ ابخ وم الجموم ا و اللهِ هخ رم  1“هم
به چه ”گفت:  2السّلام علیه یالنّق یّعل یبه حضرت امام هاد تیسکّابن»

را با عصا و  السّلام علیهبن عمران  یسبب بود که خداوند حضرت موس
مردم زمانش  ی)دست روشن و درخشان( و آلت سحر برا ضایْبَ دیَ

                                                      
 .25، ص 1 ، جفیالکا. 1
 : 2، تعلیقۀ 435، ص 2 ، جنور ملکوت قرآن .2
ه قرینه لام. بالسّ لیهبو الحسن ثالث است یعنی حضرت امام هادی عا ،بو الحسن در اینجاامراد از »

ادراک  اشند،السّلام ب بو الحسن ثانی را که حضرت امام رضا علیهاضرت سکّیت، حاینکه ابن
علوم ماینجا  محسن فیض تصریح کرده است. و از مولیِٰ وافینکرده است. و به این معنی در 

یّد به حسن را مقبو الاصدوق، کلمه  أخبار الرّضا عیونطبَرسی و  احتجاجِشود که: آنچه در می
 «ت.اند، تمام نیسرضا کرده
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 میبن مر یسیچه علّت بود که خداوند حضرت ع! و به خت؟یبرانگ
! و به چه علّت بود که خداوند خت؟یبه آلت طبّ برانگ را السّلام علیه

 عیحضرت محمّد را که صلوات و درود خدا بر او و بر آل او و بر جم
 “!خت؟یها برانگباد به کلام و خطبه غمبرانیپ

 ند:گفت یر پاسخ ود السّلام علیه یالهاد یٌّامام أبو الحسن عل حضرت
ردم بر م را مبعوث نمود، در آن زمان السّلام علیه یخداوند موس چون”

وند از جانب خدا یآن دوره عمل سحر و جادو غلبه داشت، لهذا موس
. ورندایب را آورد که در وسع و طاقت آنها نبود که همانند آن را یزیچ

زات ن معجو عصا سحرشان را باطل کرد؛ و با آ ضایب دیبا آن  یموس
 آنها تمام نمود. برحجّت را 

زمنه اض مُمبعوث نمود که امر یرا در وقت السّلام علیه یسیخداوند ع و
از  ن راشدن بود )مثل فلج و لَقْوه و رَعشه که بد رینگیکه موجب زم

 زاین داشت و مردم وعیمردم ش انی( در مداردیخود باز م یحرکت عاد
در  د کهرا آور یزیاز جانب خداوند چمبرم به علم طبّ داشتند، فلهذا 

و  نمودیمردگان را زنده م یسیطه قدرت و استطاعتشان نبود. چون عیح
 با آن و داد،یو کور مادرزاد را به اذن خدا شفا م یسیمبتلا به پ ضیمر

 معجزات حجّت را بر آنها تمام کرد. 
د ث فرمووبعم یو آله و سلّم را در زمان هیالله عل یخداوند محمّد صلّ و

شعر  گمان دارم که گفت: نیکه فنّ غالب آن عصر کلام و خطبه و چن
 تینارا ع ییهامواعظ و حکمت یخداوند از نزد خود به و نیبود، بنابرا

 هاآنبر  ت راها گفتارشان را باطل سازد و با آن معجزات حجّ نمود تا بدان
 “.دیتمام نما

به حضرت گفت:  تیسکّحال ابن نیگفت: در ا یبغداد عقوبیبوأ
گفتارت،  نی! بنابراامدهیند وقتچیقسم به خدا که من همانند تو را ه”



 203 به عقل فعّال دنیتکامل عقول و رس یبرا اءیرسالت انب
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عقل است، که با آن ”حضرت فرمود: “ !ست؟یامروزه حجّت بر مردم چ
خبر دهد،  یو درست یشخص صادق را که از خداوند به راست توانیم

کرد، و شخص کاذب را که بر خداوند دروغ  قیدشناخت و او را تص
 “نمود. بیشناخت و او را تکذ بندد،یم

 1«“است! نیقسم به خداوند که جواب قاطع هم”گفت:  تیسکّابن

 رسالت انبیاء برای تکامل عقول و رسیدن به عقل فعّال

 :فرمود السّلام علیهامیرالمؤمنین  انیمولاى متّق
روهم فَبَعَثَ فیهِم رُسُلَه، و وَاترَ إلیهم أنبیِائَه، لیَِستَأدوهم میثا قَ فِطرَتهِ، و یُذَکِّ

وا علیهم باِلت بلیغِ، و   2؛العُقولِ  یُثیوا لهم دَفائنَِ مَنسَِ  نعِمَتهِ، و یَُتَج 
ائش یخت، و انبیان مردم برانگیامبرانش را در میه خداى متعال پکنیتا ا»

ه در فطرت کثاق و عهدى را یآنان روانه ساخت تا م سویبهدرپى را پى
ش یت خویت حقّ و عبودید و اقرار به ربوبیقت توحیحقآنان نسبت به 

ند، و نعمت فراموش شده اتّصال به مبدأ ربوبى را یمستتر بود، باز جو
غ مبانى و اصول معرفت را به یتبل ند، و با حجّت و برهان،یادآورى نمای

ق هستى بر یند تا حقایهاى عقول مستتر را بگشانهیانجام رسانند، و دف
د، و به مرتبه عقل فعّال متّصل شوند و دولت معرفت شوف شوکآنان م

 3«دست آورند.را به
 فرمایند:در توضیح این فقره حضرت آیة الله طهرانی قدّس سرّه می

آورند، دیگر کسى آیند به فوران درمىهاى عقل را پیامبران مىاین دفینه»
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را کور کند.  تواند چشم دلتواند ما را گول بزند، دیگر کثرت جمعیّت نمىنمى
 هاى عقلت باز شدهمردم یک مطلب را بگویند، شما اگر این دفینه ۀهماگر دیگر 
ایستى مىخود  کوه روى حرف ؛ مانندخورىگویى و تکان نمى، خلافش را مىباشد

ایستى و بعد معلوم مىتا آخر خواهد بگوید، بگوید! و و هر کسى هر چه مى
باه کردند. این چیست؟ این راه و رسم شود که تو درست گفتى و همه اشتمى

درآوردى، نه تربیت سلیقگى و منو هدایت پیغمبران است که با تربیت خاص، 
هر کسى از راه برسد و یک دستورالعمل و نیست که  طوراینآید. بدست می

. خیر! تربیت درست، تربیت خاص بر اساس ، بتواند چنین تربیت کنداللهبسم
تمایلات نفسانى و با مسائل نفسى تربیت از مواقع این نوع دستور که در بسیارى 

ها این دفینهاست که وقت آن .گیردشود و در تزاحم و تضاد قرار مىدرگیر مى انسان
گوییم عجب! چه چیزهایى مى مدامعجب! عجب!  .شودباز مىیکی یکی

بعد مدّتی  .فهمندکنیم، چیزهایى که دیگران نمىفهمیم، چه مطالبى احساس مىمى
 آن .شودبراى ما ضدّ ارزش مى ،است هایى که براى دیگران مقدّسارزشبینیم می

. شوددار مىبراى ما خنده ،دهندکه دیگران براى رسیدن به آنها جان مىچیزهایی 
را به  خود بزرگتر از مردم وقتو ردم و ببین م نگاه کنشود که بیا دار میواقعاً خنده

؟ ه استاز کجا آمداکنون چندسال پیش نبود،  هاخنده این انند!گذرمىمسائلی چه 
فهمد، یک مسائل ، یک چیزهاى دیگر مىاست عقل باز شدهاین برای این است که 

 1«دهد، پیغمبران کارشان این است.دیگر تشخیص مى

 السّلام علیه: جاودانگی غدیر با ولایت امام زمان هفتم پیام

 :فرمایندمی یامام شناسدر جلد نهم از  الله علیه رضوانمرحوم علّامه طهرانی 
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 تب تشیّع را در هر سال، گذشته را به آینده متّصلکعید غدیر، سلسله م»
بار و کبخشد، و پیوسته دیو شوم و غول استند و رشته را دوام مىکمى

 1«ند.کوب، و مبارزه با آن را جاودان مىکخودسرى را من

 ورمدارندی جدّی برای زرمداران و زر تهدیزنده بودن جریان غدی

بزارِ ا یک عنوانبهند و کال مىکجاد اشیر براى افراد ایآنچه در مسئلۀ غد»
 شهیهم ریدغه کر است. اینیآورد، زنده بودن مطلب غدن مبانى درمىیننده اکدیتهد

 ر وکبوباطلبد. هر روز رو مىیات دارد. هر روز این قضیه پیشه حیزنده است و هم
را به  هاى مختلف افراده در قالبکر و عمر هستند کن ابوبیوجود دارد و ا عمرى

 د جدىیتهد یک عنوانبهد یآن قضیه غدیر مىیشانند. اکن طرف و آن طرف مىیا
روند، خلاف مى دنبالبهه کدر قبال زرمداران و زورمداران و در قبال آن افرادى 

 م.ینکرار مىه ما از آن فکن مسئله است یشود و امطرح می
ائط ه صدق و نفاق انسان را در مسائل و شرکاى است هیر، قضیه غدیقض

ر یزى از نحو یکم به یخواهم و مىینکر مىیه ما گکنجاست یدهد. امختلف نشان مى
فهذا  نت مولاهکمن »و رى آمد یه روز غدکنیم، صرف اینکم و فرار ینکآن شانه خالى 

ه کقتىوربلا، تا که یدر قض چنینهمند. کجاد نمىیا لىکن مشیهم داشته ا «علَ مولاه
 ه برک نیمهست، اما یلى نکزه است، مشیر و نیر و شمشین، خوردن تیمسئله امام حس
مین د. هشدا یل پکم مشینیبدفعه مىیکشود، ن گفته است، توجّه مییآنچه امام حس

 د: یفرماه مىکن یشود. امام حسدا مییل پکرد؟ مشکن چه یکه بگوییم امام حس
ن، و کنتم لا تَافون المعاد، فکونوا یکن لکم دیلِ إن ان یبى سفأعة آل یا شی

 !اکمیأحراراً فِ دن
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من هنوز  د.یه دارکشود، لااقل وجدان د، و معاد سرتان نمىین نداریاگر د
 د.ینکها حمله مىمهید به خیام و شما دارزنده

ه حضرت کنیند. اکجاد مىیل اکد براى انسان مشیآه مىکنهاست ید اینیبب
د سرم را هم یاگر خواستوقت آن ردم؟ بعدکه من چه کد یید: خُب بگویگومى
نند کشود و شروع مىجاد مىیل اکه مشکنجاست یم. اید، ما حرفى ندارید، ببریببر

ند مگر قرار نبود از اوّل یگود، حضرت مىینکعت ید بیزید با یردن که باکبه هلهله 
ه کنهاست ید اینیشود. ببها سرمان نمىحرف نیگویند نه، ما اد؟ مید نباشیزی

م، على اصغر را یزننه مىیم و سینینشمىالآن ند، وگرنه ما کجاد مىیل اکد مشیآمى
اى و نها مسئلهیا کدامهیچشتند و دستان ابوالفضل را انداختند، کبر را کاشتند، علىک

شوند، حتّى د هم مىییطرف تأطرف و آننیه از اکند، بلکجاد نمىیمشکلی ا
چ یم، هینه بزنیست؛ شب تا صبح سیای ننجا مسئلهیدهند. تا ااش را هم مىبودجه

 1«ست!یلى نکم، مشیست، صبح تا شب در سرمان بزنیلى نکمش

 رابطه انتظار ظهور امام زمان علیه السلام با غدیر 

متولّى الآن شان یت، است؟ آن امام حىّ ماسکیر یدر حال حاضر متولّى غد
 «من کنت مولاه»ستاده و دارد یر در جلوى تو ایعنى غدیاست. انتظار ظهور 

من کنت »د: یگوستاده و دارد به تو مىیت ایستاده و در جلوینارت اکد، در یگومى
ن مطالبِ ید مطرح شود. این مبانى و این خصوصیّات بایا «!مولاه فهذا علَ مولاه

سى کن نشان دادن حق در هر جا، و اینکه اگر یى در حق، اگذارن قدمیتب، اکم
د، و این روح اقرار به اشتباه را در خود یاشتباهی مرتکب شده باید بلند شود و بگو

د و نه تنها به اشتباه خودش اقرار یایه انسان بکاورد آن روز را یزنده نگه دارد. خدا ن
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 1«ندازد.یگردن دیگری ب ه خودش انجام داده است، بهکارى را که کند، بلکن

 السّلام علیهغدیر روز بیعت با امام زمان 

تمکّن ینجا مادر  وامروز که ما را در اینجا قرار دادند و در این محفل نشاندند »
فاق ه اتکردند برای چیست؟ برای این است که هزار و چهارصد سال پیش این قضی

هارصد ار و چدر هز ما کهالآن دارد؟ افتاد؟ خُب اتفاق افتاد که افتاد، به ما چه ربطی 
اید ی چه ببرا سال پیش نیستیم. امروز ما عید غدیر را برای چه باید جشن بگیریم و

شیم و ه باخوشحال شویم و برای چه باید منبسط باشیم و برای چه باید شعف داشت
 ست؟ی چیبرای چه باید مسرور باشیم و برای چه باید مبتهج باشیم؟ امروز برا

ر است، این معنای عید غدی السّلام علیهغدیر روز بیعت با امام زمان عید 
 وگذشت  کسالیاست که ما امروز باید با امام زمان خودمان بیعت مجدّد کنیم، که 

ی ا معرفای مة ابن الحسن بردر چنین روزی، رسول خدا، امام زمان را به نام حجّ
ة ابن ن کنت مولاه فهذا ابنى حج  م»گوید: برد، و میکند و دست او را بالا میمی

 این معنای عید غدیر در امروز است. «هالحسن مولا
باشد، عید غدیر دیگر همیشه زنده است، دیگر همیشه حیات  طورایناگر 

 2«دارد، دیگر همیشه پابرجاست.

لام علیهتحققّ ظهور امام زمان   با رسیدن جامعه به حقیقت غدیر  الس 

، درباره شرائط تحققّ ظهور الله نفسه الزّکیّه قدّسطهرانی  حضرت آیة الله
و آمادگی جامعه برای چنین واقعۀ عظیمی، رسیدن به فهم  السّلام علیهامام زمان 
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های آن را شرط دانسته و لذا تمام سعی و همّت ایشان بر حقیقت غدیر و ادراک پیام
عالیه که همان که انتشار آن مبانی ب غدیر و معارف آن بوده است؛ چرانشر مکت

 السّلام علیهامام زمان باشد، مقدّمه ظهور مبانی مکتب اصیل تشیّع و عرفان الهی می
 کردندکه :که نقل میچنانهمباشد. می

 فرمودند: مرحوم آقا مى»
آن  ها و مطالب را براى فلان زن نصرانى و مسیحى درتابکمن این 

 ،هاى منتابکاین  :ویملام به تو بگک کی! نویسمطرف دنیا گفتم و مى
 !استحضرت ظهور  مقدّمۀ

ها یعنى چه؟ بعد برای من روشن شد، که عجب! فهمیدم این حرفمن نمى
مقدار قابلیّت و استعداد  کردند. واقعیّت را گفتند و اگر آن موقع یکایشان شوخى ن

گویم، مى ن، این را براى اوکگفتند: نگاه داشتند و مىداشتیم، شاید پرده را هم برمى
ا، در کبراى آن فرد، براى آن شخص در آن طرف دنیا، در ایتالیا، در فرانسه، در آمری

 1«خبر است؟!انگلیس. این براى اینها، اینها، اینها، اینها، واقعاً چه

 علّامه طهرانی برای معرّفی جایگاه امام به مردم امام شناسیکتاب 

 فرمودند:می چنینهمو 
 علیه به بنده فرمودند: اللهرضوان آقایک روز مرحوم»

م ا نوشتررا نوشتم؟ من این شناسى  امامدانى من چرا این هجده جلد مى
یزى چمردم خالى است، مردم از امام  میانو دیدم که جاى امام در 

طّلاع ام ادانند! مردم از وظیفۀ امدانند! مردم از ائمّه چیزى نمىنمى
ى ه واقعایگاخبر ندارند! مردم از این ج ندارند! مردم از مسئولیّت امام

 خبر ندارند!
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یگاه تسنّن. جالشویم مانند اهشما جایگاه امام را از تشیّع بگیرید، ما هم مى
 سان بهط انامام چیست؟ جایگاه امام حقیقت اتّصال به پروردگار است، حقیقت رب

وراتی خط این خوانید، این حال توجّهی که دارید،، این نمازى که شما مىخداست
 آمده است، وجودبهکه از خود حذف کردید، این حالى که براى شما در نماز 

 زمان است.دانید دست کیست؟ دست اماممى
یعنى نفس ارتباط ما با پروردگار توسّط امام است، بدون امام ما ارتباط 

، نداریم، ما یک شمرى هستیم مانند آن شمر، ما یک یزیدى هستیم مانند آن یزید
شویم، این اتّصال برقرار شود هاى تاریخ مىاین اتّصال قطع شود ما مثل همین ظالم

گوید: این درست است، این مى شویم که مورد رضاى خداست،ما آن واقعیّتى مى
مُ لَکُمْ دِینکَُمْ وَ أَتْْمَْتُ عَلَیکُْمْ نعِْمَتىِ وَ رَضِیتُ لَکُ  أَکْمَلْتُ  الْیَوْمَ ﴿خواهم: مىرا من 

سْلامَ دِیناً﴾   1.الْإِ
ئه ت، ارام اسبینم آن دینى را که مورد رضاى خودمن تازه در روز عید غدیر مى

یغمبر ن، پاى که براى آشده است. در این روز تازه رسیدم به آن منظور و نتیجه
مردم  ر میانبر دسه سالى که پیغموفرستاده بودم! امروز به آن نقطه رسیدم. این بیست

ن ازه الآت، و هنوز مورد رضایت من نبود، بلکه تازه الآن مورد رضایت من است بود،
ردگار پرو اى که باید بین بنده و بیناین دین کامل شده است و آن حقیقت ربطیه
 ز شد.وز بامن تازه امر سویبهبرقرار باشد، کلید آن در این روز زده شد و راه 

برسیم. اگر به این معنا رسیدیم، آن  ى است که ما باید به آنئاین معنا، معنا
است. یعنى اگر ما به این نقطه رسیدیم که  السّلام علیهظهور امام زمان زمان، زمان 

حال آمدند و رفتند و هستند و علل و اسباب مادى از این مذاهبى که تابه کدامهیچ
لان قدر قدرت، توانند بکنند و وقتی فلان قدر نیرو، فدر این دنیا کاری برای ما نمی
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فلان قدر توان و تمام این مسائل، آن واسطه بودن خودشان را پیش ما از دست 
توانند اینها نمى کدامهیچدادند، و ما واقعاً فهمیدیم که دستمان خالى است، و 

اى از مشکلات روحى و مشکلات ظاهرى ما باز کنند، و آن وقتی که دریافتیم گره
با کفایت امام حىّ و ولىّ عالم امکان ما باز خواهد شد،  دستبهفقط و فقط این گِره 

 و دیگر حناى بقیه رنگى ندارد، تازه آن وقت، وقت ظهور است!
رى ظاه حالا که رسیدید به اینجا و حالا که فهمیدید این علل و عُدّه

ى مرا تواند جاتواند کارى انجام دهد و حالا که فهمیدید دیگر هر کسى نمىنمی
 . مانملا دیگر وقت ظهور است و دیگر دلیلی ندارد که در غیبت ببگیرد! حا

معه از جیکى از همین آقایان که در قم نم در همان زمان اوایل انقلاب،
دم شنی واش حضور داشتم، خواند و الآن فوت کرده است، خودم در نماز جمعهمى

 گفت:که مى
جام ما ان کند کهرا مى هم بیاید، همین کارهایى السّلام علیهزمان اگر امام

 دهیم!می
هم  السّلام علیهزمان  عجب! بسیار خوب! پس دیگر چه نیازى به امام

مان هداریم؟ دیگر براى چه ایشان به خودش زحمت بدهد؟ وقتى شما خودتان 
یگر! دهید، دکنید، پس من چرا زحمت بکشم و بیایم؟ شما انجام مىکارها را مى

دهید! مى نظم و تدبیر و ترتیب و همه چیز را انجامدهید! عدالت را انجام مى
دیگر  بحمدالله هم همه چیز به خوبى و خیر و صلاح در حال پیش رفتن است،

 مشکلى وجود ندارد که من بیایم!
ولى این مطالب همه خلاف است. ما اشتباه فهمیدیم. اشتباه به ما گفته شده 

پنداریم، مثل ادى مثل سایر افراد مىرا یک فرد ع السّلام علیهزمان است. ما امام
روند، دهند و مىروند و کار صلاحى هم انجام مىآیند و مىافراد دیگرى که مى

دانیم که آن حقیقت، همه وجود ماست، و ماوراء فکر ما و پنداریم. دیگر ما نمىمی
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ظر ماوراء نیّت ما و ماوراء قصد ماست، ماوراء صلاحى است که ما آن صلاح را در ن
گیریم، واقعاً براى ما صلاح است؟ الآن من به گیریم، آیا آن صلاح که در نظر مىمى

های ما تا به حال اشتباه از این کار را انجام دهم! چقدر از این صلاح دانمصلاح مى
 ایم!آب درآمده است و چقدر تا به حال به اشتباه خودمان اعتراف کرده

و که لى اونبوده، بلکه فساد بوده است؛  ها، صلاحپس معلوم است این صلاح
 گوید: آید مىمى

 باید این را انجام بدهید، این کار را بکنید.
 ید: بهی گوکنم این به صلاح است! مالله من خیال مىرسولاگر بگوییم: یابن

 دهم یا تو؟! صلاح را من تشخیص مى
 گوییم: چشم!مى

برای یک نفر است! چون او و این چشم فقط  !چشم ،رسدبه اینجا که مى
ماوراء فکر و ماوراء نیّت و ماوراء مصلحت ماست. اگر او هم مثل بقیه بود، براى او 

جا یکى است، عقلانیّت در آوردیم. منطق در همههم چرا و لعلّ و براى چه می
تفاوتى نیست. پس فقط در مقابل یک نفر باید  مسئلهجا یکى است، و در این همه

 1«به چه دلیل؟! ى راجع به سایر افراد، باید پرسید:چشم گفت؛ ول

ندای ملکوتی پیامبر به همۀ نفوس تا قیامت برای قبولی اخوّت و وصایت 

 و خلافت

وَ أَنْذِرْ در توضیح قضیّة إنذار عشیره ﴿ رضوان الله علیه یک روز مرحوم آقا»
خداوند پیغمبر را مأمور کرد کردند که این مسئله را مطرح مى 2﴾عَشِیَتَکَ الْأقَْرَبیَِ 
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اوّلین ابلاغ و تبلیغ خود را در خانواده و أقارب خودش انجام بدهد. بعد آن کلامى 
علَ أن یکون أخى و وصیى و  أی کم یوازرنِ»را که رسول خدا فرمود این بود: 

آید مرا در این ، خیلى کلام عجیبى است! کدام یک از شما مى«خلیفتى من بعدی
رداشتم، کمک کند؟ آمدم مُلک و ملکوت را زیر و رو کنم، آمدم بارى که ب

الله را، به سمت و سوى الله بکشانم! آمدم که تمام نفوس را از تعلّقات به وَىسِمَا
کنم و همه را به آن سمت بکشانم، یک علقه باقى بگذارم و آن علقۀ  الله قطعوَىمَاسِ

وحید است؛ این علقه را باقى وصول به مقام حق و وصول به مقام معرفت و ت
ها را قطع کنم، آمدم این کار را بکنم، این کار زحمت دارد، این بگذارم و بقیّه علقه

خانمانى دارد، این کار دشمن درى دارد، این کار هجرت دارد، این کار بىکار دربه
ا کند، تمام اینها را در پی دارد! کیست که بیاید این بار ربراى انسان درست مى

بردارد و بار و ثقل مرا کم کند و گُرده مرا تخفیف بدهد؟ کیست از شما که بیاید در 
 این رسالت مرا کمک کند؟

 داشت، دگاررسول خدا در آن جایگاه و تکلیف و مأموریتى که از ناحیۀ پرور
د این توانبخواست براى رسالت خود یک نفر را و یک نفس را به کمک بگیرد تا مى

 یستد.ه باکد و ادامه بدهد، و آن حرکت را ادامه بدهد و نگذارد بار را بکشان
ارت که عب بود یعنى آن اراده و آن تکلیفى را که خدا بر عهدۀ پیامبر گذاشته

رت و پروردگار، نه فقط احکام طها سویبهاست از حرکت همه نفوس و خلائق 
 دگىز بناحکام نماز و روزه و احکام جزئى، نه! حرکت دادن همه نفوس و ا

وى به ر پروردگار سوق دادن و باب معرفت را سویبهدرآوردن و آزاد ساختن و 
ودش خراه خواست کس دیگری را نیز همهمه باز کردن. در این قضّیه، پیغمبر مى

 السّلام علیهامیرالمؤمنین . «وصی ى و خلیفتى من بعدی أن یکونَ  علَٰ » هد:قرار بد
 «دهم!ر را انجام مىامن این ک»: بلند شد و فرمود که

 بعد عبارت مرحوم آقا این بود:
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که خیال نکنید که این خطاب فقط خطاب به امیرالمؤمنین است، بل
 تک افراد است.خطاب به تک

یک ما که به یک 1431امروز رسول خدا در روز پنجشنبه روز عید غدیر سنه 
 گوید: ایم مىدر اینجا نشسته

شما هست که بیاید و مرا در این مسیر چه کسى از » ؟أی کُم یوازرنِ
 «!رسالت و در این حرکت کمک کند؟

وازِر، ردن، کمّل یعنى قبول وِزر کردن، وِزر یعنى سنگینى، یعنى وِزر را تح یخ
 ثقل را تحمل کردن، أَعباء را به دوش کشیدن.

ه اص باى نیست که فقط اختصپس اگر دقّت کنیم، مسئلۀ ولایت یک مسئله
نیم و ینه بزسبه  ن داشته باشد و امروز فقط بنشینیم و یا على بگوییم وامیرالمؤمنی

 شعر بخوانیم و تمام شد و رفت! 
ه سال پیش بوده، و ولایتى که مربوط ب 1400اى که مربوط به قضّیه

یش بوده، پسال  1400امیرالمؤمنین بوده و ابلاغش گذشت، به ما چه مربوط است؟ 
رد و بلاغ کدم امردم را جمع کرد و این مطلب را به مر در غدیر خم هم بوده، پیغمبر

ما  کنیم که اماماعلان کرد، خب به ما چه ربطى دارد؟ بسیار خب ما قبول مى
 ، ظالمستندهامیرالمؤمنین باشد. بعد از پیغمبر او وصّى است و آن سه نفر غاصب 
ه ، اینکنه ؟!هستند، حقّ را گرفتند، تمام شد؟! همین که ما قبول کردیم تمام شد

 چیزى نیست، اینکه اهمیتّى ندارد.

 زنده و مستمر یک حقیقت ،ولایت و غدیر

روز غدیر یک روز زنده و مستمر در تمام لحظات تاریخ زندگى من و شما 
تى که امیرالمؤمنین در آن روز پذیرفت، آن مسئولیّت را بر همه است. آن مسئولیّ

مد و اعلان آمادگى و پذیرش کرد، رفت افراد تا روز قیامت تقسیم کرد. هر کس آ
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در ولایت امیرالمؤمنین و محو شد؛ و هر کس که نه، فقط آمد و سینه زد، عَلَم بلند 
کرد و فقط روضه و عزادارى و چراغانى کرد، هیئت گرداند و شام و نهار داد؛ ولى 

لم و نیامد در قبال آن مسئولیّت سر تسلیم فرود آورد و إقامۀ عدل کند و إماتۀ ظ
نفاق کند، بلکه فقط از دور نشست و گفت: على، على، على؛ کنار نشست و گفت: 

ها او بود! چنین چقدر على آدم خوبى بود! چقدر چه بود و فلان، در همه جنگ
گوید که قضیه غدیر به من چه کسی از حقیقت ولایت دور است. بعد هم می

خدا بود، خدا اجرش را مربوط است؟ به من چه ربطى دارد؟! اگر کارش براى 
سال بعد آمدم، چه  1400داده، مقاماتش را بالا برده، و من چه کار کنم؟! من که 

روز غدیر چه نفعى براى من دارد؟! چه اثرى نفعى این قضیه براى من دارد؟ واقعۀ 
 اى باید بگیرم؟ قضیه این است!براى من دارد؟! چه نتیجه

 آن کلام مرحوم آقا این بود که:
 خدا آمد ولایت را سپرد به امیرالمؤمنین، رسولروز غدیر در 

 که: من پا جلو امةیوم القیإلى امیرالمؤمنین یک ندا داد در همه نفوس 
ه کسى لا چگذاشتم، بسم الله! من این سفره را پهن کردم، بسم الله! حا

 است که بیاید سر این سفره بنشیند؟
گفتن و تعریف کردن که على  ین سر سفره نشستن و یا علیهماین پس بنابر

شهسوارى بود که در خیبر را کند، فایده ندارد، این سر سفره آمدن نیست. سر سفره 
وقت آن است که شما راست بگویی و دروغ نگویی. سر سفره آمدنوقت آن آمدن

است که شما اقامۀ عدل کردى. سر سفره آمدن آن وقتى است که برای همان هدفى 
کّه تکّه شدن زن خود صبر کرد، شما هم برای همان هدف پا در که على در برابر ت

اى! میدان بگذاری و تا آخرش محکم بایستی؛ آن موقع است که داخل ولایت شده
کنند کنند و تو را حراست مىگیرند و حضانت مىآیند تو را در بغل مىآن موقع مى

برند و و مىکنند دارند و محافظت مىو تو را از دشمنى دشمنان نگه مى
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 1«رسانند.مى

 سنجش میزان ارادت به مقام ولایت: غدیر روز هشتمپیام 

 تمثیل امیرالمؤمنین به سوره توحید و درجات ایمان مردم نسبت به او

عانی متاب کبه نقل از شیخ صدوق در  بحار الأنوارمه مجلسی در مرحوم علّا
 کند:ی را چنین نقل میروایت بسیار مهمّ الأخبار

یبٍ العم  عم ن نخوحِ بنِ شخ نِ ابنِ عِیسَم عم بیِهِ عم ن أم بِى  طَّارخ عم ن أم صِیٍر عم ن أمبِى بم عم
ائِهِ  ن آبم بدِاللِّ عم ضِِم  السّلام علیهمعم نم رم لمام ن سم بیِبىِ اللهخ عم مِعتخ حم : سم الم نهخ قم  عم

ولم  سخ لٍِّ  الله علیه و آله و سلّم صلّ الِلّ  رم ولخ لعِم قخ وما : مالسّلا علیهیم   یم
تِ  ا أَبَا الحَسَنِ مَثَلُکَ فِِ یَ  ةً فَقَد قَرَأَ  ﴾،قُل هُوَ الُلَّه أَحَدٌ ﴿مَثَلُ  ىأُمَّ فَمَن قَرَأَهَا مَرَّ

تَ  ،ثُلُثَ القُرآنِ  وَ مَن قَرَأَهَا ثَلَاثاً فَقَد  ، القُرآنِ ىِ  فَقَد قَرَأَ ثُلُثَ یِ وَ مَن قَرَأَهَا مَرَّ
 .خَتَمَ القُرآنَ 

وَ مَن أَحَبَّکَ بلِِسَانهِِ وَ قَلبهِِ فَقَد  ،مََنِ یأَحَبَّکَ بلِِسَانهِِ فَقَد کَمَلَ لَهُ ثُلُثُ الإِ فَمَن 
کَ بِ  ،مََنِ یکَمَلَ لَهُ ثُلُثَا الإِ  دِهِ فَقَدِ استَکمَلَ یَ وَ مَن أَحَبَّکَ بلِِسَانهِِ وَ قَلبهِِ وَ نَصََُ

ذِ  .مََنَ یالإِ  مََءِ ا عَلَُِ یَ  باِلحقَِّ  ىبَعَثَنِ  یوَ الَّ  لَو أَحَبَّکَ أَهلُ الأرَضِ کَمَحَبَّةِ أَهلِ السَّ
 2.الخم م  ...بَ أَحَدٌ باِلنَّارِ لَکَ لَمََ عُذِّ 

هفتم  جلد در الله علیه رضوانمضمون همین روایت را مرحوم علّامه طهرانی 
 آورده است. 22، صفحه امام شناسىاز کتاب 
 

                                                      
 ، قم.1431 ، سنۀغدیر خمعید  سخنرانى. 1
 .94 ص،  27 ج و 270 ص،  39 ج ،نوارلأبحار ا .2
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هدی روحانی از علامّه طهرانی درباره درخواست آیة الله حاج سیّد م

 توضیح روایت

که حضرت ذکر نماییم در توضیح این روایت بسیار مناسب است حکایتی را 
الله طهرانی از ملاقاتی که در معیّت با والد خود علّامه طهرانی با مرحوم آیة الله  آیة

اند، و این تهرضوان الله علیهم اجمعین در قم مقدّسه داش 1حاج سیّد مهدی روحانی

                                                      
و العرفان حاج سیّدمحمد محسن حسینی طهرانی بارها از اخلاص نیّت و . مرحوم آیة الحقّ 1

صداقت و تسلیم در برابر حقّ مرحوم آیة الله حاج سیّدمهدی روحانی رضوان الله علیه، تعریف و 
 کردند که:تمجید نموده از جمله نقل می

مرد بسیار  ود.بى ما پدرمرد بسیار خوبى بود و از اقوام  روحانى مرحوم آیة الله حاج سیّد مهدى»
ر دها اهل فضل هستند، ولى فاضل و منصف و صادقی بود و مهم هم همین است، خیلى

 ما بعد و علیه للها رضوان آقا مرحوم دیدن بود آمده ایشانمطالبشان معلوم نیست صادق باشند... 
که:  کردند تعریف من براى آقا مرحوم و نبودم لاوّ مجلس آن در بنده .رفتیمبه دیدن ایشان در قم 

 سنّ ) سینح محم دسیّ حاج آقاى :گفتو  کرد الؤس من از وجود وحدت مسئله به راجعایشان 
 چیست وجود توحد ۀقضی این( بودند سنهم بود، حدود یک در آقا مرحوم با تقریباً هم ایشان

 آمدیم ما ؛کنندمى اتاثب هابعضى ،کنندمى رد هابعضى ؟اندکرده صدا و سر آن به راجع قدراین که
 و مسائل این از و اصول اهل هم و هستید فلسفه اهل هم که شما خود بشنویم، شما خود ازاین را 

 .داریم اعتماد هم شما صدق به و زنیدمى را آخر حرف شما که دانیممى
که چرا  مین بوددر ه )مرحوم آیة الله روحانی اهل فلسفه نبود و فلسفه نخوانده بود و اشکالش هم

 نخوانده بود، چرا انسان نباید اینها را بخواند؟!(
 وجود گفتند که ما براى ایشان توضیح دادیم که مسئله وحدتمرحوم آقا هم مى و عل  کلِّ حالٍ 

 این است. 
مه س این هپارد! وقتی تمام شد، ایشان گفت: این است قضیه؟ گفتم بله! گفت: این که اشکال ند

 گوید اشکال دارد؟!ست؟ ایشان گفتند: خب مگر کسى مىگویند برای چیکه مى
د این ت وجوگفت واقعاً وحدکرد و مىکرد و تعجّب مىفرمود: ایشان باور نمىمرحوم آقا می

 کنید؟!مى کنید و سرگرمگویید یا دارید ما را به یک کیفیّتى قانع مىاست که شما دارید مى
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 فرمودند:ایشان می ند.اهحکایت را در یکی از مجالس نقل نمود
 :ندمرحوم آقا گفت مرحوم آیة الله حاج سیّد مهدی روحانی به»

 کَمثل سِ لناا فِی مثََلکَُ  ُیعَلیا  :من دیدم که پیغمبر فرمودندرا آقا یک روایتی 
را بخواند مانند این  ﴾قل هو الله احد﴿کسی که یک بار  ﴾؛حَدٌأ للهُا هوَُ قُل﴿ رةِ سُو

و ثلث دکه  کسی که دو بار بخواند مانند این است ،است که ثلث قرآن را خوانده
وانده، ن را خقرآ قرآن را خوانده و کسی که سه بار بخواند مانند این است که سه بار

ر داشد طور مثل تو همین است، کسی که تو را به قلب فقط دوست داشته بهمین
ظر ا در نئل رلش تو را دوست داشته باشد ولی به زبان نیاورد ملاحظه بکند، مساد

ا قبول ها یک مطلبی ربعضی بالأخره ّبگیرد جهات را، مصالح را در نظر بگیرد، 
این  ّ ارنددبول آورند ولی قبول دارند مطلب را قبه زبان نمی ،گوینددارند ولی نمی

ته داش ی که تو را به قلب و لسانش دوستشخص به ثلث ایمان رسیده است و کس
ختلف، وارد ممدر  باشد یعنی به زبان بیاورد، فضائل تو را نقل بکند از تو دفاع کند

یمان ااز  به حمایت از تو برخیزد با زبانش این مانند کسی است که به دو ثلث
مقام  درعنی ست یددسترسی پیدا کرده و کسی که تو را با قلب و با زبان و با ید، با 
شما  ت رااین روای عمل تو را دوست داشته باشد این به همه ایمان رسیده است.

 برای ما توضیح بدهید!
مرحوم آقا در آن روز یک توضیحاتی . خیلی روایت روایت عجیبی است

                                                      
گویم، با دروغ آیم به شماست، بنده که اعتقادم را نمى گفتند آقا این همین است که اعتقاد بنده

 اعتقاد بنده نسبت به وحدت وجود این است که براى شما توضیح دادم.
 گوییم عیب ندارد.گفت: خب این که عیب ندارد! گفتند خب بله، ما هم مى

 *ببینید این آدم، چقدر آدم منصف و صادق و خوش نیّت و صافی است.
(، 1431 المبارکرمضان) شرح دعاى ابو حمزه ثمالى، قم؛ 1435سنۀ  خم، دیرعید غ* سخنرانی 

 .401، ص 20، جشرح حکمت متعالیه؛ 6 جلسه
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دادند و یک مطالبی را فرمودند که حالا مجملش را در طول صحبت خدمت رفقا 
 :کنم، ایشان فرمودند کهعرض می

د بله این روایت موجود است و سندش را هم برای مرحوم آقای سیّ
هم  مهدی روحانی بیان کردند که این در فلان کتاب هست و روایتش

را  وایتروایت صحیح است و ظاهراً هم حتّی بعضی از اهل تسنّن این ر
 اند.هایشان نقل کردهدر کتاب

 :د کهمجلس این بو در آن الله علیه رضوانمجمل فرمایشات مرحوم آقا 
رار قفاوتی های متانسان مراتبی دارد و افراد در افق باورایمان مراتبی دارد، 

یداری ق و پاال حدارند و آن میزان باور افراد و آمادگی افراد برای پایداری در قب
ر یک و نفدجور نیستند،  برای رضوان الهی دارای مراتب مختلفی هست، دو نفر یک

 کسی در یک مرتبۀ خاصّی از ایمان قرار دارد.قسم نیستند، هر 

 خصوصیّات کسانی که دارای یک سوّم از ایمان بودند

و  وصیّاتین خصفردی که دارای ا عنوانبهکسانی بودند که فقط امیرالمؤمنین را 
 اشتند! ها قبول دیخلیفۀ پیامبر است و جانشین پیامبر است، قبول داشتند، و البته خیل

ببینید که چه افرادی بودند؟  و دیر کنتصوّرا در زمان غدیر خود الآن شما 
افرادی در زمان غدیر بودند که خودشان با چشمشان دیدند پیغمبر دست 

نقل کتاب به این مطلب باور  واسطۀبهما فقط الآن امیرالمؤمنین را گرفت بالا. 
نقل شده  طور سینه به سینه برای ماداریم؛ خودمان که نبودیم و ندیدیم، همین

طور از آباء و اجداد خود تا اینکه این مسئله است، از پدران، از بزرگان، آنها همین
یکی از مسلّمات تاریخ این قضیه ثبت شده و در  عنوانبهما رسیده و  دستبه

های گذشته است، هایی که مربوط به زمانبینیم، کتابها هم ما آن را میکتاب
بوط به هزار سال پیش، اشعاری که در همان موقع مربوط به هشتصد سال پیش، مر
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اشعار حسّان بن ثابت انصاری در روز غدیر موجود الآن این اشعار سروده شد، 
است که وقتی این جریان معرّفی امیرالمومنین توسطّ پیغمبر انجام گرفت، حسّان 

بخوان! اشعار خودت را بلند شد و گفت: من شعری بگویم. حضرت فرمودند: 

 1شروع کرد آن قصیدۀ خیلی جالب خود را انشاء کرد. و حسّان کن! اداء
ا ه با مکامی تا ماد»ا نکته جالب در اینجا این بود که پیغمبر فرمودند: امّ

جیبی و این خیلی قضیۀ ع «القدس تو را حمایت خواهد کرد.بیت هستی، روحاهل
اشیم. بآن  و متوجهاست. این از آن مطالب کلیدی است که باید ما مواظب باشیم، 

ز رد و ایدا کپگاه خلافت خلفاء راه دستبهلذا حسّان بعد از مدّتی طول نکشید که 
ین به مؤمنآنها حمایت کرد، یعنی دو ماه قبل در جریان غدیر برای نصب امیرال

شعر  ینهااآید برای ابوبکر و ولایت الهی و به خلافت الهی شعر گفت و بعد می
 گوید.می

القدس تو را بیت هستی روحتا مادامی که با ما اهل»فرمایند: پیغمبر می
                                                      

 :181، ص 7، جامام شناسى. 1
ول دت رسحسّان برخاست؛ و گفت: اى بزرگان و اى شیوخ قریش! بشنوید سخن مرا که شها»

 :بیات زیر را إنشاد کردپس ایت که براى على ثابت است! و سخداست درباره ولا
ااادیااامخ یِه دانااای میُّ رِ نمبااایومم الغم  هخ
ساا   أساامَِ باِلرَّ اامٍّ وم نوبخخخ  یااادالِ مخ

ااولَوقاای  اان مم : فممم لااکخ لخ  مکخ یُّ مخ وم وم
ناوبدیا وم لَم ولافمق  ؟  1یااما التَّعکم اا هخ

خااا  ولَکم إلم ل انااا مم  انااایُّ وم أناااتم وم
ن مِنّ    ِدم  ایصااومم عیما الکم لم  اوم لمن تَم

ناا  اامَّ وا: اللم  دمعااکم اهخ لاهخ  هخ یَّاالِ وم
لان للَِّرِى عاکخ وم    عیًّادمى عم  یااداا مخ

ااهخ   االِخ  ایاا قخاام: فمقااالم لم ااإنَّنىِ عم  فم
ض   ا و  ها مِن بمعدِى إمکم تخ یرم  1یادام 

رند؛ و فاق دابت اتّباید دانست که أعلام و علماى از علم حدیث و تاریخ، بر اشعار حسّان بن ثا 
محسوب  غدیر اى براى ولایت در روز غدیر است؛ و از اسناد مهمّهاین ابیات سند زنده خود

آن  ر، درشود که در محضر رسول خدا ایراد کرده، و مفاد حدیث ولایت را در روز غدیمى
 گنجانیده است.
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هیچ  یعنی «.کند و در تحت کفالت او هستیکند و به تو کمک میحمایت می
تضمینی نیست بر اینکه حالا که در اینجا آمدی و شعر گفتی و حال روحانیتی دست 

 داد و آمدی این را گفتی، این برای تو تضمینی بشود تا آخر!
 هکای بود تهلین دستوانیم بگوییم جزء اوّحسّان از آن افرادی بود که می لذا

ت. بکر رفگاه ابودستبهامیرالمؤمنین را به قلب دوست داشت، اما به زبان خیر؛ لذا 
ن هده ایعتوانست از توانست بایستد و این مشکل را رد کند، نمیحسّان نمی بالأخره

ریان جل این قبا این فضا و در قبال این جوّ و در توانست در قبالامتحان برآید، نمی
ا رن علی ر ایکه ایجاد شده بود، مقاومت کند و بایستد و بگوید دو ماه قبل پیغمب

أی رکنید؟ به چه کسی روید؟ چه کسی را انتخاب مینصب کرد، اکنون کجا می
 تادید،سای دهید، در مقابل کلام رسول خدا ایستادید، در مقابل صراحت پیغمبرمی

 کنید؟توجّه می
را  ﴾دقل هو الله اح﴿نتوانست بایستد، ایمانش در حد ثلث بود، یک بار 

ب را نص ر اوخوانده نه همۀ آن را؛ امیرالمؤمنین را که در روز عید غدیر پیغمب
 شعارگوید، قبول دارد. اشعارش هم اشود شعر میکند و خودش هم بلند میمی

قدار ین ماگوید، ولی در همین حد. بیش از الی میآبداری هست و قصیدۀ بسیار ع
ز این گذارد، بیش اگذارد، بیش از این مقدار دیگر مایه نمیدیگر قدم جلو نمی

، دارد یا علی گفتن سختی بالأخرهکند، چون مقدار دیگر سختی را تحمّل نمی
 یناست. پشتش امتحان دارد، این امتحان هم برای همۀ ما هست، این امتحان ه

 فقط برای آنها باشد. چنین نیست که امتحان
قبال  آید درگوید: یا علی، باید بداند که علی آدمی است که میکسی که می

لی عنیست که فقط  طوراینکنی؟! ایستد؛ در این صورت تو چه میابوبکر می
  !بگویی و بروی در منزل خودت بنشینی، هر چه شد، شد

ایستد، علی در ایستد، علی در قبال عمر میآید در قبال ابوبکر میعلی می
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ایستی؟ آیا صرفاً ایستد، تو کجا میایستد، علی در قبال معاویه میمقابل عثمان می
 همین روز عید غدیری بود و تمام شد؟! 

خٍ بمخٍ لک یا عل» ولىم کلّ  ،بم ى وم مم ولَم یتم مم ؤمِنٍ وم  أصبمحتم وم أمسم  «!ؤمِنمةم مخ
ه ککسی  ها را مگر همین دوّمی نزد، همینکسی زد؟ این حرفها را چه این حرف
جلوی  ر راها را زد و با علی بیعت کرد، همین کسی بود که دختر پیغمباین حرف

 تکّه کرد! چشم شوهرش تکّه
بخٍ بخٍ لک یا »شود عزیز من! با که کار درست نمی «ىصبحت مولَأ»با 

آیم خیلی چیزها شود. بنده هم میشود، مسئله حل نمیکه کار درست نمی «!علّ 
کنم، زنم، بهتر هم صحبت میچرخد، بهتر هم حرف میگویم، نوار است میمی

اد، بارک بمنصب کنم، یا علی مبارک باد، مبارک باد این مبیشتر هم اظهار ارادت می
که  ار داد! قرخدا تو را مولای همه قرار داد! مولای مومن و مؤمنه قرار داد، خب

کنی؟ بازی میگویی؟ تو چرا داری دودوزهتو کجایی؟ تو چرا داری دروغ می داد،
 گویی؟ کنی؟ تو چرا داری خلاف میتو چرا داری تقلّب می

ر نه قرامؤم بله! خدا علی را مولای همه قرار داد، مولای بر هر چه مومن و
ز ابهتر  شما داد، به من چه مربوط است؟ من در کجای این مسئله قرار دارم؟ دیگر

این  بیاید شود این مورد سراغ دارید؟ مثال بهتر از این سراغ دارید؟ که کسی بلند
وی را جل علی ها را راجع به امیرالمؤمنین بزند، بعد هم دو ماه بعد زن همینحرف

 ت؟ اش را هم سقط کند؛ دیگر بهتر از این کیستکّه کند و بچهچشمش تکّه

کنید آن کسانی که در روز غدیر بودند، میحالا تکلیف ما چیست؟ شما خیال 
کمتر بود؟ و ما حالا  گلبول یا پلاسمای خونشان از ما کمتر بود؟ رنگ خونشان از ما

خونمان قرمزتر است که بعد از هزار و چهارصد سال آمدیم؟ نه آقاجان! واقعاً معلوم 
وده باشد! واقعاً هم در آن نیست که آنها در ارتباط با امیرالمؤمنین ادّعایشان از ما بیشتر نب

پیغمبر در حال نصب امیرالمؤمنین  بالأخرهروز شاید برایشان حالی دست داده بود، 
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رود زند، حسّانی که بعداً به خلافت ابوبکر میاست، دیگر پیغمبر دارد حرف آخر را می
ن شعر شود در روز عید غدیر برای امیرالمؤمنیگیرد، بلند میو در دستگاه آنها قرار می

ها وقتی یک امتحان پیش آمد، گوید، اینها همه حقایق تاریخ است؛ ولی همینمی
بینیم که همه رفتند و فقط چند نفر باقی ماندند! یک سلمان و ابوذری بود و مقداد و می

 نماز جماعتعمّار و چند نفر دیگر، همین چند نفر ماندند و بقیّه رفتند در مسجد مدینه 
ها خواند و این صفدر صف! همین پریروز که پیغمبر نماز میخواندند! همه صف 

ها را دوباره بینیم یکی دیگر به جای پیغمبر ایستاده و همین صفشد، امروز میبسته می
اند! همین افراد، همین زید و عمر و هیچ تغییری نکردند. نه از کره ماه مأموم بسته

دیگر افراد را با شتر و الاغ جمع کردند طرف و از بلاد طرف و آنآوردند و نه از این
نبوده  طوراینبیاورند تا اینکه تظاهرات کنند و پشت سر بایستند و نماز بخوانند. خیر! 

هایی که دیروز پشت سر پیغمبر هایی که در مدینه بودند، خود همیناست. خود همین
 ها آمدند پشت سر ابوبکر نماز خواندند.بودند، همین

، ایستیمپیغمبر ایستادیم و امروز پشت سر یکی دیگر می دیروز پشت سر
 قدر است،ینقدر است، میزان ما این مقدار است، باور ما اچرا؟ چون حدّ ما این

 گذاریم.بکر فرقی نمیبییعنی چه؟ یعنی بین پیغمبر و بین أبیش از این نیست، 
 بکر همبیأدادیم، امروز گفت و حرفش را گوش میطور که پیغمبر میهمان

روز طور که پیغمبر دیدهیم. همانطور حرفش را گوش میهر چه بگوید، همان
گفت و پشت سرش رفت اذان میو بلال می گفتمی لا لا  الصّ الصّ و آمد می
ن ه و اذارود بالای مأذنطور هم امروز، بلال نه، یکی دیگر میایستادیم، همینمی
ی ایستیم، یعنت سرش میغمبر، ما هم پشایستد جای پیگوید و یکی دیگر میمی

 بکر برای ما یک اندازه هستند!بیپیغمبر و أ
مطلب وقت آن ایستادی،گذاشتی و پشت سر علی میاگر علی را جلو می
 فرماید:یم الله علیه رضوانجاست که مولانا این کرد.جور دیگری بود و فرق می
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ّّده ّّى را دی ّّاریکى عل ّّه ت ّّو ب  اىت
 

 ّّ ّّرى ب ّّرم غی ّّدهلاج  1اىر او بگزی
قی دقی خیلی مسئله مسئلهپس قدری به خودمان بیاییم، و متوجه شویم که  

را  گوید: چه این باشد و چه آن باشد، در واقع خودشهست! آن کسی که می
یکی  ر دوهگوید چه آقای فلان باشد و چه آقای فلان، کند. کسی که میمعرفی می

 کند.یاست، در واقع باور خودش را بازگو م
 مَدّاح خّود اسّت د،یمادحِ  خورش

 
 2درمَّّکّّه دو چشّّمم روشّّن و نامُ 

 3اسّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّت
 

بینا بینم، ناکند، یعنی من دارم خورشید را میکسی که خورشید را مدح می
ع کنی، در واقنیستم، خورشید که سر جایش هست، تو که از خورشید تعریف می

ن د سخما و حرارت خورشیکنی. تو که از اندازه و نور و گرخودت را مدح می
نچه آکنی. ای را داری بازگو میای و دیدهگویی، یعنی آنچه که خود حس کردهمی

 کنی. که با وجود خود از خورشید دریافتی را بیان می
ورد، ان نیاه زببپس کسی که امیرالمؤمنین را فقط به قلب دوست داشته باشد، اما 

یعت منین بالمؤی که در روز عید غدیر با امیرهایماند؟ مانند همانمانند چه چیز می
  نهاست.رای آبابوبکر رفتند. پس این یک مقدار از روایت  دنبالبهکردند و بعد هم 

  های زمانهای حسّان بن ثابتبرخی از خصوصیّات

دانیم امیرالمؤمنین همین طرز تفکّر را افراد دیگری نیز دارند. همین عقیده که می
شود بر زبان آورد! هایی که داریم، هر چیزی را نمیدلیل مصلحت هحقّ است، ولی ب

ما هم فامیل داریم، قوم و خویش داریم،  بالأخرهدرست است که حق است، ولی 
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هر چیز حساب و کتاب دارد! با اینکه حق است ولی دلیل ندارد  بالأخرههمسایه داریم، 
باشد که دیگر  طورایناورد! اگر که انسان هر حقی را بگوید و هر مطلبی را به زبان بی

رود؛ پس تقیّه را برای چه وقت شود، و همه چیز از بین میسنگ روی سنگ بند نمی
 داند و به آن اعتقاد دارد. ند؟! همۀ این مسائل در حالی است که او حق را میاگذاشته

م مطرح گونه افراد یک سوّم از ایمان را دارند. البته در اینجا مسئلۀ محبّت هاین
شود. چون ممکن است انسان اعتقاد به یک شخص داشته باشد، ولی نسبت به او می

کند؛ لذا پیغمبر یک راهی را برای او باز می بالأخرهمحبّت نداشته باشد. آن محبّت 
گویند کسی که تو را به فرمایند: یا علی، کسی که تو را به قلبش بشناسد، بلکه مینمی

 :شناختند. این مسئله مهم است، چون کفّار هم پیغمبر را میقلبش دوست داشته باشد
آیا ممکن است  «شناسند.هایشان تو را میثل بچّهم»؛ 1أَبْناٰءَهُمْ﴾ یَعْرِفُونَ  کَمَٰ  یَعْرِفُونَهُ ﴿

اش را نشناسد؟ یعنی اش را نشناسد؟ آیا ممکن است یک مادری بچّهیک پدری بچّه
که بالاترین مرتبۀ توانست شاهد بیاورد، چرانمیخدا تر دیگر از این مثال روشن

شناخت در میان پدر و مادر و فرزند ایشان وجود دارد. ولی اینها با وجود اینکه 
 شناختند، ولی نسبت به او محبّت نداشتند.پیغمبر را می

خواهد برای افراد یک راهی باز کند. برای همین در روز غدیر، پیغمبر می
دل خود امیرالمؤمنین را قبول دارید و به این قبول داشتن و  گوید اگر شما درمی

پذیرش تعلّق هم دارید، محبّت هم دارید! اما عُرضه و جرأت ابراز آن را ندارید، و 
کنید، باز هم راه برای شما باز است، و دلیل رعایت مصالح حق را کتمان میه ب

افرادی که در زمان غدیر بودند و نیست که راه بسته باشد مانند آن کفّار. لذا  طوراین
نبود که تا آخر  طوراینگشتند! یکی برمیکلام پیغمبر را شنیدند، بعد از مدّتی یکی

آمدند همان سه یا چهار نفر فقط آنجا باشند، بلکه تقریباً در هر هفته یکی دو نفر می
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از شما گفتند: یا علی، ببخشید! شیطان ما را گول زد که کردند و میو توبه می
حمایت نکردیم. امّا این دیگر در وقتی بود که کار از کار گذشته بود. لذا بعد از 
حدود سی تا چهل روز، تقریباً حدود چهل یا پنجاه نفر از افراد بر حسب مراتب 

امیرالمؤمنین  دنبالبهآنها داده بود، ک و توفیقی که خدا به ادرااستقامت و میزان 
برداشتند و توبه کردند؛ و دیگر بودند، البته نه مثل آن چند  آمدند و از آن مرام دست

 هرحال اینها هم برگشتند.هنفری که در ابتدا بودند، ولی ب

 خصوصیّات افرادی که به دو سوّم ایمان رسیدند 

 فرمایند: بعد حضرت می
 «. یا علی! کسی که تو را به قلبش و لسانش دوست داشته باشد...»

چیز همه واشته باشد و بداند تو کیستی و حق با توست هم به قلبش دوست د
که حالیردهم  تو هستی و اسوه و پیشوا تو هستی و امام و قابل اقتدا تو هستی، و

و دفاع عیّت تموق طرف از تو و ازطرف و آنداند، آن را به زبان آورد و ایناین را می
لب را مطا با قلمش این کند. اگر خطیب است، در سخن گفتن و اگر نویسنده است،

 ن گفتنر سخدکند؛ نه اینکه قلم خود را به سمت و سوی دیگری ببرد و یا بیان می
ا همین د، امّن کنبه مطالب دیگری هم بپردازد. و نه اینکه در جای خود مسئله را بیا

ید، خواست پیش بیاگویی میواسطۀ این حقهای برای او بکه اتّفاق و قضیه
 اید!جا متوقّف شود و دیگر بیش از این جلو نیو در همان ایستادگی نکند

 ق کنی!انفا این مقدار از مال خود را دیباتو که علی را دوست داری، حالا 
گیریم، یرار مقالله مورد شفاعت ایشان ءشانإگوید: نه! فقط به زبان کافی است، می

 آن انفاق باشد برای بعد!
د: گویمی دهد،بآید و باید بالفور کاری انجام ای پیش مییا اینکه وقتی مسئله

 حالا امروز فعلًا قدری کار داریم، این مسائل بماند برای بعد!
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  چنین محبّتی فقط به زبان است.
آید یش میحد پین یا جریان ایا اینکه جریانی مثل جریان کربلا یا جریان صفّ

ست، لبی نیت ققاد و محبّکه پای خون در میان است، و دیگر مسئلۀ فقط زبان یا اعت
ه ست کبلکه جنگ است و تعارف ندارد. بفرمایید جلو! حالا وقت آن رسیده ا

 نسبت به اموال و انفس انفاق و اعراض کنی! 
آیا اگر ما در شب عاشورا و وقتی که پسر پیغمبر اذن برای خروج داد و 

ِذُوهُ جَلاً  کُمْ یَ قَدْ غَشِ  لُ یالل   هذا»فرمود:  حضور داشتیم، آیا ما هم از این ، 1«فَاتََّ
زدیم و خداحافظ؟ کردیم و یواش پردۀ خیمه را کنار میسیاهی شب استفاده می

گوید بروید. پس دیگر ایشان بیعت را از ما برداشته است و خودش هم که می
مان و دامادمان و عروسمان برسیم، برویم به طلب خود از برویم و به زن و بچّه

گوید همین فردا امّا بدهکاری نه! اگر بدهی به دیگران دارد، می ّدیگران برسیم 
کارها هم کند دیگر! از دست طلبشهید شویم و دیگر امام حسین همه را تسویه می

بن رسول  گوید: یاکار باشد چطور؟ میامّا اگر خودش طلب ّ شویم!راحت می
کنم تا موقع استخاره می ها را وصول کنم، و آنالله! اجازه بفرمایید بروم این طلب

 کنید؟شود. توجه میببینم تکلیف من برای آمدن و برگشتن به اینجا چه می

 خصوصیّات افرادی که به ایمان کامل رسیدند 

آید؟ در مقام یعنی با دست، یعنی عملًا و در مقام عمل چقدر جلو می «بیده»
بکشد؟ آیا حاضر ایستد؟ آیا حاضر است یک زندان هم عمل چقدر پای قضیه می

آید، این مسائل را هم است یک تازیانه هم بخورد؟ کسی که دنبال امیرالمؤمنین می
دنش ممکن است در پی داشته باشد. امیرالمؤمنین خود سیلی خورد، ریسمان به گر
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 کنید؟ اش را سقط کردند؛ توجّه میتکّه کردند و بچهانداختند، زنش را جلویش تکّه

 د به مولا می خواهد ایشان را مورد منقصت قرار دهدمعاویه در نامۀ خو

قید و را تن یشانفرستد، قصد دارد اای که برای امیرالمؤمنین میمعاویه در نامه
 فرمایند: تذلیل کند و استهزاء و مسخره کند، ولی حضرت می

ی فتخارخواستی من را تعییب کنی، ولی ندانستی که با این کار اتو می

آن  ن من و بهنی. تو وقتی در قبال باطل ایستادکمیبرای من ایجاد 

ف ریگویی، در واقع از من تعکیفیت به مسجد کشانده شدن من را می

 که من تا این حد ایستادگی کردم.ای، چراکرده

ظر شدی چه کردی؟ تو فقط خوردی و خوابیدی و بعد هم منتتو معاویه اما 
 بکنی. ان راه ادّعای احقاق خون عثمبیاورند، تا بلافاصل عثمان که یک بلائی سر

امّا تو ست، این پروندۀ من ا بالأخرهرفتار کردند و  طوراین درست است که با من
غ م سرادر راه اسلااز تو بارگی، مردم چه حمایتی چطور؟ غیر از خوردن و شکم

 دارند؟ 
. نجیممعنای این حدیث، این است که باید خودمان را بس ،پس بنابراین

اید بسان وز روز عید غدیر است، روز بیعت با ولایت است، روزی است که انامر
ساس ا احچهارصد سال پیش ببرد و همان موقعیّت روخود را در همان فضای هزار

 کند.

 حکایتی از آیة الله طهرانی در حرم امیرالمومنین

سال گذشته توفیق پیدا کردیم در روز عید غدیر در نجف باشیم. جمعیّت 
متری  ستیدوکه دیگر از سیصد یا طوریاری از نقاط مختلف آمده بودند، بهبسی

شد جلوتر رفت. بسیار عجیب بود. من کمی در میان جمعیّت حرکت کردم، نمی
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ولی بعد دیدم دیگر برایم مناسب نیست و حدود یک ربعی ایستادم و آن زیارتنامه 
نامه بسیار ن زیارتمعروف روز غدیر را که بسیار مستحب است، خواندم. ای

عجیب است و همه آن را در روز غدیر بخوانند و البته مفصّل هم هست و دیگر 
کند و وضعیّت و حال و اوضاع و ارتباط انسان و تمام تمام پروندۀ انسان را برملا می

هایی جریانات گذشته را که در زمان امیرالمؤمنین و بعد از ایشان اتفاق افتاد، و ظلم
 نامۀ عجیبی است.نامه آمده است. بسیار زیارتشد، همه در این زیارتکه انجام 

ه در کیدم دمرتبه به جریان غدیر رفتم و اً وقتی در آنجا ایستادم، یکجدّ
نی ست. یعانین جریان غدیر واقع هستم، و پیغمبر ایستاده و در حال نصب امیرالمؤم

ی این کجا د پرسیدم که منجا مشاهده کردم و بعد از خوواقعاً خود را در همان
 مومنینمیرالاپیغمبر دست الآن قضیه هستم؟ چقدر این کلام پیغمبر را باور کردم؟ 

است؟  وی قلبراز  را گرفته و بالا برده است، امّا من چقدر پای کار هستم؟ آیا تنها
 به به فراد وامان ایستم؟ یعنی همان جریانات و هیا اینکه با زبان یا پای عمل هم می

شد.  ک ردها، مانند فیلم از جلوی چشمانم یک ییقها و تشوها و تعریفو چه چه
ه چراد در فرمود، آن افو مشاهده کردم در همان موقع که پیغمبر این مطالب را می

ر نگاه پیغمب یافۀوضعیّتی بودند و چقدر کلام پیغمبر را باور داشتند؟ آیا فقط به ق
مق عد؟ به ه بودنبه عمق پیغمبر فرو رفت نهایچقدر اکردند و خوشحال بودند؟ واقعاً 

 چیست؟ لیلشدمطالب پیغمبر و آن حال و هوا چقدر فرو رفته بودند؟ اگر نرفتند، 
 أَنْ  اَلنّٰاسُ  ﴿أَحَسِبَ  :دو ماه بعد بسم الله! درست دو ماه بعد امتحان پیش آمد

کُوا مردم این است که در روز غدیر سخنی تصوّر  1.﴾یُفْتَنوُنَ  لاٰ  هُمْ  وَ  آمَنّٰا یَقُولُوا أَنْ  یُتَِْ
رود، و یکی دیگر به جای به میان آمد و تمام شد. حال آنکه دو ماه بعد پیغمبر می

 کند. تنها دو ماه بعد!شود و مسائل تغییر پیدا میآید و شرائط عوض میایشان می
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ن یاها، آن مطالب، آن مسائل، جریان اولیاء، جرها، آن حرفآن صحبت
شنبه های سهماند. مجالس شبنمی طوراین، جریان بزرگان، همیشه که ءعرفا

 های ماههایشان در عصر جمعه و در شبماند. صحبتمرحوم آقا که همیشه نمی
ه به بگوییم که مبارک رمضان که همیشگی نیست، یک دورانی دارد. در دل خود می

یاییم د، بارد، چه مطالبی دارهایی دعجب آقایی! چه نورانیّتی دارد، چه صحبت
 هایشان را ضبط کنیم که بماند! صحبت

بط که اه ضای بندۀ خدا! تو باید آنها را در قلب خود ضبط کنی، این دستگ
ها و یک مشت سیم و پلاستیک و شیشه است. تو باید ببینی که چقدر صحبت

همین  ای؟ردهبر ای؟! و چقدر از آنها را به کامطالب آقا را در قلب خود ضبط کرده
آید، آید، همان امتحانی که برای همه هست و پیش میکه یک امتحان پیش می

 کنید؟!کند. پیش آمد دیگر. توجّه میجریان تغییر می

 مفید نبودن صرف برپایی مجالس بدون عمل به کلام بزرگان

یکی از اشتباهات ما پرداختن به این مطالب و مجلس درست کردن و خطبه 
و صحبت کردن و بالای منبر رفتن است. خیال نکنیم اینها جایگاهی دارد.  خواندن
کنم، کسی از باطن من چه خبر دارد؟ آیا من خودم برای شما صحبت میالآن من که 

پای کار هستم یا نه؟ من چه مقدار از این حدیث بهره دارم؟ کسی خبر ندارد. فقط 
ه به للّ نیم دوست داریم. این را دیگر الحمدداشاءالله به قلبمان که میداند. انخدا می

، اما در مقام زبان و در مقام قلم میدوست دارکنیم که به قلبمان توفیق خدا انکار نمی
رسد، مصالح را در نظر هم پای کار هستم یا نیستم؟ یا اینکه وقتی پای عمل می

اً در حال آورم، چطور؟ آیا در صحبت خود دائمگیرم؟ صحبتی که بر زبان میمی
سنجش مصلحت شخصی هستم تا اینکه اگر حرفی به ضرر خودم است، آن را به 

گویند آقا تو که خودت هم همین هستی، میوقت آن شما نگویم؟ اگر بر زبان آورم،
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گویی؟ لذا باید مطالب را بسنجم، و گزینشی مطالب را انتخاب پس چرا این را می
ک وقت تعبیری نباشد که بعد از دو روز ایراد برم، یکار میهکنم. تعبیرهایی که ب

بگیرند که آقا خودتان بالای منبر داد سخن دادید و چه کردید، ولی خودتان مطالب 
بندید. لذا باید حواسم باشد هر چیزی را نگویم، گزینشی باشد. اگر را بکار نمی

 دیگر شود در قسمت لسان و زبان تابع حق نیستم. حالاباشم، معلوم می طوراین
قسمت ید و عمل و اینها بماند که کار خیلی خراب است. خلاصه، فقط همین را 

ل را داریم، امیرالمؤمنین را قلباً قبول داریم که گوییم که خدایا ما آن قسمت اوّمی
روی او باشیم، ولی خودت کمک کن آن دو حق است، دوست هم داریم که دنباله
این  دنبالبهها یبمان شود؛ وگرنه خیلیم نصقسمت دیگر و مخصوصاً قسمت سوّ

ها نیستند. کتاب که اصلًا خودشان اهل این حرفحالتیمطالب و مسائل هستند، در
باور ندارند. راجع به عرفان سخن  مطالب کتابنویسند، امّا خودشان اصلًا به می
ء خدا قلم تر هستند. راجع به مطالب اولیاگویند، امّا خودشان از هر منافقی منافقمی
  !گوتر هستندتر و دروغکه از همه کذّابین کذّابحالتیزنند، درمی

 فرمایند: می تیدر آن روا السّلام علیهامام صادق 
جُلَ لَا  باً مِصقَعاً، و لَقَلْبُهُ أَشَدُ ظُلْمَةً مِنَ یطئُِ بلَامٍ وَ لا واوٍ خطیَْ تََدُ الرَّ

ل   1.لِ المُظْلمِیالَّ
وری را پیدا کنید و پیش ن است یک فرد خطیب و سخنشما گاهی ممک

خود بگویید این فرد دیگر اوّل شخص معتقد به مسیر اولیاء است. امّا غافل از اینکه 
ی یک فن است، سخن گفتن فن است، منبر رفتن فن است، هیچ دلالت بر ورسخن

کند، در نمیکند، هیچ دلالت بر تقوا کند، هیچ دلالت بر صدق نیّت نمیایمان نمی
کردند؛ سحر کلام هایی بودند که افراد را مسحور سخن خود میورسخنسابق هم 
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یابی که این فرد کنی، درمیخودش یک مطلبی است. و وقتی خوب توجّه می
بیت را اصلًا قبول ور منافق است و اصلًا اولیاء و بزرگان را قبول ندارد، اهلسخن

ول ندارد؛ درست مانند حسّان که آن شعر را بر زبان ندارد، امیرالمؤمنین را اصلًا قب
آورد. حالا تازه آن حسّان در زمان انشاء آن شعر، حال و هوایی پیدا کرده بود که می

 «.مین به تو کمک کرده استروح الأ»پیغمبر در مورد او فرمودند: 
 فرمایند: امام صادق یا امام باقر می
قدر بر گویند، و آنلام خطا نمی کنید که یک واو وکسانی را پیدا می

بت صحبت و خطابۀ خود مسلّط هستند، که از اوّل صحبت تا آخر صح
مصقع یعنی  َ،صقِ مخ ال طیبخ الخم آورد. یک حرف تکراری بر زبان نمی

 زند، قلبش از شبکند و رسا حرف میکسی که خیلی بلیغ صحبت می
 .تر استظلمانی تاریک

م یا بیست و نهم ماه که دیگر حتّی یک شب محاق یعنی شب بیست و هشت
تر است. بینید. محاق در نیمه شب از شب ظلمانی تاریکمتری خودتان را هم نمی

تر چگونه برای ما مثال بیاورد. یعنی فرد چنان یعنی دیگر امام صادق از این روشن
کنی خودش پای کار است، خودش یک رکن قضیه گوید که تصوّر میسخن می
مانند سایر  ،ی صرفاً یک فن است، یک هنر استورسخننیست.  طوراین است، امّا

کند، هم هنرهای دیگر، مانند آهنگری، مانند نجاری. وقتی شخص نجّار، نجّاری می
تواند تخت بسازد و هم وسیلۀ حرامی بسازد. آن کسی که صدای خوب دارد، می
بیت یت و شعائر اهلبتواند این صدای خوب را در دین و تبلیغ دین و اهلمی

صرف کند یا اینکه صدای خوب خود را در راه معصیت و مجالس لهو و لعب و 
کند. باید دید در این عیش و عیّاشی صرف کند. صدا صداست و هیچ تفاوتی نمی

است، این یک نوع فن است، این یک نوع  ههنقلب چه خبر است؟! این یک مِ
دیگر. صحبت کردن و بالای منبر آمدن طور در سایر مسائل تخصّص است، و همین
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 کند. است و هیچ تفاوتی نمی طورهمینهم 
جُلَ لَا و  دُ الرَّ طرف، بسیار و از آن»؛ 1ا عَمََّ فِِ قَلْبهِِ بلِسَِانهِیً عُ تَعْبِ یسْتَطِ یَ تََِ

تواند کنید که اصلًا نمیعجیب است که شخص بی سوادی را پیدا می
ولی »، الْمِصْبَاح یَزْهَرُ  کَمََ زْهَرُ یَ وَ قَلْبُهُ  ،«بیاورد آنچه در دلش است بر زبان

  «درخشد.دلش مانند چراغ می

 در امور مهمّه مشورت آیة الله میلانی با حاج هادی ابهری

ی د هادسیّ الله حاج ةروزی بنده از یک نفر از بستگان و نزدیکان مرحوم آی
به  م نسبتآقا ه ی بود و مرحومئهوابیکه مرد بسیار بزرگ و  الله علیه رحمةمیلانی 

 وبودیم  موقع که مشهدایشان علاقه داشتند و در تشییع ایشان شرکت کردند در آن
 وقتی که برای عیادت ایشان رفتند فرمودند: 

 . است ایشان در روزهای آخر کسالتشان حالت انقطاع خوبی پیدا کرده
ند که خدا رحمت ک ّکرد که مرحوم حاج هادی ابهری این شخص نقل می

طور که مانهبا مرحوم میلانی صیغۀ اخوّت و برادری خوانده بودند،  ّ ایشان را
یشان د، امستحب است در روز عید غدیر مؤمنین صیغۀ برادری با یکدیگر بخوانن

یش پنی گفتند که در بعضی از اشکالات و شبهاتی که برای مرحوم آقای میلامی
کرد، گرفت و مشورت میابهری استشاره می آمد، از مرحوم حاج هادیمی
موقع های آنکه مرحوم حاج هادی ابهری اصلًا سواد نداشت، و اسکناسحالتیدر

و  داشتداد، یعنی در این حد ایشان سواد نرا از روی رنگ روی آن تشخیص می
 یرونخواست امضاء کند، این مهر را بیک مهر هم در جیبش بود که هرجا می

 زد. کرد و مهر میخیس می آورد ومی
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آمد و حال ببینید در مواردی که برای این مرجع بزرگ شبهه پیش می
 کرد و هر چه اوتوانست آن را حل کند، با حاج هادی ابهری مشورت مینمی
ن فهمی؟ ایشاپرسید حاجی از کجا میکرد. بعد از حاج هادی میگفت عمل میمی

 ارد،بینم آن قسمت نور دشود، میرضه میگفت: وقتی که مطلب به من عهم می
گفت یان مچرا که مسئله دو طرف دارد دیگر، انجام بدهد یا انجام ندهد و ایش

ن ب ایطرف تاریکی است. خُطرف نور دارد و اینبینم آنکنم میوقتی نگاه می
 زْهَرُ یَ  کَمََ  هَرُ زْ یَ لْبُهُ قَ »: برای چیست؟ به خاطر این است که او صدق نیّت داشته است

 درخشد.این است که قلب او مانند مصباح می «الْمِصْبَاح
لی رود و یک ساعت راجع به عطرف، آن شخص بالای منبر میولی از آن

ت و زند، امّا قلبش مانند شب تاریک و شب ظلمانی است و جز کدورحرف می
 نمایاند. ای از او نمیظلمت افاضه

 ین مسیر در امروز ما! برای تعی امام شناسیتألیف کتاب 

ه چه برا راجع  شناسیامام هجده جلد  الله علیه رضوانمرحوم علّامه طهرانی 
 شناسیام امن نوشت؟ راجع به همین امروز ما نوشت عزیز من! راجع به امروز ما ای
را  هم خودوز فنوشته شده است. راجع به اینکه امروز چشمان خود را باز کنیم، امر

 ر به هر جایی نسپریم.باز کنیم، و س
زند و بعد بر سر سفرۀ معاویه آن کسی که دم از ولایت امیرالمؤمنین می

رود، نکند خدای نکرده ما نیز جزء آنها باشیم. آن کسی نشیند و به دربار شام میمی
بعضی از اشکالات  واسطۀبهکند و بعد آید صحبت با امیرالمؤمنین را درک میکه می

رود و باعث برد و به شام میت و مسائل به دربار معاویه پناه میو بعضی از صعوبا
شود معاویه اینها را به مسجد اموی شود، و باعث میتأیید جبهه مخالف علی می

 ببرد و به مردم نشان دهد و بگوید به اینها نگاه کنید که از اصحاب علی هستند و او
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ینها از اصحاب امیرالمؤمنین بودند؟ راستی اه اند. آیا برا رها کرده و پیش من آمده
کند که قطعاً آن زند، ولی در مجالسی شرکت میآن کسی که دم از ولایت می

مجالس مورد غضب و مورد سخط امیرالمؤمنین است، و با افرادی حشر و نشر دارد 
داند آن افراد در جبهۀ مقابل با جبهۀ ولایت قرار دارند، به دروغ دم از که قطعاً می

 کند! گوید و به ولایت خیانت میالله العظیم دروغ می زند، ویت میولا
کیَِ » ]با گفتن[ ذِی جَعَلَناَ مِنَ الْمُتَمَسِّ حمد »تمام شد؟ ]کار[  «الْحَمْدُ لِِلَّه الَّ

 تمسّک کجا تو «!خدایی که ما را از متمسّکین به ولایت امیرالمؤمنین قرار داد
 ر توی کشیدی! کجایت تمسّک است؟ کجای کاکردی؟! تو که شمشیر به روی عل

 کنی، تو بهتمسّک است؟ تو که در فلان مجلس که ضدّ ولایت است، شرکت می
اما  گویی من متمسّک هستم،حسب ظاهر میای! گرچه بهروی علی شمشیر کشیده

 شیر بهکنی! تو شمطرف با کسی که در مقابل ولایت ایستاده است، رفاقت میاز آن
، هستی ای! تو در شب نوزدهم بر فرق علی ضربت زدی، تو همانکشیدهروی علی 
 روی علی هستیم!گویی که دنبالهگرچه می

 علیه السّلامحقیقت تمسّک به ولایت امیرالمومنین 

روز  اردن.زگویند؟ تمسّک یعنی پای را جای پای علی گتمسّک به چه می
سین یست؟ حان ککیست؟ علیِّ زم غدیر روزی است که ما باید ببینیم علیِّ این زمان

و به  لا بردا بازمان کیست؟ آن امیرالمؤمنینی که پیغمبر در روز عید غدیر، دستش ر
ا آن ت، بمردم فرمود با این علی بیعت کنید، نه با هر شخصی که اسمش علی اس

ک ییم آن دار علی بیعت کنید، آن علی، امروز، امام زمان است، اگر ما حسین زمان
ریم، مان دااد زت، اگر ما علی زمان داریم، آن یک نفر است، اگر ما امام سجنفر اس

نفر  ن یکآآن یک نفر است، اگر ما امام صادق زمان داریم، آن یک نفر است، و 
 الله است. ةحضرت بقیّ
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ت یم بیعدار پس امروز روز عید بیعت ما با امام زمان است، ما با امام زمان
 :کنیممی

ددکیَِ بوِِلایََددةِ أَمِیِالْمُددؤْمِنیَِ وَ الْأَ الْحَمْدددُ لِلَّهِ  ددذِی جَعَلَندَدا مِددنَ الْمُتَمَسِّ ددةِ  الَّ ئِمَّ
لَامُ  عَلَیْهِمُ   .السَّ

 ما را ا کهرکیست؟ امام زمان است. باید بگوییم حمد خدایی  معصومین هائمّ
این را  متمسّک کرده است و بدانیم معنای تمسّک را که یعنی چنگ انداختیم،

 راموش نکنیم!ف
اندازند اید آن کسی که در دریا غرق است، برای او یک طناب میدیده

 مثلاً  ی کهگویند تمسّک؛ ولی کسزند، این را میدفعه چنگ میگویند: بگیر! یکمی
 زند، یعنییزند، نامش دیگر تمسّک نیست. آن کسی که چنگ ماین پرده را کنار می

عه ن است، در حال هلاکت است و یک دفدر حال مردن است، در حال غرق شد
مسّک. تگویند بیند یک ریسمان آمد، و یک دستی برای نجات او آمد، این را میمی

ه مسّک بتد و پس معنای تمسّک این است. از خدا بخواهیم این معنا را نصیب ما کن
احیۀ نت، از خدا توفیق کند که هر چه هس را السّلام علیهزمان ذیل ولایت امام 

 داست.خ

 غدیر را شروع سال خود قرار بدهیم!

عید غدیر، روزی است که باید با ولایت تجدید بیعت کنیم. یعنی بگوییم تا 
حالا هر چه بود گذشت و امسال را سال اوّل خودمان قرار بدهیم. از روز عید غدیر 

خواهد: در کجا سخن بگوییم و در کجا ساکت باشیم؛ هر ببینیم که اماممان چه می
جا قدم برداریم و رضای او را ایی هم نباید حرف زد! کجا رضای او هست؟ همانج

بر رضای خود برتری دهیم. آن فضائی را که برای آن زمان بود، برای خود بیاوریم 
وقت همان منتظری خواهیم باشد، آن طوراینو خود را در آن فضا قرار بدهیم. اگر 
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 السّلام خواهیم آن علی علیهد و فرزند بود که منتظر ظهور حق توسّط مهدی موعو
کنیم و در همان جریان صورت ما هم در همان راستا حرکت میبود. دیگر در این

 گیریم.غدیر و در همان فضای غدیر قرار می
ةِ » کِیَ بوِِلایََةِ أَمِیِالْمُؤْمِنیَِ وَ الْأئَِمَّ ذِی جَعَلَناَ مِنَ الْمُتَمَسِّ  الْحَمْدُ لِِلَّه الَّ

لَامُ المَعصُومِی   «.عَلَیْهِمُ السَّ
سْلامَ وَاَهْلَهُ ، وَتُذِلُ بَِِا النِّفاقَ  بَِِا الإاَلل هُمَّ انِ ا نَرْغَبُ الَِیْکَ فِ دَوْلَةٍ کَریمَةٍ تُعِزُ »

عَلُنا فیها مِنَ الدُعاةِ الِِ طاعَتکَِ وَالْقادَةِ الِِ سَبیلکَِ وَتَرْزُقُن بِِا کَرامَةَ الدُنْیا ا وَاَهْلَهُ وَتََْ
 «.خِرَةِ وَالآ

اعَةِ وَ » ةِ بنِ الحَسَنِ صَلَواتُکَ عَلَیهِ وَعَلَ آبائِهِ فِ هذِهِ الس   اَلل هُمَّ کُن لوَِلیِِّکَ الحجَُّ
 عَیناً حَت ى تُسکنِهَُ أَرضَکَ طَوعاً وَ  دَلیلًا وَ  ناصِِاً وَ  قائِداً وَ  حافظِاً وَ  کُلِّ ساعَةٍ وَلیِ اً وَ  فِ

 «تُْتَِّعَهُ فیها طَویلاً.
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حیم حمن الر   بسم الله الر 

 غدیر و پشتوانه منطقی و عقلانی اعیاد اسلامی: فطر، قربان، جمعه

و فلسفه أعیاد اسلامی  مه این فصل مناسب است که درباره منطقدر مقدّ
آورده است بیان  امام شناسیقدر مطالبی را که مرحوم علّامه طهرانی در کتاب گران

  1:تر گرددکنیم تا جایگاه عید غدیر برای خوانندگان محترم روشن
 اراىددر نزد هر طائفه و جماعت، و هر ملّت و مذهبى، یک چیز مخصوص »

به جهت  و حادثه، و یا آن خاطره برسد، اهمیّت است که چون سالگرد آن واقعه
 وسرور  کنند، و بهبزرگداشت و تجلیل از روح و معناى آن، آن خاطره را تجدید مى

لى با وست، اگذرانند و با آنکه نفس آن حادثه گذشته فرح در یادبود آن واقعه مى
ه ادثن حان آیادبود و خاطره موجود باقیمانده از آن در ذهن، خود را به روح و ج

 سازند.مى شراب و متمتّعاکنند، و نفس و روح خود را از یادبود آن نزدیک مى
وى فقط مورد نظر و هَدَف آنهاست، در یاپرستان چون وصول به منافع دنیدن

شى و کرکرند، پادشاهان پس از لشیگد مىیوى عیوقت بروز و ظهور حادثه دن

                                                      
های ملل و . جهت اطّلاع بیشتر پیرامون فلسفه اعیاد اسلامی و تفاوت آنها با سائر اعیاد و جشن1

  رجوع شود. نوروز در جاهلیّت و اسلاماقوام به کتاب 
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رند، و طاق یگنظر جشن مى ف و سلطه بر أقوام موردیزى و غلبه بر حریرخون
 نند.کساله إعاده مىروزى را همهیبندند، و آن خاطره پنصرت مى

د یرومى نیمه سبزه از زکگرفتند، به جهت آند مىیم نوروز را عیان قدیرانیا
ن مستازن است، فصل خزان و یشود و فصل خرّمى و شادابى زمها سبز مىو درخت

 د و نمو است.ن رو به رشیزم کنیسپرى شده، و ا
ند، و ر نداراکات سر و یّ ات و روحانیه أبداً با معنوکسانى است کن منطق یا

ه کهائم بد یقت با عیند، و در حقیجوهاى انسانى را فقط در مادّه و سبزه مىارزش
ل در فص چرند، وآنها در فصل بهاران شاد و شادابند، و در مرغزارها و مراتع مى

نسان اورت، صده هستند، چه تفاوتى دارد؟ آنها بدان یزسل و خکزمستان افسرده و 
ن یاراى ل، و بکى است، براى آنها بدان شیکت یّقت و واقعین صورت. حقیهم بد

 ل.کن شیانسان دو پا بد
رد، یگىد نمیروز تولّد پسرش را ع شف المحجّةکتاب کد ابن طاوس در یّس

طاب خه قابل کرد یگىد میف در آمدن او را عیلکه روز بلوغ و به شرف تکبل
 د:یم گوف بر او جارى شده است. او در فصل صد و سویلکخداوندى شده و قلم ت

ه خداوند جلّ جلاله تو کدى یاى فرزند من: محمّد! چون به زمانى رس»
رد، و خداوند جلّ جلاله در استصلاح حال تو کمال عقل مشرّف کرا به 

در محضر مقدّس  نى و گفتگوى با خودش و براى دخولیبراى همنش
ند، آن وقت را کخودش براى اطاعت او مفاخره و با فرشتگان ملاعنه مى

اد است. و در هر یه از أفضل أوقات أعکرا یخ زده و محفوظ بدار! زیتار
ر کخ برساند، شیت تو را به آن تارکه خداوند عمر با برکها سالى از سال

ند بخشنده عقل ن، و صدقات و خدمات براى خداوکد یخداوند را تجد
رده است، کا و آخرت دلالت یه او تو را بر شرف دنکجاى آور، هو خرد ب
ه به سنّ کش از آنیمى پکه من خواهر تو را )شرف الأشراف( کو بدان 

ه کدانستم از أحوال او بلوغ برسد در نزد خود خواندم و آنچه مى
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ار یم و بسکه در خدمت او به کجلّ جلاله به او اجازه داده است  خداوند
ر کذ البَهجَةُ لِثَمَرَةِ المُهجَةتاب کند، براى او شرح دادم و آن را در کام یق
 «ام.ردهک

 ردیگد مىید ابن طاوس )ره( روز بلوغ فرزند خود را عیّس

ه کت ه مرا عادت داده اسکطور چهارم: و اگر خداوند همانوفصل صد»
 هکرا  غ تود، من روز بلوت او بسر برم، زنده باقى گذاریدر رحمت و عنا

 ناریصد و پنجاه دیکرم و یگد مىیشوى عف مىیلکمشرّف به شرف ت
گر اود، نار واقع شیه در مقابل هر سال از عمر تو ده دکدهم تصدّق مى

تغال د اشن مالْ من در خدمت خداونیبلوغ تو بر حسب سال باشد، و با ا
و ده ام و تو هم بناو هست که مال مال اوست، و من مملوکرا یورزم ز

لّ ه خداوند جک ییجام در آنینکن مال را مصرف مىیهستى! پس ما ا
 «جلاله دوست دارد در آنجا مصرف شود.

ه صول بوهاى انسانى، و روان خود بر اساس ارزشیان الهى براى پیداولى 
ا ه بشر رکن ان زمایو آزادى از دست جبّاران و طاغ کمانى و خروج از شریأهداف ا

 اد رایاند، أعشدهبارى خود از او متمتّع مىکتخدام نموده و براى منافع استاس
 اند.ردهکزى یرهیپا

 د قربانید فطر و عیمعناى ع

 د است. أمّا در فطر به جهتین مقدّس اسلام روز فطر و روز قربان، عیدر د
زه، و روى در شهوات برداشته، روزها روادهیماه تمام مردم دست از ز یکه در کآن

ام همچون انفاق در راه خدا، و یّر أیش از سایب ییهاام مشغول، و با بهرهیها به قشب
روهات، نفس أماره کپوشى از محرّمات و ملام خدا، و چشمکشترى از یتلاوت ب

شان بالا رفته یت در ایّت و معنویّاند، حالت روحانر نمودهیه و تطهکیخود را تز



 فصل سوّم / عدر فرهنگ تشیّ مکتب غدیرهای آموزه 242

 فهرست

دا یشترى پیان بکن عروج به عوالم قدس براى آنها إماکى و تجرّد و إمکاست، و سب
ن یطان است. و در اید جهنم و سلطه شیلکرا طعام و شهوت و غضب یرده است، زک

همانان خود را جوع و گرسنگى قرار داده است یه خداوند مائده آسمانى مکماه 
 ن تحفه از جانب ربّ الأرباب است.یه بهترکشود معلوم مى

 ى دارّالّّام خّعّدرون از طّان
 

 ىّنّیت بّرفّور معّّا در او نّت 
 رفت، ود گید عیجه و مزد است، آن روز را بایه موقع گرفتن نتکموقع نیدر ا 

هل از و دعناى سد گرفتن نه به میرد. امّا عکافت یدى دریم عیم و رحیرکاز خداوند 
رّج تف و حیدن، و تفرینى خوردن و رنگارنگ پوشیریزدن است، و نه به معناى ش

ر به قل بهتیص یک ر بالاتر، ویه و تطهکیدرجه از تز یکه به معناى کردن، بلکمانه یبه
 ات و نزول موائد آسمانى گردد.کنفس دادن تا آماده بر

آن  وى در آخر شب، یکى در أوّل شب، و یکد فطر دو غسل دارد: یشب ع
حبوب ماد ی ر وکو ذام یعنى تا به صبح به عبادت و قیدارى است اء و زندهیشب اح

 د.ز غسل دارید نیب سرمدى مشغول بودن، و در روز عیو معشوق ازلى و حب
 ن را باآجاى آوردن، و هد، و با تمام مردم در صحرا بیو رفتن براى نماز ع

 لاتیهلر تکجاى آوردن، و زبان به ذهعت و با نه قنوت بکتى خاصّ، در دو ریفکی
 ه: کگشودن 

، اللهُ  ، وَ لِلَّهِ الحَمدُ وَ الحَمدُ لِِلَّه  الُله أکبََُ ، الُله أکبََُ ، لَا إلَهَ إلا  الُله وَ الُله أکبََُ أکبََُ
 عَلََ ما هَدَانَا وَ لَهُ الشُکرُ عَلََ مَا أولَانَا.

دار وجه الله، دست از یء و ده مردم به عشق لقاکو امّا در قربان، به جهت آن
 سویبهع علائق شسته، و یهرت و جاه و جمار و شکسب و کخانه و لانه و وطن و 

روان شده، و طواف و سعى و وقوف در  ﴾کُلِّ فَج  عَمیقٍ  من﴿الله الحرام تیب
جاى آورده سپس داخل در حرم و مشعر آمده هه خارج از حرم است، بکعرفات را 

 ده، ویرده است، در مزدلفه آرمکافت یه از حضرت او درکو شب را به إذن دخولى 
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ده، و یرده، و سر تراشکبار سنگ زده، و قربانى طان را هفتیس به مِنى آمده، و شسپ
 اپو بوده است.کجو و در توب در جستیحب دنبالبهن مدت پاى و سر برهنه یدر ا

مال و ى اعرانه قبولکه موقع خروج از إحرام است، به شکجاى آن دارد  کنیا
حمد رد، و الید بگیبخش عو لذتن یریش حالعیندرن أعمال سخت، و یرش ایپذ

ردد، ا گیّ همست، اشترى یر بیر خدا و تطهکه آنهم باز ذکد ید، و به مراسم عیللّه بگو
و اجلال  ل ود، و از جماید الهى بگشایس و تمجید بخواند، و زبان به تقدینماز ع

و  سماءد ذات و أیهاى او إعلان وحدت و توحییبایند، و از محاسن و زکان یب
 د: یند و بگوکو أفعال را در عالم منتشر  صفات

الُله أکبََُ الُله أکبََُ لَا إلَهَ إلا  الُله وَ الُله أکبََُ الُله أکبََُ وَ لِلَّهِ الحَمدُ الُله أکبََُ عَلََ 
 مَا رَزَقَناَ مِن بَِیمَةِ الأنعَامِ، الحَمدُ لِلَّهِ عَلََ مَا أبلَانَا.

وهبت ن میدبن در سراسر بقاع عالم یمسلمع یه جمکو نه تنها خود حجّاج، بل
د، و رنید بگیمه شده است، عیرکب برادرانشان در آن مواقف یه نصکعظمائى 

نند، کنى اند، قربادهه در ذوالقعده و ده روز از ذوالحجّه به جاى آورکاعمالى  دنبالبه
 وند.د بخوانند، و براى جماعت با إمام، پاى برهنه به صحرا ریو نماز ع

دن ید است، چون روز اجتماع مردم به نماز جمعه و شنیجُمعَه ع روز
هن جهت إسلام نام آن را یر است. و به همیها و تطهخطبه معم عنى روز یگذارد،  جخ

وبمةیوستگى امّت مسلمان، و در قبل از إسلام آن را یپهمهاجتماع و ب رخ  ومخ العخ
نى در هر زمان تا یینى تعیرد، به وجوب عکگفتند. إسلام نماز جمعه را واجب مى

ن شرط صحّت آن با جماعت و در یکآن را لعنت فرستاد. ول کامت و تاریروز ق
ه اوست. در زمان حضور إمام، یا منصوب از ناحیتحت نظر و إمامت إمام عادل و 

ابت یه به أدلّه نکه عادل جامع الشرائط یبت بر فقیند، و در زمان غکخودش إقامه مى
ه روز کن جهت یو به هم.. ند.کوظائف إمام است واجب است اقامه فّل کعامّه، مت

شوند، و از خطاها و زه مىکیو پا کد و اجتماع است، و مردم پایجمعه، روز ع
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ند، دعاها در آن روز مستجاب، و شب جمعه یآرون مىیهفته گذشته ب یکگناهان 
ه از کشود، وز مىؤ و آمادگى وظائف ریُّتى براى تَهَیّ ت و خصوصیّز داراى اهمین

 گردد.ها ممتاز مىر شبیسا

 ادیاع ر، أفضلید غدیع

 مام، وإت با اد است، به جهت ربط امّیه أشرف و أفضل أعکر، یدِ غَدیأمّا ع
ق یطر ان راه، و روندگانکسال کت، و ورود در سلیهاى آنان با ولاوحدت دل

 نفحات ى، ونور ربّانثار و إنفاق، و عقل و شعور، و گسترش یمودّت و محبّت و ا
 وت است.کبا مل که سبحانى، و ارتباط ملیّقدس

ت نفس یّونم در برابر حقّ، و خروج از فرعیت و تسلیّروز عبود عید غدیر،
ه بعتراف و ا ت حضرت سبحان است، و إقراریَّسمان ذُلل رِقیأماره، و انداختن ر

 وهادن، نقان یم ایمستقگانه خاصّه از خواصّ درگاه با عظمت او، و قدم در صراط ی
 حقّ و ف بهتجاملات نمودن، و بدون شائبه و تعار کن در تریگام استوار و راست

ن وستیپ نسانت در آمدن، و از زمره بهائم خارج شدن، و به صفّ ایّقت و واقعیحق
 است.

م یرک ت در قرآنینداى حضرت قدّوس و سبّوح را: به حصر ولا عید غدیر،
سُ یَُّ أَ ﴿ به  امبر أعظمش را به:یح دادن، و گفتار حضرت پیپاسخ صح ﴾ولُ بَلِّغْ ا الرَّ
 لِ مَناللَّهُمَّ وَا» رفتن، و در تحت دعاىیبا جان و دل پذ «مَن کُنتُ مَولَاهُ فَعَلَُِ مَولَاهُ »

تقبال رون شدن، و اسیب «وَ عَادِ مَن عَادَاهُ »سوز ن خانمانیقرار گرفتن، و از نفر «وَالاهُ 
هُ » از  نمودن است. «وَ اخذل مَن خَذَلَهُ »، و استدبار از «وَ انصُُ مَن نَصََُ

را  السّلام علیه امیرالمؤمنینوتى مَولى الموالى کتماشاى جَمال مل عید غدیر،
ر یهاى اشتران، در زغمبر معظّم، در فراز منبر برآمده بر پالانیبر روى دو دست پ
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افّه مردم، کت را به یش دادن ولایر خمّ، و نمایدرختان سمرات وادى جُحْفَه در غد
ه: هان إى دشمنان على و اى کاست  کن عالم ملیوت و جبروت در اکو نزول مل

د، آزار یردکه از على مىک ییهاتیاکوسته رسول خدا را با شیه پکت یبمخالفان أهل
ت یّر اذست، و در خویت نیاکه: على سزاوار شکد یبدان کنید، ایدیرسانت مىیّو اذ

 ست.یو آزار ن
ز است. او اخ عرفان اکن ینشرهباز بلند پرواز سِدگانه شاهیت، و یاو والى ولا
 و ناًیوکشتر است. او تیتش بیتر است، و ولایکهاى شما نزدخودِ شما به جان

 د و سالار و سرور و سپهسالار شماست!یِّ عاً سیتشر
ا روسف یه کا خیند، همچون زلنید، تا همه ببیغمبر على را به أطراف بگردانیپ

 ت قرارملام ن جوان، موردیه مرا در عشق اکه اى زنانى کبه زنان مصرى نشان داد 
آخر  ،ییابیه وجاهت و زکز مصر هستى، ملیه عزکه ملکد: تو ییگود، و مىیاداده

 اى؟!هد شماست شدیه بنده شما و زر خرکجوان گمنام  یکه مفتون کست یف نیح
 از یک به هر وخانه دو در قرار داد،  یکرد، و در کر را دعوت خا زنان مصیزل

دب أند، شرط کنجا عبور مىید، و از ایآوسف مىیه: کارد داد ک یکترنج و  یکآنها 
 وشبو و، ترنج خقطعه از ترنج یکارد کن ید، با ایدیه او را دکن یه همکنست یشما ا

 د!ینکه تعارف ید، و به او به رسم هدیمعطّر ببر
و  نموده، رد، از جلوى زنان مصرى عبورىکدرْ وارد  یکوسف را از یخا یلز
ال اى از جمه نمونهکه زنان چشمشان به آن جمال کن یگر خارج شد. همیاز در د

ا ر از پسنند، کم یوسف تقدیحضرت حقّ بود افتاد، و خواستند ترنج را ببرند، و به 
، و دندیجاى ترنج بره ود را بهاى خنشناختند، و دست از ترنج نشناختند، دست

 دند.یخون جارى شد، و نفهم
 گرش بینى و دست از ترنج بشناسى

 
 روا بود کّه ملامّت کنّى زلیخّا را 

ن ین چه وضعى است؟ ایخا زنان مصرى را گفت: ایه خارج شد زلکوسف ی 
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تان را یهاد؟ چرا دستیاردهکن ید خود را خونیتى است؟! چرا لباسهاى سپیفکیچه 
 د؟یاهدیبر

 باره گفتند: یکهاى خود نمودند، و ها و به دامندستبهزنان نگاهى 
انم اللهِ » 1؛﴾مٌ یحاشَ لِلَّهِ ما هذا إلِاَّ مَلَکٌ کَرِ ﴿ بحم ست مگر ین جوان نیا سخ

 «ه!یاى بلندپافرشته
 خا گفت: یزل

ذِ ﴿ ه ماست، د و بندیان جوان زر خرهماین» 2؛﴾هِ یفِ  ىلُمْتُنَّنِ  یفَذلکُِنَّ الَّ
 «د!یده بودیشکه شما مرا درباره او به ملامت و سرزنش ک

آن  نند کهبدا وپیامبر هم على را به روى دست بلند کرد، تا همه مردم ببینند، 
ه و شرف و یْنِیَّحُنَ وکردند، و بُغض و کنیه و أحقاد بَدریِّه مى ییجوانى که از او بدگو

ات جَذَب ى، ورفان و ایثار، و حالات روحمنزلت عظیم او، از جهت شجاعت و علم و ع
لالت او را ت و جبَّهَ اداد، در مقابل او خاضع باشند و سبحانى و غیرها به آنها إجازه نمى

ینک بر هند، انردن شد که بَنْد طوع او را بر گگردن نهند، و حَسَدهاى دیرین، مانع مى
نِ سَلَف و یغمبراپیع لْدِ آدم، شفء والمرسلین سَیِّد وُاهاى پیامبر خاتم الأنبیروى دست

است،  منطوى ر اوشود، که اسلام و ایمان دگاه موقف الهى، ارائه مىشاهد آنها در پیش
یم وست قسو. او عملى مقبول نیست مگر به پیروى از او، و از منهاج او و سُنَّت ا

ت. رفه معبهشت و دوزخ. اوست میزان عدل و نَصِفَت. اوست مخزن أسرار و گنجین
قّ بین ح رقانفتر. اوست حامل قرآن. اوست اوست از هر مؤمنى به او أولاتر و نزدیک

 بود به که پیامبر مأمورچنانهمو باطل. اوست مأمور به جنگ بر تأویل کتاب خدا، 
وست قین. امار وجنگ بر تنزیل آن. اوست لوادارِ دفع و قلع و قمع ناکثین و قاسطین 

 ود.خدا ب که میلادش در کعبه و بیت طورهمانبیت خدا شهید در محراب عبادت در 
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ن یات، و بروز و إبراز و ظهور و إظهار این تجلّیگر اشینما عید غدیر
 1«ات است.یّواقع

 وجه افضلیت غدیر بر سائر اعیاد، غلبه عقل بر احساسات در غدیر

ز آنچه که امیرالمؤمنین در روز عید غدیر آورد که در زمان رسول خدا هنو»
مطرح نشده بود، مسئلۀ غلبۀ عقل بر احساسات بود. و فقط به خاطر همین است که 

اند. مگر پیغمبر مبعث افضل اعیاد امّتی عید غدیر است. پیغمبر چنین فرموده
نداشت؟ آن که اوّل از همه بود، ولی پیغمبر نفرمود مبعث من افضل اعیاد است. 

یاد افضل است، با آن همه فضیلتی که پیغمبر نفرمود عید فطر و قربان از همۀ اع
ای که دارند، با آن همه برکاتی که دارند؛ همۀ آنها سرجای خود دارند، با آن مرتبه

 محفوظ.
دا خسول رپیغمبر نفرمود ولادت من افضل اعیاد است، در حالتی که ولادت 

ست، اصل برکت همۀ عالم وجود است! تمام اینها به خاطر ولادت پیغمبر ا
ست؛ اد افرماید غدیر خم افضل اعیبعثت پیغمبر است. ولی پیغمبر می طۀواسبه

ا ، نه باشتمدچرا؟ چون تا به حال منِ رسول خدا با احساسات شما با شما برخورد 
م، یک القمر کرددیدید، منی که شقّ رسول خدا می عنوانبهعقل شما! تا حالا مرا 

ه یدید کرا دمن جنگ را پیش بردم، اشاره کردم ماه دو نصف شد، مرا دیدید که فلا
سایر  د، وبر کفّار غلبه کردم، دیدید که درخت به نبوت و رسالت من شهادت دا

قل نوز عندارد! یک چیز کم است! و آن این است: ه فایده طوراینمسائل. ولی 
  شما بر احساسات شما غلبه نکرده است.

سول خدا آمد، برویم به کردید. رحال با احساسات با من عمل میشما تا به

                                                      
 .207ّ  201، ص 9، ج امام شناسی. 1



 فصل سوّم / عدر فرهنگ تشیّ مکتب غدیرهای آموزه 248

 فهرست

کشتند که کردند، گوسفند میرفتند، هلهله میها میرفتند، زنها میاستقبال! بچه
 خواهد به فلان سفر یا به فلان غزوه برود. رسول خدا از سفر بازگشته یا می

ها فایده ندارد! اینها نتیجۀ چندانی ندارد، آن چیزی که نتیجه دارد، و اما این
آید و شیعۀ علی درست جایی که من هستم، آن چیزی که میاند به آنرسشما را می

تواند انجام بدهد، با این مسائل نیست، با کند و هر کاری که علی بکند او هم میمی
یک چیز دیگر است، آن چیست؟ آن غلبۀ عقل بر احساسات است! اگر این انجام 

 1کند!شد، رسول خدا باشد و نباشد دیگر فرق نمی
 :وز عید غدیر و روز عید ولایت برای همین مسئله بود که خدا فرموددر ر

یعنی من امروز راه غلبۀ عقل بر احساسات را برای شما باز کردم  ،﴾الیوم اکملت﴿
کار بیندازید، و احساسات و توهّمات را کنار بزنید، بود و تا بیایید و عقل خود را به

امام همیشه در کنار همه هست، نه غیبتی  نبود امام را کنار بیندازید، و بفهمید که
باشد، دیگر  طوراینتر است، وقتی دارد، و نه پنهانی. و از خود من به من نزدیک

گویند برای عوام است. در روایات هم چه غیبتی دارد؟ خُب این غیبتی که می
 کنند و طبعاً برای حضوربینند و احساس دوری میداریم، و خُب مردم امام را نمی

ظاهری که مراتب خودش را دارد، انسان باید تلاش کند و باید آن را انتظار 
 2«بکشد.

 عید غدیر، روز نزول جمع خیرات و برکات است

را پذیرفت، و به  السّلام علیهآدم روزى است که خداوند توبه  عید غدیر»
سپاس آن روزه گرفت. و روزى است که خداوند تعالى إبراهیم را از آتش نجات 

کْرا  للّبخشید، و  هارون  السّلام علیهتعالى روزه گرفت. و روزى است که موسى  شخ
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را مقتدا و پیشوا ساخت، و به جهت سپاس خداوند، آن روز را روزه گرفت. و 
کْرا  وصى خود شمعون صفا را معرّفى کرد، و  السّلام علیهروزى است که عیسى  شخ

الله  صلّین روز روزى است که رسول خدا ، آن روز را روزه گرفت. و آللّ عزّوجلّ 
مردم قرار داد، و در آن روز رسول  را پیشوا و إمام السّلام علیهعلى  علیه و آله و سلّم

خدا وَصِىّ خود را معیّن کرد، و تحقیقاً که آن روز، روزِ روزه، و قیام نماز، و إطعام، 
رحمن، و موجبات و صله برادران دینى است، و درآن روز وسائل رضاى خداوند 

 1«به خاک مالیده شدن بینى شیطان موجود است.

 دارندر را زنده نگه مىید غدیان، عیعیعه و شیأئمّه ش

اق و به همین جهت عنایت خداوندى بر آن شد که حدیث غدیر شهره آف»
تا  ردد،گها سارى و جارى شود. و روز غدیر، موسم پر أهمیّت گردد، و در زبان
اهرین ئمّه طأسته متابعان إمام حقّ و مقتداى امَّت شود. فلهذا پیو حجّتى قائم براى

حتجاج ه آن انْ باند، و با مخالفاداشتهسلام الله علیهم، این واقعه را زنده نگه مى
لَف، سَءِ لماعرام و ذَوى العزَّة والاحتتابعین نمودند، و أصحاب بزرگوار و گرامى و مى

لمف لمفا  عن فم ه ر، بحافل، و در مجتمعات با ذکر اشعار و قصائد آبدامجالس و م در فم
هاى آینده سله نَرغم مرورِ دهور و گردش ایام، این واقعه را تازه و جدید و طَرىّ ب

 اند.سپردهمى
و  ه شادىبان خود را أمر یعی، شأجمعینسلام الله علیهم ن یإمامان معصوم

و با عنوان  ن روز نموده،یا م و روزه و إنفاق دریو تسل یکت و تبریسرور و تهن
 نمودند.د با آن رفتار مىید، و نام و نشانه عیع

نار مرقد مطهّر کمى در ین روز، اجتماع عظیه در ایّ و بالأخص طائفه إمام
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هاى ارتىیر از زیارتى غدیدر نجف اشرف دارند، و ز السّلام علیه امیرالمؤمنینمولى 
، یکو شهرهاى دور و نزد عه از قبائلیمخصوصه آن حضرت است. رجال ش

ن یه از أئمه طاهرکارت مخصوصه او را یگرداگرد قبر آن حضرت اجتماع دارند، و ز
گر همه مقامات و درجات اوست انیمالات و بکع یت شده، و حاوى جمیروا
هاى دامغه تاب و سنّت آنچه را براى دفع مخالفان است، با حجّتکخوانند، و از مى

 نند.کبازگو مى
ست، و اسمى د ریر، روز عیتمام شهرها و حتّى قرآء و قَصَبات، روز غدو در 

به  شمارند، وىمن روز را محترم یعه و سنّى، ایها مرد و زن مسلمان أعم از شونیمل
 شوند.آداب عبادى و امور حِسبى و قُربى مشغول مى

 واست،  دهیشن داستان، خلود و دوام بخیر، به اید گرفتن در روز غدیسنّت ع
ه دارى بیسپارند. بندگان مىیر را ثابت و محقّق، و گذشتگان آن را به آیمتن غد

، و ستنبنت یال، و زیر، و صله ارحام و ضعفآء و توسعه بر عیعبادت در شب غد
 رات ویرش خدن، و إحسان و برّ و گستیزه پوشکیو پا کهاى پاهاى نو و جامهلباس

 تا مردم د است،ین أثر جاویات بقآء ان روز، همه و همه از موجبیمبرّات در ا
 ند،یمابن هیّر بروند، و تفحّص و تجسّس از أصل قضیشه و سرچشمه غدیر دنبالبه

 ند و قوى گردد.کشان رشد یهاى امان در دلیهاى او شاخه
زدگى مبتلا به آداب و ه در أثر غربکان إمروزه یرانیه اکباست یو چقدر ز

ام نوروز یّ اند، و غالباً در أمجوسى و زردشتى شده دهاىیرسوم ملّى باستانى، و ع
ن بدعت ینند و جشن و سرور دارند، اکه مىیبراى خود و خانواده خود لباس نو ته

ل رسمى تا یتعط عنوانبهمان است یه ستون اکر را ید غدینموده، و ع کزشت را تر
هاى نو قرار هنه به لباسکهاى د لباسیها و سرورها، و تجددنیچند روز براى د

ه کعه یعت جاى خود را به فرشته رحمت دهد، و شیو زشت طبیسره دیکدهند، تا 
حساب و ز بىین مقطع نیش از روى تعقّل و حساب بوده است، در ایارهاکوسته یپ
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 فتد.یر در دام نیگغافل
صل متّ ندهیع را در هر سال، گذشته را به آیّتب تشکسلسله م عید غدیر،

رى را ودسخبار و کو شوم و غول استیوسته دیبخشد، و پا دوام مىند و رشته رکمى
 ند.کوب، و مبارزه با آن را جاودان مىکمن

 عدم اختصاص عید غدیر به شیعیان

 ته لازم است:کر دو نکنجا ذیدر ا
 ت ویناد عیعه مزیعه ندارد، گر چه در شید، اختصاص به شین عیه اکآن وّلا

ر أفراد یسا د قرار دادن،یأصل احترام و ع نظرنقطهازعلاقه خاصى به آنست، أمّا 
 رند، ویگىمد یشمارند، و عن روز را محترم مىیر از نواصب و خوارج، این غیمسلم

 ه مسعودى گفته است: کن أصل است یروى هم
ر یدر غد طالب رضى الله عنهعلى بن أبى امیرالمؤمنینرم درباره کامبر ایپ

ن در روز هجدهم از ماه یو ا «. فَعَلٌَِّ مَولَاهُ مَن کُنتُ مَولَاهُ »خم گفت: 
ه معروف است به کآبى است  یکر خمّ نزدیذوالحجّه بوده است. و غد

ا الیمومم ه جحفه، یخرار در ناح رم ونم هم ظِّمخ عم تخهخ یخ لٍِّ وم شِیعم لدخ عم و أولاد على  .وم وخ
 1دارند.ن روز را معظّم مىیان او ایعیو ش

 د: یشافعى گو و محمّد بن طلحه
رده است ک از زید بن أرقم روایتح خود، با إسناد خود یدر صحتِرْمَذِىّ 

ن لفظ فقط یو با ا «مَولَاهُ  مَن کُنتُ مَولَاهُ فَعَلٌَِ »ه: رسول خدا فرمود: ک
ز روزى را یر ترمذى نیفزوده است. ولى غیزى بر آن نیتِرمذى آورده و چ

رد کان یه در آن بکوضعى را ن جمله را رسول خدا گفت، و میه اک
اعاند، و آن هنگام بازگشت رسول خدا از آورده دم ة الوم بود، در روز  حِجَّ

                                                      
 .222و ص  221ص  ،التَّنبیه و الإشراف .1
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ه به آن کنه در محلّى یه و مدکّن میهجدهم از ذوالحجّه، و موضع ما ب
ن مناسبت آن را روز را یه آنجا بود. و به همکرى یگفتند، در غدخمّ مى

اند، و ما ه سرودهکدر شعرى  المؤمنینامیرر خمّ نام نهادند. و خود یغد
د شد، و موسم ین روز عیاند. و ار خمّ را بردهیم، نام غدیدر گذشته آورد

ه رسول خدا کو محلّ اجتماع مردم قرار گرفت، چون وقتى بود 
ف داد، یص و تشریع تخصین منزلت رفیه و آله على را به ایالله عل صلّى

 1د.ینگردان یکمرتبه با على شر ن منزله ویو أحدى از مردم را در ا

 ن از عامّهیر، در نزد سائر مسلمید غدیع

ستمعلِ أحوال ان در ترجمه کخَلَّو ابن ستمنصُِ بالله پسرالمخ  ه: کاست  آورده المخ
وِ  دِ یمَ فِِ عیبخ مٍّ و هو الثامن عشر من ذى الحجّة سنة سبَ و یدِ غم رِ فخ
ر خمّ، مردم با او به ید غدیعمُستَعلى در روز » 2؛مائة و أربَینثمان

 487ر ذوالحجّه سنه ردند، و آن روز روز هجدهم از شهکعت یخلافت ب
 «از هجرت بود.

 ه: کد ینى گویأم علّامهو 
ستمنصُِْخ باِللهِ در ترجمه ابن خلّکان نیز  شب  آورده است که: او در عبیدى المخ

 یافت. وفات 487پنجشنبه، دوازده شب مانده به آخر ماه ذوالحجّه سنه 
 د: یان گوکخلّگاه ابنآن

عنى شب هجدهم از ذوالحجَّه، و یر است، ید غدین شب همان شب عیا
م( و من جماعت ید میء و تشدر خمّ است )با ضمّ خایر، غدیآن غد

ن شب در چه موقع از ذوالحجّه بوده یپرسند: اه مىکام دهیرى را دیثک

                                                      
 .16، ص لب السَّؤلامَط .1
 .180ص  1، ج (طبع بیروت) وفیات الأعیان. 2
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ه و کر آبى )بریو در آنجا غدنه است، یه و مدکّن میان بکن میاست؟ و ا
زارى هم بوده است. و چون یه در آنجا نکشود ر( است و گفته مىیآبگ

فمها الله تعالىه کّه و آله از میرم صلّى الله علکغمبر ایپ َّ در سال حجّة  شَم
ن خود و على بن یدند، بیان رسکن میگشتند، و به االوداع باز مى

مُوسََ. اللَّهُمَّ  عَلٌَِّ مِنىِّ کَهَارُونَ مِن: طالب عقد برادرى بستند و گفتندأبى
هُ، وَ اخذُل مَن خَذَلَهُ.  وَالِ من وَالاهُ، وَ عَادِ مَن عَادَاهُ، وَ انصُُ مَن نَصََُ

 : غدیرگوید و شیعیان به این روز تعلّق و وابستگى بزرگ دارند. و حازمى
ت، ى اسا غدیرخمّ یک وادى است بین مکّه و مدینه در جحفه که در آنج

دّت و پیامبر در آنجا خطبه خواندند، و آن وادى معروف است به ش
 . الخ کلام ابن خلّکان.وخامت و ترس، و زیادى حرارت

وره و هاى مشهر را از شبیه شب غدکبعد از آن ثمار القلوب ثَعالِبىّ در و
 د: یمعروفه در نزد امَّت شمرده است، گو
ه و آله بر یالله عل رسول خدا صلّىه فرداى آن کو آن شب شبى است 

مَن کُنتُ مَولَاهُ روى جهاز اشتران خطبه خواندند، و در آن خطبه گفتند: 
هُ، وَ  فَعَلٌَِّ مَولَاهُ. اللَّهُمَّ وَالِ مَن وَالاهُ، وَ عَادِ مَن عَادَاهُ وَ انصُُ مَن نَصََُ

ام و عبادت یق دارد، و بهن شب را بزرگ مىیعه ای. و شاخذُل مَن خَذَلَهُ 
 1گذراند.تا به صبح مى

ن یالمؤمنمّهاتأن و یخیه شکتى است یو تهن یکد، تبرین عیدات ایّو از مؤ
 ؤمنینامیرالمبه أمر رسول خدا به گران از صحابه، یهاى رسول خدا( و د)زن
 است. رورسام یّد و أیع اصّگفتند. و معلوم است که تهنیت از خو السّلام علیه

گردد، که همین تاریخ زمان این عید، به زمانى دوردست برمىآنکه  دوّم:

                                                      
 .269و ص  268ص ، 1، ج الغدیر .1
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رسد به زمان و عصر رسول خدا که ابتدایش دهد، تا مىتواریخ نشان مى لًاطور متّص
همان روز عید غدیر سنه دهم از هجرت بعد از حجّة الوَداع است، که رسول خدا 

عات معظم از مسلمین، براى برپا کردن این مراسم در بیابان وسیع، و در حضور جما
مقرّ و مستقرّ حکومت خود را بعد از خود، از جهت وجهه دنیویّه و دینیّه معیّن کرد، 

جیلا  بمعدم جیلٍ وم نمسلا  بمعدم و براى حضّار از آنها مستواى شامخ و ممشاى واضح را 
اهِدُ الغَائِبَ »مشخص نمود، و فرمود:  نمسلٍ  به غائبین باید حضّار  «فَلیُبَلِّغِ الشَّ

برسانند، و این مشهد عظیم را بعد از ورود خود در أوطان بازگو کنند، و على هذا 
به إسلام را  آن روز موسم عظیم و روز مشهودى بود، که هر شخص منتحل و متعلّق

در برابر چنین بنیانگزارى متین براى إمامت و خلافت مسلمانان مسرور و فرحمند 
نمود، که راه شریعت و ى، مبتهج و خوشحال مىساخت، و بدین موهبت کبرمى

که آراءِ فاسده و أهواءِ کاسده نتوانند آن را طورىهیافت، بأنوار احکام آن إدامه مى
منحرف کنند، و نفوس مشتاق و أرواح شائق به وصول معنویّات بتوانند با این منهج 

تمامیّت خود از قوّه تا روز بازپسین در مسیر خود حرکت کنند، و به کمال نفسانى و 
 و استعداد به فعلیّت نائل آیند.

 نندکد یر را عید غدیگذارى، عد به عوض تاجیشاهان با

ا باشد؟ بر و أشرف بکر، أعظم و أیه از غدکدام روزى در خور آن است کو 
قاى الوُثْ روةبه عُ کق، و تمسّیان شاهراه طرین و إتمام نعمت، و بیمال دکه إکآن

 ل،یرائط جبم به توسّ یرکه قرآن کدى أعظم است یوز مقرّر شد. پس عن ریحقّ، در ا
هى، ول اللت رسن وحى إلهى با زبان و إرشاد و خطابه و أمر و انشاءِ حضریحامل أم
 ن، استوار ساخته است.ین أساس متیرده، و بر اکزى یرهیآن را پا

ر أریکه اگر چه امروزه شاهان به خطا و زلَّت، و جفا و غفلت، روز قرار ب
گیرند، و محفل و محافلى پر از سرور و سلطنت و بر عریشه حکومت خود را عید مى
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ها و سرودن قصائد و شعرها، و گستردن پاشى، و إلقآء خطبهحبور، و چراغانى و نقل
دهند و در بین أقوام و أجیال این رویّه مرسوم هاى رنگین طعام، تشکیل مىسفره

ته است که دیگر دست از این اعتباریّات بردارند، و از است، و لیکن سزاوار و شایس
، روز غدیر را که روز حکومت مُتمعا  و متّفق الکلمةاین مجازها عبور کنند، و همگى 

حقّ و ولایت عظماى خداوندى است عید  ییعدل، و إمارت انصاف، و روز پیشوا
نعِمم بگیرند، و مردم و امّت را به این راه و روش دعوت کنند.  ویمخ فم جخ القم نهم  ! المم

 برخی از اعمال و آداب در عید غدیر خمّ 

إنِْ هُوَ إلِاَّ  نطْقُِ عَنِ الْهوَییَ ما ﴿ه: که نصّ از جانب رسول خدا کدر آن روزى 
 ل ویلو تج الکلمه تبجیلمعنىتمامبگیرند، و بهد یه عکباشد، آمد مى ﴾وحىیُ  ىٌ وَحْ 

ادى یر زنى و مذهبى و الهى است، دید دیم آن را به عمل آرند، و چون عیرکت
و  یکبرنى و تین دارهاى مقرّب إلى الله از روزه، و نماز، و دعا، و ملاقات برادراک

ف دست راست کف دست راست خود را بر کنند، و کت گفتن خوددارى نیتهن
به  نّانزد میر و سپاس حضرت اکنند، و با شکمانى قرار داده، مصافحه یبرادران ا

 ند:ین موهبتى بگویچنپاس 
ک ةِ یَ المُؤمِنیِ ةِ أمیَ  بوَِلَا یَ الحَمدُ لِِلَّه الَّذی جَعَلَناَ مِنَ المُتَمَسِّ  وَ الأئِمَّ

لَامُ؛  هِمُ یعَلَ  ه ما را از کحمد و سپاس، اختصاص به خداوندى دارد »السَّ
 «.ر دادقرا هم السّلامیو أئمّه عل امیرالمؤمنینت ینندگان به ولاککتمسّ 

لعت و ى و خل اعطاءِ انگشتریاز أنواع وجوه برّ و إحسان، از قب چنینهم و
 وفقرا  وء فاإطعام برادران مؤمن بالأخصّ ضع ر ویه عطر و عود و عبیلباس، و هد

ن عاشقا وگان دیراه خدا از شور کعلم و طلّاب توأم با عمل، و سُلّاارحام و أهل 
 جاى آورند.همل، بکو انحو أتمّ هب السّلام علیهالموالى مَولى

ردند کان خطبه، حضرت رسول خدا امر یه پس از پاکن أصل بود یو بر هم
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ند، و به یاین بیه مؤمنکردند کاى افراشتند و أمر مهیچادرى و خ امیرالمؤمنینبراى 
ه با کن یت دیّمالکت نعمت، و یّند، بر أثر تماتیت گویو تهن یکخود آن حضرت تبر

 ات را ارزانى داشته است.یوه تر و تازه حیده، و میت ثمر بخشت به نبوّیوند ولایپ
ها ان آنن و سرشناسیوخ أنصار و مهاجریش و شیه بزرگان قرکردند کو أمر 

ه لفظ بن یؤمنإمارت م عنوانبهند و یت گویتهن السّلام علیه امیرالمؤمنینند، و به یایب
لم » مخ عم لام ت او را گردن نهند، ی، و إمارت و ولانندکسلام  «ینالمؤمِنیرم ا أمِ یم کم یالسَّ

ر به: کردند کر و عُمَر و زوجات خود أمر کن: أبو بیخیه به شک چنانهم
در  ند،یمابن ومتکند، و سلام به إمامت و حیت گویوارد شوند، و تهن امیرالمؤمنین

ور ره امه حائز شده است، و مصدر أمر و نهى در اداکمى ین مقام عظیبرابر ا
 الله قرار گرفته است. خلافت رسول عنوانبهمسلمانان 

 ریدر روز غد السّلام علیه امیرالمؤمنینعت با مردم با یمصافقه و ب

ا با إسناد ثى رید، حیَةالوَلَاتاب کر طَبَرىّ در یبن جَر د: مُحمّدینى گویأم علّامه
ر م، و دیردکان یه مقدارى از آن را بکرده است کج ید بن أرقم تخریخود از ز

 د:یگومى الله علیه و آله و سلّم صلّیرم کامبر ایش پآخر
ثَاقًا بأِلسِنَتنَِا ینَاکَ عَلََ ذَلکَِ عَهدًا عَن أنفُسِناَ وَ مِ یمَعَاشَُِ النَّاسِ! قُولُوا: أعطَ 

 دٌ یناَ، لَا نَبغِى بذَِلکَِ بَدَلًا وَ أنتَ شَهِ یهِ إلَِ أولَادِنَا وَ أهَالیناَ، نُؤدِّ یدِ یوَصَفقَةً بأِ
دًا. قُولُوا مَا قُلتُ لَکُم! وَ سَلِّمُوا عَلََ عَلٍَِّ بإِمرَةِ یناَ وَکَفَى باِلِله شَهیعَلَ 

ذِ ﴿!وَ قُولُوا: یَ المُؤمِن  لَوْ لا أَنْ یَ هَدانا لِهذا وَ ما کُنَّا لنَِهْتَدِ  یالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّ
فَمَنْ نَکَثَ فَإنَِّمَ ﴿ خَائِنَةَ کُلِّ نَفْسٍ. عْلَمْ کُلَّ صَوْتٍ وَ یَ ، فَإنَّ الَله ﴾هَدانَا اللَّهُ 

قُولُوا مَا  1﴾مًَ یهِ أَجْراً عَظِ یؤْتِ یُ هُ الَلَّه فَسَ یْ بمَِ عاهَدَ عَلَ  نَفْسِهِ وَ مَنْ أَوْفِ نْکُثُ عَلَیَ 
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 1.«﴾إنْ تَکْفُرُوا فإنَّ الَله غَنىٌِّ عَنْکُمْ د ﴿رضِِ الَله عَنکُم فَ یُ 
 مانید: ما از جانب نفوس خودمان، عهد و پییواى جماعت مردم! بگ»

حه به هاى خود مصافم، و با دستیثاق نهادیهاى خود مم، و با زبانیداد
 ا بهرت على ین ولایه: اکم یاغمبر دادهیرش، با تو اى پیعت و پذیب

به گاه هیچ هکم ینکم و أدآءِ حقّ یمان برسانرهیأولادمان و به أهل و عش
 وم! یاشر بن عهد استوایم، و بر اییدَل و عِوَضى نجوت على، بَیجاى ولا

اوند ه خدکافى است کتو اى پروردگار، شاهد و گواه بر ما هستى! و 
 د و حاضر و گواه باشد.یشه

شواى یر و پیأم عنوانبهد! و بر على ییه من به شما گفتم، بگوکآنچه را 
 د:یید، و بگوینکن سلام یمؤمن

ن أمر یجا و بدنیه ما را بدکاست  سپاس و حمد مختصّ خداوندى
گاه ما چیرد، هکت نمىیرد، و اگر خداوند ما را هداکت یت هدایولا

 م.یت شویم هدایه بتوانکم یچنان نبود
 شناسد،خداوند از هر سر و صدائى خبر دارد، و هر نفس خائن را مى

ست بر نفس خودش کند، شکثاق را بشین عهد و میه اکس کپس هر 
 مانیو پاه خداوند با کند به آنچه که وفا کس کاست، و هر  وارد ساخته

 ند.کمى تیمى عناینهاده است، پس خداوند البته به او أجر و پاداش عظ
 د،ییماران نفکند، و اگر که خداوند را از شما راضى مىکد، آنچه را ییبگو

 «!از استینپس خداوند از شما بى
 د: ید بن أرقم گویز

ولِ درت کردند به گفتار در اینجا مردم مبا سخ لم الِله وم رم مِعنما وم أطمعنما عم لخوبنِمسم ا هِ بقِخ
 «م.هادیدن نهایمان أمر خدا و رسولش را پذیرفتیم و گرشنیدیم، و با جان»

                                                      
 .7آیه ( 39زمر ) . سوره1
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رد )دست داد که و آله مصافقه یغمبر صلّى الله علیه با پکسى کن یو أوّل
ر، یمَر و عُثمَان و طَلحَة و زُبَر و عُکمان( أبُوبَیرفتن پیعت و پذیب عنوانبه

عت یوسته بیو سپس باقى مهاجران و أنصار بودند، و سپس باقى مردم پ
جاى آوردند، و زمان به یکردند، تا نماز ظهر و عصر را با هم در کمى

امبر نماز مغرب و یه پکد، تا آنیعت مردم به طول انجامین مصافقه و بیا
ه سپرى کاى آوردند، و تا ثلث از شب جزمان به یکعشاء را با هم در 

 1«گرفت.عت و مصافقه صورت مىیپى بدرطور پىهوسته بیشد پ

 اری از خداوند در روز غدیرزفلسفه شکر گ

منّتی که بر ما گذارده است، شکر کرد. آن منّت، منّت  واسطۀبهباید خدا را »
اوست، منّت هدایت و منّت وصول به حریم اوست، منّت وصول به مقام معرفت 

وصول به مقام فلاح و رستگاری و سعادت ابدی است. باید خدا را شکر کرد. 
لقد من  الله علَ ﴿ :چنانچه خود پروردگار در قرآن به این مسئله اشاره دارد که

، و با رسالت یعنی با آوردن این شخص 2المؤمنی إذ بعث فیهم رسولاً من انفسهم﴾
بر شما منّت گذاشتم، و برای شما راهی باز این شخص، و با بعثت این شخص من 

بودم. و برای  یک از امم سالفه این راه را باز نکردهکردم که تا به حال برای هیچ
این مرتبۀ از معرفت و این مرتبۀ از فعلیّت و کمال را قرار نداده  آنهاکدام از هیچ

                                                      
 .210، ص 9، جشناسىامام . 1
فیِهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ یَتْلُوا  ﴿لَقَدْ مَنَّ الُلَّه عَلََ الْمُؤْمِنیَِ إذِْ بَعَثَ : 164( آیه 3. سوره آل عمران )2

یهِمْ  کْمَةَ وَ إنِْ عَلَیْهِمْ آیاتهِِ وَ یُزَکِّ  .﴾لٍ مُبیٍِ انُوا مِنْ قَبْلُ لَفِى ضَلاکوَ یُعَلِّمُهُمُ الْکتِابَ وَ الْحِ
ى از هاد و پیامبربه تحقیق و حقّاً که خداوند بر مؤمنین منّت ن» :150، ص 3، ج اسرار ملکوت

حکمت  کتاب و وماید نمیانشان برانگیخت که آیات خود را بر آنان بخواند و آنها را پاک و تزکیه 
 «داشتند. که آنها در گمراهى و ضلالت آشکار قرارحالىبیاموزد، در
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  بودم. چنانکه خود رسول اکرم فرمود:
ِّمَ  بُعِثتُ  من مبعوث شدم تا اینکه تمام مراتب  1کارِمَ الأخلاقِ؛مَ  لِأتَُْ

وجودی معرفت و تمام مراتب وجودی کمال انسانی را به آخرین مرتبۀ 
 ندارد.  وجودبهخود برسانم؛ یعنی دیگر بالاتر از آن مرت

ان شد، امّا نبود؛ در زمیعنی در زمان حضرت موسی بالاتری فرض می
مان شد، امّا نبود؛ در زانسانی فرض می حضرت عیسی بالاتری برای مراتب

د، شتنها مراتبی داضرت ادریس و سایر انبیاء همۀ اینحضرت نوح، در زمان ح
امّت  رتبۀمراتب معرفتی داشتند که این خود دارای بحث مفصّلی است که چطور م

ه بل خدا رسو نظر مرتبۀ وجودی از امم گذشته بالاتر است و ملّتنقطۀرسول خدا از
هم بالاتر  ه إلَّ الله إللَرسد، مقامی که حتّی از مقام بۀ معرفت مقام الله اکبر میمرت

 است، و مقام جمعیّت بین هوهویّت و بین واحدیّت است. 
این مسئلۀ خیلی مهمی است. به همین جهت است که در بعضی از مجامع 

تى أفضل »اند: روایی از رسول خدا نقل شده است که فرموده من أنبیاء علمَء أم 
سنّت این مسئله آمده است. علماء امت من از که البته در کتب اهل 2«إسَائیلبنى

انبیاء بنی اسرائیل بالاترند. این به همین جهت است که آن مرتبۀ از معرفت و کمالی 
های گذشته نبوده و میزان معرفت که رسول خدا باز کرده است، آن مرتبه در امت

ی آنها، و میزان اطلاع آنها بر مراتب اسماء و صفات اطلاقی آنها و میزان سعۀ وجود

                                                      
ت بعثت و یعلّت و غا» . ترجمه:192، ص 10، ج السّنن الکبرى؛ 8، ص مکارم الأخلاق .1

 «مالات معنوى است.کهاى اخلاقى و ع ارزشیمال و انتهاء درآوردن جمکرسالت من، به 
ن یچن. هم683، ص روح مجرّدرجوع شود به  ،تین روایسندى ا شتر بر بحثیجهت اطّلاع ب. 2

، 4، ج مطلع انواررجوع شود به  ء،ات باب علم و علمایات و روایرامون آیشتر پیجهت اطّلاع ب
 .216 ّ 166ص 
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طور که در میان و لامتناهی حق، محدود است؛ اگرچه پیغمبر و نبی باشند. همان
 :خود آنها هم مراتب اختلاف وجود دارد 

را  آنهاما بعضی از » 1؛تلک الرسول فضلنا بعضهم علَ بعض﴾﴿
 «بر دیگری تفضیل دادیم.نظر سعۀ وجودی و مقام معرفتی نقطۀاز

که به  حالعیندرمقام معرفت و آن مرتبۀ کمالی برای افراد مختلف است، و 
 3«بودند. 2شد، ولی دارای مراتب مختلفیهمۀ آنها وحی می

                                                      
 .253ه ی( آ2) هبقرسوره . 1
 رجوع افق وحیبه مقدمه کتاب « تشکیکی بودن موضوع وحی». جهت اطلاع بیشتر پیرامون 2

 شود.
 .قم 1433خم، سنۀ  . سخنرانی عید غدیر3
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 السّلام علیهمفضیلت عید غدیر در روایات معصومین 

 ف وشری در جلد نهم از کتاب الله علیه رضوانمرحوم علّامه طهرانی 
طالب بسیار ، درباره فضیلت عید غدیر م264 الی 236 ، صفحۀشناسی امامقدر گران

در  تصارجامعی را ذکر فرموده که ما بخشی از آن مطالب را به جهت رعایت اخ
 آوریم:اینجا می
د یأبُوسَعِ د:یگو الطَّىّ وَ النَّشرُتاب کد: مُصَنلف یطاوس گود ابنیّمرحوم س»

 ازل شد:ه نیآ نیا هکم یامده بودیرون نیر خمّ بیرسول خدا از غد خُدْرِىّ گفت: ما با
سْلامَ کُ تُ لَ یوَ رَضِ  ىمْ نعِْمَتِ کُ یْ مْ وَ أَتْْمَْتُ عَلَ کُ نَیمْ دِ کُ مَلْتُ لَ کْ وْمَ أَ یَ ﴿الْ  مُ الْإِ
 1.﴾ناً یدِ 
  سلّم فرمود: علیه و آله و الله صلّیغمبر یه پین آیو بر أثر ا
بِّ برِِسَالَتِى وَ وَلَا یمََلِ الدِّ کَ  هِ عَلََ الحَمدُ للِّ » ةِ عَلَِِّ یَ نِ وَ تَْامِ النِّعمَةِ وَ رِضَا الرَّ

 «.طَالبٍِ بنِ أبِى 
 ه نازل شد:ین آیو ا

ذِ یَ وْمَ یَ ﴿الْ  شَوْهُمْ وَ اخْشَوْنِ کُ نِ یفَرُوا مِنْ دِ کَ نَ یئِسَ الَّ  2.﴾مْ فَلا تََْ
 اند:ه السّلام گفتهیق علد: حضرت صادیگومى طىّ و نَشْرتاب کصاحب 
وس شدند، و ظالمان طمع یافران مأک» ؛فَرَةُ وَ طَمِعَ الظَّلَمَةُ کَ ئِسَ الْ ی

 «.بستند
ت یح خود با إسنادش به طَارِقُ بْنُ شَهَاب روایم: مُسْلِم در صحیگوو من مى

 شد:ه نازل مىین آیهود ایهود به عمر گفتند: اگر بر جماعت یه: جماعت کند کمى

                                                      
 .3ه یآ( 5) ائدهم سوره .2و  1

ئده سوره .2  .3آیه ( 5) ما
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سْلامَ دِ کُ تُ لَ یوَ رَضِ  ىمْ نعِْمَتِ کُ یْ مْ وَ أَتْْمَْتُ عَلَ کُ نَ یمْ دِ کُ مَلْتُ لَ کْ وْمَ أَ یَ لْ ﴿ا آن  ناً﴾یمُ الْإِ
 1م.یگرفتد مىیم، و آن روز را عیگذاردخ مىیه نازل شده بود، علامت و تارکروزى 

 تیها( روان )سُنّىیر جماعتى از مخالفیه را در روز غدین آیو نزول ا
و  د:یگو ىّ طنَشْر و تاب کم. و مصنّف یاردهکر کذ طرائفتاب کاند، و ما در دهرک

  :هکت شده است یروا
رد، همه از عداوت کخداوند در روز مباهله، على را بر دشمنان عرضه 

رده همه دشمن کر او را بر دوستان عرضه یبرگشتند، و در روز غد

 2ن دو مرحله تفاوت است!ین ایشدند، چقدر ما ب
ت و یّمر أهیات، به روز غدیات و نزول آیّا و خصوصین مزایبارى تمام ا

خلفاى  ن:یهرطا ه، و أئمّهیّرم صاحب الرِّسالة الخاتمکاه رسول کبخشد جلالى مى
قت و یان حقهمایند، و ینمادنبال آنها مؤمنان را مسرور و شاد مىهبه حقّ او را، و ب

 م.ید در نظر داریه ما از عکمعنائى است 
 مى، ازل هاشر، از عبدالله بن فضیوفى از محمّد بن ظهکم یفُرَات بن إبراه

ت ه اسردکت یهم السّلام روایحضرت إمام جعفر صادق از پدرش، از پدرانش عل
 ه:ک

تىِ وَ هُوَ الیَ رِ خُمٍّ أفضَلُ أعیومُ غَدِ یَ قَالَ رَسُولُ الِله  ذِی أمَرَنَِِ الُله یَ ادِ امَّ ومُ الَّ
تىِ رُهُ بنَِصبِ أخى عَلَِِّ بنِ أبىکذِ تَعَالَِ  تَدُونَ بهِِ مِن بَعدِی، وَ یَّ طَالبٍِ عَلَمًَ لُامَّ
ذِی أیَ هُوَ ال تى فِ یهِ الدِّ یمَلَ الُله فِ کومُ الَّ النِّعمَةَ وَ رَضَِِ لَهمُُ  هِ ینَ، وَ أتَمَّ عَلََ امَّ

 3؛ناًیالإسلَامَ دِ 
                                                      

آورده است، مُسْلم و  222ص  ،تیسیر الوصوله در کطور ت طارق بن شهاب را همانین روای. ا1
 اند.تب خود آوردهکدر  کبخارىّ و ترمذىّ و نسائى و مال

 .458، ص الأعمال اقبال. 2
 .تفسیر فرات بن ابراهیم .3
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ر خمّ یگفت: روز غد سلّمو  الله علیه و آله صلّیرسول خدا »
عالى ته خداوند کدهاى امّت من است، و آن روزى است ین عیترلتیبافض

 شوایپ وطالب را شاخص رد به نصب برادرم على بن أبىکره، مرا أمر کذ
داوند ه خکروزى است  ابند. و آنیت یبراى امّتم، تا به او پس از من هدا

و  دیپسند رد، وکمن تمام امل نمود، و نعمت را بر امّت کن را یدر آن د
 «.ن آنها باشدیه إسلام دکراضى شد 

 د استیهم السّلام، عیع امامان علیر در نزد رسول خدا و جمیروز غد

نِّئُونِِ! هَ »ه رسول خدا فرمود: کد است ید و معناى عین عیو بر أساس هم
 از کیبرت و تیرا تهنیز «د!ییت بگوید، به من تهنییبگو یکبه من تبر ؛هَنِّئُونِ!

 دى.ین عید است، آنهم چنیمختصّات ع
د بن أحم ء بن عازب ازشابورى با إسناد خود از براید خرگوشى نیأبُوسَع

 ه: کرده است کت ید خُدْرى روایحنبل و أز أبوسع
الم النَّبىُِّ  هَنِّئُونِ! هَنِّئُونِ! إنَّ الَله تَعَالَِ  سلّم و سلّم:والله علیه و آله صلّ ثخمَّ قم

ةِ وَ خَصَّ أهلَ بَ خَ  نىِ باِلنُبُوَّ   تى باِلإمَامَةِ.یصَّ
ر مم قِىم عخ لم ؤمِنیرم بنخ الخمطَّابِ أم فم : طخوبىم لم ینم المخ الم قم نِ! أصبمحتم یم  کم  فم ا أبمالحمسم

ولىم  ىم وم مم ولَم ؤمِنمةٍ.کخ مم ؤمِنٍ وم مخ  1لِّ مخ
 یکتبر د! به منییت گویامبر فرمود: به من تهنیان خطبه پیو پس از ب»

ه حقّاً خداوند تعالى، مرا به نبوّت اختصاص داده است، و کرا ید! زییگو
آن عمر بن  دنبالبهت اختصاص داده است. و یت مرا به ولایبأهل

باد بر تو اى  کرد و گفت: مبارکدار ید امیرالمؤمنینخطّاب با 
ه مولاى من و مولاى هر مرد مؤمن و کحالىردى درکأبوالحسن! صبح 

                                                      
 .شرف المصطفى. 1
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 «اى هستى!ن مؤمنههر ز
د یعرا  ریه السّلام روز غدیعل امیرالمؤمنینروى از رسول خدا، یو به پ

شد،  نقل مصباح المتهجّدتاب که از که در خطبه آن حضرت کچنانهمگرفتند، 
نهادند، و  د نامیعرا  ن روز را شناختند، و آنیالسّلام ا همین علیم، و أئمّه طاهریافتی

د، و ننکشر رند، و فضائل آن روز را منتید بگیه عکردند کن را أمر یتمام مسلم
طور أضعاف هرات در آن روز بیه براى أعمال برّ و حسنات و خک ییهاثواب

 نند.کمضاعف است، براى مردم بازگو 
ت حضر ز با سند متّصل خود، از فرات بن أحنف، ازیم نیفرات بن إبراه

 :ه گفتکرده است کت یه السّلام روایصادق عل
ز ه اکدى هست یت گردم! براى مسلمانان عیبه آن حضرت گفتم: فدا

حضرت  باشد؟! د فطر و قربان و روز جمعه و روز عرفه، أفضلیع
د داونخاد، در نزد یاد و أشرف أعیاد و أعظم أعیآرى أفضل أع»فرمود: 

ن را یه خداوند در آن روز، دکاز جهت قدر و منزلت، روزى است 

مْ کُ مَلْتُ لَ کْ وْمَ أَ یَ الْ ﴿ ه را فرستاد:ین آیبرش محمّد اامیامل نمود، و بر پک
سْلامَ دِ کُ تُ لَ یوَ رَضِ  ىمْ نعِْمَتِ کُ یْ مْ وَ أَتْْمَْتُ عَلَ کُ نَ یدِ   «.ناً﴾یمُ الْإِ

ل یإسرائء بنىایأنب»حضرت فرمود:  من گفتم: آن روز، چه روزى است؟

و  تیّعقد وصى از آنها یکخواست ه: چون مىکطور بود نیشان اهیّرو

داد، ىمار را انجام کن یسى بعد از خودش ببندد، و اکإمامت را براى 

 گرفتند.د مىیآن روز را ع

یه و لله علا صلّیه در آن رسول الله کاد، روزى است ین أفضل أعیو بنابرا

 د، و دررکشاخص و إمام نصب  عنوانبهه السّلام را یعلى عل سلّمو  آله

، و امل شدکن یرد، و در آن روز دکرا نازل رد آنچه کآن روز نازل 

 «نعمت بر مؤمنان تمام شد.

 دام روزى است آن روز در سال؟!کمن گفتم: 
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ست روند، و چه بسا روز شنبه اروزها جلو و عقب مى»حضرت فرمود: 

 «ام هفته.یّشنبه و دوشنبه تا آخر ایکو 

جا هه ما در آن روز بکارى سزاوار است کن چه یمن گفتم: بنابرا
ر و حمد کآن روز عبادت، و نماز و ش»م؟! حضرت فرمود: یاوریب

 واسطهبهه خداوند کخداوند است، و روز سرور است، به جهت آن

ن من یت ما بر شما منّت گذارده و إحسان نموده است، و بنابرایولا

 1«د!یریه شما در آن روز، روزه بگکدوست دارم 

 رید غدیت عیات وارده در أفضلیروا

از  ى،یحی اسم بنم، از پدرش، از قینى از على بن إبراهیْلَ کُعقوب یَد بن محمّ
و اه کرده است کت یه السّلام روایجدّش حسن بن راشد، از حضرت صادق عل

 د: یگو
فِطر )ن یْدَیر از عِیدى غیا مسلمانان عیت شوم! آیبه حضرت گفتم: فدا

د، یآن دو ع ه ازکدى است یآرى إى حسن! ع»گفت:  دارند؟! وأضْحَى(

 «أعظم و أشرف است!
 امیرالمؤمنینه کروزى »گفت:  د؟!یدام روز است آن عکفتم: گ

صب نعلم و شاخص و إمام براى مردم  عنوانبهالسّلام در آن،  هیعل

 «شد!

ه ما در آن روز أنجام کارى سزاوار است کت شوم! چه یگفتم: فدا
محمّد و آل  ر، و بریى حسن! در آن روز، روزه بگا»گفت:  م؟!یده

ه به آنها کسانى کخداوند از آن  سویبهار صلوات بفرست، و یمحمد بس

هم السّلام یغمبران علیزارى بجوى! چون پیاند، برائت و بستم نموده

                                                      
 .215، ص 9ج  ،نواربحار الأ؛ سوره مائده ؛تفسیر فرات بن ابراهیم .1
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ه: روزى را کاند ردهکاى خود أمر مىیه به أوصکن بوده است یسنّتشان ا

 «رند.ید بگیشود، عت نصب مىیه در آن، وصىّ به مقام وصاک

ثواب »گفت:  ست؟!یه در آن روز، روزه بدارد چکسى کگفتم: پاداش 

ز یست و هفتم از شهر رجب را نیروزه شصت ماه! و و تو روزه روز ب

الله علیه و  صلّیه نبوت براى مُحَمَّد که آن روزى است کرا یوامگذار! ز

سلّم نازل شده است، و ثواب آن مثل روزه شصت ماه است براى و  آله

 1«.شما
ت یادرش رو، از پاد، از عبدالرّحمن بن سالمینِىّ، از سهل بن زیلَکُ چنینهمو 

 دم: یه السّلام پرسیه او گفت: از حضرت صادق علکرده است ک
 ر از جمعه و أضحى و فِطر، هست؟!یدى غین، عیا براى مسلمیآ

 «ه از آنها أعظم است!کدى هست یآرى! از جهت احترام ع»گفت: 

 د است؟!یدام عکد، ی! آن عت شومیگفتم: فدا
آن  و سلّم در الله علیه و آله صلّیه رسول خدا کروزى است »گفت: 

تُ مَولَاهُ نکُ ن مَ  ه السّلام را نصب نمود، و گفت:ین علیر المؤمنیروز ام
 «!فَعَلٌَِّ مَولَاهُ 

 گفتم: آن روز چه روزى است؟!
و  2.وسته در گردش استیار دارى به روزش؟ چون سال پکچ»گفت: 

                                                      
و ص  148، ص 2ب، ج یام الترغیام، باب صیتاب صک، (درىیطبع مطبعه ح) فروع کافى .1

ام از یتاب صک ت على بن حسن فضّال دریاز روا إقبال د ابن طاوس دریّت را سین روای، و ا149
ه است و ه آن روز روز هجدهم ذوالحجّکرده است، و در آن وارد است کت یحسن بن راشد روا

جلّ تقرّب خداوند عزّو سویبهر یرد و به انواع اعمال خیمستحب است انسان در آن روز روزه بگ
و ص  512رده است ص کت یخ طوسى روای، شمصباح المتهجدگر در ی( و د465)ص  د.یجو

 )تعلیقه( وارد است. 215، ص 9، ج نواربحار الأگر در ی. و د513
هاى شمسى بداند، حضرت ر را به حسب فصول و ماهیخواهد روز غدنجا چون سائل مىی. در ا2
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 «ن روز هجدهم از ماه ذوالحجّه است.یکل
 م؟!یه ما در آن روز بجاى آورکارى سزاوار است کگفتم: چه 

ر محمّد کد، با روزه و عبادت، و ذییرُهُ را بنماکر خداوند عَزَّ ذِکذ»: گفت

 امیرالمؤمنینسلّم و  الله علیه و آله صلّیو آل محمّد! چون رسول خدا 

اء یأنب چنینهمرد، و ید بگین روز را عیه: اکرد کت یّه السّلام را وصیعل

ردند کاى خود سفارش مىیه به أوصکردند کار را مىکن یهم السّلام ایعل

د یر را عید غدیز روز عیء نایاى أنبیرند، و لهذا أوصید بگیه عک

 1«گرفتند.مى

 ر معادل ثواب هشتاد ماه استیر در روز غدیثواب عمل خ

 د: یوم گیردکنقل  افىکه ما از کتى ین دو روایز نقل اد ابن طاوس بعد ایّس
                                                      

ه است یّرها، با شهور قمریاد و غین روزها و أعییند: مناطِ حساب و تعیگونند، و مىکاو را منع مى
صى ه روز مشخّیّن به حسب شهور شمسیکه است و لهم ذوالحجّر روز هجدید غدیه و عینه شمس

روز خاص از ماه شمسى  یکوسته روزها در گردش است، و هر روز ماه قمرى در یرا پیست، زین
در بهار و ماه  لاً ر مثید غدیروز ع یکند، کزند و گردش مىوسته دور مىیه پکرد بلیگقرار نمى

ذا، و چون مدارِ کوز در تابستان است و ماه سَرَطان، و هریکروز در جَوْزا و  یکحَمَل است و 
اى ندارد و ه فائدهیّق آن با شهور شمسیه است دانستن و تطبیّه و حساب با شهور قمریّامور شرع

نةَ تَدورُ؟ اوَ ملهذا به سائل گفتند:  راً یه اخکتى را ین روایچنت و همین روایو ا تصنعُ بالیوم إنَّ السَّ
 افتدافتد و عقب مىروزها جلو مىد: یفرماه حضرت در آن مىکم یردکم نقل یبراهاز فرات بن ا

أىّ د: یگوز سائل مىیت نیرا در آن روایه، زیل است بر عدم جواز استناد به شهور شمسیدل قلت: وم
ام تتقد  یوم هو فِ السنة فقال لى:  ر و رب  إنَّ الأی   امام از 6و ما در ج  الخ. بتمَ کان فِ الس  م و تتأخ 

رساله نوین در  عنوانبهز در رساله مستقلّى ی، و ن215تا ص  147ص  90تا  83در مجلس  شناسى
 )تعلیقه( م.یاردهکن موضوع بحث یافى در اکطور هب بناء إسلام بر سال و ماه قمرى

ص  ،دمصباح المتهجّ . و465ص  ،إقبالتاب ک، و 149، ص 2ج  (،درىیطبع ح) فروع کافى. 1
 .216و ص  215ص  9ج  ،بحار الأنوار. و 512
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ن: ظَّمُووخِ مَعَیُاند: شُردهکت یر روایه در فضل غدکسانى کاز جمله 
و جَعفر عمَان، و أبُنُد بن مُحمّ د مُحَمّد بنیه، و مُفِیمُحَمَّدُ بنُ بَابَوَ أبُوجَعفَر

دق رت صااز حضعاً با إسنادشان یه جمکمُحَمّد بن حَسَن طُوسى هستند 
 ه: کاند ردهکت یه السّلام روایعل

ةِ یومِ الغَدِ یَ إنَّ العَمَلَ فِ   یَ عدِلُ العَمَلَ فِ ثَمََنیَ رِ: ثَامِنَ عَشَرَ ذِی الِحجَّ
حجّه است، ه هجدهم ماه ذىکر یه عمل در روز غدکقاً یتحق» 1شَهرًا؛

 «.معادل با عمل در هشتاد ماه است
لام لسّه ایشان با إسنادشان از حضرت صادق علیگرى همگى ایث دیو در حد

 ه: کاند ردهکت یروا
ارَةُ سِتِّ کَ رِخُمٍّ یومِ غَدِ یَ صَومُ  ر خمّ، یروزه گرفتن در روز غد» 2؛ سَنةًَ یَ فَّ

 «.فّاره گناهان شصت ساله استک
 ه،کباشد مى النّشر و الطّىّتاب کر، مصنّف یلت غدیان در فضیو از جمله راو

، وفىکم یبراهوفى، از فرات بن إکد هاشمى یود از حسن بن محمّد بن سعبا إسناد خ
م از سّلاه الیر، از عبدالله بن فضل هاشمى از حضرت صادق علیاز محمّد بن ظه

 : هکرده است کت یهم السّلام روایپدرانش عل
الم النَّبىُِّ  تىِ، هُوَ أ ادِ یَ فضَلُ اعرِ خُمٍّ أیومُ غَدِ یَ  و سلّم: الله علیه و آله صلّ قم مَّ

ذِی أمَرَنَِِ الُله فیَ الْ  تىِ هِ عَلَمًَ لِأ یطَالبٍِ فِ  هِ بنِصَبِ أخى عَلَِِّ بنِ أبِى یوْمُ الَّ مَّ
ذِی أیَ تَدُونَ بهِِ بَعدِی. وَ هُوَ الیَّ  تىِ ف نَ وَ یهِ الدِّ یمَلَ الُله فِ کومُ الَّ هِ یأتَمَّ عَلََ امَّ

 دهاىیع ر أفضلیامبر فرمود: روز غدیپ»ناً؛ یمَ دِ النِّعمَةَ وَ رَضَِِ لَهمُُ الإسلَا 

                                                      
 .465، ص إقبال .1
ت ی، از مفضّل بن عمر از حضرت صادق روا512، ص مصباح المتهجّدو در  446، ص إقبال. 2
 )تعلیقه( رده است.ک
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ه در آن روز على کرد که خدا مرا أمر ک، و آن روزى است است من امّت
نم، تا پس کطالب را شاخص و مقتداى امّت قرار دهم، و نصب بن أبى
ن یه خداوند در آن دکابند. و آن روزى است یت یواسطه او هداهاز من ب

ه براى کنعمت را بر امّت من تمام نمود، و راضى شد رد، و کامل کرا 
 «.ن باشدیسلام، داآنها 

نتَىِ یأنَا مِن عَلٍَِّ خُلِقَ مِن ط ا مِنِّى وَ یًّ مَعَاشَُِ النَّاسِ! إنَّ عَلِ : و سپس فرمود
ُ بَ یُ هُوَ بَعدِی  وَ  قَائِدُ   وَ یَ المُؤمِنیُ هِ مِن سُنَّتىِ. وَ هُوَ أمِ ی لَهمُ مَا اختَلَفُوا فیِّ

لِ  دَةِ نسَِآءِ یِّ  وَ زَوجُ سَ یَ یِّ  الوَصِ یُ خَ   وَ یَ عسُوبُ المؤمِنیَ   وَ یَ الغُرِّ المُحَجَّ
ةِ المَهدِ  أبُو  وَ یَ العَالَمِ   1؛یَ یِّ الأئَِمَّ

ت إى جماعت مردم! على از من است، و من از على هستم، از سرش»
ف نّت من اختلاده شده است، و او پس از من در آنچه از سیمن آفر

ضح ا واسازد و حقّ و واقع رند و روشن مىکن مىیّنند، سنّت مرا مبک
گان شواى وضو سازندیر و سالار مؤمنان، و پید. و اوست أمینمامى
ست اهود شان مشیه، و پاهایت مسح بر ناصیّه آثار نورانکشانى ید پیسف
 وان، ؤمنس میهاى بهشت( و رئشواى فروزنده چهرگان در غرفهیا پی)و 

اه امان رإم ان، و پدریده زنان عالمیّامبران، و شوهر سیاى پین أوصیبهتر
 «.افتگانی

تاب کدر  ر، محمّد بن على بن محمّد طرازىّیلت غدیان فضیو از جمله روا
حضرت  ر ازند از مُفَضَّل بن عُمَکت مىیه با إسناد متّصل خود رواکخودش است 

 ه: که السّلام یصادق عل
ه یخداوند عزّ و جلّ هد سویبهامت شود، چهار روز را یق چون روز

برند: روز فطر و حجله خود مى سویبهه عروس را کچنانهمبرند، مى

                                                      
 .466ص  ،اقبال .1



 فصل سوّم / عدر فرهنگ تشیّ مکتب غدیرهای آموزه 270

 فهرست

ن روز یر خمّ در بیر خمّ. و روز غدیروز أضحى و روز جمعه و روز غد

 ن ستارگان.یفطر و أضحى و روز جمعه، مانند ماه است در ب

 آنها سیه رئکمارد فرشتگان مقرّب خود را گر خمّ مىیو خداوند به غد

ه کرا  امبران خودیگمارد په السّلام است. و مىیل علیدر آن روز جبرئ

و  ست.او سلّم  علیه و آلهالله  صلّیس آنها در آن روز مُحَمَّد یرئ

س آنها در آن روز یه رئکاى انتخاب شده خود را یگمارد أوصمى

آن  ها دره رؤساى آنکاى خدا را ید أولگمارن است. و مىیرُالمُؤمِنیأمِ

 روز سلمان و أبو ذرّ و مقداد و عمّار هستند.

ندان ه چوپان گوسپکچنانهمنند، کر را به بهشت وارد مىینها غدیو ا

 ند.کاه وارد مىیخود را به آب و گ

ر آن ه دکنى کد: من گفتم: إى آقاى من! تو مرا أمر مىیگومُفَضَّل مى
 إی وَالِله! إی وَالِله! إی وَالِله!م؟ حضرت به من گفت: ریروز، روزه بگ

 ر و ثواب روزه آنیعظمت روز غد

ار ون: عمّبى هارر رِقّى، از أیثکاز داود بن  مصباح المتهجّدخِ طوسى در یو ش
ز ماه اه گفت: وارد شدم در روز هجدهم کرده است کت یز عبدىّ روایبن حَرِ

 گفت:  ه منبلام و آن حضرت روزه بود، فلهذا ه السّیذوالحجّه بر حضرت صادق عل
مَ الُله حُرمَتَهُ عَلََ المُؤمِنیومٌ عَظِ یَ هَذَا  َّمَ یهِ الدِّ یمَلَ لَهمُ فِ ک وَ أَ یَ مٌ عَظَّ نَ، وَ تَْ
دَ لَهمُ مَا أخَذَ عَلَ یعَلَ   ؛ثَاقِ یهِم مِنَ العَهدِ وَ المِ یهِمُ النِّعمَةَ وَ جَدَّ

ر بخداوند احترامش را بزرگ شمرده است  هکمى است ین روز عظیا»
ام نان تمآرده است، و نعمت را بر کامل کن را براى آنها ین، و دیمؤمن

د یجدوز ترن یه از آنها گرفته است، در اکمانى را یرده، و آن عهد و پک
 رده است.ک

 ت؟!سین روز چیده شد: ثواب روزه، در ایدر آن مجلس از آن حضرت پرس
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 حضرت فرمود: 
ورٍ، وَ ی عِ ومُ ی د و سرور و یروز ع» ؛رًا لِلَّهِ کومُ صَومٍ شُ یَ دٍ وَ فَرَحٍ وَ سَُُ

وزه رو  «رانه آن براى خداوندکشادمانى، و روز روزه گرفتن است به ش

 هاى حرام است.ن روز، معادل شصت ماه روزه از ماهیدر ا
ه بخواهد، و کن روز، هر وقت یعت نماز بخواند در اکس دو رکو هر 

ن ساعت، همان موقعى است یزوال و ظهر است و ا یکضل آن نزدأف

شواى مردم شد، و یر خمّ، إمام و پیه السّلام در غدین علیالمؤمنریه امک

به منزل بودند، پس هر  یکدر آن ساعت نزد هکن به جهت آن بود یا

ند، و صد کعت، و پس از آن سجده کن وقت دو ریس نماز گزارد در اک

 1ه خواهد آمد بخواندکآن، دعائى را  دنبالبهد، و یبگو لِلَّهِ  رًاکشُ  مرتبه

ند و صد بار حمد که سر از سجده برداشت، و سپس سجده کبعد از آن

ر را کن حمد و شیجاى آورد، و اهر خدا را بکجاى آورد، و شهخدا را ب

سى کن أعمال را انجام دهد، مانند یه اکسى کدر سجده انجام دهد؛ 

ت یر حاضر بوده، و با رسول خدا بر ولایغد ه در روزکاست 

ه از کسى است کرده است، و مقام و درجه او مثل کعت یب امیرالمؤمنین

شان، با خدا و رسول او به یه در موالات مولاکن بوده باشد، آنان یصَادِق

ه با رسول خدا کسى است کر، و مثل یردند در آن روز غدکصدق رفتار 

ه السّلام و با حسن و یعل امیرالمؤمنینو با  لّمس و الله علیه و آله صلّی

سى است کده است، و مثل یهما السّلام، به مقام شهادت رسین علیحس

السّلام از نجباء و نقباء بوده، و  هیمه حضرت قائم علیه در چادر و خک

 2در تحت لواى آن حضرت باشد.

                                                      
 )تعلیقه( آورده است. 513ص  ،مصباح المتهجّدنجا در یت را تا این روای. ا1
 )تعلیقه( ، آورده است.474و ص  473در ص  الإقبن تتمه را در یا .2
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 دیر، و ثواب روزه در آن عیعظمت روز غد

مَر ن عُبصل خود، از حسن بن راشد، از مُفَضَّل خ صدوق با سند متّیو ش
 ه: او گفت: کرده است کت یروا

؟! د دارندیدم: مسلمانان چند عیه السّلام پرسیاز حضرت صادق عل
 د.یچهار عگفت: 

 دانم.ن )فطر و أضحى( و جمعه را مىیدیگفتم: من ع
ه اد، روز هجدهم از ذوالحجّین أعیأعظم و أشرف از ا: حضرت گفت

م، سلّو  الله علیه و آله صلّیه رسول خدا ک، و آن روزى است است

مردم  براى شوا و شاخصیمقتدا و پ عنوانبهه السّلام را یعل امیرالمؤمنین

 رد. کنصب 

 م؟ حضرت گفت:یه انجام دهکمن گفتم: در آن روز بر ما چه لازم است 

ه خداوند کبا آن و حَمدًا لِلَّهِ  رًا لِلَّهِ کشُ د، یریه روزه بگکلازم است بر شما 

اى خود أمر یآء به أوصیأنب چنینهمر است. و کدر هر ساعت سزاوار ش

شود، ت منصوب مىیه در آن وصى به وصاکه: روزى را کردند کمى

 1ه روزه بدارد، أفضل است از عمل شصت سال.کسى کرند. و ید بگیع

 ر، و نماز وارد در آنید غدیرى در عظمت عیَت حِمْیروا

نادش با إس تاب خودکاست از محمّد بن على طرازىّ در  آورده اقبالدر د یّس
، از ن مسلمرد براى ما هارون بکت یه او گفت: رواکرى یبه عبدالله بن جعفر حم

د، از ار خوه حضّه بکهما السّلام یالله جعفر بن محمد علثى از أبوعبدیْابوالحسن لَ
 خود گفت: ان یعیان و شیموال

                                                      
 )تعلیقه( .264ص  ،، باب الأربعة(درىیطبع مطبعه ح) خصال .1
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و علائم  د نمود،یّه خداوند إسلام را به آن مشکوزى را د ریشناسا مىیآ

 والى ود براى ما و میرد، و آن روز را عکن را بدان ظاهر یات دیو آ

 عه ما قرار داد؟!یش

ست آن اطر ا روز فیگفتند: خدا و رسول او و فرزند رسول او داناترند. آ
 نه.روز، اى آقاى ما؟! گفت: 

 !د قربان است؟یا روز عیگفتند: آ
ن روز یکف هستند، و لینه! آن دو روز، بزرگ و شرحضرت گفت: 

. ه استن از آن دو روز أشرف است، و آن روز هجدهم ذوالحجّیامنآءِ د

خداوند  د،یر خمّ رسیرسول خدا چون از حجّة الوَداع فارغ شد، و به غد

 الله لّیصمبر غیل را أمر نمود، تا در آستان قرب ظهر بر پیعزّ و جلّ جبرائ

 تیولا ام بهیقند تا کد، و او را أمر یسلّم در آن روز فرود آو  علیه و آله

ى وم براد قیّ سس و یرئ عنوانبهد، و او را یه السّلام بنمایعل امیرالمؤمنین

ن یفه و جانشیند، و او را بعد از خود خلکمردم پس از خود منصوب 

 خود قرار دهد.

 ا سلامتو ر بى! خداوندیا حَبی امبر آمد، و به او گفت:یل به نزد پیجبرائ

م، لسّلااه یت على علینى به ولاکام ید قید: امروز بایگورساند، و مىمى

 عنوانبه س باشد، تا مردمید و رئیّه پس از خودت براى امّت سکبراى آن

ت به نند، و به منزله خود تو، نسبکشاخص در امور خود به او رجوع 

 امَّت بوده باشد.

ترسم از من مى ل!یبى جَبََئیا حَبیگفت:  سلّمو   علیه و آلهالله صلّیامبر یپ

ه و کهلمنند، و او را به که به او ظلم و ستم کدگرگونى اصحاب خودم، 

ان دل پنه نه و حسد، از او درکیه از بغض و کنند، و آنچه را کفیشدّت ب

 دارند ظاهر سازند!

 گفت: ط نمود، وه به أمر خدا هبوکرد کرد، و درنگى نکل عروج یجبرائ
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غْ ما أُنْزِلَ إلَِ یَُّ ا أَ ی﴿ سُولُ بَلِّ  وَ إنِْ لَِْ تَفْعَلْ فَمَ بَلَّغْتَ رِسالَتَهُ وَ کَ  مِنْ رَبِّ کَ یْ ا الرَّ
  مِنَ النَّاسِ!﴾کَ عْصِمُ یَ الُلَّه 

 هشتاز روى وحشت و ترس و د سلّمو  الله علیه و آله صلّیغمبر یپ

ابان به شدّت داغ یهاى بگیه رکدر حالى  برخاست ()ذَعِرًا مَرْعُوبًا خَائِفًا

ا آن رد تکاز حرارت آفتاب سوخته بود، و أمر  کبود، و دو قدم مبار

 کر چند درخت است پاینند، و آنچه از خار در زکف یان را نظکم

 ار انجام شد.کن ینند، و اک

لَا ن ندا داد: یپس از ا شان یا ن مجتمع شدند، و دریمسلم ةُ جَامِعَةٌ الصَّ

 خطبه ر مهاجر و أنصار هم بودند، و بهیر و عمر و عثمان و ساکأبوب

رش ین را در پذیرد، و همه مسلمکر کت را ذیبرخاست، و داستان ولا

امى ین قینه: خداوند او را به چکآن ملزم ساخت، و به آنها إعلام نمود 

  رده است.کو إقدامى أمر 

 وى  و نج ییو با خود به رازگو ه گفتند،کجماعتى گفتند با خود آنچه را 

 پرداختند.

 رید غدینماز و دعاى وارد در روز ع

 نهار( ه ابتداى روز )صَدْرِکر شود، لازم است ید غدیچون صبح روز ع

هاى خود را بپوشد، و ن لباسیترفیه مؤمن نظکنیرد، و اکغسل 

ت به ند، و دسکب استعمال یند، و عطر و طکن آنها را در بر یفاخرتر

 د: ید و بگویا بگشادع

هُمَّ إنَّ هَذَا ال فتَنَا فِ یَ اللَّ ذِی شََُّ هِ وَ ی عَلٍَِّ صَلَواتُ الِله عَلَ کَ یِّ ةِ وَلیَ هِ بوَِلَا یومَ الَّ
بُناَ الَ یُ  بمََِ کَ  وَأَمَرتَناَ بمُِوَالاتهِِ وَ طَاعَتهِِ وَ أن نَتَمَسَّ یَ المُؤمِنیَ معَلتَهُ أجَ   وَ یکَ قَرِّ
 هُ!یُ  امرُهُ وَ نََّ یکَ دَ زلفُِناَ لَ یُ 

هُمَّ قَد قَبلِنَا أمرَ  ناَ فَنَحنُ مَوَالِِ عَلٍَِّ ی وَ سَلَّمناَ وَ رِضکَ یِّ  وَ أطَعناَ لنَِبِ کَ یَ  وَ نََّ کَ اللَّ
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لام و أولِ یعل بََأُ یَ هِ، وَ نَبََأُ مَِِّن یعَادِ یُ هِ، وَ نُعَادِی مَن یمََ أمَرتَ نُوَالِ کَ ائِهِ یه الس 
لام مَولانَا یبغِضُ مَن أبغَضَهُ، وَ نُحِبُ مَن أحَبَّهُ، وَ عَلٌَِّ علمِنهُ وَ نُ  مََ کَ ه الس 

 1.مََ أمَرتَ کَ و سل م الله علیه و آله  صلَ  ناَ یِّ قُلتَ وَ إمامُنا بَعدَ نَبِ 
، بت و خشوعیون و وقار و هکرت و سید، با بصیو چون وقت ظهر فرا رس

 ر و بگو:یدر جاى خود قرار گ

لَناَ فِ دِ کَ  یَ دُ لِلَّهِ رَبِّ العَالَمالحَم ا یَ مِ الدُنینهِِ عَلََ مَن جَحَدَ وَ عَندََ وَفِ نَعیمََ فَضَّ
دٍ نَبِ  فَنَا بوَِصِ  الله علیه و آله صلَ  هِ یِّ مَِِّن عَمَدَ وَ هَدَانَا بمُِحَمَّ هِ وَ ی  و سل م وَ شََُّ

دًا ی علیَ المُؤمِنیِ تهِِ وَ بَعدَ مَِاَتهِِ أمیافَتهِِ فِ حَ یخَل هُمَّ إنَّ مَُمََّ لام، اللَّ ه الس 
لام مَولایا علیًّ مََ أمَرتَ وَ عَلِ کَ ناَ یُ و سل م نَبِ  الله علیه و آله صلَ   مََ کَ نَا ه الس 

 2؛ؤُهُ ایَ ه وَ أولِ یِ أقَمتَ وَ نَحنُ مَوَالِ 
                                                      

ه السّلام مُشَرَّف یت ولىّ خودت، على علیه تو ما را به ولاکبار پروردگارا! امروز روزى است ». 1
و أمر نمودى! و به ما أمر ر مؤمنان قرار دادى! و تو ما را به موالات و اطاعت ایردى! و او را أمک
 کسازد، تمسّ ند، و أمر و نهى على ما را مقرّب درگاه تو مىکمى یکه به آنچه ما را بتو نزدکردى ک
م یم! و تسلیردکغمبر تو یم! و إطاعت از پیرفتیم! بار پروردگارا! ما أمر تو را و نهى تو را پذینک

م یاءِ او هستیان أولیم، و از موالیسّلام هسته الیان على علیم! پس ما از موالیم و راضى گشتیشد
ند که با او دشمنى مىکسى کم، و با یت او را داشته باشیه به ما أمر فرمودى تا ولاکطور همان

سى کم یزار است، و مبغوض داشته باشیه از او بکسى کم از آن یزار و متنفر باشیم، و بیدشمن باش
ه یه على را دوست دارد. و على علکس را ک باشم آنمبغوض دارد و دوست داشته ه على را کرا 

ه یغمبر ما صلّى الله علیردى بعد از پکه أمر کچنانه تو گفتى مولاى ماست، و همکچنانالسّلام هم
 )تعلیقه( «و آله إمام ماست.

د، بر یلت بخشین خودش، برترى و فضیه ما را در دکحَمد و سپاس مختصّ خداوندى است ». 2
ارى از یوى بر بسیهاى دنده است، و در نعمتیرده و از جادّه حق انحراف ورزکار کانه کسى کآن 
ه درود کامبر خود یه آنان را مبتلا به رنج و تعب و درد ساخته است، و ما را به محمّد پکسانى کآن 

ات و مماتش یفه او در زمان حیده است، و ما را به وصىّ او و خلیت بخشیبر او و آل او باد هدا
ه و آله همان یه السّلام رهبرى نموده است. بار پروردگارا! محمّد صلّى الله علیعل امیرالمؤمنین
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ر ر بجاى آور: دکعت براى خدا نماز شکز و دو ریو پس از آن برخ

ا رد یعت دوم حمد و سوره توحکل حمد و سوره قدر، و در رعت أوّکر

پس  ده، ون و سلام بکوع بنما و نماز را تمام کر و ریبخوان، و قنوت بگ

 ن و در حال سجده بگو:کفیاز نماز خود را به سجده ب

ا إلَ  هُمَّ إنَّ هُ وُجُوهَناَ فِ یکَ اللَّ فتَناَ فیومِ عِ یَ  نُوَجِّ ةِ مَولَانَا یَ لَا هِ بوَِ یدِنَا الَّذی شََُّ
 فِ یُ  نَستَعکَ لُ، وَ بِ کَّ  نَتَوَ یکَ هِ؛ عَلَ یطَالبٍِ صَلََّ الُله عَلَ  عَلَِِّ بنِ أبىِ یَ المُؤمِنیِ أمِ 

 امُورِنَا.
هُمَّ لَ   سَجَدَت وُجُوهُناَ، وَ أشعَارُنَا، وَ أبشَارُنَا، وَ جُلُودُنَا، وَ عُرُوقُناَ، وَ کَ اللَّ

هُمَّ إ ناَ، وَ لُحُومُنَا، وَ دِمَآؤُنَا.أعظُمُناَ، وَ أعصَابُ   نَخضَعُ، وَ کَ  نَعبُدُ، وَ لَ کَ ایَّ اللَّ
دٍ، وَ وَلَا یمَ وَ دِ ی نَسجُدُ عَلََ مِلَةِ إبِراهکَ لَ  هِم ی عَلَ کَ ةِ عَلٍَِّ صَلَواتُ یَ نِ مَُمََّ

 نَ.یلَجاحِدِ  وَ لَا مِنَ اکیَ ، وَ مَا نَحنُ مِنَ المُشِر یَ ، حُنَفَآءَ مُسلِمیَ أجَعِ 
هُمَّ العَنِ الجاَحِدِ  الله  صلَ   کَ  وَ أمرِ رَسُولِ کَ  لأمرِ یَ نَ المَخَالفِینَ المُعَاندِیاللَّ

هُمَّ العَنِ المُبغِضِ  علیه و آله لُهُ وَلَا یَ ا لایً ثِ کَ  لَهمُ لَعناً یَ و سل م اللَّ نفَدُ یَ نقَطِعُ أوَّ
 آخِرُهُ.

دٍ  هُمَّ صَلِّ عَلََ مَُمََّ  وَ آلِ کَ ، وَ مُوَالاةِ رَسُولِ کَ وَ آلهِِ، وَ ثَبِّتناَ عَلََ مُوَالاتِ اللَّ
هُمَّ آتِنَا فِِ الدُن هِم.ی صَلَواتُ الِله عَلَ یَ المُؤمِنیِ  وَ مُوَالاةِ أمِ کَ رَسُولِ  ا یَ اللَّ

 1دَنَا وَ مَولَانَا.یِّ ا سَ یَ حَسَنَةً وَ فِِ الآخِرَةِ حَسَنَةً وَ أحسِن مُنقَلَبَناَ 

                                                      
ه ه تو او را إقامه نمودى و بکطور ه السّلام همانیغمبر ماست، و على علیردى پکه تو أمر کطورى 

 )تعلیقه( «م.یباشاء او مىیان و أولیپا داشتى، مولاى ماست، و ما از مُوال
طالب بىأعلى بن  امیرالمؤمنینت یه تو ما را به ولاکدمان ین روز عیار پروردگارا! ما در اب». 1

ل کّ م، و به تو توینکهاى خود را متوجّه تو مىها و صورتدى، چهرهیالسّلام شرف بخش هیعل
رده است کم! بار پروردگارا براى تو سجده یطلبارى مىیم، و در امور خود از تو یینمامى

هاى ما، و أعصاب ما، و هاى ما، و استخوانهاى ما، و رگهاى ما، و موهاى ما، و پوستچهره
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ن، و برادرانت را کاشام و إظهار سرور و شادمانى یو سپس بخور و ب

ن! و به جهت إعظام و کروى ادهین، و در بِرّ و إحسان به آنها زکإطعام 

ن! و به کن روزت، در برآوردن حاجات برادرانت إقدام یبزرگداشت ا

، ردندکن روز، إظهار غمّ و حُزن و أندوه یه در اکجهت خلاف با آنان 

هُمضَا وند، و در قضاء حوائج یتو به برادرانت بپ ،عَفَ الُله حُزنََّمُ وَ غَمَّ

 1!وشا باشکآنها 

ى، از نیحس ن بن حسنینى، از حسیلَکُ نى آورده است: با إسناد یأم علّامهو 
ه ک دى،ن عبیمحمّد بن موسى همدانى، از على بن حسّان واسطى، از على بن حس

 گفت:ه مىکدم یه السّلام شنیاو گفت از حضرت أباعبدالله عل
ةٍ وَ مَأَةَ عُمرَةٍ مُبَُورَاتٍ کُ عدِلُ عِندَ الِله فِ یَ رِ خُمٍّ یومِ غَدِ یَ امُ یَ صِ  لِّ عَامٍ مِأَةَ حِجَّ

 2؛ثیالحد ...بََُ کدُ الِله الأیمُتَقَبَّلَاتٍ، وَ هُوَ عِ 
ر خمّ، یگفت: روزه گرفتن در روز غده السّلام مىیحضرت صادق عل»

ه انجام داده شده، در نزد خداوند، با صد حَجِّ کدل است در هر سالى معا
                                                      

م و یم، و براى تو خضوع داریپرستهاى ما. بار پروردگارا! ما فقط تو را مىهاى ما، و خونگوشت
باد! ه درود تو بر تمام آنها کت على ین محمّد و ولایم و دیم بر ملّت إبراهیینمابراى تو سجده مى

ان و کم، و از مشریباشآوران مىشدگان اسلاممیم و از تسلییگراحق مى سویبهوسته از باطل یما پ
ران و کم! بار پروردگارا! دور باش نفرت و لعنت خود را بفرست براى منیباشران نمىکمن

نفرت و  ه و آله. بار پروردگارا! دور باشیمتجاوزان و مخالفان أمرت و أمر رسولت صلّى الله عل
ه أوّل و آخر نداشته کارى یشان، لعنت بسیداران العنت خود را بفرست براى دشمنان و بغض

باشد. بار پروردگارا! درود خود را بر محمّد و آل محمّد بفرست و ما را بر موالات خودت و بر 
گارا! در ه السّلام ثابت بدار. بار پروردیعل امیرالمؤمنینموالات رسولت و آل رسولت و موالات 

و بگردان إى یکنده ما را نیت بفرما و آیما حسنه عناه ت بفرما و در آخرت بیا بما حسنه عنایدن
 )تعلیقه(« آقاى ما، و إى مولاى ما.

 .475و ص  474، ص إقبال .1
 .287و ص  286، ص 1، ج الغدیر. 2



 فصل سوّم / عدر فرهنگ تشیّ مکتب غدیرهای آموزه 278

 فهرست

ن یآن روز بزرگتررفته و قبول شده، و یمَبرور و با صد عمره مَبروره پذ
 «د خداوند استیع

ن یالب اه: در طىّ مطکر، روزه داشتن است ید غدیو از جمله أعمال ع ...
واب ث، و ن روز، گذشتیروزه الت یات خاصّه و عامّه در فضیارى از روایبحث بس

 ه درشصت ماه روزه، و هشتاد ماه روزه، و شصت سال روزه، و شصت ماه روز
 ر شده بود.کماههاى محرّم، در آنها ذ

از  رازىّ تاب محمّد بن علىّ طکطاوس از م از ابنینکتى نقل مىیروا کنیا
 جعفربوه دربان حضرت موسى بن جعفر و حضرت جواد اکالحسن عبد القاهر أبو

أبو  اى منرد برکث ید: حدیگوه او مىکالسّلام بوده است  همایمحمّد بن على عل
د: یگوىمصد، و او یالحسن: على بن حَسَّان واسِطّى، در شهر واسط، در سنه س

رِ بنِ  جَعفَ الِلهدم از أباعَبدِیرد براى من على بن حسن عبدلى، و او گفت: شنکث یحد
 گفت:ه مىکو بر پدران و پسران او درود باد  مُحَمَّدٍ الصَّادِق بر او
 ا ثُمَّ لَویَ عَاشَ إنسَانٌ عُمرَ الدُن ا لَویَ امَ عُمرِالدُنیَ عدِلُ صِ یَ رِ خُمٍّ یومِ غَدِ یَ صَومُ 

رَتِ الدُن وَجَلَّ یَ امُهُ یَ صِ  . وَ کَ انَ لَهُ ثَوَابُ ذَلِ کَ ا لَ یَ صَامَ مَا عُمِّ عدِلُ عِندَالِله عَزَّ
ةٍ وَ مِأَةَ عُمرَةٍ وَ هُوَ عِ مِأَةَ حِ  .کالِله الأ دُ یجَّ  بََُ

وَجَلَّ نَبِ  ومِ، وَ عَرَفَ حُرمَتَهُ وَ اسمُهُ فِِ یَ دَ فِ هَذَا الیَّ ا إلا  وَ تَعَ یًّ وَ مَا بَعَثَ الِله عَزَّ
مَآءِ   ثَاقِ المَأخُوذِ وَ الجَمعِ یومُ المِ یَ الأرضِ  فِِ ومُ العَهدِ المَعهُودِ، وَ یَ السَّ
 1.ثیالحد ...المَشهُودِ 

 ا، اگریدن ر خمّ معادل است با روزه داشتن عمریروزه داشتن در روز غد»
رد، یزه بگا رویند، و به أندازه عمر دنکا، عمر یفرضاً انسانى بقدر عمر دن

 ها براى او خواهد بود.ن روزهین صورت ثواب ایدر ا

                                                      
 .314، ص 20، ج (مپانىکطبع ) بحار الأنوار، و 476، ص إقبال .1
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 ب صدقدر ثواه جلّ بر، در نزد خداوند عزّویروزه داشتن در روز غد
 اوندد است. و خدین عیترر بزرگیعُمره است، و در روز غد حجّ و صد

م راسمن روز یه در اکرده است، مگر آنکغمبرى را مبعوث نیجلّ پعزّو
سم ت. ان روز را شناخته اسید گرفتن را بپا داشته است، و حرمت ایع

وذ أخُق مَثاین روز مِیر در آسمان روز عَهدِ مَعهُود است و در زمیروز غد
 «و روز جَمع مَشهُود است.

 رید غدیثواب افطار دادن، در روز ع

ر ده کست ان ینر، إفطار دادن مؤمیو از جمله مَثوُبات و قُرُبات، در روز غد
 د شده است.کیآن تأ

ز لت رویر فضدت مفصّلى را یروا الطَّىّ و النَّشرتاب کطاوُس از  ابن دیّس
م لسّلااه یه حضرت رضا علکن است یه فقرات آن، اه از جملکند، کر مىکر ذیغد
 د: یفرمامى

ائِمِ یِ ومُ تَفطِ یَ وَ  رَ فِ یَ  الصَّ وَ  1مَن أطعَمَ فئِآمًاکَ انَ کَ هِ صَائِمًَ مَؤمِناً ی، فَمنَ فَطَّ
: فئِآمًا إلَِ أن عَدَّ عَشًرا. الم :أوَتَدری مَا الفِئآمُ؟!  ثخمَّ قم الم ! قم : لَم الم وَ  مِأَةُ ألفٍ  قم

 2؛م بَعضًاکُ نِّى بَعضُ یَُّ ومُ التَّهنئَِةِ یَ هُوَ 
ه در آن روز کسى کداران است. پس ر روز إفطار دادن روزهیروز غد»

فِئام، و  یکه که مؤمن باشد، إفطار دهد، مانند آن است کدار را روزه یک
رده باشد. که آن حضرت ده فِئام را شمردند، إطعام کگر، تا آنیفِئام د یک

 ست؟!یفِئام چ یکدانى ن سخن حضرت فرمود: مىیاز ا و پس

                                                      
ه: کد یفرماخصوص حضرت مىهنجا بیر لغت به معناى جماعت از مردم است و در افِئآم د .1
 )تعلیقه( صد هزار نفر است.یکه ثواب روزه دادن دارد، منظور کن جماعت از مردم را یا

 .464، ص إقبال .2
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د یو روز ع فئام، صد هزار نفر است. یکگفتم: نه! حضرت فرمود: 
ر گید باد گفتن است، و از شما بعضى بعض کت و مباریر، روز تهنیغد

 «!دیگوت مىیرا تهن
بر ه ثواب و پاداش عمل ک 1میاآورده شناسى معاده در کبارى بر أساس آنچه را 

دا یه عمل با خدا پکت و درجه خلوص و ربطى یّقت و باطن عمل است، و بر نیحق
 آورد، روشند، و تقرّب واقعى به خدا مىینماند، و رفع حجاب و پرده مىکمى
ر مترتّب یقدر بر أعمال روز غدم و جزاهاى گرانین مَثوبات عظیه: چگونه اکشود مى
ر أغراض یا و سُمْعَه و ساینباشد، و شائبه ررا تا عمل از روى إخلاص یگردد، زمى

ار خدا، و کقت صِحّت أعمال منوط و مربوط به عدم إنیباشد، ارزشى ندارد. پس حق
م یه چون طبق خط مشى إلهى در صراط مستقکت است، یامبر خدا، و از جمله ولایپ

چاشنىِ  ه عمل ازکهر اندازه ه شود. و بد، مورد قبول واقع مىیمایپقرب، راه را مى
تر متش أفزونیشتر إشراب شده باشد، قیت بیّمحبّت و خلوص و صفا و وفا و واقع

 شود.مى
ر دلهى، ال صفوف جنود کیز حقّ از باطل، و روز تشیه روز تماکر یروز غد

 دا شدنز جم است، و رویطانى است، روز امتحان و بلاءِ عظیل جنود شکیبرابر تش
 معنى و باطن است. قت و واقع ویظاهر و صورت، از حق

طان با خداست، و روز تجلّى یشى شکرکه روز محاربه و لشکر یروز غد
ش رسول خدا را صحّه یرد، و فرماین قرار گیس در صفّ مؤمنکت است، هر یولا

غبمةت على را یرد، و ولایات نازله در قرآن را بپذیبگذارد، و آ راه کبدون إ طموعا  وم رم
ت را به جان و دل در آغوش روان و روح یّطَوع و تبع و إجبار بر طوق گردن نهد، و

ر روز ین روز غدیه چقدر ارزش و بها دارد. و بنابراکشود رد، معلوم مىیخود بگ

                                                      
 )تعلیقه( سوّم از جلد نهم.ووّل، و در مجلس شصتادر مجلس نهم و دَهُم از جلد  .1
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ه کدانند امتحان نهائى است، روز قبول شدن و مردود شدن است. و همه مى
 روز امتحان یکعمر، عمر محصّل، در  یکا یدوره، و  یکا یسال، و  یکزحمات 

ها را دارد، و شاگرد ند. پس هر ساعتى از روز امتحان أرزش ساعتکتجلّى مى
اناً به مدرسه نرود، قابل یشتر هم اگر أحیا بیهفته و  یکمدرسه اگر در أوقات عادى 

ساعت در روز امتحان مساوق و مساوى با خطّ باطل  یکل یجبران است، ولى تعط
 لات سالانه است.کل مشها و تحمّدن بر روى تمام رنجها و تعبیشک

فه یو خل لام خدا و رسول خداکر را محترم بدارد، یسى روز غدکحالا اگر 
ن اعت آس یکر معادل با عمر دهر، و یروز غد یکخدا را محترم داشته است. پس 

 وست گر ایدقه و لحظه آن مساوى با روزهاى یدق یکها، و معادل با روزها و ماه
رّا . لخمَّ جم  هم

 حبى بهه مستر را با روزیروز غد یکراه، کسى بدون إلزام و إکاگر  هذاو على
ر د، هیوگ یکبّت، و به پاسخ مثبت دادن به نداى حقّ، لیعلى و به محبّت ولا مِهر

است  امیّ أ ریها از سابرد، مساوق با روزها و ماهه مىکلحظه از تشنگى و گرسنگى را 
هاى پاداش نی، اهیّه و فطریّ ن عقلیموازه طبق کچ، بلیه ندارد هکچ تعجّبى یو لذا ه

ربط  وت یرش ولای ناشى از پذکّه بدون شکر ید غدیم براى عاملان، در روز عیعظ
 ح و ثابت است.یبا آن حضرت است، صح

 رندکر را منید غدیر، ثواب روزه عیثکذهبى و ابن 

ت و أوج محبّت یّ ش و واقعین است سعه و گشایعه، و ایتب شکن است میا
زند، و همچون فوّاره فوران دارد. أمّا ه از آن موج مىکقتى یثار و حقیدّت و إو مو

، چون برسند به و بدون محتوىٰ که خشکتبِ عامّه است کن مکیچاره و مسیب
ر معادل با یه: روزه در روز غدکده است بر آنیه از رسول خدا رسکح یتى صحیروا

 یکشود روزه ند: چطور مىیگونند، و مىکشصت ماه روزه است، خود را گم مى
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 1«هم مستحب نه واجب، ثواب شصت ماه روزه را داشته باشد؟!روز آن
ند باره سبعد از بحث مستوفیٰ در الله علیه رضوانمرحوم علّامه طهرانی 

 فرمایند:روایات، در جواب آن استبعاد از مقدار ثواب روزه عید غدیر می
دهد: مى شصت ماه نباشد؟ جواب ر، معادلید به او گفت: چرا روزه غدیبا»

 وست، یتر نه واجب است مهمکچون روزه مستحبّى است، و از روزه ماه رمضان 
م یدف بوه به حجّ مشرّکن امسال یماه رمضان ثواب ده ماه است. در هم یکثواب 

 ه روزهرباران آمد، و دیه بحث به میّ ى از علماى وهابیکشبى در مسجدالحرام با 
ت ین روایا رده بود، و گفت: چونکته شده، حفظ یکر را دیثکابن لام کن یر عیغد

 تیوارن ین نامعقول است، پس ایدهد، و اروز را پاداش شصت ماه مى یکروزه 
 ت ندارد.یّحج

ن یافت: ن در پهلوى ما نشسته بود به او گیعه از أهل بَحرَ یجوان ش یک
حمت، زج و ن رَنیو با ا گردند،نى در مسجدالحرام مىیبمى کنیه تو اک ییسقّاها
 قشانرسانند، در هر ماه حقون آب را به نقاط مختلف مسجد مىیهاى سنگظرف

 ال سعودى!یثر پانصد رکچقدر است؟! گفت: حدا
 ف درارت و طوای)پادشاه سعودى( براى ز کروز مَلِ  یکجوان گفت: اگر 

ب در ى گلارند، و مقداکزى را آب ین سقّاها، ظرف تمینفر از ا یکد، و یمسجد آ
 میتقد دب به اوامال احترام و کبرگ سبزى با  یکا یشاخه گُل، و  یکآن بزند، و با 

 ده است؟رکتى ار زشک کا مَلِیالى به او بدهد، آیناس هزار رکاس یک کند، و مَلِک
ه یّ انه و شهریه: اجرت ماهکن قرار است یگفت: نه! جوان گفت: مطلب از ا

افتد، و سرى مىکال و یوشش رستیها، هر روز بع بر روزیه به حسب توزکسقّا 
شتر یال بیدر مسجد است، دو سه ر که مَلِکساعتى یکاجرت او در تمام مدّت 

                                                      
 .264ّ  236، ص 9، ج سیامام شنا. 1
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 یکرد، چطور عطاى یگه عمومى خود مىیشود، و آن را هم اتّفاقاً روى شهرنمى
 ح است، و ممدوح عُقَلاء؛یر واجب او صحیار غکال بلاعوض در قبال یهزار ر

الأرباب و ربّ  کالملو کو مَلِ  که موهبتى از طرف مالکر یور است روزه غدطنیهم
ه السّلام، در یت على علیه به محبّت و ولاکاست، نسبت به بنده مخلص و مؤمنى 

چ یند. آن مرد وهّابى هکروز روزه، عرض أدب  یکن آستان خواسته است با یا
 2.«1فَرَ﴾کَ  یتَ الَّذِ ﴿فَبهُِ وت فرو رفت. کد، و به سیه بگوکپاسخى نداشت 

 حالات اولیای الهی در روز عید غدیر با همه اعیاد اسلامیتفاوت 

 به آن وند، اولیاء و عرفای الهی چون به حقیقت ولایت امیرالمؤمنین رسید»
د تفاوت ر اعیاسای معنا وقوف پیدا کردند، لذا جریان عید غدیر در نزد این بزرگان با

 دارد.
ه یشان کاتید ر چهرۀ مرحوم آقا و بزرگان و اولیاء و اساهوایی که دوآن حال

ی هم د. خیلت بوآورم، مشهود بود، در روز عید غدیر با سایر اعیاد متفاوبه یاد می
ضی و وم قاآنچه را که راجع به اولیای ماقبل مثل مرح طورهمینکرد و تفاوت می
 کند. أیید میحسینقلی همدانی نقل شده است، همین مسئله را تآخوند ملّا

ایشان، هیچ عیدی را ندیدم و هیچ  های زمان حیاتبنده در همان سال
دهد، مانند آن بهجت و ابتهاج و خوشی و بهجتی را که برای مؤمنین دست می

آمد، ندیدم. به طور سرور و تبدّل حالی که در روز عید غدیر برای ایشان پیش می
کرد. حتّی کرد و تا شب هم ادامه پیدا میکلّی حال و هوای ایشان از صبح تغییر می

 طورایننبود. در روز مبعث هم  طوراینهم  السّلام علیهزمان در روز میلاد امام 

                                                      
 «ده است.یفر ورزکه کسى کپس مات و مبهوت شد : »258ه یآ( 2) بقره . سوره1
 .)با مقداری حذفیّات( 264، ص 9 ج، امام شناسى .2
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نبود. در روز ولادت خود امیرالمؤمنین هم به این کیفیت نبود. حالا اینها چه درک 
م و افق این مسئله داشتند، دیگر در طاقت فه کردند، و چه شعور و ادراکی ازمی

فکری و ذهنی ما نیست. منتهی ما باید خودمان را به این افق نزدیک کنیم و 
صرفاً به شرکت در مجالس مسئله را نگذرانیم. اینها خودشان را نزدیک  طورهمین

 1کردند، خودشان را جلو آوردند.
 

                                                      
 .2ص  1432. متن سخنرانی سال 1



 

 فهرست
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 حیمحمن الرّ بسم الله الرّ 
 

 :الحکیمخ  اللهخ  قالم 
مُْ مَسْؤُلُونَ  ﴿وَ قِفُوهُمْ  ونَ کُ * ما لَ  إنََِّّ وْمَ یَ * بَلْ هُمُ الْ  مْ لا تَناصَُِ
د یه باکد! چراینکشان را متوقّف یو در موقف حساب ا» 1؛﴾مُسْتَسْلِمُونَ 

ه به چه علّت کرند، یو بازخواست قرار گ لسؤابازپرسى شده و مورد 
د؟! یردکارى نیگر ین با همدیاءِ دید و إحیشما در راه معرفت و توح

ندگى و کم و سرافیآرى آنان همگى در آن روز سخت به حالت تسل
 «ند.یآچارگى در مىیب

 میه السلام در مورد معناى نعیت حضرت امام رضا علیروا

مُْ  هُمْ قِفُو وَ  منظور از سؤال در آیه مبارکه ﴿ ی آمده است کهدر مجامع روائ إنََِّّ
 ولایت است.  ،﴾مَسْؤُلُونَ 

                                                      
 .26تا  24ات یآ (37) افّاتص سوره .1
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در روایات زیادی نعیم به  1﴾مِ یوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِ یَ ثُمَّ لَتُسْئَلُنَّ در آیه ﴿ چنینهم
روایتی را از امام  معاد شناسیمه طهرانی در ولایت تفسیر شده است. مرحوم علّا

 کند:تفسیر این آیه چنین نقل می در لامالسّ علیهرضا 
بن  میبراهاز إ ه السّلام، مرحوم صدوق، با إسنادشیعل ون أخبار الرّضایعدر »

 د: یگویه او مکند کیت مین روایعبّاس صَولى چن
آن  ؛ ومیه السّلام بودیروزى در محضر حضرت علىّ بن موسى الرّضا عل

 «ست.یقى نیم حقیا نعیدر دن»حضرت گفتند: 
 جلّزّوه: خداوند عکن گفتند یه در محضر بودند، چنکبعضى از فقهائى 

م در ین نعیو البتّه منظور هم .مِ﴾یوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِ یَ ﴿ثُمَّ لَتُسْئَلُنَّ د: یفرمایم
 گوار است.است، و آن آب خوشیدن

 :ندردند، گفتکه صداى خود را بلند که السّلام درحالىیحضرت رضا عل

 د، بهیینمام مىید! و آن را به اقسامى تقسینکر مىیطور تفسنیشما ا

ند: غذاى یگویاست، و بعضى م کند: آب خنیگویه بعضى مکنحوى 

 ند: خواب راحت است! یگویذ است؛ و بعضى میلذ

عبدالله جعفر بن رد براى من، از پدرش حضرت أبىکت یامّا پدر من روا

ان ین اقوال شما در محضر او بیه چون اکه السّلام یمحمّد الصّادق عل

ن شد و ی، خشمگ﴾مِ یوْمَئذٍِ عَنِ النَّعِ یَ ثُمَّ لَتُسْئَلُنَّ ﴿ هیر آیشد، درباره تفس

ه به بندگان خود نموده است کجلّ، از تفضّلى گفت: خداوند عزّو

گذارد، و منّت گذاردن در مقابل ین منت نمیند، و بر ایکپرسش نم

ه به کنیح است، تا چه رسد به ایدهند قبیه مخلوقان خدا مکنعمتى 

                                                      
 .8ه یآ( 102) اثرکتسوره . 1
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توان نسبت به خدا داد یخداى عزّ و جلّ نسبت داده شود، و چگونه م

 پسندد؟ه خداوند براى مخلوقان خود نمىکزى را یچ

ه خداوند بعد از کت است و موالات ماست یبم محبّت ما أهلین نعیکو ل

ن یچون بنده خدا به ارا ید؛ زینماد و نبوّت از آن سؤال مىیسؤال از توح

 1«رساند.یست میه زائل شدنى نکند؛ او را به بهشت و سعادتى کمهمّ وفا 

و در  ریم،حالا که معلوم شد که همۀ ما در قبال مسئله ولایت مسؤلیّت دا
 ونج ها را و هقبال زحماتی که اولیاء دین برای رساندن انسان به کمال، آن زحمت 

 وی خودآبر دند و تا نهایت درجه از مال و جان ومرارت ها را به جان و دل خری
 ت. خواهد داش دنبالبهمایه گذاشتند، طبعا این مسؤلیّت وظایفی را برای ما 

الله  ضوانرالله طهرانی بارها از مرحوم والد خود حضرت علّامه  ةحضرت آی
 :علیهما بدین مضمون نقل می کردند که

د و اکبر را بیاورقطعه علیاگر سیّدالشهداء در روز قیامت بدن قطعه
لاح و ف بگوید من برای هدایت شما این کار را کردم! شما برای هدایت

و رستگاری خود چه کردید؟! و چه قدمی برداشتید؟! چه پاسخی 
 !خواهیم داد؟

 بیت به مردماهتمام بلیغ علّامه طهرانی در رساندن معارف اهل

وضیح تدر ضمن  الله علیه انرضوحضرت آیة الله طهرانی مرحوم رو ایناز
 فرمودند: عالم دینی، درباره مرحوم والد خود می هایمسؤلیّت
 فرمودند:مرحوم علّامه طهرانی می»

                                                      
 .356، ص 8 ، جمعاد شناسى. 1
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خود  ى براىراغتنۀ فیه اوّلًا زمکن بود یم براى ایه ما به مشهد آمدکعلّت این
مدى شما آ تی. وقمینکه مردم براى آن خون دادند، معرّفى کنى را یم تا آن دینکدا یپ

 ه امامکشناسى است ن کتاب امامینم. اکام عمل فهید به وظیخون دادى، بنده هم با
ب ن کتایاند. کن کتاب معادشناسى است که معاد را معرّفى مىیند. اکرا معرّفى مى

 روش و ق وگر که اخلایهاى دتابکن یند. اکاست که خدا را معرّفى مى شناسى الله
 ند.کدم معرّفى مىبرای مر ات رایروا

 فرمودند:شان مىیلذا ا
، ه گفتمکى یهاتابکن یلمۀ اک یکنند، از ک قطعهاگر تمام بدن مرا قطعه

 دارم.دست بر نمى
ن ین است. خواندن ایچرا چنین است؟ چون مطلب حق است، مسئله هم

 د و دستیایروزى ب یکم ین مطالب به نفع ماست. رفقا نگذاریمطالب و تأمّل در ا
ن یر نشده است ایم! تا دین مطالب عقب بودیم ما از اییم و بگویحسرت بر سر بزن

م، روی یخوانپاراگراف را مى یکم. و وقتى یار ببندکم و به ینککتاب ها را مطالعه 
 1.«مینکر کآن ف

                                                      
  .129مجلس ، شرح حدیث عنوان بصرى. 1
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 در قبال نعمت ولایت شیعیان ترین وظایفمهم

ت بل نعمقا وند متعال درین با توجّه به این مطلب، مسؤلیّتی که خداابنابر
به  اجر اینددارد که  دنبالبهولایت بر عهدۀ ما گذاشته شده است وظایفی را برای ما 

 پردازیم:ای از آنها میپاره

  السّلام علیهمنین ولایت امیرالمؤ همگانی. تبلیغ 1

 نحو وجوب بر همۀ مسلمانانغ غدیر بهیلمسئولیّت تب

 در لّمه و سالله علیه و آل صلّیمبر اکرم هنگامی که در روز غدیر خمّ پیغ
، رمودندیراد فا السّلام علیه امیرالمؤمنینوصایت خطبه طولانی که درباره خلافت و 

ردند رّفی کل معدر پایان خطبه خود، دربارۀ تبلیغ واقعۀ غدیر، همۀ حاضرین را مسؤ
ن ۀ همگاعهد رببه نحو وجوب  را السّلام علیهمنین ؤو وظیفه تبلیغ ولایت امیرالم

 .تعینن کردند
کتب  قل ازنبه  امام شناسیدر کتاب  الله علیه رضوانمرحوم علّامه طهرانی 

 نویسند:معتبر تاریخ چنین می
«: اراً مُضِلِّ کُ لَا تَرجِعُوا بَعدِی  ثخمَّ قالم م رِقَابَ بَعضٍ. إنِ  قَد کُ  بَعضُ کُ ملِ یَ  یَ فَّ

ألَا  تىِ.یتَابَ الِله وَ عِتَِتِِ أهلَ بَ کِ لَن تَضِلُوا:  تُم بهِِ کم مَا إن تَْسََّ یکُ خَلَّفتُ ف
 هَل بَلَّغتُ؟!

: الم م! قم وا: نمعم الخ  اللهُمَّ اشهَد!  قم
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ندگان نکه گمراه کد، یفر برنگردکو سپس فرمود: پس از رحلت من به »
، و رددگگر مسلّط ید، و بعضى از شما بر بعضى دیبندگان خدا بوده باش

 د!یار و نفوس و اموال مردم را بنمایختإراده و ا یکتمل
 کا تمسّه اگر به آنهکگذارم عت مىیز را به ودیان شما دو چیمن در م

ت من گرى عتریتاب خدا، و دکى یکد شد: یگمراه نخواهگاه هیچد یردک
 ؟!«ردمکغ یا من تبلید: آیباشند. آگاه باشت من مىیبه أهلک

 «!اهد باشگفتند: آرى! آن حضرت فرمود: خداوندا ش
: الم اهِدُ مِن بَلِّغِ یُ م مَسئُولُونَ، فَلکُ إنَّ  ثخمَّ قم   1؛مُ الغَائِبَ کُ الشَّ

                                                      
ن خطبه را با ی. و ا212تا  209، از ص 2، ج (هیّهجر 1379روت سنه یطبع ب) تاریخ یعقوبى. 1

ج أحمد بن یاز تخر 235و ص  234ص  3ج  ،تفسیر الدّرّ المنثور مختصر اختلافى در عبارت در
ه از اصحاب بوده و زمام ناقه کش یه از أبو حمزه رقاشى از عمویحنبل و باوردى و ابن مردو

مسند ت در ین روایرده است. و اصل اکت یه و آله را گرفته بوده است، روایالله صلّى الله عل رسول
ج  (،مپانىکطبع ) نواربحار الأآمده است. و مجلسى در  73و ص  72در ص  5، در ج أحمد حنبل

تا ص  1022از ص  4ج  ،هشامنسیره ابرده است. و در کت یروا کافىاز  663و ص  662ص  6
فى به عمل آمده و به عبارت: یتحر «کتاب الله و عتِة نبی ه»آورده است، ولى در عبارت  1024

تا  194با چند سند از ص  5ج  ،البدایة و النهایةن در یچنآورده است. و هم «کتاب الله و سنة نبی ه»
ز یآورده است، و ن 140ص  ،تاب الحجّک 5ج  ،سنن هقى دریز بیآورده است، و ن 201ص 

ز یرده است. و نکر کذ 208و ص  207، ص 1ج  ،الوفاء بأحوال المصطفىتاب کجوزى در ابن
، باب حجّة 2ج « روضة الصفا» آورده است. و 187تا ص  183از ص  2ج ، طبقاتسعد در ابن

سُولُ بَلِّ  ایا أَیُّ ﴿ه یل آیدر ذ علىّ بن ابراهیم تفسیرالوداع. و  از ص  ﴾غْ ما أُنْزِلَ إلَِیْکَ مِنْ رَبِّکَ الرَّ
 آورده است.  161تا ص  159

و  البیان رو جاحظ د 152ص  تا 150از ص  3ج  ،مم و الملوکتاریخ الأن طبرى در یچنو هم
 یقه()تعل آورده است. 33تا ص  31، از ص 2، در ج (1367طبع قاهره، سنه ) التبیین
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د یو در آخر فرمود: حقّا همه شما مسئول و مورد پرسش قرار خواه»
نجا حضور یه در اکدام از شما که هر کن واجب است یبراگرفت، و بنا

 1«د.ین برسانین مطالب را به غائبید ایداشت
 آمده است که پیغمبر در پایان خطبه چنین فرمودند: چنینهم

اهِدُ الغَائِبَ! بَلِّغِ یُ م بَعدِی؛ فَلکُ یُ ! هَذَا وَلِ یَ ا مَعشَرَ المُسلِمی اى گروه »؛ الشَّ
ن ید به غائبین )على( ولىّ شماست پس از من؛ و حضّار بایمسلمانان: ا

 2«!ند؛ و مطلب را برسانندیبگو

بر همۀ افراد تا روز قیامت در روایت امام باقر وجوب تبلیغ غدیر 

 السّلام علیه

، روایت مفصّلی را از امام محمّد باقر 3الإحتجاجمرحوم طبرسی در کتاب 
و کیفیت إبلاغ آن توسط  السّلام علیه امیرالمؤمنینالسلام در مورد ولایت علیه

ی کند و در قسمتی از آن ، نقل مدر روز غدیر خمّ  الله علیه و آله و سلّم صلّیپیغمبر 
 روایت چنین آمده است:

ةً عَلََ یقَد بَلَّغتُ مَا أُمِرتُ بتَِبلِ  لِّ أَحَدٍ مَِِّن کُ لِّ حَاضٍِِ وَ غَائِبٍ وَ عَلََ کُ غِهِ حُجَّ
غِ الَحاضُِِ الغَائِبَ وَ الوَالدُِ الوَلَدَ إلَِِ یُ ولَد فَلیُ شهَد وُلدَِ أَو لَِ یَ شَهِدَ أَو لَِ  ومِ یَ  بَلِّ

 امَة؛یَ القِ 
  د:نفرمایمی الله علیه و آله صلّی خدارسول 

                                                      
 .145، ص 6 ، جامام شناسى. 1
 .93، ص 7 ، جمام شناسىا. 2
 .56، ص 1 ، جالإحتجاج على أهل اللجاج. 3
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تا  ،به ابلاغ رساندم بودم آنچه را که مأمور به تبلیغ تحقیق که من آنبه»
اینکه حجّتی باشد بر هر حاضر و غائبی و بر همه افراد چه آن کس که 

جا حضور دارد و چه آن کس که حضور ندارد و چه آن که متولّد ایندر 
شده است و یا اینکه هنوز به دنیا نیامده است؛ پس واجب است که 

 امیرالمؤمنینحاضرین به غائبین و پدران به فرزندان خود مسئلۀ ولایت 
 «را تا روز قیامت ابلاغ کنند! السّلام علیه

 های مکتب غدیر . تفقّه در دین و نشر مبانی و پیام2

ئله ، مسالسّلام علیهمبیت لیکی دیگر از وظایف شیعیان در قبال مکتب اه
ای موزه هو آ تفقّه و کسب معارف و علوم حقّه است. و با مراجعه به مجامع روائی

سلّمات ، از ماللهبلهی و عرفاء ا دینی، اهمیّت این مسئله در سیره معصومین و اولیاء
 خواهد بود. 

 «اا أَمرَنَ یَ  عَبداً أَحرَحِمَ اللهُ »لین مصداق از روایت: بیان اوّ
 کند:می روایت السّلام علیه عیون أخبار الرّضاشیخ صدوق در کتاب 

وِ  الحٍِ المرم مِ بنِ صم لام بدِ السَّ لَِّ ىِّ عم نِ عم ا الحمسم بم مِعتخ أم : سم الم ا  قم ضم وسم الرِّ  بنم مخ
:یم علیهما السّلام  ولخ  !ا أَمرَنَایَ رَحِمَ الُلَّه عَبداً أَح قخ
هخ وم  لتخ لم قخ :کخ أممرم  ىیِ یخ فم یکم فم الم مُهَا النَّاسَ فَإنَِّ النَّاسَ یُ عُلُومَنَا وَ  تَعَلَّمُ یَ  م؟ قم عَلِّ

بَعُونَالَامِناَ لَا کَ لَو عَلِمُوا مََاَسِنَ   1؛تَّ
بن  الحسن علیّبیأاز حضرت  :گویدعبدالسّلام بن صالح هروی می»

                                                      
 .307، ص 1 لام، جه السّیعل عیون أخبار الرضا. 1
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فرمودند: خداوند رحمت شنیدم که می السّلام علیهماموسی الرضا 
  ای را که أمر ما را احیاء کند!هبند

 د و بهیاموزفرمودند: علوم ما را ب گفتم: چگونه أمر شما را احیاء کند؟
ند، ع داشتلاطّ مردم یاد بدهد؛ همانا اگر مردم از زیبایی کلام ما علم و ا

 « کردند!از ما تبعیّت می قطعاً
حدّ  د ازکنجا سخن بسیار است و روایاتی که تأکید بر طلب علم می در این

در  ئدۀ علمجا است که فاجا بسیار بهاست؛ ولی تذکّر این نکته در این احصاء خارج
رو در ینااز مرتبۀ اوّل برای خود طالب علم است و مسیری که می خواهد طیّ کند،

د به جتهاسیرۀ اولیاء الهی مشاهده می شود که نسبت به تحصیل علوم دینی و ا
عرفان  و اللحقّالله ا ةد می کردند تا جایی که مرحوم آیشاگردان خود توصیه و تأکی

 عموم یکی از شرائط پذیرش الله علیه رضوانحاج سیّد علی قاضی طباطبایی 
 شاگردان خود را اجتهاد قرار داده بودند.

ربارۀ د نسانفحات کیة در کتاب الله طهرانی قدّس الله نفسه الزّ ةحضرت آی
 مّی راب مهمطال ،را بر مسئله اجتهاد الله علیه رضوانعلّت تأکید مرحوم قاضی 

 ند:اهچنین ایراد فرمود
لى است و کار مشینفس، راه بس کإلى الله و عبور از نفس و مهال کراه سلو»

ار یده بسیپد یکحال نفس لّکه علىکشود ن مسئله مىیالش هم ناشى از اکاش
ه به کى یهاا و حجابیف دنا و به زخاریواسطه تعلّقات به دنه بهکاى است دهیچیپ

ها او را از ن تعلّقات و حجابیدور خود انداخته است از مبدأ خودش دور شده، و ا
نار کن مسئله و یردن اکرده است. براى برطرف کمسئله تجرّد و مسئله قرب دور 

ه براى او مهم و کد نسبت به مطالبى یغ داشته باشد، باید اهتمام بلینها انسان بایزدن ا
ق ین طریو موبقات و قاطع کد از مهالیامل داشته باشد، و باکتى است توجّه ایح
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د اوّل آنها را بشناسد و نسبت به آنها معرفت داشته باشد؛ یبرحذر باشد و طبعاً با
 ند:یفرماحمزه ثمالى مىبه أبى السّلام علیهه امام سجّاد کطورىهمان

وى بروى براى یدنهاى ن راهیچطور تو اگر بخواهى به راهى از هم

هاى آسمان أجهَل هستى و ه تو به راهکطلبى، درحالتىلى مىیدل خودت

ل و یدل دنبالبهد یهاى آسمان هم باشتر است؛ پس براى راهیب نادانیت

 1راهنما بگردى.

ت آن ئوناق و شین و لوازم طریه معرفت انسان هرچه نسبت به قوانکنجاست یا
 .ظ باشدمحفو تواند از خطراتند و بهتر مىکاه را طى تواند رشتر باشد، بهتر مىیب

ا شهر یر و شوک یکست؛ استاد در یارى از موارد استاد همراه انسان نیدر بس
تند، داش فینه تشریامام در مد السّلام علیهمگرى است. در زمان خود ائمّه ید

ه شه بیمه نهایاشان، خراسان و... بودند، و اکه اصحاب آنها در رى، قم، کدرحالتى
و  بودند حصر در السّلام علیهمارى از موارد ائمّه یامام دسترسى نداشتند. در بس
ند؛ در ان بودزند در السّلام علیهماها موسى بن جعفر ارتباط با آنها ممنوع بود. سال

ار یار بسیا بسآنها محصور بودند و ارتباط با آنه السّلام علیهمان ییّرکزمان عس
 ل بود.کمش

 کر سلوینسبت به راه و مس کبزرگان بر لزوم اطّلاع و آگاهى سالد کیتأ

 ند:یفرماه مىکشود بزرگان لذا مشاهده مى
د یى داشته باشد و باید نسبت به راه آشنایخودش با کانسان و سال

                                                      
 .95، ص 2، ج اسرار ملکوتشتر رجوع شود به ی. جهت اطّلاع ب184، ص 1، ج الکافى. 1



 297و عدم انحصار آن در مسائل فقهى عت،یمرحوم قاضى به همه مبانى شر دگاهیتوسّع معناى اجتهاد در د

 فهرست

 1نى وارد باشد و مطالب را بداند.ینسبت به مسائل د
ست براى افراد ن اکه ممکارى از خطراتى یه بسکته است کن نیبراى هم

ر یه تحت تأثکن است یواسطه اورانه و بهکورکد یواسطه تقلد، بهیایش بیعامّى پ
لات و توهمّات یّغات سوء و نشر مَجازات و تخیالقائات و وسوسه خنّاسان و تبل

ط یت بسیّشوند و با آن ذهنن امور متأثّر مىیه مردم از اکم ینیبما مى 2رند.یگقرار مى
ى از کِحالا تا  3رند.یپذارى از مطالب خلاف را مىیافى، بسک کادراو ساذج و عدم 

ن است کداند! ممشف واقع بشود، خدا مىکند و یایرون بین مطلب خلاف بیا
آن مطالب خلاف  دنبالبهرو و یطور در آن وادى جهل، پنینها همیا ها بگذرد وسال

 دند!ینها مسئله را نفهمیاا پانزده سال گذشت و یه عجب، ده سال کنند یباشند و بب

عت، و عدم یدگاه مرحوم قاضى به همه مبانى شریتوسّع معناى اجتهاد در د

 انحصار آن در مسائل فقهى

م، آن ینار بگذارکق یورزى و عناد و دخالت نفس را در حقااگر مسئله غرض
لى یافى دارد، خکنى و مسائل فقهى و شرعى اطّلاع یه نسبت به مسائل دکفردى 

لات گرفتار بشود. و مسئله فقط مسئله اجتهاد یّن اوهام و تخیتواند به ار مىمتک
ست؛ مجتهد یست و منظور مرحوم قاضى فقط اجتهاد نسبت به مسائل فقهى نین
عى و فقهى اصطلاحى و یق تشریحقا کادرا نظرنقطهازه بتواند کسى کعنى ی

                                                      
 .269، ص 3، ج اسرار ملکوت. رجوع شود به 1
 .57، ص مهر فروزان. رجوع شود به 2
؛ 116 ّ 83، ص 2، ج امام شناسىرجوع شود به  ،ن مطلبیرامون ایشتر پی. جهت اطّلاع ب3

 .27 ّ 18، ص اجماع از منظر نقد و نظر؛ 195، ص 3، ج ولایت فقیه
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اورد، نسبت به یرون بیبد یلّ مبانى اعتقادى خود را از تقلکطور نسبت به نیهم
خى مجتهد باشد، یرو نباشد، نسبت به مسائل تاریمسائل فلسفى مجتهد باشد و پ

 1د مجتهد باشد!یر مجتهد باشد، نسبت به مسائل فقهى باینسبت به مسائل تفس
ست ان کمستند، میه مجتهد نکم افرادى ینکارى از موارد مشاهده مىیدر بس

طالبى ما آن طور نسبت به رفتار شخصى، بنیدات و همت انجام عبایّفکی نظرنقطهاز
 ر خودِا دن مطلب ریرند؛ و ما حتّى ایند در تعارض قرار بگکه استاد مطرح مىک

ودند بان یقااز آ ه مقللد بعضىکشان یزمان مرحوم پدرمان نسبت به بعضى از تلامذه ا
رشان عم م مدّتدر تما هیم. چون از مرحوم والد رضوان الله علیردکمشاهده مى

ا طلبى رن میچن کیحتّى به خود ما « د!ینکد ید از من تقلیبا»ند: یه بگوکده نشد یشن
مان و ر آن زدرا  شانیم، ایه خودمان دارکات و برداشتى که ما با ملاکنینگفتند؛ با ا

 م.یدانىه در آن موقع بودند، أعلم مکحتّى الآن هم، نسبت به تمام افرادى 
ه علماى نجف در همان موقع اذعان کظاهر، فردى بود  ظرننقطهازشان یا
شان خواهد شد و یعه منحصر به ایت شیّشان در نجف بماند، مرجعیه اگر اکداشتند 

د عبدالهادى یّ ه در نجف بمانند و به مرحوم آقا سکرده بودند کشان تقاضا یاز ا
، مرحوم آقاى شانین چون دستور استاد ایکول 2مطلب را گفته بودند؛ نیرازى ایش

گرى به یگرى داشتند و جور دیه بناى دیّن قضیشان نسبت به ایلذا ا 3حدّاد بود،
 ردند.کمسئله نگاه مى

                                                      
هاى اجتهاد و استنباط از منظر عرفاى الهى، رجوع شود به رامون شاخصیشتر پی. جهت اطّلاع ب1

 هاى اجتهاد و استنباط.صل اوّل، شاخص، بخش خاتمه، فاجتهاد و تقلید
 .536، ص افق وحى؛ 53، ص مهر فروزان .2
 .36، ص روح مجرّد .3
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 اى الهى بر اتقان در خواندن دروس طلبگىید اولکیعلّت تأ

ى اى الهیولاه تمام کبل هیرضوان الله عل ن جهت، نه تنها مرحوم قاضىیروى ا
م هت یّان روحه اصلًا در زىّکاى الهى یاند. حتّى اولر شدهکّت را متذیّن واقعیا

تمام  ه درکاى تهکه عرض شد، آن نکطور نبودند، همچون مرحوم آقاى حدّاد، همان
 هکن بود یردند اکد مىکیه با بنده داشتند روى آن تأکآن سه جلسۀ خصوصى 

 فرمودند:مى
 ش! اتقانخوانى اتقان داشته باه مىکى یهاد محسن! روى درسیّس

 داشته باش! اتقان داشته باش!
رفى حن یشان چنیها نبودند، پس چرا ان حرفیه اهل اکخُب آقاى حدّاد 

 ّ خواهدا مىین مصالح ظاهرى در نظرشان است؟! یا مصلحتى از ایزدند؟ آمى
 ه، ولىّه نکنیا ایفتد؟! یگونه امور عقب ننین تعارفات و ایاز هم رده ّکن یخدا

ن را منم و شما هم یبه من شما را مىکطور ند، همانیبت را مىیّواقعالهى، حق و 
مم و چش ه خواب استکنم کا تصوّر مىینم، آیبه من شما را مىکد. الآن ینیبمى

ه کت تان هسصوّرا در تید، آینکن مطالب ما را استماع مىیه اکند؟! شما یباشتباه مى
 ت ملموس است.یّواقع یکن یالآن شما را خواب فراگرفته است؟! ا

 ر افرادیاء و عرفاى الهى با سایان اولیتفاوت م

وع و انتشار یزنى و براساس شد و بر اساس گمانهیاى الهى براساس تقلیاول
انات یرند و مقللد آن جریگلى از افراد مسحور آن قرارمىیه خکانات یبعضى از جر

انى رشد یم جرینیاست. ما وقتى ببار ما و امثال ما کن یگفتند؛ اشوند، مطلبى نمىمى
ان، آن ظهور و یم آن جریدیم؛ و وقتى دینکدا مىیل پیند به طرف آن تماکدا مىیپ
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ن مربوط به افراد عادى است، یم. ایشکبروز واقعى را از خود نشان نداد، عقب مى
ند و یبند و مىکو مشاهده مى کهى ادراماهىکقت مطلب را یامّا ولىّ الهى حق

ن یان احوال ایه بکردم کن فرق اوست! لذا بنده عرض ین! اکا نین کُد بِیوگمى
 ننده است.کن ییاى الهى تعیاول

 هنمانزى به ذیم و چیخوانها مىتابکدر  ّ ا غلطیدرست  ما مطالب را ّ
 ن قدریا همم، هنر میار انجام بدهکم یلى بتوانیم. خییگورسد و براى مردم مىمى

با  مطابق ح ویهاى ما صحافتهیا یم. امّا آینکانت نیهاى خود ختهافیه در اداى کاست 
حق را  لهى،ن است! امّا ولىّ ایست. مسئله ایگر بر عهده ما نیواقع است، آن د

 ن!کار را بکن ید ایگوند و مىکمشاهده مى
ت دَرس د محسن، دریّ س»ن سه جلسه به من فرمودند: یه در اکآقاى حدّاد 

ه کود بشان یاردند و مشهود کقت را لمس مىیت و حقیّ ن واقعیا «اتقان داشته باش!
ا ست و بطور انیه پدرم اکنیه پسر فلان عالم هستم و با وجود اکنیمن با وجود ا

ها نیلى اوشنوم، شان را مىیه مطالب اکنیت هستم و با وجود ایه در آن بکنیوجود ا
ن آا در تد و فهم برسم و اجتها کنقطه از ادرا یکد به یست؛ خودم بایافى نک

خوش ه دستیّ گران، بقیلات و توهّمات دیّواسطه تخن است بهکه ممکمواردى 
ن یمن ا وهد. ن اندوخته مرا نجات بدین علم و دانش و ایى بشوند، ایهانابسامانى

رد. و ت دایّواقع ن مسئلهیه اکام ردهکان بارها در زندگى خودم تجربه یمسئله را بالع
ن یرى ایگفرا ت براىیّه قابلکى یآنها ّ قاى حدّاد هم به شاگردانشانلذا مرحوم آ

 ن وجهیبهتر ون نحو یبه بهتر»ه: کفرمودند ردند و مىکه مىیتوص ّ علوم را داشتند
 ن است!یمسئله ا« د.ید انجام بدهیبا
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را در مقابل خود قرار دهد و به  السّلام علیهد امام صادق ینى فقط بایعالم د

 گو باشداو پاسخ

ر از امام صادق یشود، غمى السّلام علیهتب امام صادق که وارد مکاى طلبه
خواهد خواهد باشد؛ مىه مىکسى کگرى را بشناسد، هر یس دکد ینبا السّلام علیه

عالم  یکخواهد باشد. سى مىکحلّى باشد، هر  علّامها یه یبابوا ابنیخ طوسى یش
را در مقابل خودش قرار بدهد و به او  لامالسّ علیهد امام صادق ینى فقط باید

  1گو باشد!پاسخ
ت یوى، رعایدن وى، مصالح و منافعیوى، داد و ستدهاى دنیهاى دنبده بستان

راهى ندارد؛  السّلام علیهتب امام صادق کعات، در میمصالح و جوّ و اشاعات و شا
د از اوّل یبشود، بار علوم اسلامى یخواهد وارد مسه مىکاى ن مسئله است! طلبهیا
د به امام زمان یه او باکند کر کن فیند فقط به اکتاب را باز کخواهد ه مىک

ار را انجام کن ید ایگر. همه بایس دکچین! و نه به هیگو باشد، همپاسخ السّلام علیه
ته کن نیم و از ایاوریز را در نظر بیه همه چکبدهند تا موفّق باشند. امّا ما تا وقتى 

قت و یحق سویبهراهنما و مرشد  یکمبلّغ واقعى و  یکم یتوانم، نمىینکغفلت 
ه کزى بود یته آن چکن نیم. ایباش السّلام علیهمتب ائمّه کد و میت و توحیولا

 2«د داشتند.کیمرحوم قاضى نسبت به آن تأ
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های نکات و رموز موفقیّت طلّاب علوم دینی در توصیّه

 آیة الله طهرانی 

 دیر کهعید غ ودر مجالس نیمه شعبان  الله علیه رضوان طهرانی سیرۀ آیة الله
شدند، میی مفتخر به تلبّس و عمامه گذارمبارک ایشان  دستبهطلّاب علوم دینی 

قیّت ش موفگذاری در مورد راه و رومطالبی را قبل از مراسم عمامهاین بود که 
 دند. کرطالب علم بیان می

 کردند مطالب ذیل بود:که مطرح میها و نکاتی جمله توصیهاز

 است و بس! السّلام علیهنکته اوّل: هدف و مقصد، امام زمان 

رود، راه ب ایستىب السّلام علیهامام زمان طلبه باید فقط براى خدا و فقط براى 
د مقص فکر کند، مطالعه کند، درس بخواند، هدف و مقصد داشته باشد. هدف و

یک سر  است. بس. ماسواى امام زمان صفرِ صفرِ صفرطلبه امام زمان باید باشد و 
ام شد، ایم، تمختهسوزن اگر بیاییم غیر از امام زمان را داخل کنیم، زندگیمان را با

 بخشد، نه آقاجان!مقدار را خدا مى نگویید یک
گفت در جایى بودیم و دیدیم یک شخصى صحبت یکى از دوستان مى

ور ه ما جکرا  گفتم: فلانى، آخر تو هم بله؟ تو کند. خیلى تعجّب کردم و به اومى
 رد! شناختیم! گفت: چه کنیم دیگر! زن و بچّه و زندگى باید بگذدیگر مى

یک قسم است! در این صورت فرق بین ما و آنهایى که سقیفه  هماینخُب 
خواستند زندگیشان بگذرد دیگر. یا فرق میان ما راه انداختند، چه بود؟! آنها هم مى
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خواستند زندگیشان بگذرد. عمر سعد آنهایى که کربلا آمدند، چه بود؟ آنها هم مىو 
کند! شب عاشورا چه گفت؟ گفت: اگر نیایم، ابن زیاد ملک و باغم را تصاحب می

خواهد به دهم. گفت: سلطنت و حکومت رى را مىحضرت فرمود: باغ به تو مى
ه چیز را به تو گفتیم و رد من بدهد. حضرت فرمودند: بسیار خوب! حالا که هم

 دارى، برو!کردى و دست برنمى
لایت حت وما اسماً شیعه هستیم، ولى رسماً چه هستیم؟ چقدر خود را در ت

م یُ »امیرالمؤمنین درآوردیم؟! تا چه میزان به نداى  یک بّین لامیرالمؤمن «نِ؟رُ وازِ أیک 
 گفتیم؟ چند درصد؟ 

م»پیغمبر به امیرالمؤمنین فرمود  و امیرالمؤمنین به ما  «نِ؟رُ وازِ یُ  أیک 
م یُ »فرماید: مى  شما چقدر آمدید؟ شما چقدر ایستادید؟ «نِ؟رُ وازِ أیک 

خواند، فقط باید خدا را در نظر داشته باشد، و هر روز طلبه وقتى درس مى
این مسئله را باید در قلب خود مرور بدهد، و غیر از خدا را از قلب خود بیرون کند! 

خواهد داشته خواهد باشد، هر موقعیّتى مىخواهد باشد، هر شخصیّتى مىهر که مى
خواهد داشته باشد، آن را دور بریزد! اگر چنین شد، آنگاه اى مىباشد، هر جاذبه

فهمد، طور شد، آنگاه آنچه را که مىکنند. اگر اینآیند و او را کمک میملائکه می
گیرند و مطلب صحیح را به دل او را مىآیند دور و بر فهمد. ملائکه مىدرست مى

غیر از خدا از  1﴾وَ لا یََافُونَ لَومَةَ لائِمٍ کنند. ﴿اندازند و فهمش را باز مىاو می
وقت کشف مطلب و رسیدن به حق هستند، آن دنبالبهترسند، و فقط چیز نمىهیچ

 تواند بگوید دنباله روی آن ولایت است.است که انسان مى
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گویی اهل علم به امیرالمؤمنین با استقامت و صبر بر یکلبّنکته دوّم: 

 ناملایمات 

 ،دبیکار نبودن خواهند ملبّس به لباس علم و تقوا بشوند،اینهایى که امروز مى
، کمتر نباشد قیّهباز خانه فرار نکرده بودند، استعداد اینها اگر بیشتر از استعداد 

؟ به آمدند اى چهنباشد، کمتر نیست. پس برنیست. موقعیّت ایشان اگر بهتر از بقیّه 
ه دیگر کانفسا ار ویک بگویند. بگویند در این روزگخاطر این آمدند که به این ندا لبّ

که  بماند د کهدوران برگشته است و دیگر زمانه تغییر پیدا کرده است و دیگر بمان
ت و ها و حملایبماند، در این روزگار، ما با وجود تمام این ناملایمات و ناهنجار

 ف کهها و با وجود نگرشهاى سوء نسبت به این طیف و نسبت به این صنهجمه
 م! ایم پا روى خواست نفس خود بگذاریصنف مبلّغ مکتب تشیّع است، آمده

غ کنیم! چه کسى داریم که بهتر بتوانیم تبلیبرمى امهفرمایند: ما عمآقایان مى
خواهى ىمخواهى تبلیغ کنى؟ تو شى یا مىخواهى راحت بازنى؟! تو مىرا گول مى

 دیم!خواهى تبلیغ کنى؟ تبلیغتان را هم دیشب در خیابان راحت بگردى! مى
لباس  آمدند وزمانى بود که در دوران صفویّه، حرمسراى سلاطین صفویّه مى

ن با ای ومدن شستند. امّا در این زمان هنر است! الآن آبردند و مىها را مىطلبه
پنجه  ست ودمات و با مسائلى که ناخواسته و ناخودآگاه تحمیل شده است، ناملای

 نرم کردن، هنر است. گفت:
ّّرى ّّخ آهنگ ّّرد در بل ّّه ک  گن

 
 به شوشتر زدند گردن مسّگرى 

تواند خیلى خوب پول در بیاورد، و خیلى حال در این شرایط که شخص می 
نشگاه برود و به همین خوب زندگیش را بگرداند، و دست به تجارت بزند، و در دا

جای آن بیاید و طلبه ه پردازند، بپردازد، بها به آنها مىعلومى که فعلًا هست و خیلى
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خود نویسند، بیشود، این کم ارزش نیست، اینها حساب دارد، اینها را در پرونده مى
 نیست که رسول خدا فرمود: 

هاى خود را زیر ملائکه بال» 1؛إن  المَلائِکَه لَتَضَعُ أجنتَِحَهَا لطِالبِِ العِلمِ 
 «.کنندگسترانند، و او را تأیید مىپاى طالب علم مى
ا ، لذفهمند، چون در عالم قدس و نورانیّت هستندچرا؟ چون ملائکه مى

ن برد. این که الآجا مىفهمند که این شخص که در طلب عمل است، ره بدانمى
عده و فرمول و قا فیزیک و شیمى دهد.سو دارد حرکت مىکند، به آنمطالعه مى

، است گویم که آنها بد است، نه، خوبدهد. نمىسو حرکت نمىریاضى که به آن
اشته دربت امّا براى این دنیا و گذران آن خوب است. و کسى که از آنها قصد ق

فس به نرکت حکه پایه و اساسش از آن اوّل،  برد. ولى آن علمىباشد، ثواب هم مى
 ست. آنااست؟ آن علم عقاید است. آن علم احکام است، آن چه علمى عالم قرب 

ست. ان اعلم مبانى است. آن علم فلسفه است. آن علم تفسیر است. آن علم عرف
ه سو متوجّ ها را به آنکشانند و دلاینها علومى هستند که انسان را به آن سو مى

 آورند. کنند و از این منجلاب بیرون مىمى
کنند. اگر یک مشکلى در ذهن کنند، تأیید مىآیند کمک مىئکه مىو لذا ملا

بیند حل شد. این حل شد از کجاست؟ از آنجا آمده است؟ بیاید، یک دفعه مى
افتد، گاهى براى انسان یک مبهمى، مطلبى، مشکلى، چیزى پیش خیلى اتفّاق مى

قضّیه روشن شد. بیند دفعه در بحث مىبیند که حل شد. یکدفعه مىآید و یکمی
دهد. اینها همه تأییدات معناى یک کلام آن حقیقت خودش را برای انسان نشان مى
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 آید.رّبانى است که براى این دسته و این طائفه مى

د را محمّنکته سوّم: توقع امام زمان از طلاب این است که ایتام آل

 دستگیری کنند

دانند ید برند. اینها بااهل علم مسئولیّت بسیار سختی دا ،روى همین جهت
 دمحمّتام آلد و اییاینباند که ولى نعمتشان از آنها توقّع دارد تا که پا در جایى گذاشته

ت، به عمت اسن لىّرا سرپرستى کنند و آنها را تعلیم کنند و طبق آنچه که مورد نظر و
مت نع خواهد؟ ولىّنعمت الآن چه مى مردم بگویند، نه طبق مصلحت!! ولىّ

د! ت بشوساکت شو، ساکالآن گوید: نعمت مى گوید: الآن حرف بزن، بزن! ولىّمى
 گوید ساکت شو، نباید حرف زد! سخن گفتن خلاف است.که مىدر وقتى

در به قاین  دهند که براى چه توبه هشام پیغام مى السّلام علیهامام صادق 
راى بخواهى تو مى کند؟ اگردانى الآن موقعیّت فرق مىروى؟! مگر نمىمجالس مى

 گویم ساکت باش!من تبلیغ کنى، مى
ان قدر هم جدهند که چرا اینموسى بن جعفر به معلّى بن خنیس پیغام مى

پرده بى قدر مسائل رااندازى؟ براى چه اینخودت و هم جان شیعیان را به خطر مى
 ام اینام کنى،کنى؟ براى چه؟ تو اگر براى امام کارى مىطور صریح مطرح مىو به

 دهد.دستور را مى
خوانیم، براى دهیم، براى امام درس مىپس اگر ما براى امام کار انجام مى

فرماید؟ امام صادقمان باید ببینیم چه داریم، باید ببینیم اماممان چه مىامام قدم برمى
فرماید؟ امام فرماید؟ امام رضا چه مىدهد؟ امام باقر چه مىدستوری به ما مى

وقت مطلب فرماید؟ امّا اگر براى خود و دنیای خودمان است، آنمان چه مىزمان
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  صورت دیگری دارد.

 هانز شدن به منطق و برنکته چهارم: ضرورت اتقان در دروس و مجهّ

ب طلبه باید خوب درس بخواند، خوب مطالعه کند، خو ،پس بنابراین
هر  ذراند.ها نباید بگگعده طرف نگذراند، بهطرف و آنمباحثه کند، وقتش را به این

اتش ام اوقز تمدقیقۀ آن باید روی حساب باشد. خود را به علوم باید مجهّز کند، ا
 اشد.بنطق باید استفاده کند، و در قبال هجمۀ مخالفین باید داراى برهان و م

 داشتن خود برای دین!ننکته پنجم: قیّم نپ

لکه بستیم، ن نییم، ما وکیل دیو باید این را هم بدانیم که ما ولىّ دین نیست
ست و اداه رواحنا فأولی و صاحب دین یک نفر است و بس، و آن حضرت بقیّة الله 

 قدم همۀ ما ابزار و وسائط هستیم که بر حسب سعۀ فکرى و سعۀ وجودى خود
 داریم.برمى

آید، باید آن مطلب گفته شود و توجّهی نشود اگر مطلبى به نظر صحیح مى
آید. این به ما ارتباط ندارد. آید یا خوششان مىآن مطلب بدشان مىکه مردم از 

گویند: آقا رجم در اسلام نیست!! نخیر، رجم در اسلام هست، و باید رجم مى
خواهد با این عقوبت جلوى شود، و حکم رجم هم باید انجام شود. اسلام مى

شود که مىخلاف را بگیرد. اگر با این عقوبت نگیرد، وضع ارتباطات همین 
وقت خواهید دید که چه اثراتى بر این شنوید. ولى اگر دو نفر را رجم کردند، آنمى

شود. نه اینکه شود. اگر دست دزد بریده شود، جلوى دزدى گرفته مىمسئله بار می
دزد را به زندان ببرند و یک گوسفند هم جلوى او بکشند و طاق نصرت برای او 
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 گذارد!دزدى رو به تزاید مى باشد، طوراینببندند! اگر 
به  د موکشد، باید قصاص شود. احکام اسلام بایاگر کسى کس دیگری را مى

به  نیا تادردم گویند، بگویند! مگر شما براى ممو اجرا شود. حال مردم دنیا بد مى
ند؟ هست گویند یا نگویند؟ مردم دنیا چه کسانىکردید که بد مىحال زندگى مى

چّه و بى زن و آیند و از جلوزاد می یى هستند که در خیابان لخت مادرامردم دنیا آنه
مدن آان بد نگر کنند. آیا ما بایدایستند و تماشا میگذرند و دیگران هم میکودک مى

م ر اسلاجم دیا خوش آمدن اینها باشیم، یا نگران آنچه را که خدا گفته است؟! ر
ینها و تعزیرات هست و باید اهست، سنگسار هست، قصاص هست و سایر احکام 

صورت به به صورت پسندیده و را گفت و باید به همۀ دنیا اعلام کرد، منتهىٰ
 صورت صحیح. با روشن شدن مطلب و روشن کردن مسائل.عقلانى و به

 السّلام علیهمه نکته ششم: پرهیز از خیانت به مکتب ائمّ

گوییم م بیم و به مردپس بدانیم ما قیّم دین نیستیم! اگر مطلبی را بدان
کتب مصورت به ینادانیم، بیاییم توجیه کنیم، در دانیم، و یا وقتی مطلبی را نمینمی

شد! ادق باصمام ایم! قرار نیست که ما علممان مانند علم امام زمان و اخیانت کرده
اخن نرد، چه کسى چنین گفته است؟ صدسال که هیچ، صد میلیارد سال هم اگر بگذ

 اشیم؟!بتبه هم نخواهیم شد. مگر قرار بر این است که ما در همان مر امام صادق
م ر انجاد خواهد. منتهىٰنمى هماین خواهد و بیش از نخیر، خدا از ما همین قدر مى

 دنبالهبیم، منبع برو دنبالبهطور صحیح باید وظیفۀ خود کوتاهى نباید بکنیم، به
 مدرک برویم. 

یلى خوب بخوانید. صرف و نحو را خیلى خوب در این مسیر، ادبیّات را خ



 309 نه طلبه در بند پست و مقام گردند،یطلبه حرّ و آزاد م یجامعه در پ مینکته هفتم: افراد فه

 فهرست

بخوانید. فلسفه و عرفان را خیلى خوب بخوانید. فقه را خیلى خوب بخوانید. 
تفسیر، تاریخ و اصول و سایر مبانى را باید کاملًا از عهده آنها برآیید. دیگر بقیّه به ما 

بلد باشیم  گو هستیم. اگرارتباط ندارد. ولىّ دین کس دیگری است و ما فقط سخن
 گوییم، تمام شد!گوییم، بلد نباشیم نمىمى

نه طلبه در  ،گردندنکته هفتم: افراد فهیم جامعه در پی طلبه حرّ و آزاد می

 بند پست و مقام

ایى آنه در این شرایط باید عرض کنم که چشم مردم فهیم و متعقّل و چشم
توانند نمى ند ویر پا بگذارتوانند فطریّات خود را زگمشده هستند و نمى دنبالبهکه 

 ن آنهااد شدمصالح بسپارند، به آنهایى است که براى آز دستبههاى خود را یافته
و  علّقاتتاز  اند، نه براى پست و مقام و ریاست و امثال ذلک. براى رها شدنآمده

 اند.براى رها شدن از بندگى آمده
ه افراد روز به روز زیاد گونه این مسئله رو به گسترش است و اینللّ الحمد

قشر وجودش براى اعتلاى جامعه  وقتى است. قشرى که آنشوند و جاى خوشمى
 1«گردند.این افراد مى دنبالبهحیاتى است، آن افراد الآن 

 نکته هشتم: ابلاغ پیام غدیر به عهدۀ علماء و اهل علم

ام غدیر بر کنم که ابلاغ پیدر این روز عید غدیر خدمت برادرانم عرض می»
عهدۀ شماست. دنیا باید پیام غدیر را بفهمد، دنیا از پیام غدیر غافل است، جور 
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 فهرست

کند. مردم و حتّی در میان خود ما جور دیگری برداشت دیگری برداشت کرده و می
 جا برسد.کنند، باید پیام غدیر به همهمی

ز که هنوز هایی است که باید به گوش دنیای تشنۀ امروهای غدیر، پیامپیام
طعم این مبانی را نچشیده است، برسد و این وظیفۀ آن کسانی است که خداوند 

ها باید آن را برسانند، شان کرده است؛ اینمبانی را نصیبها و توفیق فهم این پیام
های دیگری دارند، آنهایی که دیگران در فضاهای دیگری هستند، دیگران برداشت

ای بسیار پرده شده است، آنها وظیفه دارند، وظیفهتوفیق فهم این مطالب به آنها س
 1«ای بسیار سنگین!سخت و وظیفه

 ب علوم دینی از منظر علّامه طهرانی گذاری طلّانکته نهم: عمامه

ارۀ درب مّخ غدیرعید در مجلس روز  الله علیه رضوانحضرت آیة الله طهرانی 
 فرمودند:گذاری میعمامه

ر که همان روزى ید غدیه در روز عکو رفقا ن دوستان یخوشا به حال ا»
ش و دامادش و صاحب مقام عمّبر سر ابن  ه رسول خدا عمامهکاست 

ر ید غدینها هم در روز عیلام بست، اه السّین علیرالمومنی، امبرىٰکت یولا
ه مورد کس و ظهور به آنچه تلبُّ غمبر و به ذىّیلباس پ خود را به ذىّ 

جه یآورند و در نتخودشان را درمى ىّرضاى رسول خداست، به آن ذ
 2«نند.کسب مىکا و آخرت را براى خود یت دنیسعادت و سلامت و عاف

 فرمودند:می چنینهمو 
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 311 یاز منظر علّامه طهران ینیب علوم دطلّا یگذارنکته نهم: عمامه

 فهرست

هید ا نخواپید نکه واقعاً سعادتی بالاتر از ای بگویمبه شما این مطلب را »
ید کننخواهی احساس میگیرید که خواهیکه در وضعیتی قرار میکرد 

  اید.ضای غدیر واقع شدهدر آن ف
مه هایی عمامن در آن زمان که مرحوم آقا مجالس داشتند و به مناسبت

ها کردند، هنوز آن حرفگذاشتند، و گاهی خودشان هم صحبت میمی
کردند، در یادم است که ایشان با چه ابتهاجی این مجلس را اداره می

خواستند ه میکاصلًا بهجت و سرور و انبساط از چهرۀ ایشان وقتی
یغمبر لت پای بگذارند، پیدا بود. انگار واقعاً به آن حقیقت رساعمامه

واقف بودند. مخصوصاً در عید غدیر که روز نصب ولایت است و 
 گذاشتند، ویامام حیّ هستند، عمامه م که السّلام علیهولادت امام زمان 

لی ک حای، همسئلشدند به این رفقا و دوستانی که در آن موقع موفّق می
 دیدم.و یک بهجت و ابتهاجی من در ایشان می

کنیم عمامه ای باشد مانند حالا که ما تماشا میمسئلهکه فقط یک نه این
شاءالله که مبارک است! نه! واقعاً با تمام وجود نبه! إگذارند و خب بهمی
ی شود، چه فضائدر این لحظه میدیدند چه توفیقی نصیب این فرد می

گیرد، این را شود، چه موقعیّتی برای این قرار میبرای این فرد باز میالآن 
آورد کردند و همان احساس بود که ایشان را به وجد میکاملًا احساس می

خوشا به »شد، هنوز آن داد، رنگشان برافروخته میو حالشان را تغییر می
ست، که آمد، در گوش من اکه از زبانشان نسبت به آن فرد درمی« حالی

بردند یا آقای فلان که امروز معمّم خوشا به حال آقای فلان، اسم می
 1«از چه قرار است. مسئلهفهمیدند که این شود. خُب آنها میمی
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 فهرست

 قدّسمگذاری طلّاب و اهل علم در شهر مشهد نیز در آخرین مجلس عمامه
 بیان فرمودند که: عل  مشّرفه آلَف التحیّة و السّلامرضوی 

ر همان زمان سابق زمان مرحوم آقا وقتی ایشان عمامه من د»
کردم انگار احساس ایشان این بود گذاشتند، یادم است احساس میمی

، و یک ربط جدیدی آمده است، و شدهکه یک حلقۀ جدیدی وصل 
اند و خُب واقعیت انگار یک مسئلۀ جدیدی با این تلبّس اینها پیدا کرده

 1«هم همین بود!

 عیّشعائر مکتب تش. تعظیم 3

 وجوب تعظیم شعائر مکتب تشیّع همچون عید غدیر خم 

 اربعین در فرهنگ شیعهقدر در کتاب گرانحضرت آقا روحی فداه 
 فرمایند:می

هاى ع و شاخصهیّه شعار تشکاست  عه لازم و واجبیبر هر فرد ش»
 لاً د. مثیار نماکشتر و بهتر آشیبخش را هرچه باتیتب حکن میگهربار ا

 طالببن أبىمؤمنان علىّ  ریگذارى أمه روز تاجکر را یواقعه غد
ت و امامت است، ارج بگذارد و در إعلان و یبه تاج ولا السّلام علیه

م یل محافل و مجالس سرور و وعظ و ارشاد و تقدکیغ و تشیإظهار و تبل
روز و  یکند، و به کوتاهى نکشان و دوستان یا و تحف براى خویهدا
ن موضوع مهم اختصاص یه چند روز را به اکد بلینده ننماشب بس یک

ن یام شهادت حضرات معصومید و ایا نسبت به برگزارى موالیدهد؛ و 
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 313 هیریمجالس غد ییدر برپا یالله طهران ةیحضرت آ ۀریس

 فهرست

ر و کاءِ ذیحا غ داشته باشد و از هر فرصتى براىیجَهد بل السّلام علیهم
 1«ر آن بزرگواران استفاده ببرد.کاد و ذید یغ مرام و تجدیتبل

 طهرانی در برپایی مجالس غدیریهسیرۀ حضرت آیة الله 

هرانی محسن حسینی طحاج سیّد محمّدمرحوم ة الحقّ و العرفان حضرت آی
اهتمام  مالسّلا لیهعمنین تعظیم غدیر و احیاء ذکر امیرالمؤ الله علیه، نسبت به رضوان

 نمودند کهیمبلیغی داشته و در هر سال به مناسبت عید غدیر مجالسی را بر قرار 
 هیجدهم)( و ختم آن در روز عید غدیر هالحجّیذاز عید قربان )دهم شروع آن 

 باشد. می ه(الحجّذی
 ولاق محور اصلی این مجالس بر نشر معارف امامت و ولایت و مبانی اخ

 باشد. می السّلام علیهمۀ اطهار سلوک ائمّ
ت ه کیفیبدادند، ایشان بیش از آن مقدار که به انعقاد خود مجالس اهمیّت می

ه این ببت ی مجالس، نسد داشته و هر چقدر که عوامل اجرائو محتوای مجالس تأکی
جالسی مابل گرفتند و در مقورزیدند، مورد تشویق ایشان قرار میمطلب اهتمام می

شد و ای برقرار میصورت کلیشههو معارف تهی بود و یا بیٰ را که از نظر محتو
 کردند.گذشت را تأیید نمیمی به جشن و سرور و پذیرایی حضّار صرفاً

 دیرریزی مجالس غی و برنامهر یکی از جلساتی که با گروه اجرائایشان د
 داشتند، چنین فرمودند:

ارهاى شما ملموس کر مسائل و مطالب یهاى اخن سالیه در اللّ الحمد»
لم، یه درآورده شود و با سؤال، فیقض یکاست؛ امسال اگر از آن مبانی 
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 فهرست

مسائلی همچون: دنبال حق رفتن، اقرار به  د، بهتر است؛تر شوپررنگ
انسان را از آن مطلب  ردن و استقامت در مسیر صحیح و اینکهکاشتباه 

اناتى یجر چنینهمح باز نداشتن و یرى مسئله صحیگیباز نداشتن، از آن پ
ر ائمّه در ارتباط با افراد و مسائل مختلف، مطالب یه در زمان ساک

 خورد!مى اخلاقى، به چشم
 اىر محتوییو تغ سىیت باعث دگردیفکیبرجسته کردن این مبانی به این 

ی بر حالت نمادگونه و صرفِ برگزارى مجلس، به مجالس یکاز  مجالس
که چنانهمح خواهد شد. یار و فهم و مبانى صحکگذارى افهیپا اساس

ین ق اتحقّ دنبالبه الله علیه رضوانمرحوم والد حضرت علّامه طهرانی 
 مسئله بودند.

 یکا شم”گفتند: رفتم، ایشان به من مىکه منبر مىبه یاد می آورم وقتی
و  مبانى ا آنیده دارد؟! بیواقعه چه فا یکرار کبار گفتى! دو بار گفتى! ت

 ه درکانى ین جریا ایح بده! بیا هست را توضین قضایه از اکنتائجى 
زمان  نیى انها را برای، ابودهه در آن زمان کى یایتاریخ بوده، این قضا

ات یاور! آن جهت و حالت و خصوصیاور! بار بیب وجودبهن! کجاد یا
 «“ح بده!یر کن و توضیآنها را تفس

نمودند، یأکید مه تو از جمله مسائلی که آیة الله طهرانی قدّس الله نفسه الزّکیّ 
 چنینمه د وبو نن کودکان و نوجوانایدر ب مبانى اخلاقى مخصوصاً مسائل ورعایت 

 فرمودند: می
ر یت غدیتحقق مفهوم و ماه ر در راستاىیغد انیجر نید از ایما با»

 1«م.ینکاستفاده 
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 315 «أَمرَنَا ایَرَحِمَ الُله عَبداً أَح»: تیمصداق از روا نیدوّم انیب

 فهرست

 «ا أَمرَنَایَ  عَبداً أَحرَحِمَ اللهُ »بیان دوّمین مصداق از روایت: 
اء به صور مختلفى ین احیواجب است و ا السّلام علیهر امام کاء ذیاح»

ى یهاسد، صحبتید، بنویند. انسان مطالبى را بگوکدا بیتواند تحقّق پمى
ه کى از آنها طبعاً مجالسى است یکى داشته باشد و یهاداشته باشد، برنامه

ر امام، انسان در فضاى ولائى آن کذ واسطۀبهشود و ر امام مىکدر آن ذ
ات معنوى و انوار که از آن نفحات و برکنیرد و علاوه بر ایگامام قرار مى

ا و یشود، نسبت به آن مبانى و قضامند مىاطع و از نفس آن امام بهرهس
مطلبى  یکن یند و اکدا مىید به آنها ملتزم باشد، اطّلاع پیه باکقى یحقا

 1«رد.کشتر به آن توجه ید بیه باکاست 
، برقراری مجالس «ا أَمرَنَایَ رَحِمَ الُلَّه عَبداً أَح»یکی دیگر از مصادیق روایت 

 زمینه م در اینکه روایاتی هچنانهم ،باشدمی السّلام علیهمو وفیات معصومین اعیاد 
کند می ، نقلوسائل الشیعةدر کتاب  الله علیه رحمةوارد شده است. شیخ حرّ عاملی 

 که :
بِى  ن أم بدِالِلّ  عم ضم  السّلام علیهعم الم للِفخ هخ قم نَّ ثُونَ؟ تََلِسُونَ لِ: یأم الم  وَ تَتَحَدَّ قم : فم

: الم قم م. فم  2؛ا أَمرَنَایَ وا أَمرَنَا فَرَحِمَ الُلَّه مَن أَحیُ فَأَح ، المَجَالسَِ أُحِبُهَاکَ إنَِّ تِل نمعم
نید و از یشنفرماید: آیا با هم میبه فضیل می السّلام علیهامام صادق »

ت احادیث ما برای هم صحبت می کنید؟ فضیل پاسخ داد: بله! حضر
ید و ه کنلس را دوست دارم! پس شما امر ما را زندفرمودند: من آن مجا

  «خداوند رحمت کند کسی را که امر ما را زنده کند.
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 فهرست

 

لام علیهممعصومین مهم در آداب مجالس  یلب امط  الس 
 یفیتکدر توضیح این روایت مناسب است مطالبی را که بزرگان در بیان 

 ردد. بیان کرده اند اشاره گ السّلام علیهممجالس معصومین 

 برقراری مجالس با محوریّت مسئلۀ توحید اوّل: مطلب

ر و کد باشد، قرآن خوانده شود؛ ذید براساس توحیمجالس و محافل ما با»
ه کرد؛ نه آنید و معرفت إلهى قرار گیر توحید در مسیهم السّلام بایفضائل ائمّه عل

ل کت، شیّمرآتر آنها بدون عنوان کذ م.ینکاد یشان یم و از اینکخدا را فراموش 
ه ما از کآورد. هر چه را رون مىیو ارتفاع ب غلوّرد و سر از یگیاستقلال به خود م

م. امام راه است، و یادهیم، إمام را پرستیم و در آن حال از خدا غافل باشیامام بخواه
ه در آن کق با هدف و مقصد خلط شود ید راه و طریمقصد و مطلوبْ خداست. نبا

 1«گردد.ید خارج میحصورت از صبغه تو

 ضرورت رعایت آرامش و پرهیز از هیاهو در مجالس دوّم: مطلب

 فرمودند:می السّلام علیهمبیت درباره کیفیت استفاده از مجالس اهل
د استفاده بشود، و به یت بایّن ظرفید استفاده بشود، از این فرصت بایاز ا»

طور باشد، نیشد. اگر ا کید نزدیدالشّهداء بایّتب سکن و به میتب امام حسکم
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 317 در مجالس اهویاز ه زیآرامش و پره تیمطلب دوّم: ضرورت رعا

 فهرست

ه از ائمّه کثى یات و احادین روایها، مشمول اه، مشمول خطابیوقت مشمول ادعآن
 م شد.ین مجالس است، خواهیاى ایراجع به اح

نفس  د ورین مطالب بهتر در ذهن قرار بگین مسائل و ایه اکنیلذا براى ا
د به یشد، بابا هترى داشتهر بیشترى داشته باشد و تأثین مطالب انفعال بینسبت به ا

 مکد و ایز دین حوادث اتفاق افتاده، پرداخت. از خودمان نبایه در اکن آنچه یع
ر شتیا بره شور کنیخاطر اها بهد بعضىیادهیم. دینکد شلوغ بیم. مجلس را نباینکب
شم از چ کن اشنند با داد زدکال مىیزنند، و خبرند، داد مىنند، صدا را بالا مىک

ن د، هماینکان بیست! شما همان واقعه را بیها نن حرفیازى به اید. نیآد مىافرا
ه داد ازى بید. نیآه خودش مىید، گرینکان بید، همان حادثه را بینکان بیا را بیقضا

ه کن یهم نه، ردن ندارد؛کها فرو ها چسباندن و در دندانروفون را به لبیکزدن و م
ر و ساکان ند، حالتکان یمستند است، انسان ب ح ویتب صحکه در کى را یایآن قضا

روزه انه امفأسّه متکن امور و ظواهرى یشود. و از پرداختن به ادا مىیتأثّر خودش پ
تر نوع تئا یکل به ین مجالس را تبدیشود و اطرف مشاهده مىطرف و آننیا

 ز بشود.ید پرهیند، باکمى
شتر ید بیبا کشود، تحرّد انجام بیزائدى با یکه کنند کبعضى تصوّر مى

داد د بشود، داد و بىید شدیشترى بگذارد، بایر بیزدن تأثنهیه آن سکنیبشود، براى ا
گذارد نه بزند، آن اثر خودش را مىیست، آرام هم انسان سینها نیازى به ایبشود. نه! ن

احتراز گونه مجالس نیدر اداد اهو و داد و بىیگذارد. انسان باید از هشتر هم مىیو ب
وتى خودش کد فضا با آن جنبۀ ملید و شایه باکچنان گذارد آنن مسائل نمىیند. اک

ن در غوغا و در اضطراب و در یاطیون هستند، شکه در سکند. ملائکدا یق پیتطب
ن یازى به ایست، نیدادها نن داد و بىیازى به این مجالس نیهستند. و در ا کتحرّ
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ت یت و اشراف مقام ولایه در تحت ولاکاست  ن مجالس، مجالسىیست. ایاطوار ن
 الاّ  ر بگذارد. ویت انجام بشود تا تأثیّفکیر و به همان ید در همان مسیقرار دارد و با

ه کم است. آن اثرى کم اثر ندارد، بلکه اثرش ییر جزئى خواهد بود؛ نه اینکه بگویتأث
 ست.ید باشد، نیبا

ر و رو یننده است، انسان را زکاءیدالشّهداء مجالس احیّر سکواقعاً مجالس ذ
گرداند، دل را گرداند، نفس را برمىعنى حال و هواى مجلس، قلب را برمىیند؛ کمى

ه است کن براى جنود ملائیست؟ این براى چیگرداند. ار را برمىکگرداند، فبرمى
گرداند. لذا ند، قلب را برمىکد، در قلب نفوذ مىیآه وقتى مىکگر. جنود ملائید
 1«دادند.راتى مىکّن مطالب تذیت ایزرگان نسبت به رعاب

  السّلام علیهتناسبت موضوع سخنرانی با مجلس امام  م:سوّ مطلب

و هوا و  حال د از آنیبا مجالس فرمودند: در ه مىیمرحوم آقا رضوان الله عل»
اى هیقض یکها وقتى راجع به ه بعضىکشود ده مىید. دینکصحبت  امام آن مطالب

ند امروز روز یگونند و بعد هم مىکاى را مطرح مىمسئله یکنند، کصحبت مى
چ مطلبى از آن امام نقل یبت و نه هیر مصکن! نه ذیشهادت فلان امام است و هم

ه مربوط به آن امام است، راجع به کد آن مجلسى یست، بایح نین صحیشود. انمى
است، راجع به  السّلام علیهمام باقر همان امام صحبت شود. مثلًا اگر مربوط به ا

شان بدست ما رسیده است و یه از اکاتى یهاى امام باقر و مطالب و رواصحبت
شان با افراد صحبت یت ارتباط ایفکیشان، و یت ایمسائل مختلف، و وضع طورهمین
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 319 کمال، نه تکرار مکرّرات یاستعدادها ییشکوفا یمطلب چهارم: استفاده از مجلس برا

 فهرست

ى از معارف دارند. مطالب مختلف دیگر را یایدر یکدام از ائمّۀ ما کشود و هر 
د؛ یگر هم بگویهاى دتواند در مناسبتح نیز باشد، مىید و خوب و صحیاگرچه مف

است، خوب است انسان در همان حال و  السّلام علیهه مربوط به امام کامّا آنچه را 
 1«ن مطلب داشته باشد.یشترى از ایه استفادۀ بکنیند تا اکهوا صحبت 

نه  ،مالمطلب چهارم: استفاده از مجلس برای شکوفایی استعدادهای ک

 تکرار مکرّرات

 م. خداى متعال ظرفیرت هستیما داراى عقل و قلب و وجدان و بص»
ها قرار گىمادآن یوفا نمودن اکوجودى ما را ظرف قبول قرار داده و استعداد براى ش

وقت ما از . آنن مسئله قرار داده استیداده است، ظرف وجودی ما را مستعدّ براى ا
م. ینکىل میضبط صوت تبد یکم و خود را به یریگمى لۀ اصلى خود فاصلهکآن شا

طرف طرف و آننیم، مدام اینکت بکم، مدام در جلسات شریمدام حرف بشنو
ت ت در جلساکست؛ مسئله صرف شرین قرار نیه مسئله از اکم. درحالىیبرو

اء یحادند بر رکد کیه تأهماینه ک السّلام علیهمالسّلام، ائمّه  هیست. امام صادق علین
 :ر ائمّهکاء ذیر خدا، بر احکذ

ر ما که ذکامرزد یسى را بکخدا پدر و مادر آن » 2؛رناکى ذییُرحم الله من 
 «!ندکرا زنده 

ند تو یه بنشکنین بگوید، نه این حسیند حسیه بنشکنیند، نه اکاد ما را زنده ی
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صورتى نها یست، ایر نکاى ذینها احیند. اکزان بیه پرچم آوکنیسر خود بزند، نه ا
ردن، خط دادن، کعنى: رهنمود، نشان دادن، آگاه یر کاء ذیاست، تظاهرى است! اح

ند یگون را مىیالسّلام است. ا هیه مورد رضاى امام علکردن افراد به آنچه کمتوجّه 
 ر.کاء ذیاح

ما  دستبهم هم السّلایۀ ائمّه علیه از ناحکع و معتقداتى یّاعلام مواضع تش
ه السّلام یام علام رین مطالب افراد را در مسین مسائل و قبول ایر اکّرسد و ما با تذمى

جلسى عنى میر؛ کاء ذیشود احن مىیم، ایار را انجام بدهکن یم؛ اگر ایدهقرار مى
ام، تب امکم، از ه السّلامیعه از امام علیش یکت متابعت یفکیل شود که در آن از کیتش

اشد بو نفر دجلس مان آورده شود. حالا در آن هم السّلام سخن به مییتب ائمّه علکاز م
ر. کاء ذیشود احن مىیون نفر باشد، دیگر تفاوتى ندارد! ایلیم یکا یا صد نفر باشد ی

چه در  ردن،که یبت خواندن، و دست زدن و گریامّا نشستن و شعر خواندن، و مص
 د!اى نداردهیو فا جهین صورت، نتید و چه در وفیات، به ایاد و موالیاع

ه در آن مجلس خطّ و خطوط کر است کى ذیآن مجلسی، مجلس مح
ح بشود، در آن مجلس متابعت از امام یمشخّص بشود، در آن مجلس معتقدات تصح

رارى و من درآوردى کمشت الفاظ ت یکه کنیم بشود. نه ایه السّلام ترسیمعصوم عل
و حرام؛ مجلس امام ه گفته های اعتبارى و توهّمى کنیگفته شود، حالا چه برسد به ا

بت امام یر مصکم. مجلس ذینکف مىیوقت از فلان آقا تعرم، آنیدهل مىکیتش
ل کیاد براى ائمّه تشیم. مجلس اعینکوقت براى فلان آقا دعا مىم، آنیدهل مىکیتش
 1«م!یان مردم جلوه بدهیه خودمان را در مکنیم، براى ایدهمى
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 321 و عدم اکتفاء به ذکر معاجز یمعرفت اتیمطلب پنجم: ذکر روا

 فهرست

 فرمودند:می چنینهم
اه نا فدت امام عصر ارواحیه آنچه مربوط به ولاکن است یفه عالم ایوظ»
د. یگوبدم اید برای مرید. اوّل خوب مطلب را بفهمد و بعد بید و بگویایاست، ب

ربوط منند. به ما چه کم چند نفر استفاده مىیزنه مىکى یهان حرفیم از ایینگو
رفت  طائف تا هکّغمبر از میافى است! پکنفر مستعد باشد، همان  یکد یاست؟! شا

 افى بود!کافى بود. کافى بود. کرد. کت ینفر را هدا یک
قى و امام واقعى و حجّت الهى را یم و آن ولىّ حقییایه بکفه ما آن است یوظ

دانند ه همه مىکست؟ خب این را کیم پدرش ییعنى بگویم. ینکن ییبراى مردم تب
 مبانى و از آن ظر او استه مورد نکشناسند! نه، از آنچه ست. مادرش را همه مىکی

د در زندگى و در ارتباطات اجتماعى خودمان و یه باک ارىکو راه و امور راهبردى
 1«م.ییم، سخن بگوینکارتباطات شخصى عملى 

 مطلب پنجم: ذکر روایات معرفتی و عدم اکتفاء به ذکر معاجز

حوم رماز  نفحات انسدر کتاب  الله علیه رضوانحضرت آیة الله طهرانی 
 فرمودند:کند که مینقل می الله علیه رضواناد آقای حدّ

 ما به د مجالسیه باکر معجزات ائمّه بگذرد؟ بلکد مجالس ما به ذیچرا با»
دى از یات توحیند بگذرد، به رواکر و رو یتواند ما را زمى هک اتىیر رواکذ
ت یّفکیق و ارم اخلاکق و میان حقاین و امام رضا بگذرد، به بیرالمؤمنیام

ت یّفکیانات آنها و یت معاشرت آنها با مردم بگذرد، به بیّفکیائمّه و  کسلو
قت یه حقکاتى یر روایح و تفسیت و توضیقت ولایت و حقیشناخت ولا
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ند، کمى یکقت نزدیه ما را به آن حقیر و توجین تفسیند و اکان مىیائمّه را ب
 بگذرد.
مام باقر در فلان روز، فلان معجزه ه: اکم ینم بگویه بنده بنشکد ینکفرض 

ابان با امام یرد، فلان گرگ از بکوان با امام باقر صحبت یرد، فلان حکرا 
ن ینها براى عوام خوب است و اگر ما در منبرها دوتااز ایباقر حرف زد. ا

د از یرد. بالأخره بایگبرد و خوابشان مىم مردم چرتشان مىیها نزنحرف
ات یه: ما رواکن است یا واقعاً صحبت در اها گفت، امّ ن صحبتیا

م ییایرده و بکدى و اعتقادى امام باقر و امام صادق را رها یاخلاقى و توح
رد آب از چاه کجا آب نداشت و دعا ه امام صادق در فلانکن مورد یدر ا

ر خودمان را نسبت به امام کقدر فنید ایم؟! چرا ما باینکبالا آمد را طرح 
رفت، فلان ه مىکامام موسى بن جعفر در راه حجّ  لاً ه مثک میاورین بییپا
ه امام صادق کب را یات عجیم آن رواییاید بیرامت را انجام داد؟ چرا نباک

ات یّد و راجع به معرفت و خصوصیقت توحیقت امام و حقیراجع به حق
شان یبعد از ا»ه: کرده است کان یب السّلام علیهماامام موسى بن جعفر 

ة و نورهاه ک[ خواهد آمد ه السّلامیم رضا علسى ]اماک  عِلم هذه الأمُ 
 2«م؟!ینکنها را از معدنش طلب یم و اینکر یم و تفسیح بدهی، توض«1است
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 323 افراد تیّشخص میو تعظ یو توهّم یاز طرح مسائل اعتبار زیمطلب ششم: پره

 فهرست

مسائل اعتباری و توهّمی و تعظیم شخصیّت طرح مطلب ششم: پرهیز از 

 افراد

 :هکنند کد مىکیه ائمّه راجع به آن تاهماین ه کن زنده نگه داشتن مجالس یا»
ن یه اکامرزد یخدا پدر و مادر آن کسى را ب» 1؛رناکى ذییُرحم الله من 

  «!مجالس را به پا بدارد
دت ولا ا شرح حالیبت یان مصیی دارد؟ آیا زنده نگه داشتن فقط بچه معنائ
ند و یا آمدین دننظر صورت خاصى داشتند. به ادام از ائمّه از این نقطهکاست؟ خُب هر 

ف یلکه تدند و بشان را انجام دافهیردند و وظکاد، عمر یا زیم کر الهى، یبر حسب تقد
ها حبتصن ین چه اثرى براى ما دارد؟ با همیردند و رفتند. خُب اکخودشان عمل 

هر  شود ول مىکیه تشکن مجالسى یاى دارد؟ ادهیبودن چه اثرى دارد؟ چه فاسرگرم
 یکسى براى خودش کت و هر عنوانى هس یکنفر است، به  یکمجلس منتسب به 

ات و نیّ تع ورات ر امام، از اعتباکر از ذیز هست، غیمجلسى دارد، و در آن مجلس همه چ
؟ چه اى دارددهینها چه فایدها، ایها و تمجفین و تعریها و عناوتوهّمات و لقب

 اى دارد؟جهینت
ا ی ست؟ااد و خاطره یپا داشتن ن معناى بهیر است؟ اکاى ذین معناى احیا

م ر اماکذاى یگرى است؟ احیر معناى دکاى ذیاز اح السّلام علیهه مقصود امام کنیا
 السّلام علیهم تب اماکو م و روح ه و مبانى، به معناى احضار نفسو ائمّ  السّلام علیه

ام. ضور امحابر اد در بریق و انقیبندى و تطبین مطلب، پایا دنبالبهاست در مجلس و 
 ر است.کاى ذین معناى احیا
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ه کا م رم، بدن امایدهل مىکیالسّلام مجلس تش هیوقتی برای امام باقر عل
، پس ستیل ننتقاع است و قابل ایم به مجلس بیاوریم، آن بدن در قبرستان بقیتواننمى
ن م و آلسّلاا هیخواهیم روح امام علصورت با برپایی این مجلس میم؟ در اینینکچه 

مجلس  ه اینبت امام است، یه همان ولاکهوتى امام را وتى و لاکجنبۀ جبروتى و مل
ن مجلس یدر ا مسّلاال علیهر است و وقتی امام باقر کاء ذین معنا، معناى احیبیاوریم. ا

ه منِ ق بن مجلس متعلّق به ایشان است، نه متعلّیوقت دیگر اف آوردند، آنیتشر
مجلس  نیشند، اکزحمت مى نند وکار مىکنجا یه در اکسانى کطهرانى و نه متعلّق به 

سى کز چه اف ین مجلس تعریگر در ایلام است و بس! ده السّیمتعلّق به امام باقر عل
ن آقا تى فلاسلام گر معنا دارد براىید بشود؟ حالا دیسى باکد از چه ید بشود؟ تمجیبا

ما جرأت  شتند،ن مجلس حضور دایدر ا السّلام علیهدعا خوانده شود؟ اگر امام باقر 
، ما شتندن مجلس حضور دایدالشّهداء در ایّم؟ اگر سیردکى مىیهاغلط چنینهمکی

م ییگوىمم؟ پس به دروغ ینکدهاى متداول بیو تمجف ین تعریم از ایردکجرأت مى
جّاد مام سه مجلس، مجلس اکم ییگودالشّهداست، دروغ مىیّه مجلس، متعلّق به سک

ود خم صادق است! خیر! بلکه مجلس ه مجلس، مجلس اماکم ییگواست، دروغ مى
ی م، پاینکخود دعوت  سویبهه مردم را کم یما خودمان عرضه ندار ماست! منتهىٰ

ار کود بهخلات یّال و تخیارِ امکو مدد کمک عنوانبهم و آنها را یشکائمّه را وسط مى
 «م.ینکابزارى مى م، و از آنها استفادهیریگمى

 ا ولایتروز غدیر یعنی تجدید بیعت ب

 ال ذی جعلنا للَّه الحمد»گوییم: رسیم و مىوقتی در روز غدیر، به یکدیگر مى
کی بولای لام معلیهالمعصومی  ةمیالمؤمنی و الأئم  ة أمن المتمس  و بیعت  «الس 
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کنیم، منظور این است. البته کنیم، تجدید حیات مىکنیم؛ یعنى تجدید بیعت مىمى
برد. انسان است و نبود، راه به جایی نمی طوراینخواهم بگویم که هر کس نمى

بخشد. بخشد. اشتباه را خدا مىکند، اشتباه خصلت آدمى است و خدا مىاشتباه مى
مهم این است که عمد در کار نباشد، کلّۀ خود را هم در برف نکنیم، اشتباه را همه 

ه نفر هستند، تمام کنند و خدا هم به اشتباه ما کارى ندارد. معصومین فقط چهاردمى
 شاءالله گربهنإندارد، صورت اشتباه اشکالى ندارد، خطا اشکالى شد. در غیر این

کشند. و اینکه چقدر که داریم حساب میاست، نباشد، چرا که از ما به میزان فهمى 
وظیفۀ اهل علم و  دهیم. اینشنویم، ترتیب اثر میبه آن فهم و به حرفی که می

ایشان را  ۀو الإحترام است و اینهاست که خیلى وظیف ةالعزّب ذوىسروران ما و طلّا
 1«برد.بالا مى

 منینؤاحیاء ذکر امیرالم برایگذاری اولاد امام حسین به نام علی، نام

 یکى از آنها امام حسین اولاد متعدّدى دارند، ولى اسم همۀ آنها على است،»
ز ا، یکى است مالسّلا علیهم سجّاد اماعلى اکبر است، یکى از آنها على بن الحسین 

یلى گفتند که خب حضرت چون به اسم على خها مىآنها على اصغر است. بعضى
 علاقه داشت، اسم همه فرزندانش را على گذاشته است!

به نام على خیلى علاقه داشت، ولى مسئله  نسبت السّلام علیهحسین بله امام 
جوّى و فضائی، اسم على  چنینهمیکدر خواستند فقط این نبود. در واقع حضرت مى

خواست از را در میان مردم گسترش بدهند؛ چرا که حکومت معاویه به هر نحوى مى
خواست این اسم جلوگیرى کند؛ از انتشار این اسم جلوگیرى کند، و به انحاء وسایل مى
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، نباشد! اسم و اثری از افرادى که منتسب به امیرالمؤمنین و منتسب به اهل بیت بودند
 شود. فراموشى سپرده مى دستبههم  که اسم نیست، طبعاً آن مسمّىٰ چون وقتى

ر هارند، گه دندیدید چطور براى اینکه بخواهند یک قضیه را در میان مردم زنده 
یان مبه  هاى مختلف از آن قضیه اسمىکنند و به مناسبتسال یاد آن را تجدید می

طبعاً از  رند،یان باشد. اگر دو روز اسم آن را نیاوآورند؛ حال یک شخص یا یک جرمی
 ماند.بن اسم آورند تا ایهاى مختلف یک نامى از آن مىرود، ولى دائماً به بهانهبین مى

وجود  سّلامال علیهامیرالمؤمنین خواست اسم على نباشد، اصلًا اسم معاویه مى
مد و آیاسى یک حرکت س نوانعبه، السّلام علیهحسین  طرف، امامنداشته باشد. از آن

ه که را ابانعمداً اسم تمام فرزندانش را على گذاشت؛ طبعاً بچه است دیگر، در خی
زنند، ا مىا صدرود، مردم و بچه ها او رزنند على، در کوچه که راه مىرود، صدا مىمى
ى یک هایش راچهبمعنا ندارد که یک نفر، اسم دو تا از  الاّ  وگویند حسین بن على. مى

ته ست داشا دوربگذارد، اصلًا این یک امر غیرمتعارف است، حالا هرچه هم که آن اسم 
 اد.نجام داار را کاین قضیه آمد و این  به خاطر السّلام علیهسیّدالشّهداء باشد. ولى 

یعۀ على شود ما اسممان را ششیعیان امیرالمؤمنین هم باید تأسّى کنند. نمى
جا نکنیم، کارى انجام ندهیم و آنچه لازمۀ وفا و لازمۀ مروّت بگذاریم و اقدامى در این

و لازمۀ فداکارى هست، انسان انجام ندهد؛ این خلاف مروّت است. انسان نسبت به 
موالیان نعمت خود و آن کسانى که نسبت به او حقّ حیات دارند، باید قدردان باشد. 

است، و نباید نسبت  السّلام همعلیائمّه  دستبهچرا که زندگى دنیوى و اخروى انسان 
 1«طور مطلب را سرسرى بگذراند.تفاوت باشد و همینبه آنها بى
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 السّلام علیه. حفظ حریم امام 4

 عین و تشریوکعالم ت گانه ناموسی السّلام علیه امام

د به او بنگرند ین دید به ایناموس عالم خلق است و مردم با السّلام علیهامام »
مظهر اتمّ پروردگار در  عنوانبهش قرار دهند، و او را ین خوینصب العلام او را کو 

ن منظر یع عوالم وجود به حساب آورند، و سخن او را از ایه در جمکن بلیروى زم
م و جاى پاى او یرون بگذاریم خود بیع و منقاد گردند. مبادا ما پاى از گلیو افق، مط

ار؟ و بنده را با کتاب چه را با آفتاب عالم ذرّه ا؟یّ من الثّر ن الثّرى  یأم! یقرار ده
 1«زان؟یالأرباب چه نسبت و چه مربّ

 ینیشعائر دتبلیغ ت و یم ولایعزم راسخ حضرت علّامه در حفظ حر

ن ییببه ت نوروز در جاهلیّت و اسلامدر کتاب  یة الله طهرانیحضرت آ
 ند:یفرمایما پرداخته و مهیرضوان الله عل یمرحوم علّامه طهرانت یّشخص

د که همچون یآیشمار من مکتب بهیاز معدود افراد شاخص و مبرّز ا»
 یتیغ و جدّیبل ید با اهتمامیاعاظم و فحول عرصه معرفت و توح سایر
ان نهاد و دامن همّت بر ین در میراسخ، قدم راست یز و عزمیآمنیتحس

متعارف و  یه علوم و فنون ظاهریّ مدارج کمالیّان بست، و علاوه بر طیم
رت و فقاهت متعارف و مصطلح، یو وصول به ذروه متلألئ عرفان و بص

دست آورد به یٰوفأ یبیوافر و نص ید حظّیت تجرّد و توحیّ از مراتب فعل
رش از یضم یدایو مشام جانش با نفحات عالم قدس، معطّر و سو
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ق و رموز عالم احکام ید و با حقایراب گردین شرع انور سیعه ماءِ معیشر
افت و به یإشراف  یف اوامر و نواهید و بر اسرار و لطاینا گردآش

 ین لحاظ، کلام او حاویاسلام مطّلع گشت. بد یف مبانیاشارات و ظرا
اناتش اشارات یو در ب ،رش سرشار از رموز ناشکفتهیو تعاب ،اسرار نهفته

 ه بود.یّحات به ملاکات و علل و اسباب مخفیو تلم
فتم ا یاحبت و معاشرت با آن بزرگ، مواردی رنب در طول زمان مصاجااین

ی یا نف ثباتاکه نسبت به آنها از حسّاسیّت خاصّی برخوردار بودند و برای 
 ظ حریمحف :داشتند، که ازجمله آنهاآنها جدّیت و اهتمام بلیغی مبذول می

ام به ام تصّهامامت و ولایت و عدم استفاده از اسامی و الفاظ و عناوین مخ
 د.مقام باشنالسّلام در افراد عادی، هرچند بزرگ و عالی همعصوم علی

امام بود که جلد هجدهم کتاب  ین مورد به حدّیشان در ایت ایّحسّاس
ر از امام ین راستا، در عدم جواز استعمال لفظ امام در غیرا در هم شناسی

ان سال از یکه سال یر درآوردند. کتابیالسّلام به رشته تحر هیمعصوم عل
ها و یفروشان کتابیراً در میعمل آمد و اخبه یریپخش آن جلوگ نشر و

 1«ده است.یمَعارِض مشاهده گرد

 السّلام علیهلزوم داشتن غیرت بر حریم امام 

رت دارد. اگر یعالم وجود است، و انسان نسبت به ناموسش غ ناموس امام»
رده است؛ شما که: آقا خانم شما فلان حرف را زده و خلاف کد ید و بگویایى بیک

د که یشود، متعرّض مىیشوشود، برافروخته مىشود، سرخ مىرنگتان قرمز مى
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 زنید!ه مىکست یها چن حرفیشید، اکعنى چه، خجالت بی
طور نیشهرى ا یکخانمى در  یکس نسبت به کد آقا فلان یحالا اگر بگو

 مییایا برا مچه؟ ه زده، به ما چکن حرف را زده یکند! خُب ارد، خیلی تفاوتی نمیک
 کیجع به م. آن هم راینکف یثکم، و خون خودمان را ینکاخلاق خودمان را خراب 

چون  ! چرا؟میباش ار داشتهکارى هم به ما ندارد، حالا چرا ما به او که کى یبندۀ خدا
، ستیا نمموس ت او در درون ما قرار ندارد، او نایّدر درون ما قرار ندارد، شخص

 ند،ک ند، شوهرش برود دفاعکم: خودش برود دفاع ییگو. مىگری استیناموس د
 ست!ند، به من چه مربوط اکند، حرفى زدند برود دفاع کپسرش برود دفاع 

و  نیرتریعنى خطیو راه امام ناموس انسان است.  السّلام علیهامام
ر توان تصوّه مىکقتى ینی حقیترنیقین و ین و معتقدترین و باورمندتریترحساس

رار قى اگر عنیست؟ یچ مسئله. خُب است السّلام علیهت امام یقت ولای، آن حقردک
نسان کدام ند، اید بگوا به امام بیند یه به انسان بد بگوکنین ایدائر باشد ب مسئلهباشد 

رّض بشود سان تعان ند؟ بهیند، چرا به امام بد بگویرا باید انتخاب کند؟ به ما بد بگو
 به ما تعرّض بشود.ا به امام تعرّض شود؟ ی

ر عرض خطمعنى اگر جان امام در یواجب است.  السّلام علیهدفاع از امام 
ن یک شته شود. ایکند، ولو که واجب است انسان دفاع کم فقهى است کبود، ح
ند؟ کمىم. مگر مادر خودش را فداى فرزند نیردکعادى است! هنری هم ن مسئلۀ
ند؟ هنرى کفداى معشوق نمى ى هست، خودش رایکه عاشق کشخصى  یکمگر 

 زها عادى است.ین چیست، این
ت انسان؛ انسان یا به شخصیت امام اهانت بشود یّه به شخصکاگر قرار باشد 

رد. ید به خود بگید این را به جان بخرد. اگر قرار باشد تعرّضى بشود، انسان بایبا
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چ در یف، هکسان صفرالاست و ان السّلام علیهطِلق امام  کمِلن یهرچه دارد و ندارد، ا
راه است، تازه  اوّل مسئلهن ید او باشد. تازه ایز باید داشته باشد و همه چیدست نبا

ه جاى خودش را کگرى هم هست یه شروع مطلب هست. البتّه مسائل دین قضیا
 دارد! 

ر امام قرار داد، خود به خود باید به تمام یه انسان خودش را در مسکلذا وقتى 
ت خودش لازم است، جامۀ عمل یّت موقعیند براى تثبکس مىه احساکآنچه 

  1«بپوشاند.

 خطر دست آویز قرار دادن امام زمان، برای دست یابی به مسائل دنیوی

 فرمودند:می چنینهمو 
ان را زمان خودم م امامیه بخواهکواى بر ما! واى بر ما! و واى بر ما »

 وسام عصمت خدا و نامم. امیوى خود قرار بدهیز مسائل دنیآودست
 افتد!یه خدا با تو در مکن کخدا شوخى ن خداست. با ناموس

ه یامز او اد، یارى به امام زمان نداشته باشکد، ینکد بیخواهارى مىکهر 
وسط  م، ولى پاى او راینکد. خودمان خلاف ید، سراغ او نروینگذار

 وجود عالمامام ناموس پروردگار است، ناموس  !د؟یردکم. توجّه یشکن
  ر.یگنر است به بازى ین دُم شیر، ایاست، عصمت خدا را به بازى نگ

 السّلام علیهروى از امام یم. راه ما پینکلذا ما باید راه خودمان را مشخّص 
ن اعتراف ین اعتراف به خطا و در عین اعتراف به قصور و در عیاست، در ع

د پا گذاشتن جاى یدف باه لازمۀ بشرى است؛ امّا هکى یهات و لغزشبه زلّا
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 331 حفظ امام زمان و حفظ اسلام نیدر دَوَران امر ب یحفظ نظام اسلام میتقد هیبطلان نظر

 فهرست

ها رىیگم! به خردهینکن و آن هم توجّه نیتب باشد و به حرف اکن میپاى ا
ها و مسائل ن طعنهیشه بوده است، ایها همرىیگن خردهیم! اینکتوجّه ن

 1«شه بوده است!یها هملیهات و تأوین توجیشه بوده است، ایهم

ن امر بین حفظ امام زمان و راوَبطلان نظریه تقدیم حفظ نظام اسلامی در دَ

 حفظ اسلام

فى فلس ن مبناىیعنى همیى است، کّها هم بر مبانى فلسفى متارزش مسئلۀ»
بط ه رواکند و مسائل اخلاقى و آنچه را کد و ارزش درست مىیآه مىکاست 

ودش ۀ خر مجموعیند را در زکه اقتضاء مىین قضیاجتماعى و اخلاقى نسبت به ا
 دهد.قرار مى

ه حدّ مام بروح عالم وجود است و آن جنبۀ صورى در نفس ا السّلام علیه امام
ه و جین نتآو  مالسّلا علیهشود امام جۀ عالم وجود مىیده است، لذا نتیامل مطلق رسکت

امل کحلۀ تجنبه صورى او به مر واسطۀبهه جنبۀ مادّى او کدۀ عالم وجود است کیچ
وست، ت ایّه جسمکن جنبۀ مادى یه از اکت لّف واجب اسکده است؛ لذا بر میعالى رس
، واجب ردکد یا تهدر السّلام علیهند و جان امام را نگه دارد و اگر دشمنى امام کحفاظت 

 فیلکت فه وین وظیند؛ اکشته شدن خود او، از امام دفاع کاست بر انسان که ولو به 
 است.

صورى به  جنبۀ واسطۀبهه الآن نفس او کو این تکلیف به این جهت است 
آن جنبه صورى ارزش داده  واسطۀبهده است و مادّۀ او را یامل مطلق رسکمرتبۀ ت
ز از بقاى یچ چیاست، لذا ه السّلام علیهواسطۀ جنبۀ صورى امام هن ارزش بیاست، ا
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 فهرست

 ه:کشود ه گفته مىکنیست و این اولىٰ السّلام علیهامام 
د و ع باشبوط به اجتماه مرکاى هیقض یکه کنین ایر باشد بیاگر امر دا”

 “د فدا بشود!یبا ه مربوط به اسلام باشد، آنجا امامکاى هیقض
ن ید. سّلامال علیهعنى امام یاسلام ! شودده مىیه شنکنها همه مزخرفاتى است یا
! سّلامال لیهعى امام عنیع یّ! تشالسّلام علیهعنى امام یتب ک! مالسّلام علیهعنى امام ی

ودن ست بیمونکگبر بودن و زرتشتى بودن است،  السّلام یهعلاسلام منهاى امام 
و  فرک و کى و شریخدا، بىالسّلام علیهاست، الحاد است. اسلام منهاى امام 

ه یّ وعناملۀ کتب، صورت متکه به مکاست  السّلام علیهامام  ت و الحاد است.یّجاهل
ای بدون ماده گردد،تب فقط به مادّه بودن خودش برمىکبخشد و بدون امام، ممى

 دارد.سابق ارزش ن ىِهشاده یکه به اندازۀ کصورت، و ماده بدون صورت هم 
که صورت عالم وجود است، از جهات مختلف،  السّلام علیهقت امام یحق

، بقائش السّلام علیهعنى وجود امام یفى است، یلکام تکمولّد اخلاق و مولّد اح
ز ین السّلام علیهم امام یبنا، حفظ حربر همان م طورهمیناوجب از واجبات است و 

اى از مراتب وجودى و اخلاقى به مرتبۀ امام چ مرتبهیاز اوجب واجبات است و ه
شود: امام ه گفته مىکنیرسد؛ پس امام سرّ عالم وجود است و انمى السّلام علیه
جۀ عالم یعنى نتین جهت است. یخاطر همهخلقت است، ب ناموس السّلام علیه

ۀ یّصورت فصل نین جهت، اینهفته است و به هم السّلام علیهر وجود امام خلقت د
ند. اگر امام کط را براى امام مىیات و شرایّن خصوصیه اقتضاى اکامام است 

شتر یا را نداشت. اگر امام فقط علمش بین مزایه اکۀ افراد بود یمانند بق السّلام علیه
م کها هستند که علمشان لىیا نبود. خین مزایبود، یا تقوایش بیشتر بود، دیگر ا

اد بود، یش زیم و زیاد دارند؛ اگر امام تقواکاد است، متفاوت است، یاست، ز



 333 از امام معصوم ریصورت مطلق، بر غحرمت استعمال لفظ امام به

 فهرست

نند و از کز دارند، به مستحبات عمل مىیها هم هستند تقوا دارند، پرهلىیخ
 1«ورزند!ها اجتناب میراهتک

 صومصورت مطلق، بر غیر از امام معحرمت استعمال لفظ امام به

 فرمایند:یم امام شناسی کتاب شریفدر  الله علیه رضوانمرحوم علّامه طهرانی 
 فظ اماملطلاق ا ،أجمعینعلیهماللهدر روایات وارده از ائمّه معصومین سلام»

م اما به خلاف امام مضاف مثل امام جماعت و ،برای خصوص دوازده امام است
 نی لغوی باقی است.جَیْش که در آن اصطلاحی نیست و به همان مع

 ورده کما بسیاری از الفاظی داریم که در اصطلاح از معنی لغوی عدول 
ز که ا« منینمیرالمؤا»استعمالش در غیر معنی اصطلاحی، مُحَرَّم است همچون لفظ 

گفت،  منینمیرالمؤاتوان به هر کس که بر مؤمنین امارت داشته باشد جهت لغت می
یک از چه هیاش خود رسول الله است( بیاد گذارندهاما اصطلاحاً )اصطلاحی که بن

رام حکلمه  این رضین استعمالائمّه طاهرین حتّی بر حضرت بقیّة الله تعالی فی الأ
. لسّلامالاة و است علیه أفضل الصّ« طالببن أبی علیّ»لقاب خاصّه ااست. و فقط از 
هدىّ ، و بمقیةّخ اللهِ و همچون لفظ  فراد ااستعمالشان برای  تاًه لغک الزّمانصاحب، و المم
ا ذهبش رمای که اما در اصطلاح امامیّه و شیعه ،وصاف بلامانع استامتّصف به این 

 خذ کرده است جایز نیست.امامان ااز 
خصّ در مجلّد اوّل مقداری و در مجلد بالأشناسی  امامدر مجلّدات 

ناکرده نباید  طور تفصیل در این موضوع بحث شده است. ما خدایبه ،چهاردهم
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 فهرست

ایم و مکتب را یم و گرنه مفت باختهیهواء و آراء شخصیّه بنمااحقایق را فدای 
هِ کخلُّ شىم » ؛ایمفروخته سم إلىم ضِدِّ کم هِ انعم دِّ ن حم زم عم اوم  «.ءٍ جم

داند. دو شمشیر در مکتب شیعه امامیّه اثنا عشریّه، امام زمان را امام و زنده می
و ما در برابر امام زنده شرمسار خواهیم بود که از زمان شوند. یک غلاف جمع نمی

حال وی را امام بدانیم و خدای ناکرده در عمل او را کنار بگذاریم و الله تا به رسول
 1«این نشان و علامت خاصّه او را به خود ببندیم.

 فرمودند:باره میدر این الله علیه رضوانحضرت آقا 
خوب  ؛دنباید پخش بشوو گفتند که  فتندرا گرکتاب جلوی این و آمدند »

ه این خیر بده جلد کتاب بنویس که ن !شما بیا جواب بده !بشود؟پخش  چرا نباید
 !به این دلیل اشکال ندارد و دلیل

 آقای کوچه بازار هم نبودهو این  نظرش این است یییک آقا ،بسیار خوب
و  «امام»گفتن  که تدانند نظرش این اسهمه هم می است. عالم بوده است؛ بلکه

 2ۀ آن.ادلّ هماینبنده نظرم این است و ! بر غیر از امام زمان حرام است «امام»اطلاق 
گاه ه نخوانند و دلیل بیاورید، شما هم بیایید جواب بدهید ،بسیار خوب

 !خورد؟به کجا برمیاین  ؛یا آن را پذیردو می پسنددکند یا این را میمی
عشری است، و قانونش ، حکومت اثنیٰآن ومتکه حک یدر حکومت اسلام

ی نسبت به حتّآیا  ؟!در این حکومت باشد مبانی تشیّعنباید آیا  ،قانون جعفری است
الآن زمان  !مون نیستأن که دیگر زمان هارون و مالآ !طرح مبانی باید ضیق باشد؟

                                                      
 .229، ص 18 ، جامام شناسی. 1
 .208، ص 18، ج امام شناسی. جهت اطلاع بیشتر رجوع شود به 2



 335 عیّمکتب تش یدر عقائد و مبان یعلّامه طهران یو پافشار تیّحسّاس

 فهرست

ْ عِ ﴿ شعارِ ،در این مکتب 1.زمان بسط حقایق آن مکتب تشیّع است ذِینَ  بادِ فَبَشرِّ * الَّ
  3«باشد.معمول و متعارف می 2﴾یَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَیَتَّبعُِونَ أَحْسَنهَُ 

 حسّاسیّت و پافشاری علّامه طهرانی در عقائد و مبانی مکتب تشیّع

 فرمودند:حضرت آقا می
 ر یکدبعد از فوت مرحوم آقا، روزی من با یکی از آقایان و بزرگان »

به  م گفتناما دم و ملاقاتی داشتم. آن هم پیرمردی بود و راجع بهمجلسی نشسته بو
اس قدر حسّآقای خمینی، نسبت به مرحوم آقا اعتراض داشت که چرا ایشان این

مام ایم، قدر حساسّیت هم ضرورتی ندارد. حالا ما امام جماعت داربودند! این
 د!ی ندارکالین که اشالبلد هم داریم، حالا یک امام هم این باشد، اجمعه و امام

و  4جا است، خوب این جای ایراد نیستگفتم که: اگر حسّاسیّت ایشان به
البلد همۀ اینها مقیّد بنده هم نظرم همین است که حرام است. امّا امام جمعه و امام

از باب اینکه  است و امام مطلق، فقط اختصاص به چهارده معصوم دارد و بس! ّ
قام ولایت و حضرت زهرا سلام الله علیها ایشان هم حضرت پیغمبر هم دارای م

 ّ مسئله نسبت به چهارده معصوم است. دارای مقام عصمت و ولایت بودند
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 فهرست

ةُ الکُفْرِ﴾ما در قرآن امام کافر هم داریم:  ن ؛ حالا چرا شما به ای﴿أئمَّ
  گویید؟!صورت مطلق نمیالکفر، امام بهأئمّة

ف شیعه فقط منصرف به امام معصوم است عنوان مطلق، در عرامام گفتن به
که به عصمت ذاتی رسیده است. بنابراین، اگر این حسّاسیّت در غیر ماوقع و در غیر 

 الاّ  وموضع است، باید اصل قضیّه مورد بررسی قرار بگیرد که اصلش خلاف است، 
 1«وجود بیاید، چه ایرادی دارد؟!آن حسّاسیّتی که بر اساس عِرق دینی به

 شناسدحقائق تشیّع هیچ حدّ و مرزی نمیبیان 

 نگارند:یمچنین  اجماع از منظر نقد و نظردر کتاب حضرت آیة الله طهرانی 
او  مرز شناسد؛ حدّ وبیان حقائق نورانی تشیّع هیچ حدّ و مرزی نمی»

ت و او عناد و عصبیّ حدّجهل و خرافات و اوهام و تخیّلات است. 
یّت های کاذب در مقابل شخصشخصیّت انانیّت و خودباختگی در قبال

 دادن منافع والسّلام است. حدّ او ترس و خوفِ از دست امام علیه
ه فقی ومصالح دنیوی و عالم غرور و ضلالت است. برای یک عالم شیعی 

ت و جّیالسّلام ح السّلام فقط امام معصوم علیه مکتب اهل بیت علیهم
صدر  م ازاء رضوان الله علیهسندیّت دارد و بس! و تمامی علماء و فقه

 م صادقاما خوار سفره لایتناهیاسلام تا انتهای عالم شرع و تکلیف ریزه
طف و لت و اند، و فقط چشم امید برآن آستان دارند و عنایالسّلام علیه

 طلبند و بس!کرامت از آن درگاه می
ال ها به هر مقدار و هر مرتبه در قبدر نزد یک عالم شیعی تمام شخصیّت
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 337 السّلام هیعل نیرالمؤمنیدر مدح ام یاشعار

 فهرست

السّلام پوچ و توخالی و غیر معتبر  شخصیّت و شأن یک امام معصوم علیه
السّلام نباید به فرد دیگری و لو به یک  است، و اصلًا به غیر امام علیه

 1«لحظه نظری بیندازد و رأی او را نیز جویا شود و یا از او استمداد بطلبد.

 السّلام علیه امیرالمؤمنیناشعاری در مدح 

الدّین لجلا ى و عارف ربّانى، نابغه وادى توحید و معرفت، مولاناحکیم اله
ها و و ظلمقّ احانصافاً در  محمّد بلخى )مولوى( ... این مرد بزرگ و رجل الهى که

زمره  ا ازهاى ناروایى از دوست و دشمن زده شده است، باید او رها و نسبتستم
نا را یا مولاحساب آورد. آبه السّلام علیه امیرالمؤمنینشیعیان خُلّص و حقیقى مولا 

یقیّه قّه حقیت حبا اشعار او درباره عید غدیر و انتصاب حضرت مولى الموالى به ولا
؟! در ض نمودى فر، باید سنّالله علیه و آله و سلّم صلّیالهیّه از جانب رسول اکرم 

 گوید:آنجا که مى
ّّاد ّّا اجته ّّر ب ّّبب پیغمب ّّن س  زی

 
ّّولا  ّّى م ّّود و آن عل ّّام خ ّّادن   نه

 گفت هر کس را منم مولا و دوست 
 

 ابن عّمّ مّن علّى مّولاى اوسّت 
 آزادت کنّد آنکّه مّولا؟ کیسّت 

 
 بنّّّد رقیّّّّت ز پایّّّت بّّّر کنّّّد 

 چون به آزادى نبوّت هّادى اسّت 
 

 مؤمنّّان را ز انبیّّاء آزادى اسّّت 
ّّد  ّّادى کنی ّّان ش ّّروه مؤمن  اى گ

 
 2همچو سرو و سوسن آزادى کنیّد 

چنین حکایت نماید و کنیم که از واقعه غدیر اینى را پیدا مىما کدام فرد سنّ 
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منطبق و سارى بداند؟! و یا در  السّلام علیه امیرالمؤمنینولایت رسول خدا را بر 
 چنین داد سخن بدهد:مقام تعریف از صفات و ملکات مولا این

 از علّّّى آمّّّوز اخّّّلاص عمّّّل
 

 شّّیر حّّق را دان منّّزّه از دغّّل 
 وانى دسّّت یافّّتدر غّّزا بّّر پهلّّ 

 
ّّتافت  ّّرآورد و ش ّّیرى ب  زود شمش

ّّى  ّّر روى عل ّّداخت ب ّّدو ان  او خ
 

 افتخّّّار هّّّر نبّّّىّ و هّّّر ولّّّىّ 
 او خدو انداخت بر رویّى کّه مّاه 

 
 گّاهسجده آرد پّیش او در سّجده 

 در زمان انداخت شمشّیر آن علّى 
 

 کّّّرد او انّّّدر غّّّزایش کّّّاهلى 
ّّز افراشّّتى  ّّر مّّن تیّّغ تی  گفّّت ب

 
 ى مّّرا بگذاشّّتىاز چّّه افکنّّد 

 در شّّّجاعت شّّّیر ربّانیسّّّتى 
 

 1در مروّت خود که دانّد کیسّتى؟ 
 *  *  * 

 اىاى على که جمله عقّل و دیّده
 

 اىاى واگّّو از آن چّّه دیّّدهشّّمّه 
 تیغ حلمت جان مّا را چّاک کّرد 

 
 آب علمت خّاک مّا را پّاک کّرد 

 بازگو دانم که ایّن اسّرار هوسّت 
 

 2اوست شمشیر کشتن کارزآنکه بى 
 امیرالمؤمنینو از خلافت  ضاءالقم  وءخ سخ بکر به بىأاز خلافت  ،و در ادامه 

 کند:یاد مى ضاءالقم  سنخ حخ به  السّلام علیه
 راز بگشّّّّا اى علّّّّىّ مرتضّّّّى

 
ّّن   ّّاء حس ّّوء القض ّّس از س اى پ

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّاء  القض
 

ّّابى آن مدینّّۀ علّّم را  چّّون تّّو ب
 

 چّّون شّّعاعى آفتّّاب حلّّم را 
                                                       

 ل.، دفتر اوّهمان .1
 .همان .2
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 فهرست

 ا ابّدباز بّاش اى بّاب رحمّت تّ
 

ّّّد  ّّّوًا أح ّّّه کُف ّّّا ل ّّّاه م  1بارگ
سند ناپ آیا کسى که خلافت ابوبکر را سوء القضاء یعنى قضاى ناموزون و 

ضرت حداند او سنّى است؟! و یا کسى که یک چنین غزلى درباره آن الهى مى
 توان حتّى تصوّر و احتمال تسنّن را به او داد؟!سراید مىمى

ّّود ّّى ب ّّود عل ّّان ب ّّد جه ّّورت پیون ّّا ص  ت
 

 
 تّّا نقّّش زمّّین بّّود و زمّّان بّّود علّّى بّّود 

 شاهى کّه وصّى بّود و ولّى بّود علّى بّود 
 

 
ّّلطان سّّخا و کّّرم و جّّود علّّى بّّود   س

ّّد  ّّى ش ّّد آدم ز عل ّّه ش ّّک ک ّّجود ملائ  مس
 

 
ّّود  ّّى ب ّّجود عل ّّه و مس ّّى قبل ّّو یک  آدم چ

 هم آدم و هم شیث و هم ایّوب و هّم ادریّس 
 

 
 هم یوسف و هم یونس و هم هّود علّى بّود 

 هم موسى و هم عیسى و هم خضر و هم الیاس 
 

 
ّّّود  ّّّى ب ّّّر و داود عل ّّّالح پیغمب ّّّم ص  ه

ّّّس  ّّّع نف ّّّر طم ّّّه ز به ّّّیر دلاور ک  آن ش
 

 
ّّود   ّّالود علّّى ب  در خّّوان جهّّان پنجّّه نی

ّّرآن  ّّه ق ّّدا در هم ّّه خ ّّرآن ک ّّف ق  آن کاش
 

 
 کّّردش صّّفت عصّّمت و بسّّتود علّّى بّّود 

                                                       
 .همان. 1
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 فهرست

ّّدر ّّاک درش از ق ّّه خ ّّجّاد ک ّّارف س  آن ع
 

 
ّّّودا  ّّّى ب ّّّزود عل ّّّرش براف ّّّرۀ ع  ز کنگ

ّّّلام  ّّّدر ره اس ّّّه ان ّّّرافراز ک ّّّاه س  آن ش
 

 
ّّود  ّّى ب ّّود عل ّّت نیاس ّّد راس ّّار نش ّّا ک  ت

ّّّّرآن قلعه  ّّّّه خیب ّّّّه در قلع ّّّّایى ک  گش
 

 
ّّود  ّّى ب ّّه و بگشّّود عل ّّه یّّک حمل ّّد ب  برکن

ّّدم  ّّردم و دی ّّر ک ّّاق نظ ّّه در آف ّّدان ک  چن
 

 
ّّود  ّّى ب ّّود عل ّّه موج ّّین در هم  از روى یق

 خن کفّّر نّّه ایّّن اسّّتایّّن کفّّر نباشّّد سّّ 
 

 
ّّود  ّّود علّّى ب ّّا ب ّّى باشّّد و ت ّّا هسّّت عل  ت

 سّّّرّ دو جهّّّان جملّّّه ز پیّّّدا و ز پنهّّّان 
 

 
ّّمس  ّّودش ّّى ب ّّود عل ّّه بنم ّّز ک ّّق تبری  1الح

 و یا اینکه در جاى دیگر چنین گوید: 
 رومى نشد از سّرّ علّى کّس آگّاه

 
 زیرا که نشد کّس آگّه از سّرّ إلّٰه 

 ه صفات واجبهماین یک ممکن و  
 

اااا  اااا ولم لَ حم  2اللهلَّ باِاااإ وّ م و لَ قخ
آیا هیچ عاقلى ممکن است نظرى به این اشعار بیاندازد و مولانا را شیعى  

فرض ننماید؟ و اگر باز در مقام توجیه و تأویل برآید، این نیست جز جحد و انکار 

                                                      
 .همان .1
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 فهرست

 1و مکابره و اصرار بر باطل و مَحق حقّ و محو فضیلت.

 اره جایگاه مولا امیرالمومنین نسبت به غاصبیندرب شعر عطّار نیشابورى

 ،ع وىالدین محمّد رومى از جهت قاطعیّت در تشیّداستان مولانا جلال
از  وباشد؛ درست مانند حکایت عارف کامل شیخ فریدالدّین عطّار نیشابورى مى

ا ند و با داشتز رواین جهت باید گفت: همان ظلم و ستمى که بر مولانا رفته، بر او نی
 واو اولاد  السّلام علیه امیرالمؤمنینوصایت وجود تصریح بر امامت و 

حساب بیت بههلسنّت و مخالف با مکتب و طریق ا، او را در زمره اهلالسّلام علیهم
 آورند.مى

لاثه، فاى ثخود پس از ذکر مناقب و مدائحى براى خل الهى نامۀوى در کتاب 
 رسد چنین گوید:که مى السّلام علیه امیرالمؤمنینبه 

 ز مشرق تا به مغرب گر امام اسّت
 

 2حیّّدر تمّّام اسّّت امیرالمّّؤمنین 
 نانشگرفتّّه ایّّن جهّّان زخّّم سَّّ 

 
 گذشته زان جهان وصف سه نّانش 

 چو در سرّ عطا اخّلاص او راسّت 
 

سّّه نّّان را هفّّده آیّّت خّّاص او  
 راسّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّت

 
 تو را گر تیّر بّاران بّر دوام اسّت

 
نَّاااه  بُّاااه جخ ّّّا عااالٌّ حخ ّّّتتم  م اس

ّّده  ّّور دو دی ّّتش اى ن ّّر گف  پیمب
 

ّّّده  ّّّوریم هّّّر دو آفری  ز یّّّک ن
 على چون با نبىّ باشّد ز یّک نّور 

 
 یکّّى باشّّند هّّر دو از دویّّى دور 
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 فهرست

ّّد ّّاب آم ّّش ب ّّان در شّّهر دان  چن
 

 کّّه جنّّّت را بّّه حّّقّ بّّوّاب آمّّد 
 چنان مطلق شّد او در فقّر و فاقّه 

 
 کّّه زرّ و نقّّره بّّودش سّّه طلاقّّه 

 ى بحّرى مصّوّراگر علمّش شّد 
 

 در او یک قطره بودى بحّر اخضّر 
 چو هّیچش طاقّت منّّت نبّودى 

 
 1ز همّّّت گشّّت مّّزدور جهّّودى 

 چرا کردى؟ برآشفت :کسى گفتش 
 

ّّان بگشّّاد چّّون تیّّغ و چنّّین   زب
 :گفّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّت

 
لماالِ الِجبااالِ  ااخرِ مِاان قخ نمقاالخ الصَّ  لم

 
جاااالِ   َّ مِااان مِااانمنِ الرِّ ااابُّ إلىم  أحم

ساابِ عااارى یقااولخ النّاااسخ لى فِ    الکم
 

اااؤالِ   لِّ السُّ لاااتخ العاااارخ فِ ذخ قخ  3و2فم
 

 السّلام علیهالموالی امیرالمؤمنین در وصف مولیی آبدار و عرشی اشعار

که این مقاله را با اشعاری زیبا و آبدار )که به فرمایش  زیبا و مناسب استچه 
که متّصل حضرت آقا در حال و هوایی چون حال و هوای حسّان بن ثابت، هنگامی 

توسّط یکی از شاگردان ، القدسروح  ربّانی با الهام و تأیید ،به مقام ولایت بود
در وصف سروده شده است( الله شیخ محمّدجواد انصاری همدانی  مرحوم آیة

سیماء ملکوتی و مقام لاهوتی صاحب شفاعت کبریٰ، قسیم الجنّة و النّار، قائد الغرّ 

                                                      
 .«هودىی»خ ل:  .1
 . ترجمه:23و  22، ص (شابورىیعطّار ن) نامهالهى .2
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 فهرست

سلام الله و صلوات الملک طالب حضرت امیرالمؤمنین علیّ بن أبیالمحجّلین، 
 به پایان برسانیم: المناّن علیه

ّّورۀ ﴿ دد وَ س ّّا  مس﴾الشَّ  امیرالمّّؤمنینرویّّت ی
 

 
 امیرالمّّّؤمنینمویّّّت یّّّا  یدددل﴾لَّ ا ﴿وَ آیّّّۀ  

ّّّت  ّّّالمی در جس ّّّا وع ّّّؤمنینجویت ی  امیرالم
 

 
ّّّدای خُلق  ّّّان ف ّّّا وج ّّّت ی ّّّؤمنینامیرالخوی  م

ّّّا گفت  ّّّت هرج ّّّا وهس ّّّت ی ّّّؤمنینگوی  امیرالم
 گّّرد خّّرمن جّّودت سّّلیمان همچّّو مّّوره ای بّّ 

 
 

ّّّت روحای دم جان  ّّّخ صّّّورآفرین ّّّش نف  بخ
 ﴾ورْ نُددد ﴿اللهُ حّّّاکی از نّّّور جمالّّّت آیّّّۀ  

 
 

ّّّش وادیّ  ّّّت آت ّّّر روی ّّّوی از مه ّّّور پرت  ط
ّّّا   ّّّت ی ّّّی آرزوی ّّّت موس ّّّؤمنینداش  امیرالم

 ّّّ ّّّبیلی ی ّّّر س ّّّق را خض ّّّان خل ّّّیگمره  ا عل
 

 
 امّّّّّت مرحومّّّّه را در ره دلیلّّّّی یّّّّا علّّّّی 

ّّّّی  ّّّّا عل ّّّّی ی ّّّّای جبرئیل ّّّّتاد و رهنم  اوس
 

 
ّّّیچون  ّّّا عل ّّّی ی ّّّا مظهّّّر ربّ جلیل  کّّّه یکت

 امیرالمّّّؤمنینگاهم خّّّاک کویّّّت یّّّا قبلّّّه 
ّّوا  ّّان را پیش ّّتی جه ّّت هس ّّرت بینم ّّه کث ّّر ب  گ

 
 

 ور بّّه وحّّدت خوانمّّت بّّر انبیّّائی رهنمّّا 
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 فهرست

ّّّدّا ّّّده م ّّّطفی گردی ّّّان مص ّّّدااز زب  حت خ
 

 
 چّّون بّّه درگّّاه ربوبیّّّت بّّری دسّّت دعّّا 

ّّّّود لبّیک  ّّّّا حّّّّق ب ّّّّت ی  امیرالمّّّّؤمنینگوی
 تّّویی ﴾وحددىٰ ا أَ ﴿مَددوارث علّّم نبّّیّ و سّّرّ  

 
 

ّّت   ّّان و تخ ّّک جه ّّرو مل ّّویی ﴾دنِٰ ﴿أو أَ خس  ت
ّّّّویی   حکمّّّّران عّّّّالم هسّّّّتیّ و مافیهّّّّا ت

 
 

ّّاج  ّّویی الأسددمَء﴾ مَ لَّدد﴿عَ دار مّّن چّّه گّّویم ت  ت
 امیرالمّّؤمنینویّّت یّّا عّّرش فّّرش خّّاک ک 

ّّی  ّّی دم ّّت عیس ّّر گویم ّّی گ ّّا عل ّّه ی ّّاش للّ  ح
 

 
ّّی  ّّر دم ّّازی ه ّّده س ّّیحا زن ّّد مس ّّواهی ص ّّر بخ  گ

ّّّر جّّّودت شّّّبنمی  ّّّرین از اب ّّّد ب  نعمّّّت خل
 

 
ّّا علّّی در هّّر دمّّی هسّّتی تّّو در هّّر عّّالمی   ی

 امیرالمّّّؤمنینرویت یّّا هحّّق ز هّّر سّّو روبّّ 
ّّمان  ّّت آس ّّت هف ّّفت خلق ّّز وص ّّر عج ّّرف ب  معت

 
 

ّّّّانهای منزّ  ّّّّدحت کرّوبی ّّّّفت م ّّّّر ز وص  ت
 لال گشّّّته در مّّّدیح تّّّو زبّّّان انّّّس و جّّّان 

 
 

ّّّّّویی روحِ اللهم  اللهم   ّّّّّد ت ّّّّّن احم  روان در ت
 امیرالمّّّؤمنیننبیّّّاء مجّّّذوب خویّّّت یّّّا ا 
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 فهرست

ّّت ّّت أرض و سماس ّّام خلق ّّتت زم ّّه در دس  ای ک
 

 
 ، در دلّت جّای خداسّت﴾کارَ بَدتَ ﴿بر سرت تاج  

ّّدر   ّّد از حی ّّه روح احم ّّدارد ک ّّس نپن ّّتک  جداس
 

 
 مصطفی چون مرتضّی اسّتمرتضی چون مصطفی و  

ّّّّالم به   امیرالمّّّّؤمنینسّّّّویت یّّّّا ای دل ع
ّّّّالبَ ةُرَّدُ  ّّّّدتْ اءِیضَ ّّّّوربخش  وح ّّّّیاءان  وص

 
 

ّّداچون  ّّد ج ّّیّت ش ّّن مش ّّو از بط ّّود ت ّّه مول  ک
 نبیّّّاءاشّّّد مّّّزیّن کعبّّّه و دامّّّان خّّّتم  

 
 

ّّّودْ  ّّّد محم ّّّدْ احم ّّّم محمّ ّّّطفی أبوالقاس  مص
ّّّا  زدها مّّّیبوسّّّه  ّّّه رویّّّت ی  امیرالمّّّؤمنینب

ّّو بحّّر رحمّّت منشّّعب  ّّیض خلقّّت ت  شّّد ز ف
 

 
 ای خّّّدا را منتخَّّّب، هسّّّتی خّّّدا را منتخِّّّب 

ّّّب  ّّّت مکتس ّّّر روی ّّّام از مه ّّّدر تم ّّّازده ب  ی
 

 
ّّر   ّّودت بح ّّیط ای وج ّّت ای مح ّّرحم  بمتّح

ّّّّا    امیرالمّّّّؤمنینقطّّّّرۀ کّّّّوثر ز جّّّّودت ی
ّّّو   ّّّف فعّالیّّّت ت ااا اللهخ  عااالخ فم یم وص ااایم  امم  ءْ اشم

 
 

 ی از شّّرح صّّدرت لّّوح محفّّوظ خّّداآیتّّ 
 ألطّّّف از أرواح علیّّّّین بّّّود جسّّّم شّّّما 

 
 

ّّر حق  ّّا س ّّای ت ّّودت پ ّّرآت وج ّّت م ّّاهس  نم
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 امیرالمّّؤمنینچّّون کّّنم وصّّف نکویّّت یّّا 
ّّد  ّّا کن ّّد بیض ّّم ی ّّدیر خ ّّد در غ ّّت احم  خواس

 
 

ّّرّ   ّّق س ّّر خلائ ّّکارا ب ّّد ﴾وحددىٰ ا أَ ﴿مَددآش  کن
ّّّد  ّّّرا کن ّّّدا اج ّّّر خ ّّّیّ، ام ّّّین ول ّّّر تعی  به

 
 

ّّو  ّّا ت ّّد ت ّّولا کن ّّویٰ م ّّر ماس ّّق ب ّّر ح  را از ام
ّّّرد ز آن  ّّّا ورو گفت ک ّّّت ی ّّّؤمنینگوی  امیرالم

 بّّّا خیالّّّت فّّّارغ از حّّّور و قصّّّور و جنّّّّتم 
 

 
ّّاج و دولّّتمبی  ّّت و ت ّّال و تخ ّّک و م ّّاز از مل  نی

 از گّّّّداییّ درت سّّّّلطان صّّّّاحب حشّّّّمتم 
 

 
ّّربتم  ّّر ت ّّو را ب ّّد ت ّّذر افت ّّال ار گ ّّد س ّّد ص  بع

 امیرالمّّّؤمنینا گّّّردم ز بویّّّت یّّّزنّّّده می 
ّّّدگی  ّّّورده آب زن ّّّوان خ ّّّت آب حی  ای ز لعل

 
 

ّّا   ّّو ب ّّدح ت ّّا و م ّّن کج ّّنم ّّ ای ّّرمندگیهم  ه ش
ّّدگی  ّّطّ بن ّّه خ ّّت بگرفت ّّز کف ّّازد ک ّّر ن  خض

 
 

ّّّمی  ّّّر و مَ ّّّد مه ّّّدگینمای ّّّه تابن ّّّا آن هم  ه ب
 امیرالمّّّؤمنینکسّّّب نّّّور از مهّّّر رویّّّت یّّّا  

 ای تّّّو در خلقّّّت امّّّام اوّلّّّین و آخّّّرین 
 

 
 ّّّّ ّّّّت مظه ّّّّالمینذات پاک ّّّّد ربّ الع  ر توحی
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ّّرین ّّن آف ّّالق حس ّّد خ ّّبیح و حم ّّی تس ّّون کن  چ
 

 
 در وجّّّّود قدسّّّّیان و در تّّّّن روح الأمّّّّین 

ّّّا   ّّّت ی ّّّر هوی ّّّد ذک ّّّؤمنینروح بخش  امیرالم
ّّّر نبّّّودی مَّّّ   م از دربّّّار ربّ العّّّالمیننعَگ

 
 

دد﴿فّّاش گفّّتم پّّیش تّّو    ﴾یعِ سددتَ نَ ﴿ ﴾دعبُددنَ  اکَ إیَّ
ّّو بّّالله نباشّّد کفّّر    و دیّّنغیّّر حّّبّ و بغّّض ت

 
 

 ای ز عشّّّقت مسّّّتی عِلّّّویّ و خیّّّل عّّّارفین 
ّّّا   ّّّبویت ی ّّّرخ از س ّّّتی چ ّّّؤمنینمس  1امیرالم

  
مّ  رسلینم  سیِّدِ  علم  کصلِّ و سلِّم و زِد و بارِ  اللهخ لم النَّ  فاتممِ  و المخ دٍ، و عم ممَّ بیّینم مُخ

هِ و لوِ صیِّهِ و صاحِبِ سِرِّ لىِّ اأفیهِ و وم زیرِهِ و وم ؤ کخلِ ئِهِ و وم ؤمِنةٍ  مِنٍ مخ و  بمعدِهِ  مِن و مخ
تهِِ  لیفم تهِِ  فِ فم لِّ : أمَّ ، طالبٍِ  أبى بنِ  عم ؤمِنینم لم  أمیِرالمخ رراءِ  البمتولِ  و عم دّیقةِ  العم  الصِّ

ىال لم  الزّهراءِ، فاطِمةم  کخ م نِ  و عم ینِ  الحمسم لِّ  و الحخسم ینِ  بنِ  و عم دِ  الحخسم ممَّ لٍّ  بنِ  و مُخ و  عم
رِ  عفم ممَّ  بنِ  جم رٍ  بنِ  و موسم  دٍ مُخ عفم لِّ  جم دِ  موسم  بنِ  و عم ممَّ لٍّ  بنِ  و مُخ لِّ  عم دٍ  بنِ  و عم ممَّ و  مُخ
نِ  لٍّ و الخملمفِ القب الحمسم نا انِ عم لم عم هخ و جم جم نهم لم مم هَّ هخ و سم جم لم اللهخ تمعالىم فمرم جَّ هدىِّ عم ئِمِ المم

نهخ  تهِِ و تابعِیهِ و ناصِریهِ و الرّابّینم عم و مِن شیعم تهِِ و شم ولم حامینم لدِم تهِِ و المخ  .کم
ن أعد مَّ العم نااللمهخ قوقهِِم و مخ عاندِیهمِ و غاصِبى حخ الفِیهِم و مخ م و مُخ هخ  کِرىءم

ناقِبهِِم فمضائِلهِِم  .ینِ الدّ  یمومِ  إلىم  و مم

                                                      
 .198 ، ص9، ج مطلع انوار. 1
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جةم  رم مَّ أعلِ دم لأخ اللمهخ بِّ یِّ ستاذِنا و وم رم نینا و مخ رحومِ نا و الادى إلىم الحمقِّ صِراطم ا، المم
لنا مِن سالِ الطِّهرانّّ  نىّ ید مُمّدمُسنِ الحخسم یّ جِّ السَّ االمم ورِ، الحم  بک، و اجعم لِهِ و یى سم

جِهِ فِ صِراطِ ینم الثّابتِ نهم ستمق کم  عل  مم فَّقمِ یالمخ وم لنا مِنم المخ اءِ شخ ینم ، و اجعم رِهِ، و مِنم ک لِأدم
دّ  ؤم مرنم لِحخقوقِهِ یالمخ هخ فِ زخ تهِِ الأط ِ  مُمّدٍ ، و احشرخ مک الأینم بیو عِترم لهخ ینم رم مَّ اجعم . اللمهخ
قِبهِِ فِ الغابرِیینم  فِ أعل  عِلّ کم عِندم  تِ نم ی، و افلخف عل  عم حمم منا برِم مم ی کم ، و ارحم ا أرحم

 .ینم الرّاحِم
بِّ العالمم  !ینم وآفِرخ دمعوانا أنِ الحممدخ للهِ رم
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حیمبسم الله الر    حمن الر 
فی آثار  معر 

 بندی علوم و مبانی اسلام و تشی ع()گروه موضوع
 

الله  ةیآلّامه عون همچ یاله اءیدر آثار عرفا و بزرگان از اول عیّمکتب تش لیاص یمبان
 ،شانیاالح صو خلف  یطهران ینیحس نیمحمّدحس دیّحاج سالعظمی و حجّة الله الکبریٰ، 

 نهیگنج نیترهما، بهقدّس الله سرّ یطهران ینیدمحسن حسمحمّ  دیّ الله حاج س ةیحضرت آ
 . باشدمی تیّ عقلان ییفتح باب معرفت و شکوفا یبرا

صورت به ، مطالبعیّ مکتب تش لیاص یسهولت اطلاع از مبان در این مجموعه برای
 «عیّ تش واسلام  یعلوم و مبان یسلسله مقالات موضوع»در قالب  یو موضوع یبنددسته

 :گرددیم میتقد ت،یّو عقلان تیو رهروان مکتب حرّ انیوجحق یبرا

 صورت الکترونیکیآثار منتشره به

ج حا الله ةیحضرت آ یو اخلاق یعلم تیّاز شخص یاجمال یینما درخشان: مهر
 .هیّقدّس الله نفسه الزک یطهران ینیمحمّدمحسن حس دیّس

 عیّاسلام و تش یعلوم و مبان یمقالات موضوع

 قیادت در پرتو رفسع یایمیک (1)

 )جلد اوّل( ( تکامل عقول در پرتو انتظار ظهور2)

 سالکان در ماه رمضان ۀری( س3)
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